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  جوان از نظر عقل و احساسات.

  )جلد دوم( 

  ) ره(آیت االله محمد تقی فلسفی : نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

ین کتاب انجام گردیده لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي ا
.است  
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  مقدمه

  به نام خدا

کتابى که اکنون به عنوان گفتار فلسفى درباره جوان از نظر عقل و احساسـات  
تقدیم خوانندگان عزیز مى شود شـامل قسـمتى از سـخنرانیهاى خطیـب نـامى      
معاصر و دانشمند معظم جناب آقاى محمد تقى فلسفى واعظ مشهور مـى باشـد   

بخش اول آن ، که کتاب حاضر است ، مشتمل . نظیم شده است که در دو مجلد ت
  .بر پانزده فصل مى باشد

کسانى که به بیانات شیوا و رساى معظم له آشنائى دارند مـى داننـد کـه ایـن     
گوینده توانا مطالب علمى و مشکل را با بیانى ساده و نافذ و قابـل فهـم عمـوم    

هر طبقه و مرتبه اى کـه باشـد از   ایراد نموده و هر کس به فراخور ذوق خود از 
  .آن استفاده مى کند

آموزش ، پرورش و تربیت جوان ، که موضـوع بحـث ایـن کتـاب اسـت از      
مسائل مهم و مورد توجه روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت مى باشد و درباره 

اسلام نیز به این امـر توجـه کامـل داشـته و در     . آن کتابهاى بیشمارى نوشته اند
 .کریم و احادیث ، پیرامون معاد مطالب بسیارى به مسلمین گفته شده است  قرآن

در گفتارهاى این کتـاب ، معظـم لـه ، دربـاره مسـایل مربـوط بـه تمـایلات ،         
احساسات و عقل جوانان بحث مى نماید و با استفاده از نظریه هاى آنان و انتقاد 

سـلام را از لحـاظ علمـى    از بعضى از مکاتب ، حقایق نهفته را آشکار و برترى ا
  .روشن مى نماید

در این گفتارها از آیات و احادیث مربوطه با اسلوب تازه اى ضمن بحثهـاى  
متنوع استفاده شده و نیز مقـالات علمـى و نظریـه هـاى دانشـمندان غـرب بـه        

  .مناسبت عینا نقل گردیده است 
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آشنایى  دفتر نشر فرهنگ اسلامى ، پس از کسب موافقت معظم له ، به منظور
بیشتر عموم مردم با مبانى اسلام ، با تاءییدات خداوند متعال تصـمیم بـه چـاپ    
مجموعه آثار ایشان گرفت تا پس از چاپ ، با بهاى مناسـب در اختیـار علاقـه    

  .مندان قرار گیرد
  1377پاییز 

  دفتر نشر فرهنگ اسلامى
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  جوان و احراز شخصیت

ـاِ�اَتِ سَـيَجْعَلُ �هَُـمُ إِن� ا (: ...قال االله العظیم فى کتابه  ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ
��

نُ ودُ�ا ٰـ   )2(.)ا�ر�ْ�َ
بـراى  . جوانان ، شیفته اظهار وجود و دلباخته ابراز لیاقت و شایستگى هستند

جوانان ، اثبات شخصیت اجتماعى ، یکى از مطبوع ترین لذایذ روحانى اسـت و  
  .کوششى شانه خالى نمى کنند براى نیل به آن ، از هیچ مجاهده و

جوانى که براى اولین بار در یکى از مؤسسات ملى یا ادارات دولتى شغلى به 
دست مى آورد و مسئولیتى را به عهده مى گیرد، بسیار خوشحال و مسرور است 
، زیرا احساس مى کند که جامعه او را به عضویت خـود پذیرفتـه و شخصـیتش    

اولین پولى کـه از راه فعالیـت شخصـى خـود بـه      . مورد توجه قرار گرفته است 
دست مى آورد، هر قدر هم ناچیز و کم باشد، در نظرش بسـیار عزیـز و گـران    
بهاست و آن را با چندین برابر پولى که به رایگان از پدر خود مـى گیـرد، قابـل    
مقایسه نمى داند، زیرا آنها پول ، سند شخصیت و دلیل لیاقت و شایستگى اوست 

نى که بعد از مرگ پدر خود مسئولیت خانواده را به عهده مـى گیـرد و   پسر جوا
زندگى مادر و اطفال خردسال او را اداره مى کند، در خود احساس سـربلندى و  

او براى تاءمین مخارج آن ها با تمام قدرت مـى کوشـد و بـه    . افتخار مى نماید
از ایـن راه   همه مشکلات تن مى دهد و در باطن دلخوش و مسرور است ، زیرا

مى تواند مراتب لیاقت و شایستگى خویش را آشکار کند و شخصـیت خـود را   
بر عکس ، جوانى که نمى تواند با مردم به درستى بیامیزد . در جامعه اثبات نماید

و عضو مفید و مقبول جامعه باشد، جوانى که قادر نیست عرض وجود و اثبـات  
ج مى نر.است و از محرومیت خود  شخصیت کند، همواره متاءثر و افسرده خاطر
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خلاصه ، احراز شخصیت و حسن سازگارى با اجتماع ، یکـى از تمـایلات   . برد
  .درونى نسل جوان و از ارکان اساسى زندگى اجتماعى است 

در کتاب هاى روانى ، مسئله شخصیت از جهـات مختلـف مـورد بررسـى و     
منشـاء شخصـیت ،   تحقیق دانشمندان قرار گرفتـه و دربـاره معنـى شخصـیت ،     

سنجش شخصیت ، پریشانى شخصـیت ، رشـد شخصـیت ، و مطالـب دیگـرى      
براى آن که جوانان تـا انـدازه   . مربوط به شخصیت ، بحث و گفت و گو کرده اند

اى از این موضوع اساسى آگاه شوند و به جهات مختلف آن توجه نمایند، بـراى  
کن است خویشتن را بـه  آن که راه احراز شخصیت را بشناسند و تا جایى که مم

  .شایستگى بسازند، به اختصار پیرامون آن بحث مى کنیم 



6 
 

  شخصیت چیست 

مى دانیم با آن که همه مردم انسان اند و در ساختمان جسم و جان و صفات  
نوعى ، شبیه یکدیگرند، با این حال ، از جهت خصوصیات طبیعى و تربیتـى بـا   

المجموع وضعى مخصـوص بـه خـود    یکدیگر متفاوت اند و هر انسان من حیث 
  .دارد

هوش ، حافظه ، سرعت انتقال ، قدرت درك ، حساسیت بدن ، عکس العمـل  
عضلانى و دیگر صفات طبیعى مردم نسبت به یکدیگر یکسان نیست و هر فردى 

همچنین ، مردم از جهت بردبـارى ، تنـدخویى ،   . داراى کیفیت اختصاصى است 
هربانى ، کینه تـوزى ، فروتنـى ، خودپسـندى ،    عفو و اغماض ، انتقام جویى ، م

خوشرویى و دیگر صفات اخلاقى با یکدیگر متفـاوت انـد و هـر فـردى داراى     
  .خلقیات مخصوص به خویشتن است 

شخصیت در نظر روان شناسان عبارت از وحـدت مخصوصـى اسـت کـه از     
او مجموعه صفات طبیعى و اکتسابى بالنسبه ثابت هر فردى به وجود مى آیـد و  

را در سازش هاى عمومى و برخوردهاى اجتماعى ، از سایر افـراد متمـایز مـى    
  .سازد
شخصیت ، تاءلیف و توحید ساختمانى و نوع رفتـار و علاقـه هـا و وضـع     «

روانى نفسانى و استعدادها و توانش هاى فرد است که بـه خصـوص ، از لحـاظ    
  )4(».سازگارى با اوضاع اجتماعى در نظر گرفته شود

شخصیت را عبارت از مظهر عادات و رفتار و خوى آدمى مى داند که  وى ،«
  )6(».چگونگى تطبیق او را با محیطش معین مى کند
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مسـلم  . مسئله بى همتایى شخصیت را باید به نحو روشن تـرى تبیـین کـرد   «
کـلاك هـون و مـورى و شـنایدر     . است که فرد در همه چیز بـى همتـا نیسـت    

  خى جهات ، هر فرد؛خاطرنشان مى سازند که از بر
  به همه مردم شبیه است ؛ -  1
  به بعضى از مردم شبیه است ؛ -  2
  .به هیچ کس شبیه نیست  -  3
فرد از لحاظ واکنش هاى خود، که معلول وراثت حیـاتى و مشـترك میـان    «

نوع انسان است ، و نیز از جنبه هاى عمومى حیات اجتمـاعى ، شـبیه بـه همـه     
که به گروه فرهنگى واحد تعلـق دارد و در جامعـه    در موردى. افراد دیگر است 

نقش واحدى را ایفا مى کند و شاید از جهت این که ساختمان بـدنى مشـابهى را   
به ارث برده است به برخى از افراد شـبیه اسـت ، و چـون تجـارب گذشـته او      

  )8(».درست همان تجارب دیگران نیست ، بنابراین در نوع خود بى همتاست 
خصیت ، وحدتى است که از صفات ظاهرى و انگیزه هاى نهانى منظور از ش«

به وجود آمده است و ما از همه صفات مختلف فرد، آن صفات را جزء شخصیت 
اگر شخصـى عادتـا آرام اسـت و    . او مى شماریم که نوعى پایدارى داشته باشد

» .گاهى برانگیخته مى شود، آرامى ، صفت شخصیت اوست نه انگیزش پـذیرى  
)10(  

خشونت و تندخویى ، خود نوعى از دیوانگى اسـت  : فرموده است  على 
اگر کسـى  . ، زیرا تندخو پس از تسکین خاطر و به خود آمدن پشیمان مى شود

  .پس از تندى و برانگیختگى پشیمان نشد، جنونش ثابت و پابرجاست 
 از شخصیت ، تعریف هاى فراوانـى شـده اسـت و ایـن کلمـه را بـه طـرق       «

  .گوناگون به کار برده اند
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آلپورت ، در عرف عام ، پنجاه معنى براى شخص و شخصیت پیدا کرده . و. ژ
  )12(».است 

در آخر خطبه خود   حدیث شده که رسول اکرم از حضرت سجاد 
پسـندیده و خـویش پـاك      خبر و سعادت براى کسى است که اخلاقش : فرمود
د، باطنش نیکو و ظاهرش خوب باشد، مازاد اموال خود را انفـاق کنـد و از   باش

  .اداى سخنان زائد امساك نماید و با همه مردم به عدل و انصاف رفتار کند
المـؤمن مـاءلوف و لا خیـر    : قال قال امیر المومنین  عن ابى عبداالله 

  )14(.لمن لا یاءلف و لا یؤ لف 
بعد از فرایض دینى ، هیچ یـک از  : به عنبسۀ بن عابد فرمود دق امام صا

اعمال مرد با ایمان در پیشگاه الهى محبوب تر از آن نیست که با تمام مـردم بـه   
  .گشاده رویى و حسن خلق برخورد نماید

اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منـه مـن   :  قال على 
  )16.(ظفر به منهم ضیع من 

مرد با ایمان در برابر طوفان حوادث ، مانند : موده است فر  رسول اکرم 
خوشه رسیده است که وقتى باد مى وزد روى زمین خم مى شـود و چـون بـاد    
ایستاد دوباره به پا مى ایستد و با این روش ، خویشتن را با وقـایع تطبیـق مـى    

مصون مى ماند، ولى کافر تیره عقل ، مانند درخت صنوبر، دهد و از شر حوادث 
ندانسته و نا به جا در مقابل طوفان مقاومت مى کنـد و سـرانجام بـر اثـر فشـار      

  .ریشه کن مى شود
که قدرت نرمش و برگشت به حال عادى دارد، هر شکسـتى را  » آدم سالم «

ن چنـدین تیـر   به پا مى خیزد و کوشش را از سر مى گیرد و چو. تحمل مى کند
در ترکش دارد، اگر راهى بسته شد، به راه دیگـرى مـى رود و هـدف دیگـرى     
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در صورتى که روح ناسالم ، جز یک هدف و یـک راه در دنیـا   . انتخاب مى کند
نمى بیند و اگر اشکالى در آن راه پیدا شد، در مى ماند و از امید دسـت بـر مـى    

  .دارد
وردار باشد، کمتر از شکسـت مـى   هر چه انسانى بیشتر از قدرت نرمش برخ

ترسد و میدان موفقیت را بهتر قبضه مى کند و آن را جولانگاه آرزو و استعداد و 
همت خود قرار مى دهد و هر چه از این قدرت محروم باشد، زودتـر از عرصـه   

  )18(».مبارزه به در مى رود و خود را به درد ناکامى مى سپارد
و تربیـت بـه خـوبى شـناخته شـده و از      براى آن که صفات ناشى از وراثت 

یکدیگر متمایز گردند، براى آن که نقش این دو در سـاختن شخصـیت افـراد و    
سازگارى با محیط واضح شود، لازم است پیرامون هـر یـک جداگانـه بحـث و     

  .گفت و گو نماییم 
فرزندان بشر، به طور طبیعى متفاوت آفریده شده اند و هـر  . صفات موروثى 

عقـل ،  . صفات مخصوصى را از پدران و مادران خود ارث برده انـد  یک از آنها
هوش ، حافظه ، ذوق ، قریحه ، تناسب اندام ، زیبایى صـورت ، آهنـگ گـرم ،    
قیافه جذاب و سایر صفات طبیعى افراد با یکدیگر متفاوت است و هـر یـک از   
این صفات ، در برخوردهاى اجتمـاعى و سـازگارى بـا محـیط، و خلاصـه در      

  .ختن شخصیت آدمى سهم مستقل و مؤ ثرى داردسا
کودکى که سطح هوشش پایین تر از همسالان یا همکلاسانش باشد، همواره «

در فعالیت هاى گوناگون نمـى توانـد بـا    . خود را در میان آنها بیگانه مى پندارد
آنها هماهنگ باشد و به علت اختلاف میلى که با آنها دارد، از سازش بـا ایشـان   

ى شود و در نتیجه خود را حقیر مـى دانـد و شخصـیت او بـا احسـاس      عاجز م
  )20(».حقارت مشخص مى شود
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گـران بـه نحـو    یبر اثر داشـتن سـاختمان بـدنى خاصـى ، ممکـن اسـت د      «
مـثلا  . مخصوصى با ما برخورد کنند و برخورد آنها در شخصیت ما مؤ ثـر شـود  

رف دیگـران مـورد   ممکن است کسى که ساختمان تن قوى و قد بلند دارد، از ط
توجه قرار گیرد و به او تعرض کمتـر شـود و در نتیجـه چنـین شخصـى داراى      

بر عکس ، کسى که بدن نـاقص یـا فـوق    . اعتماد به نفس و خوش خویى گردد
قرار مى گیرد، داراى  دیگرانالعاده نحیف دارد، چون مورد بى اعتنایى یا تعرض 

مکن است سـاختمان تـن مـا    به عبارت دیگر، م. شخصیتى متعرض یا تلخ شود
مستقیما در شخصیت ما مؤ ثر نباشد، لکن طرز برخورد مردم دیگر با ما ممکـن  

  )22(».است در ما تاءثیر فراوان داشته باشد
شما نمى توانید با ثـروت و  : به فرزندان عبدالمطلب فرمود  رسول اکرم 

د آورید که همه مردم را در بر سرمایه هاى خود محیط وسیع پرمهرى را به وجو
پس با روى بشاش و چهره گشاده با . گیرد و دلهاى آنان را به شما متوجه سازد

  .آنان برخورد نمایید و بدین وسیله محبتشان را جلب کنید
بعضى از افراد با روى گشاده و قیافه بشاش آفریده شـده انـد و ایـن حالـت     

ازگارى بـا محـیط اسـت ، در    مطبوع ، که یکى از صفات شخصیت در حسن س
ایـن گـروه ، بـدون زحمـت خودسـازى ، داراى      . چهره آنان خوانده مـى شـود  

. رخساره گیرا و نافذند و خوشرویى و بشاشت با سرشتشان آمیخته شده اسـت  
رو باشند و قادر نیستند با سیماى  اینان در حال طبیعى نمى توانند عبوس و تلخ 

به عبارت کوتاه تـر، گشـاده   . ظاهر شوند یگراندنامطبوع و ملال آور در مقابل 
رویى و بشاشت ، که از صفات شخصیت و یکى از عوامل نفوذ اجتماعى است ، 

  .خود به خود در آنها وجود دارد
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بر عکس ، کسانى که با چهره عادى و غیر بشاش و یا تلخ و نامطبوع آفریده 
ه کنند و از راه تمرین و شده اند، باید براى نیل به گشاده رویى و بشاشت مجاهد

ممارست ، این صـفت پسـندیده را در سـیماى خـود بـه وجـود آورنـد تـا در         
  .برخوردهاى اجتماعى و سازگارى با محیط، کامیاب و موفق گردند

واضح است که بشاشت رخسار یا گرمى گفتار و خلاصه هر یک از خلقیـات  
جـه مـى رسـد و    پسندیده شخصیت ، اگر فطرى و طبیعى باشـد، زودتـر بـه نتی   

صاحبش آسان تر به احراز شخصیت و سازش با محیط اجتمـاعى خـود موفـق    
مى گردد، ولى این قبیل صفات ، فاقد ارزش تربیتى است و دارنده آن اسـتحقاق  
پاداش اخلاقى ندارد، زیرا در راه به دست آوردن آن زحمتى نکشیده و مجاهـده  

  .اى نکرده است 
ان الخلـق منیحـۀ یمنحهـا االله    : قال  الله عن اسحق بن عمار، عن ابى عبدا

فقلت فاءیتهمـا افضـل ؟ فقـال صـاحب     . عزوجل خلخه ، فمنه سجیۀ و منه نیۀ 
السجیۀ و هو مجبول لا یستطیع غیره و صاحب النیۀ یصبر على الطاعۀ تصبرا فهو 

  .افضلهما
بـر  . پسرانى که داراى بدن متناسب هستند، معمولا شخصیت متعـادل دارنـد   

عکس پسرانى که از لحاظ بدنى ناقص مى باشند، براى جبران ایـن نقـص ، بـه    
بعض رفتارهاى ناپسندیده متوسل مى شوند که آنها را از سازگارى درسـت بـاز   
مى دارد و این از دست دادن پذیرش اجتمـاعى ، تـاءثیر نـامطلوبى در رشـد و     

  )25(».تکامل شخصیت او دارد
و دلسوز در احیاى شخصـیت و تقویـت اراده ایـن    بدون تردید، مربیان لایق 

قبیل افراد، نقش مؤ ثرى دارند و مى توانند با سـخنان حکیمانـه و نافـذ خـود،     
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شکست هاى روحى و تاءلمات درونى آنان را جبـران نماینـد و بـا دلگرمـى و     
  .امیدوارى ، براى سازش هاى اجتماعى مجهزشان سازند

زمانى دچـار بیمـارى بـرص    . بود یونس بن عمار از صحابه امام صادق 
این عارضـه باعـث مـلال و    . شد و لکه هاى سفیدى در صورتش آشکار گردید

. آزردگى خاطرش گردید، به علاوه ، ارزش شخصیت اجتماعى وى را تنـزل داد 
کسانى درباره اش مى گفتند اگر دین حق به او نیـازى مـى داشـت و وجـودش     

ناچار به محضر مربى بشر، . ین بلیه اى دچار نمى شدمنشاء اثرى مى بود، به چن
  .، شرفیاب شد و گفته هاى ملال آور مردم را شرح داد امام صادق 

لقد کان مؤ من ال فرعون مکنع الاصابع فکان یقول هکذا و یمـد  :  فقال 
  )27(.یدیه و یقول یا قوم اتبعوا المرسلین 

د، در سازش هاى اجتمـاعى بـا مشـکلات زیـاد و     کسى که هوش برتر دار«
ناکامى ها مواجه خواهد شد و براى ارضاى امیالش ، به رفتارهاى ناپسندیده اى 
از قبیل رفتار منفى ، تعصب ، مغالطه ، گوشه گیرى ، غرور و خودپسندى و خود 

  )29(» .بى نیاز داشتن دست مى زند دیگرانرا از 
  )31(.العدوان حصد الخسران  من زرع:  قال على 

کسى که بذر دشمنى و عـداوت در دل مـردم   : فرموده است  امام صادق 
  .بکارد، سرانجام کشته خود را درو خواهد کرد

عقل و هوش سرشار ابـن مقفـع ، نـه تنهـا در سـاختن شخصـیت و حسـن        
گـذارد و بـه   سازگارى او با اجتماع مفید واقع نشد، بلکه در وى اثر نـامطلوبى  

را مـورد تحقیـر و اهانـت قـرار داد و      دیگرانعلت خودپسندى و بلند پروازى 
 ـر.سرانجام در سنین جـوانى بـا وضـع سـخت و      ج آورى چـراغ زنـدگى اش   ن

  .خاموش شد
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نتیجه آن که خصایص موروثى هر جوانى ، در سـاختن شخصـیت و کیفیـت    
از صـفات   سازش هاى اجتماعى وى اثـر عمیـق دارد، و منشـاء یـک قسـمت     

اگر . شخصیت اجتماعى جوانان ، وضع ساختمان طبیعى عقل و جسم آنان است 
آن صفات معتدل و در حدود طبیعى باشد، جوان به آسـانى شخصـیت خـود را    
احراز مى کند و اگر صفات طبیعى اش بر اثر عیوب و نقایص ، دون حد عـادى  

در اثبـات شخصـیت    باشد یا بر اثر نبوغ و کمال ، فوق حد عادى باشد، جـوان 
  .خود با مشکلات گوناگونى مواجه مى گردد

عامل دیگرى که در ساختن شخصیت جوانان و تنظیم برخوردهاى اجتماعى 
آنان اثر مستقیم دارد، محیط طبیعى و تربیتى مخصوصى است که در آن پرورش 

قر آب و هوا، سرما و گرما و همچنین پدر و مادر، مدرسه و اجتماع ، ف. یافته اند
یا غناى خانوادگى ، سلامت یا بیمـارى و خلاصـه مجموعـه عوامـل طبیعـى و      

  .اجتماعى محیط، منشاء تکوین یک قسمت از شخصیت جوانان است 
روش هاى خوب و بد و خلقیات پسندیده یا ناپسندى کـه جوانـان از دوران   
کودکى در دامن پدر و مادر، در کودکسـتان و دبسـتان ، در کوچـه و بـازار فـرا      
گرفته اند و در ضمیرشان مستقر و ثابت شده است ، قسمتى از صفات شخصیت 

  .آنان را تشکیل مى دهد
مردم شناسان ، به حق ، اهمیت چهـار چـوب فرهنگـى و اجتمـاعى را در     «

این که فردى اهل کدام ناحیه از کشور خویش . تکوین شخصیت تاءکید کرده اند
پدر و مادر او، با او یـا جـدا مـى    است و در چه نوع خانواده اى بزرگ شده و 

زیسته اند و او به چه نوع مدرسه اى رفته و با کدام دسته اى از کودکـان معاشـر   
بوده و چه دیده و چه شنیده است ، همه در ساختمان شخصیت او تاءثیر به سزا 

تاءثیر عوامل اجتماعى در کودك از آغاز تولد شروع مى شود و ایـن  . داشته اند
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مهم ترین عامـل اجتمـاعى مـؤ ثـر در     . م که زنده است ادامه مى یابدتاءثیر مادا
اگـر پـدر و   . کودك ، ارتباطى است که بین او و پدر و مادرش برقرار مى شـود 

مادر کودك سختگیر و کم مهر باشند، کـودك اغلـب درون گـرا مـى شـود و از      
در زندگى جهان واقعى به جهان خیالبافى پناه مى برد و در آن جا، آن چه را که 

از طرف دیگـر ممکـن اسـت پـدر و     . عادى نیافته است ، جست و جو مى کند
مادر، محبت بیش از حد بـه کـودك ابـراز دارنـد و او را وادارنـد کـه پیوسـته        
خودنمایى کند و بیش از آن چه واقعا هست ، برون گرا شود، و نیز ممکن اسـت  

اتکا نماید و در نتیجه وى  او را وادارند که براى اخذ هر گونه تصمیمى به آن ها
بعضى از پدران و مادران ممکن است در خانواده . بار آورند دیگرانرا وابسته به 

ایـن نـوع عوامـل همـه در تکـوین و تحـول       . ایجاد کشمکش و اختلاف کننـد 
  )33(».شخصیت کودك مؤ ثر است 

ان خود از ت اخلاقى پدریفرزندان بشر با صلاح: فرموده است  امام باقر 
  .خطر انحراف مصون مى مانند

براى آن که نقش محیط در تکوین شخصیت فرزنـدان تـا انـدازه اى واضـح     
گردد و جوانـان از چگـونگى تـاءثیر خـانواده و جامعـه ، در سـاختن صـفات        
اجتماعى فرزندان آگاه شوند، به اختصار درباره بعضى از موارد توضیح داده مـى  

  .شود
یک خانواده بزرگ ، و خانواده بـه منزلـه یـک کشـور     مملکت به منزله  -  1

خانواده از مجموع افراد کوچک و بزرگ بـه وجـود مـى آیـد و     . کوچک است 
مملکت نیز از مجموع خانواده هاى بزرگ و کوچک تشکیل مى شود و در واقع 

  .افراد، واحد خانواده ها و خانواده ها واحد اجتماع هستند
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ها در محیط اجتماعى کشور، روى فکـر   طرز اداره مملکت و روش حکومت
پدران و مادران اثر مى گذارد و شخصیت معنوى آنان به همان کیفیت پى ریـزى  

والدین نیز خانواده را با طرز تفکر خـود اداره مـى کننـد و شخصـیت     . مى شود
مى سازند و در واقع اطفـال تحـت تـاءثیر      فرزندان را به تناسب افکار خویش 

  .جتماع اند و به همان کیفیت بار مى آیندمحیط خانواده و ا
  :مونتسکیو مى گوید

قوانین تربیت اولین قوانینى هستند که بر ما حکمفرمـایى مـى کننـد و از آن    «
جایى که این قوانین ما را براى ملت بودن حاضـر مـى کننـد، هـر خـانواده بـه       

امش خصوص باید مطابق نقشه خانواده بزرگى که شامل همه خانواده هاست و ن
  .جامعه است ، اداره شود

اگر ملت به طور کلى داراى اصولى باشد، خانواده ها هم داراى همان اصـول  
  .بنابراین قوانین تربیت به اعتبار حکومت ها مختلف است . خواهند بود

در حکومت هاى مشروطه مبنى بر شرافت و در جمهوریت بر اساس تقـوا و  
  )35(» .عت استوار خواهد بوددر حکومت استبدادى بر اصول ترس و اطا

گرچه محیط محدود خانواده و محیط وسیع اجتماع ، هر دو در ایجاد صفات 
اجتماعى و ساختن شخصیت آدمى مؤ ثرنـد، ولـى تـاءثیر محـیط اجتمـاعى و      
کیفیت حکومت زمامداران در تکوین شخصیت و طرز سازش افراد با اجتماع به 

  .اءثیر پدران و مادران است مراتب بیش از محیط محدود خانواده و ت
  )37(.الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم :  قال على 

خوشـبخت ،  : روایت شده است کـه فرمـود   از حضرت موسى بن جعفر 
  .انسان با ایمانى است که براى گذران زندگى درآمد کافى داشته باشد
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مستقیم یا غیر مستقیم در رشد و وضع مالى و اجتماعى خانواده نیز به طور «
کودکى که تمام وسایل زنـدگى و ارضـاى   . تکامل شخصیت کودك مؤ ثر است 

امیالش فراهم است ، در سازش هاى اجتماعى کمتر دچار اشکال مى شود و در 
نتیجه رشد شخصیت خوبى خواهد داشت ، ولى کودکى که از این نعمت محـروم  

  )39(».مى پندارد   است ، همواره خود را حقیر و ناقص
فقر و تهى دستى ، انسان باهوش را در بیـان دلیـل   : فرموده است  على 

  .خود لال مى کند و انسان کم بضاعت در شهر خود تنها و غریب است 
  )41(.ان الفقر منقصۀ للدین ، مدهشۀ للعقل ، داعیه للمقت :  و عنه 

ن در جزوه مستدلى اعلام کرده است کـه از  سازمان همکارى ملى دانشجویا«
کـوى دانشـگاه و   . صد هزار دانشجو، هزار نفر مبتلا به بیمـارى روحـى هسـتند   

اینان همیشه حالت نیمه . رستوران هاى دانشجویى یک نوع زندان سربسته است 
یعنى همیشه به انتظار پـول پـدران و مـادران و چـک     . وابستگى اقتصادى دارند

ستند تا پول جیبشان تاءمین شود و به همین دلیل ، بـا آن کـه   هاى خانوادگى ه
فرهنگ کافى دارند، نیروى دماغیشان به اندازه جوانان همسن و سالى که شخصا 

در نظر جوانان روزگـار مـا، پـول    . پول توى جیب در مى آورند، رشد نمى کند
  )43(».مظهر استقلال است 

  .را غنى و بى نیاز مى بیند آدمى به سرکشى و طغیان مى گراید وقتى خود
  . المال مادة الشهوات :  قال على 
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عامل دیگرى که در ساختن شخصیت فرزندان اثـر بسـیار عمیـق دارد،     -  3
خشـونت یـا ملایمـت ،    . خوى و خلق والدین و مربیان و افراد اجتمـاع اسـت   

بن ، تندخویى یا مهربانى ، حسن معاشرت یـا سـوء برخـورد، شـجاعت یـا ج ـ     
سخاوت یا بخل ، تواضع یا تکبر، عزت نفس یا تملـق و خلاصـه کلیـه صـفات     
اخلاقى پدران و مادران در ضمیر فرزندان نفوذ مى کند و در ساختن شخصیت و 

همچنـین ، روش هـاى   . طرز سازگارى آنان با محیط اجتماعى مـؤ ثـر اسـت    
گفتـار و رفتـار   اخلاقى مدیر و ناظم و معلم و شاگردان در محیط مدرسه و نیـز  

زن و مرد، پیر و جوان و کلیه طبقات مردم در اجتمـاع ، روى صـفات اخلاقـى    
دانش آموزان و تکوین شخصیت آنان اثر دارد و خلاصـه ، محـیط، بـه معنـاى     
وسیع خود، که شامل خانه و مدرسه و اجتماع است ، منشاء تکوین یک قسمت 

ا و ناکامى هـا، پیـروزى و   مهم از شخصیت آدمى است و بسیارى از کامروایى ه
شکست هاى مـردم در سـازش هـاى اجتمـاعى ، از صـفات اکتسـابى محـیط        

  .خانوادگى و تربیتى و اجتماعى آنان سرچشمه مى گیرد
کسانى که در پرتو تربیت هاى صحیح والدین و مربیان داناى خود، با ایمان و 

با سـجایاى   درستکار، متواضع و مهربان ، گشاده رو و خوش برخورد و خلاصه
اخلاقى پرورش یافته و با صفات پسندیده بار آمده اند، داراى شخصیت شایسته 

اینان در بین مردم همواره محبـوب و مـورد احتـرام انـد و در     . اجتماعى هستند
  .سازش هاى اجتماعى و برخوردهاى عمومى غالبا موفق و کامروا خواهند بود

ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ( ِ
اإِن� ا�� نُ ودُ� ٰـ   )46(.)اِ�اَتِ سَيجَْعَلُ �هَُمُ ا�ر�ْ�َ

بشاشـت و گشـاده رویـى در برخوردهـاى     : فرمـوده اسـت    امام بـاقر  
  .اجتماعى ، مایه جلب محبت مردم و قرب به خداوند است 

  )48.(التواضع اصل کل شرف نفیس و مرتبۀ رفیعۀ :  قال الصادق 
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کسى که در آمیزش با مـردم از در الفـت و محبـت وارد    : فرموده  على 
  .شود، مردم دوستدار وى خواهند بود

  )50(.من کان رفیقا فى امره نال ما یرید من الناس :  عن ابى عبداالله 
آنان که بدکارى را پیشه خود ساخته اند، همانند اعمال نارواى خود، به بـدى  

  .پیوسته با خوارى و رسوایى ، هم آغوش خواهند بودمجازات مى شوند و 
عبوس الوجه و سوء البشر مکسبۀ للمقت و بعد مـن االله  :  عن ابى جعفر 

).52(  
کسى که از خود راضى و خویشتن پسـند باشـد، غضـب    : فرموده  على 

  .کننده به وى بسیار خواهد بود
  )54.(ه الحرص عظمت ذلته من غلب علی:  عن على 
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  شخصیت اجتماعى و صفات اخلاقى

شخصیت اجتماعى و صفات اخلاقى فرزندان بشر، مانند عضـلات و اعضـاى   
. داخلى بدن آنها، از روزهاى اول ولادت پیوسته در مسیر رشد و تکامل اسـت  

هر یک از عوامل طبیعى و شرایط تربیتى ، بـه نوبـه خـود، سـهمى در پـرورش      
قى و رشد شخصیت کودکان دارد و تدریجا خلـق و خـوى آنـان را    صفات اخلا

  .براى آمیزش هاى اجتماعى و سازش با محیط پى ریزى مى کند
وظیفه والدین و مربیان است که همواره نـاظر کودکـان باشـند و آنـان را بـا      

همچنـین وظیفـه جوانـان و    . صفات پسندیده و شخصیت شایسته پرورش دهند
خصا مراقب خلق و خوى خویش باشند و هرگاه به صفت بزرگسالان که خود ش

  .ناپسندى آلوده شدند، فورا آن را اصلاح نمایند
یقین بدانید که شخصیت شما از روز تولد در حـال رشـد و پـرورش بـوده و     

بنابراین ممکن است آن را در راه راسـت و بـه   . پیوسته در این حال خواهد بود
که با خود راستگو و صدیق باشید، یعنـى   نفع سعادت خود وادارید، به شرط آن

نقایص و شکست هاى خود را بى خجالت و پرده پوشـى رو بـه رو بگذاریـد و    
هیچ یک را نادیده نگیرید، زیرا عیب و نقص وقتى مایه شرمندگى اسـت کـه در   
صدد اصلاح آن نباشیم و نامرادى وقتى موجب ملال مى شـود کـه آن را درس   

سا شکست و ناکامى که مایه فتح و سعادت گشته و چه اى ب. عبرت قرار ندهیم 
» .بسا عیب و نقص که به نیروى همت ، شخص را به اوج کمال رسـانیده اسـت   

)56(  
زندگى روانى شیرخواران در نظر دانشمندان بسـیار پیچیـده و مـبهم اسـت و     

 بعضى از روانشناسان عقیده دارند. درباره آن عقاید مختلفى ابراز شده و مى شود
که نوزادان داراى شخصیت معنـوى و روانـى نیسـتند و تنهـا در مـاه هـاى اول       
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ولادت یک سلسله اعمال انعکاسى از خود نشان مى دهند و آغاز شخصیتشـان  
از زمانى است که خود را در میان افراد دیگر احساس مى کننـد و خصوصـیات   

 ـ   . اخلاقى و روانى خویش را بروز مى دهند وزادان از بعضى عقیـده دارنـد کـه ن
همان اوان ولادت داراى شخصیت معنوى پنهانى هستند که بر اثر نداشتن وسایل 

  .لازم نمى توانند آن را ابراز نمایند
یکى از نکات اساسى که روان پزشکى جدید را از روان پزشکى دوره هاى «

پیشین جدا و مشخص مى نماید، پى بردن به وجود یک شخصیت واقعى مستور 
ه تظاهر خارجى نداشـته و در شـیرخواران و اطفـال کوچـک ،     و مخفى است ک

ایـن  . حتى در مواردى که شعور روشن ظاهرا فعالیتى ندارد خودنمایى مـى کنـد  
موضوع توجه ما را به راز شخصیت باطنى ، که بـه وسـیله بـاروك ، در کتـاب     
. روان پزشکى اخلاقى ، تجربى ، فردى و اجتماعى عنوان شده ، جلب مـى کنـد  

  :ك این شخصیت را به طریق زیر تعریف کرده است بارو
وقتى یک بیمار روانى را در نظر بگیریم و واکنش هـاى او را مـورد مطالعـه    
قرار دهیم ، بعد از مدتى متوجه مى شویم که وراى حرکاتى غیر طبیعى و وضـع  
عجیب و غریب او، یک انسان واقعى که حس مى کند، رنج مى کشـد، قضـاوت   

منتهـى ایـن   . افراد سالم عکس العمل نشان مى دهد، وجـود دارد مى کند و مثل 
اعمال او مخفى و مستور بوده و به طور غیـر مسـتقیم و اسـرارآمیز تجلـى مـى      

منشاء این تظاهرات ، همان است که باروك از آن تحت عنوان شخصـیت  . نماید
  .عمیق و نهانى نام مى برد

طه نظر فیزیولوژیک ، شباهت در نوزادان که از بیشتر جهات ، مخصوصا از نق
زیادى به مجانین دارند، با وجود نبودن تکلـم و تظـاهرات مشـخص ، واکـنش     
هایى که مبین اعمال و عکس العمـل هـاى دفـاعى و امیـال و کشـمکش هـاى       
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هیجانى هستند، وجود شخصیتى را که هنوز توسعه نداشته و فاقد وسـایل کـافى   
وسایل لازم جهت بروز شخصیت در . براى خودنمایى است ، به ثبوت مى رساند

مجانین بر اثر بیمارى دچار وقفه گردیده ، ولـى در شـیرخواران هنـوز رشـد و     
  )58(».توسعه کافى پیدا نکرده است 

در خلال دوره دوم کودکى ، شرایط زندگى طفل تدریجا دگرگون مى گردد و 
ودك بـر اثـر   در این دوره است که ک. با اوضاع و احوال تازه اى مواجه مى شود

رشد قواى مادى و معنوى ، درك و فهمش قوى تـر و احساسـات و عـواطفش    
بیدارتر مى شود، اندامش پیوسته نیرومندتر مى گردد و شعاع فعالیتش گسـترش  
مى یابد، به شخصیت خود اطمینان بیشترى پیدا مى کند و بر اعتماد بـه نفـس و   

  .افزوده مى شود  استقلالش 
کودك از محیط خانواده قدم بیـرون مـى گـذارد و راه    در این دوره است که 

چهره هاى تازه اى مى بیند و با . کودکستان و سپس دبستان را در پیش مى گیرد
محیط کودکسـتان و دبسـتان ، خلـق و خـوى     . اشخاص ناشناسى آشنا مى شود

کودکان ، رفتار و گفتار مربیان و آموزگاران و خلاصه تمام آن چه را که مى بیند 
مى شنود، در روانش اثـر مـى گـذارد و باعـث رشـد صـحیح یـا ناصـحیح         و 

  .مى گردد  شخصیتش 
در این دوره است که روش هاى منصفانه و محبت هاى بـه موقـع والـدین و    
تشویق هاى به جاى مربیان ، باعث شکفته شدن استعدادهاى درونـى کـودك و   

ابـه جـا،   رشد صحیح شخصیت وى مى شود و بر عکس ، بى مهرى یا محبـت ن 
تشویق یا توبیخ بى مورد و همچنین زورگویى و رفتار ظالمانه والدین و مربـى ،  
باعث سرکوب شدن استعدادهاى درونى و پدید آمدن عقده هاى روانـى و مایـه   

  .شکست شخصیت وى مى گردد
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در این دوره ، کودك نسبت به اعمال نیک و بـد اطرافیـان خـود حساسـیت     
بـدون تردیـد،   . مختلفى از خود نشان مى دهد خاصى دارد و عکس العمل هاى

و همچنین اهانت یا تکریم آنان نسبت به کودك  دیگرانرفتار ظالمانه یا منصفانه 
، در تکوین خلق و خوى وى و در کیفیت رشد شخصـیتش اثـرى بـس عمیـق     

. با سپرى شدن دوره دوم کودکى ، ایام سراسر بحران بلوغ فـرا مـى رسـد    .دارد
وازده سالگى تا پایان پانزده سالگى ، دوره سوم کودکى ، یعنـى  کودك از آغاز د

اثر این دوره طوفانى در تغییر اساسى خلق و خـوى  . ایام نوجوانى را مى گذراند
  .کودك و رشد شخصیت او به مراتب مهم تر از دوره اول و دوم است 

به عبارت دیگر، شخصیت اطفال ، گرچه از ایام شیرخوارگى تـا پایـان دوره   
دوم ، یعنى سنین قبل از بلوغ ، همواره در مسیر رشد و ترقـى بـوده و هـر روز    
یک قدم پیشتر رفته است ، ولى با فرا رسیدن دوره سوم کودکى و تاءثیر عوامل 

خلق و خـوى  . بلوغ ، تحولات عمیقى در جسم و جان کودکان پدیدار مى شود
ر انقلابـى و بـا   آنان با سرعت و شدت دگرگون مى گردد و شخصیتشان به طـو 

وضع تازه ترى رشد مى کند و خلاصه کیفیت رشد شخصیت نوجوانان در دوران 
  .بلوغ ، قابل مقایسه با دوره هاى اول و دوم کودکى نیست 

در پایان دومین دوره کودکى ، جسمى و روان متحمل انقلاب عمیق تازه اى «
را دوران بلوغ  مى گردد که منجر به تشکیل شخصیت بالغ مى شود و این مرحله

  .مى نامند
این دوره با تغییرات کلى در تمامى ارگانیسم همراه است و مخصوصا فعالیـت  
غددى در این مرحله قابل توجه است که بالنتیجـه رشـد انـدام هـاى تناسـلى ،      
بزرگ شدن پستان ها، بروز نشانه و شاخص هاى جنسى ثانوى ، قد کشـیدن و  
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ترتیـب تغییـرات مهـم و زیـادى در تمـام       غیره از آن ناشى مى شود و به ایـن 
  .ارگانیسم به وجود مى آید

از نقطه نظر عصبى ، این تحولات ، بیش از همه در حوزه اعمـال روانـى بـه    
  )60(».وقوع مى پیوندد و تغییرات روحى بلوغ بى اندازه پیچیده و مبهم است 

جـان  فعل و انفعال هاى بلوغ ، منشاء بزرگ ترین تحول طبیعى در جسـم و  
پدیده بلوغ مزاج نوبالغان را آشفته و طوفانى مى کند و بر اثر آن . نوجوان است 

تمایلاتى گوناگون و متضاد و خواهش هایى حاد و ناپایدار در نهادشان شـکفته  
. هر تمایلى آنان را به تصمیمى وامى دارد و به راهى سـوق مـى دهـد   . مى شود

ز مسیرى که رفته اند برمـى گردنـد،   طولى نمى کشد که تغییر عقیده مى دهند و ا
ولى همین تصمیم ها و تغییر عقیده ها، پیشروى ها و عقب نشـینى هـا، قـدرت    

به فکرشان نیـرو مـى بخشـد و    . سنجش و تشخیص نوجوانان را تقویت مى کند
  .بیش از پیش موجبات رشد شخصیتشان را فراهم مى آورد

اخلاق با آرامش و بدون دوران سوم کودکى دوره اى است که در آن تکامل «
. درخشش انجام مى گیرد و فرد به تدریج خود را بـا محـیط تطبیـق مـى دهـد     

دوران بلوغ ، سال هاى هیجان و آشفتگى هسـتند کـه در آن تطبیـق بـا محـیط      
  .ناپایدار و مشکل مى باشد

شخصیت در این دوره ابتدا متغیر است و از صور چندى تشکیل یافتـه اسـت   
مورد گفت و گو و اوضاع اطراف وى متباین و متنـاقض بـه   که ظاهرا با شخص 

  .نظر مى آیند، اما بالاخره همین متفاوت ساختمان آن را تکمیل مى نمایند
هرگاه خیال کنیم که این تلاش هاى تشکیل شخصیت ، مانند تردیدهاى اولیه 
پیدایش غریزه جنسى ، بى اهمیت و بدون فردا مى باشند، دچار خـبط و اشـتباه   
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بالعکس ، این ها علامت روشن تمایل شخصیت به سوى یک جهت و . ه ایم شد
  )62(».امتداد اساسى مى باشند

تکوین اخلاق و صفات شخصیت نوبالغان و جوانان با طـرز تفکـر و درجـه    
علاقه آنان نسبت بـه ارزش اشـیاء، ارتبـاط مسـتقیم دارد و خـوى و خلقشـان       

عبـارت دیگـر، جوانـان اخـلاق و      به. متناسب با همان ارزشها ساخته مى شود
صفات خود را با چیزهایى که در نظرشان ارزنده و مورد توجه است ، تطبیق مى 

بدیهى است هر چیزى . دهند و شخصیت خویش را با آن ها هماهنگ مى سازند
که در فکر جوان ارزنده تر باشد، اثر آن در پى ریزى اخلاق و رشد شخصـیتش  

  .بیشتر خواهد بود
علم و دین را بهترین و بزرگترین ارزش زندگى مى داند، افکـار و   جوانى که

از پى علـم و دیـن مـى رود و بـه     . اخلاق خود را بر طبق آن دو تنظیم مى کند
. صفاتى که متناسب با تحصیل دانش و فرا گرفتن دین است ، متصف مـى گـردد  

نى را آن کس که ثروت و مال یا تجمل و خودآرایى و یا ورزش و اعمال قهرمـا 
عالى ترین ارزش زندگى مى داند، در راه نیل به آنها قدم برمـى دارد و صـفات   

  .اخلاقى خود را متناسب با هدف هاى خویش مى سازد
خداوند در قرآن شریف ارزش هاى زندگى را به کلمه زینت تعبیر فرمـوده و  
صریحا خاطرنشان کرده است که زینت هاى زمین را وسیله آزمایش و امتحـان  

  .دم قرار دادیم تا افراد نیکوکار و صحیح العمل شناخته شوندمر
حْسَنُ َ�مَلاً (

َ
هُمْ أ ��

َ
�هَا ِ�َبلْوَُهُمْ � رضِْ زِ�نَةً �

َ
  )64(.)إِن�ا جَعَلنْاَ مَا َ�َ الأْ

در نتیجه نداى ارزشهاى زندگى ، وضع آنها نسبت به شخصـیت معـین مـى    «
بـه ایـن   . اه منظمى تولید مى نمایـد شود و این ارزش ها در داخل وجود، دستگ

ترتیب ، به مفهوم اخلاقى شخص ، که شخصیت اجتماعى ، بیان خارجى آن مى 
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عـن ابـى   » .باشد، و در عین حال تابع یک حقیقت بالاترى است ، پى مى بریم 
من استوى یوماه فهو مغبون و من کان آخر یومیه خیرهمـا  : انه قال  عبداالله 

و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون و من لم یر الزیادة فى نفسـه   فهو مغبوط
  )67(فهو الى النقصان و من کان الى النقصان فالموت خیر له من الحیااء

معیـار ارزش  : حدیث کرده که فرموده اسـت   امام جواد از جدش على 
و جمـال  هر انسانى آن چیزى است کـه وى را نیکـو مـى کنـد و بـه او حسـن       

  .اجتماعى مى بخشد
جوانان موظف اند با کمک تعالیم الهى و مربیان لایق ، ارزش هـاى واقعـى و   
ثمربخش زندگى را به درستى تشخیص دهند و در انتخاب آن ها کمال دقـت را  
معمول دارند و بهترین ایام عمر را در راهى صرف کنند که سرانجام به آنـان عـز   

  .د سازداجتماعى و سعادت انسانى عای
بعضى از جوانان به گناه و ناپاکى دل مى بندند و پاره اى از کارهاى مضـر و  
خطرناك را از اعمال ارزنده زندگى مى پندارند، عمر شریف را در راه آن ها تباه 

پس از آن که فرصت گران بهاى . مى نمایند و به نکبت هاى آن آلوده مى گردند
رفت ، به خطاى خویش پى مى برنـد و  جوانى و سرمایه عمر عزیز از دستشان 

از کرده هاى خود پشیمان مى شوند، ولى آن موقع خیلـى دیـر شـده و نـدامت     
  .سودى نخواهد داشت 

  )69(.ما من نکبۀ یصیب العبد الا بذنب : قال  عن ابى جعفر 
کسى که خویشـتن را بـه کارهـاى غیـر ضـرورى      : فرموده است  على 
  .ند، با این عمل ، کارهاى ضرورى خود را ضایع و تباه نموده است سرگرم ک
نکته دیگرى که در رشد صـحیح شخصـیت   : حدود ارزشهاى اخلاقى . سوم 

جوانان اهمیت بسیار دارد، شناختن اخلاق حمیده و تمیز آن از صـفات ناپسـند   
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یده مشکلى که در این راه وجود دارد این است که بعضى از خلقیات پسند. است 
و ناپسند به قدرى با هم مشابه اند و در مجاورت یکـدیگر قـرار دارنـد کـه بـا      

مثلا عـزت  . مختصر غفلت ممکن است خلق خوب آدمى به خلق بد مبدل گردد
نفس ، که از صفات عالیه شخصیت است ، اگر از حـدش تجـاوز نمایـد، تکبـر     

اگر از انـدازه   مذموم خواهد شد و همچنین تواضع ، که از خلقیات حمیده است ،
  .اش بگذرد، به تملق مذموم مبدل مى شود

ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهـو سـرف و   :  قال ابو محمد العسکرى 
للحزم مقدارا فان زاد علیه فهو جبن و للاقتصاد مقدارا فان زاد علیه فهو بخـل و  

  )71.(للشجاعۀ مقدارا فان زاد علیه فهو تهور
اسلام توانایى و قدرت افراد و همچنین رغبت و نشـاط آنـان    در آیین مقدس

در اداى وظایف عبادى و انجام برنامه هاى تربیتى مورد کمال توجه قرار گرفتـه  
  .این مطلب ضمن آیات و روایات متعددى صریحا خاطرنشان شده است . است 
هُ َ�فْسًا إِلا� وسُْعَهَا(   )73(.)لاَ يَُ�لِّفُ ا�ل�ـ

م در انجام مقررات دینى شما را در مضـیقه و تنگنـا قـرار نـداده     خداوند عال
  .است 

  )75.(لا تکرهوا الى انفسکم العبادة : قال  عن ابى عبداالله 
از همه مردم برتر و بهتر در پرسـتش الهـى کسـى    : فرموده  رسول اکرم 

یـد، بنـدگى پروردگـار را در    است که با عبادت خدا عشق ورزى کند، معانقه نما
  .دل دوست بدارد و با بدن انجام دهد

نیمى از پیروزى و موفقیت جوانان در رشد شخصیت و نیل به سـعادت ، بـه   
عهده مربیان لایق و مربوط به برنامه جامع و متناسبى است که براى آنها تنظـیم  



27 
 

ن در اجـراى  مى کنند و نیم دیگر به عهده خود جوانان و مربوط به طرز عمل آنا
  .آن برنامه است 

وظیفه جوانان این است که در راه رسیدن به ارزش هـاى زنـدگى و تـاءمین    
خوشبختى هاى مادى و معنوى ، از فرصت جوانى استفاده نمایند و نیروى خـود  
را با اندازه گیرى صحیح ، در انجام وظایف مقرره ، طبق برنامه تنظـیم شـده بـه    

ى و رشد شخصیت خـویش را از هـر جهـت فـراهم     کار اندازند و موجبات تعال
  .آورند

جوانان باید همواره به این نکته متوجه باشند که از نظر دینى و علمـى ، هـر   
نوع افراط و زیاده روى یا تفریط و مسامحه کارى ، بـه سـعادت و خوشـبختى    

  .آنان ضرر مى زند و از پیروزى و نیل به کمال لایقشان باز مى دارد
محصل ، همان طور که سستى و تنبلى در انجام وظایف درسـى  براى جوانان 

مذموم و ناپسند است ، زیاده روى در کار و فرسوده کردن جسم و جان نیز مضر 
براى جوان کاسب و کـارگر، همـان طـور کـه مسـامحه و      . و زیان بخش است 

کوتاهى کردن در انجام کارهاى محوله مایه عقب افتادگى و محرومیـت اسـت ،   
  .روى و حرص و طمع نیز مذموم و ناپسند است  زیاده

خلاصه ، جوانان در راه نیل به ارزش هـاى مشـروع زنـدگى بایـد مراعـات      
عبادت به اندازه ، . اعتدال و اندازه گیرى را بنمایند و از افراط یا تفریط بپرهیزند

بـا  کار به اندازه ، استراحت به اندازه ، ورزش به اندازه و بالاخره همـه چیـز را   
  .اندازه گیرى صحیح انجام دهند

اولیاى گرامى اسلام ، در برنامه هاى تربیت خود، به این نکته عنایـت کامـل   
داشته و پیـروان خـویش را در اداى تمـام وظـایف علمـى ، عملـى ، عبـادى ،        
اقتصادى ، مادى و معنوى ، از زیاده روى و افراط و همچنین از مسامحه کـارى  
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در این باره آیات و روایات بسیارى رسـیده و تنهـا   . اندو تفریط بر حذر داشته 
  .به ذکر دو روایت قناعت مى شود

ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه :   قال قال رسول االله  عن ابى جعفر 
  )77(.برفق 

  )79(.التوانى مفتاح البؤ س :  قال على 
فرارسیدن دوران بلوغ در نهاد نسل جوان بیدار مـى  خوددوستى شدید، که با 

این خواهش طبیعى نقش مـؤ  . شود، یکى از سرمایه هاى پر ارزش انسان است 
ثرى در پیشرفت هاى اجتماعى و تکوین خلق و خوى و رشد شخصیت جوانان 

  .دارد
خوددوستى ، که از تمایلات طبیعى بشر است ، یکى از ضرورى ترین عوامل 

آدمـى بـا   . ى از ارکان اساسى سعادت مادى و معنوى انسان اسـت  زندگى و یک
خوددوستى ، ملایمات زندگى را به خود جلب مى کند و از منـافرات آن دورى  

خوددوستى باعث حفظ حیات و سلامت و مایه بقاى فرد و اجتمـاع  . مى جوید
  .است 

یح خوددوستى اگر به اندازه باشد و به درستى رهبرى شود و در مجارى صح
ایـن تمایـل مـى    . به کار افتد، منشاء بزرگ ترین پیروزى ها و موفقیت هاست 

تواند جوانان را به فرا گرفتن علم و دانش و فضل و کمال وادار کنـد و آنـان را   
این تمایل مى تواند جوانان را بـه صـفات عالیـه انسـانى     . محبوب جامعه سازد

خوددوسـتى ،  . قى بیارایدمتصف سازد و سیماى اجتماعى آنان را با حسن اخلا
محصل را به تحصیل ، بازرگان را به تجارت ، کارگر را به کار و کشاورز را بـه  

  .زراعت وامى دارد
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خلاصه ، خودشناسى صحیح و خوددوستى به اندازه است کـه جوانـان را در   
راه هاى صعب العبور و پرپیچ و خم زندگى با نیرومندى و عشق و امید به پیش 

  .سرانجام آنان را به اوج عزت و عظمت مى رساندمى راند و 
هر کس باید به قدر و اهمیت خویش پى ببرد و وجود خـود را چنـان کـه    «

هست بپذیرد و محترم بشمارد، نه این که براى خود لیاقت و کمـال و برتـرى و   
مزایاى خاصى قائل باشد، بلکه خود را در جامعه عضوى مفیـد سـازد و بـراى    

  .ف زندگى آماده نمایدانجام دادن وظای
کسى که اعتمـاد بـه نفـس دارد و بـه وجـود خـود احتـرام مـى گـذارد، از          
خودخواهى و نخوت برى است و به جاى آن کـه وقـت گـران بهـا را بـه فکـر       

و بـدگویى از   دیگـران نقایص زندگى خویش بگذراند یا به خودستایى و تحقیر 
بیشتر بپردازد، به کارهاى  غایبین و تمناى مدح و تعریف و تقاضاى مزد و توجه

مفید صرف مى کند و این حالت در خوشبختى و رشد شخصیت و سلامت روح 
  )81(».اهمیت بسیار دارد

خود پسندى مانع افزایش کمال معنـوى و سـد راه رشـد    : فرموده  على 
  .انسانى است 

لرشد و ادعى من اعجب بنفسه و فعله فقد ضل عن منهج ا:  عن الصادق 
  )83(.له   ما لیس 

از خود پسندى و خویشتن دوستى مفـرط  : فرموده است   امیرالمؤ منین 
پرهیز کن که با این صفت ، نقایص خود را آشکار مى کنى و دشمنى ها را ظاهر 

  .مى سازى 
علماى اخلاق حالت خودپرستى مفرط را یک نوع انحرافى مى دانند که مى «

سعه اخلاقى را بى حاصل سازد و هر گاه پایدار بماند و به طول انجامد، تواند تو
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این حالت با یک نـوع احسـاس غـرور    . صورت یک مرض روحى پیدا مى کند
ایـن  . تواءم است که در نتیجه افراط در تصور ارزش شخصى ایجـاد مـى شـود   

  .تکبر و غرور، به خصوص نزد طبایع تودار، بسیار دیده مى شود
یک نوع احساس غبطه و هم چشـمى   دیگرانستى در تماس با صفت خودپر

شدید، مخصوصا در امور ورزشى تولید مى نماید و شخص علاقه پیدا مـى کنـد   
عقاید شخصى توسعه . تجاوز نماید دیگرانکه در هر مسابقه اى از حدود خود و 

و نمو مى یابد و مخصوصا در نزد دخترکان تولید یک نوع نخوت مخصوص مى 
این موضـوع نشـان   . که منجر به ظاهر سازى و خودنمایى مفرط مى گردد نماید

و تمجید از ایشان نـزد   دیگرانمى دهد که چقدر جوانان ، براى شهرت خود نزد 
  )85(».قائل اند  مردم ، ارزش 

جوانان اگر بخواهند از تمایل خود دوستى ، که یکى از بزرگترین ارزش هاى 
ده نمایند و به شایستگى موجبات رشـد شخصـیت   زندگى است ، به اندازه استفا

خود را فراهم آورند، باید از آغاز دوران بلوغ ، خود را در اختیار تعالیم الهـى و  
قدم به قدم وظـایف ایمـانى و اخلاقـى    . برنامه هاى علمى و دینى آن قرار دهند

ربیـان  خویش را بیاموزند و با علاقه مندى به کار بندند، باید از اول ، با کمک م
لایق و شایسته و دلسوز، احساسات افراطى و عواطف تند خود را تعدیل نمایند 

  .و به خلقیات پسندیده متخلق گردند
جوانانى که از برنامه هاى دینى و علمى بى نصیب مانده انـد و جوانـانى کـه    
مربى لایق نداشته یا داشته ، ولى به دستورشان عملا بى اعتنا بوده انـد، همـواره   

عرض انحراف هاى اخلاقى و بیمارى هاى روانى قرار دارنـد و احساسـات   در م
پر شور و حساب نشده جوانى ، آنان را به پرتگاه هاى سقوط و تباهى سوق مى 
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یکى از آن پرتگاه ها، که مایه بسیارى از بدبختى ها و تیره روزى هاست ، . دهد
  .خود دوستى مفرط یعنى خودپرستى است 

ا کور و کر مى کنـد و از درك حقیقـت عاجزشـان مـى     خودپرستى جوانان ر
جوانان خودپرست همواره به خویشتن متوجه اند و جز خود کسى را نمى . سازد
خودپرستان متوقع اند که مردم از تشخیص غلط آنان پیروى کننـد و مثـل   . بینند

خودشان آن ها را بزرگ بشناسند و بزرگ ترین احترام را درباره آنـان معمـول   
اینان ، براى آن که شخصـیت کاذبشـان در هـم شکسـته نشـود و ارزش      . دارند

موهوم خود را همواره محفوظ نگاهدارند و براى آن کـه خـود را از هـر جهـت     
شایسته و نیرومند معرفى کنند و هرگز در مقابل رقباى خویش اظهـار ضـعف و   

اى نـاروا  ناتوانى ننمایند، گاهى بر خلاف میل باطنى و عقیده قلبى خود به کاره
و احمقانه اى دست مى زنند و احیانا گناهان بزرگى مرتکب مى شوند و به جاى 
احراز شخصیت بهتر و کسب آبرو و حیثیت بیشتر، ارزش موجـود و آبـروى بـه    

  .دست آمده را نیز از کف مى دهند
جوانى را مى شناختم که از قمار نفرت داشت ، ولى براى : شاختر مى گوید«

در جـوانى و بـى    دیگـران فقا مورد تحقیر و تمسخر نباشد و از آن که در جمع ر
باکى عقب نماند و رفقا را از دست ندهد، در مجلسشان حاضر مى شـد و شـاید   

  .بى باکانه تر از همه بازى مى کرد
این نوع پیروى از جمعیت و ترس از مخالفت و تنها ماندن و احیانا سـرزنش  

اعى ، دلیل بر ناپختگى و سستى اخـلاق  شنیدن ، خواه در زندگى عادى یا اجتم
  )87(».است 

نتیجه آن که خود دوستى و عشق به خویشتن ، یکى از ارزش هـاى زیبـا و   
اگر این علاقه و رغبت در حد اعتـدال باشـد و بـه    . جالب در نظر جوانان است 



32 
 

درستى رهبرى شود، نتایج سودمندى در رشد شخصیت جوان دارد و مى توانـد  
او را با کمال و فضیلت بیاراید و اگر بـه افـراط و زیـاده روى     سیماى اجتماعى

بگراید و به صورت خودپرستى در آید، نتایج شومى به بار مـى آورد، جـوان را   
منفور جامعه مى سازد و شخصیتش را در هم مى شـکند و در بعضـى از مواقـع    

  .ممکن است منشاء مفاسد خطرناك و غیرقابل جبران گردد
ورى که در نظر جوانان بسیار ارزنده و زیبا جلوه مـى کنـد و   یکى دیگر از ام

. توجه آنان را از هر جهت به خود معطـوف مـى دارد، مسـائل سیاسـى اسـت      
جوانان با کنجکاوى و دقت فراوان اخبار سیاسى را در جراید مى خواننـد و بـه   

درباره مطالب سیاسـى  . سخنان سیاستمداران ، با علاقه و رغبت گوش مى دهند
بسیار فکر مى کنند، آن ها را تجزیه و تحلیل مى نمایند و پیرامون هر یـک بـه   

  .بحث و انتقاد مى پردازند
مسائل سیاسى در نظر جوانان به قدرى مطبـوع و دلپـذیر، ارزنـده و مهـم و     
محرك و پرهیجان است که در بعضى از مواقع چنان اوقات و افکـار آنـان را در   

کارهاى عادى و خانوادگى یا برنامه هاى درسـى   اختیار خود مى گیرد که گویى
  .و تحصیلى و خلاصه ، وظایف ضرورى خود را به کلى فراموش کرده اند

بــدون تردیــد تحلیــل مســائل سیاســى جهــان و دقــت در گفتــار و رفتــار  
مـؤ ثـرى در     سیاستمداران بشر و طرز تصمیم آنان در مـوارد مختلـف ، نقـش    

ه هوش و رشد شخصـیت جوانـان دارد، بـه    شکفتن عقل و پرورش فکر و توسع
شرط آن که در این راه از حدود مصلحت و اعتدال تجاوز ننمایند، دچار افکـار  
حساب نشده و احساسات افراطى نشوند، سرمایه پـر ارج جـوانى خـود را بـه     
رایگان از کف ندهند و از تحصیلات علمى و فعالیت هاى اقتصـادى و کارهـاى   

  .انندمفید و ثمر بخش باز نم
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جوانـان مـى   . جوانان ، عاشق اکتشاف اشـیاء و شـناختن اشـخاص هسـتند    
خواهند به حقایق موجودات و وقایع پى ببرنـد و دربـاره آن هـا اظهـار علـم و      
اطلاع کنند و نیز مایل اند مردم را بشناسند و با آنان مرتبط شوند و بدین وسیله 

ندگى وسیع و دامنـه دار  ارزش شخصیت خود را بالا ببرند و خویشتن را براى ز
اجتماعى مجهز نمایند، ولى بر اثر نارسایى اطلاعـات علمـى و کمـى تجربیـات     
اجتماعى ، بسیار اتفاق مى افتد که در هر دو مورد دچار خبط و خطا مى شـوند  

  .و از درك حقیقت اشیاء یا اشخاص عاجز مى مانند
دقیـق تـرین    در مورد اکتشاف اشیاء، جوانان به خود حق مـى دهنـد کـه در   

مسائل علمى یا دینى یا سیاسى مداخله کنند، صریحا نفى و اثبات نمایند و مانند 
گفته آن ها را بپذیرد  دیگرانیک فرد محقق و آزموده سخن بگویند و متوقع اند 

و نظریاتشان را تاءیید نمایند، با آن که در مسائل یا هیچ اطلاع ندارند یا آن کـه  
  .و سطحى است  اطلاعاتشان بسیار محدود

در کلاس هاى بزرگ مـدارس مـا، افـراط و مالیخولیـاى اسـتدلال کـاملا       «
به خصوص محسوس است کـه جوانـان ابتـدا بـه میـل خـود،       . محسوس است 

ماسک عدم اطمینان و عدم اطلاع به چهره خود مى زنند تا بعدها با طمطـراق و  
ارات جوانان کـه از  عب. فصاحت و بلاغت ، استدلالات خود را به طرف بنمایانند

لحاظ استعمال لغات و انسجام مطالب خیلى غنى تر از عبـارات اطفـال اسـت ،    
قابل بیان کردن افکار عمیق مى باشند، اما در غالب موارد، این عبارات جز یک 

غالب اوقات در ابتداى امراز بوسوئه تقلید مـى  . لباس گل و گشاد چیزى نیستند
  .ک نثر عادى شوراى کشاورزى چیزى نیست کنند و حال آن که مطلب ، جز ی
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علت این است که اینان در مدت کوتاهى لغات متعدد آموخته انـد و فرصـت   
. کافى براى هضم و جذب و تعیین موارد استعمال واقعى این لغات پیدا نکرده اند
  .خودشان خیال مى کنند که فهمیده اند، اما فهم آن ها غالبا ناقص و نصفه است 

یل خود سخنان حکیمانه مى گویند و منظـور از آن میـل و لـذت ،    آنان به م
دانستن یا پند دادن نیست ، بلکه مى خواهند بر همه ثابت شود کـه حـق بـا آن    
هاست ، حتى در نزد بعضى از آن ها یک نوع تعصب و جمود استدلالى مشاهده 
مى شود که در حالات بعد تبدیل به یک نوع مرض نظم و ترتیـب فکـرى مـى    

  )89(».رددگ
در نادانى مرد همین بس که حد خود را نشناسـد و  : فرموده است  على 

  .از آن آگاه نباشد
این قبیل تندروى هاى ناسنجیده که از افکـار نارسـا و احساسـات افراطـى     
دوران جوانى سرچشمه مى گیرد، ممکن است حوادث نامطلوبى به بار بیـاورد و  

  .مصائب غیر قابل جبرانى گردداحیانا سبب پیش آمدها و 
آنـان مایـل انـد    . در شناسایى اشخاص نیز جوانان مشکلاتى بر سر راه دارند

واقعـى خویشـتن و     را به خوبى بشناسند و به ارزش  دیگرانخود را و همچنین 
سایر اشخاص پى ببرند، ولى در این راه کمتر به مقصد مى رسند، زیرا جوانـان ،  

، اغلب تحت تاءثیر کشش هاى عاطفى هستند و دربـاره  به اقتضاى طبع جوانى 
بیشتر بر اساس احساسات قضاوت مى کنند نه بـر پایـه تعقـل و     دیگرانخود و 
  .تفکر
نقش بلوغ در زندگى هر کس ، در ابتدا، اکتشاف موجودات است ، یعنى هم «

را و به اصطلاح آقاى بوبر، من و تو را بشناسـد و در   دیگرانشخص خود و هم 
  .نها از نظر سه حقیقت فردى ، اجتماعى و ایده آلى مطالعه نمایدآ
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، به امتحان خود نیـز موفـق مـى     دیگرانجوانان نورسیده ، در مقام تماس با 
را از نظر خود مشاهده مى کند، یعنى آنها را افرادى مى داند که در  دیگران. شود

از این که شـخص  یک زندگى اجتماعى شرکت نموده اند، ولى در هر حال ، اعم 
مورد امتحان او، من یا تو باشد، وى آن شخص را از دریچه تخیلات احساساتى 
خویش ، به صورت موجودى ایده آلى که فقط طرحـى از ایشـان در نظـر دارد،    

  )91(».مشاهده مى نماید
پیش از آزمایش به هر کس دل بسـتن و از وى در  : فرموده است  على 

  .یمنى داشتن ، ناشى از نارسایى عقل و کوتاهى خرد است باطن ، سکون و ا
در سراسر جهان و در تمام ادوار، بسیار اتفاق افتاده که جوانان پاك دل و کم 
تجربه ، روى تمایل شدیدى که به مسائل سیاسى داشته اند، اغفال شده و عناصر 

لیـت هـاى   فاسد و جاه طلب ، آنان را آلت دست خود ساخته اند و به عنوان فعا
مفید سیاسى ، نیروى عظیم و ثمربخششـان را بـه نفـع مقاصـد سـوء خـود، در       

  .مجارى مضر و خطرناك به کار انداخته و به تیره روزى سوق داده اند
اولیاى گرامى اسلام ، براى آن که پیروان خـود را عمومـا و نسـل جـوان را     

ارى هـاى  خصوصا، از لغزش هاى سیاسى محافظت نماینـد و آنـان را از همک ـ  
مضر و خطرناك بازدارند، وظایفشان را با تعبیرهاى مختلف ، به صورت نصـایح  

  .و اندرزهاى حکیمانه خاطرنشان فرموده اند
یا معشر الاحـداث اتقـوا االله و   : یقول  عن ابن ابان قال سمعت ابا عبداالله 

  )93(.لا تاءتوا الرؤ ساء، دعوهم حتى یصیروا اذنابا
از فرمان کسانى که به دروغ مدعى پیروى از : فرموده است السلام  عليهعلى 

آنان که شما را واداشـتند تـا آب   . هستند اطاعت ننمایید روش رسول اکرم 
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صاف چشمه ایمان خود را با رشحات تیره افکار آنان بنوشید و سلامت خویش 
  .لشان وارد سازیدرا با بیمارى آنها بیامیزند و حق خود را در باط

محمد بن مسلم زهرى ، سالیان دراز با حکومت بنى امیه همکـارى داشـت و   
حضـرت  . در راه اجراى سیاست ظالمانه و مقاصد سوء آنـان فعالیـت مـى کـرد    

کارهاى خطرناکش را . او را موعظه کرد. نامه مفصلى به وى نوشت  سجاد 
ش نادرست خویش را ترك گویـد و  خاطر نشان فرمود و از وى خواست که رو
  .گذشته خود را با رفتار صحیح جبران نماید

جعلوك قطبا اداروا بک رحى مظالمهم و جسرا یعبرون علیک الى بلایـاهم و  
  )95(.سلما الى ضلالتهم 

زندگى کردن انواع حشرات و حیوانات بـرى و بحـرى ، در کـره زمـین ، از     
زى از ایـن و آن و همچنـین از نظـر    یا بى نیـا  دیگرانجهت نیازمندى به کمک 

زندگى فردى و جمعى ، اوضاع مختلف و گوناگونى دارد و هر یـک از آنهـا بـا    
  .شرایط مخصوصى ادامه حیات مى دهند

بعضى از جانوران اند که از روز اول ولادت داراى فعالیت حیاتى هستند و به 
خـود بـه   . ندگى کنندآنها مى توانند مستقلا ز. حمایت پدر و مادر احتیاج ندارند

ایـن قسـم از   . تنهایى از پى آب و غذا بروند و از حیات خویشتن دفـاع نماینـد  
  .محتاج نیستند دیگرانجانوران دوران کودکى ندارند و براى ادامه حیات به 

بعضى از جانوران ، در روزهاى اول ولادت ، بر اثـر ضـعف و نـاتوانى ، بـه     
. توانند خود بـه تنهـایى زنـدگى کننـد     نیازمندند و نمى دیگرانکمک و حمایت 

خداوند حکیم محبت آنها را در دل والدین یا مادرشان قرار داده کـه بـا علاقـه    
مندى و فداکارى ، در تاءمین زندگى فرزندان خود بکوشند، به آنهـا آب و غـذا   
برسانند و در مقابل دشمن از حیاتشان دفاع نمایند تا رفته رفته نیرومند شوند و 
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این قسم از جـانوران دوران کـودکى دارنـد و    . ندگى استقلالى مهیا گردندبراى ز
  .محتاج هستند دیگرانبراى ادامه حیات به 

جالب آن که در نظام حکیمانه آفرینش ، محبت والدین با مقیاس طـول ایـام   
هـر  . کودکى فرزندان و مقدار نیازمندى و احتیاج آنها اندازه گیرى شـده اسـت   

اتوانى اش بیشتر و دوران کودکى اش طولانى تر است ، امتـداد  حیوانى که ایام ن
با این تفاوت کـه در  . محبت والدینش زیادتر و مهرشان به فرزند پایدارتر است 

خلال دوران کودکى ، به هر نسبتى که بچه نیرومنـدتر مـى گـردد و نیـازش بـه      
زى کـه  رو. حمایت کمتر مى شود، به همان نسبت علاقه والدین کاهش مى یابـد 

دوران کودکى سپرى مى شود و بچه براى زندگى مستقل مهیا مى گردد، محبـت  
والدین نیز پایان مى پذیرد، پدر و مادر وى را ترك مى گویند و بـه راه زنـدگى   

  .مستقل روانش مى سازند
در میــان انــواع پســتانداران ، دوران کــودکى انســان از همــه طــولانى تــر و 

فرزنـد بشـر بایـد در طـول     . همه بیشتر اسـت   از دیگراناحتیاجش به حمایت 
 دیگـران سالهاى متمـادى ، از حمایـت هـاى وسـیع و کمـک هـاى گونـاگون        

برخوردار باشد تا شایسته زندگى مستقل شود و به شرایط ادامـه حیـات مجهـز    
  .گردد

به عبارت دیگر، نیاز بشر در ایام کودکى ، تنهـا ایـن نیسـت کـه چنـدى در      
از شیرش ارتزاق نماید تا به راه بیفتد، دندان در آورد و  آغوش مادر زندگى کند،

غذا بخورد و سپس زندگى مستقل خود را آغاز نماید، بلکه فرزند بشر در طـول  
تقویت گردد، خلق و خویش سـاخته شـود، از     ایام کودکى باید جسم و جانش 

لاصـه  گفتار و رفتار بیاموزد، از آداب و رسوم اجتماعى آگاه گـردد و خ  دیگران
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از هر جهت براى زندگى اجتماعى و سازش با محیط مجهـز شـود و ایـن کـار     
  .احتیاج به دوران کودکى دراز مدت دارد

از ایـن رو،  . دوره رشد انسان نسبت به جانوران دیگـر بسـیار دراز اسـت    «
تکیه مى کند و به مدد آنان زنده مـى مانـد و    دیگراننوزاد انسانى دیر زمانى به 

انسان در میان شبکه روابط متقابل جامعه خود بـه سـر   . ه مى شودپرورده و پخت
مى برد و در ضمن فعلهاى متقابلى که بین او و دیگران روى مى دهنـد، میـراث   
. هاى جامعه را به خود مى کشد و در نتیجه جامعه پذیر و فرهیختـه مـى شـود   

ند مى دهنـد،  رابطه هاى متقابلى که فرد را به افراد دیگر و به فرهنگ جامعه پیو
از هر سوزندگى انسان را در میـان مـى گیرنـد و بـه او هیئتـى اجتمـاعى مـى        

  )97(».بخشند
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  کامیابى و بهره مندى

کامیابى و بهره مندى هر کس در جامعه به مقیاس خلـق و خـوى اجتمـاعى    
خوشبخت ترین مردم از نظر زندگى کسانى هستند کـه بـر اثـر تربیـت     . اوست 

ده و صفات پسندیده متخلق شده اند، با مردم به پـاکى و  صحیح ، به اخلاق حمی
را  دیگـران فضیلت و به نیکى و گشاده رویى برخورد مى کنند، حقوق و حـدود  
  .محترم مى شمارند و به شایستگى خویشتن را با جامعه تطبیق مى دهند

 خالطوا النـاس و آتـوهم و اعینـوهم و لا تجـانبوهم و    :  عن ابى عبداالله 
  )99(.حسنا  و قولوا للناس : قولوا لهم کما قال االله تعالى 

طفل از زمان ولادت تا پایان ایام بلوغ ، دوران کودکى خود را طى مى کند و 
در خلال این مدت طولانى ، ضمن این که بدن ناتوانش توانا مى شـود و قـواى   

تـدریجا  جسم و جانش به نسبت نیرومند مى گردند، استعداد اجتماعى اش نیـز  
فعلیت پیدا مى کند، به خلقیات اجتماعى و صفات سازگارى بـا محـیط متخلـق    

  .مى گردد و براى همکارى با مردم و زندگى در جامعه آماده مى شود
گرچه شرایط محیط طبیعى به مقدار قابـل ملاحظـه اى در سـاختن خلـق و     

حـیط  خوى آدمى مؤ ثر است ، و هر انسانى با صفات و خلقیات متناسـب بـا م  
طبیعى خود بار مى آید، ولى عامل بسیار مؤ ثرى که استعداد اجتمـاعى طفـل را   
به فعلیت مى آورد، شخصیت کودك را پایه گذارى مى کنـد و او را بـه صـفات    

فرزنـدان بشـر   . خوب یا بد اجتماعى متصف مى سازد، محـیط تربیتـى اوسـت    
کـودکى تـا ایـام    صفات اجتماعى خود را از کسانى فرامى گیرنـد کـه از دوران   

جوانى در محیطهاى مختلف خانواده و آموزشـگاه و کـوى و بـرزن ، بـه طـور      
  .متناوب با آنان در تماس بوده و از رفتار و گفتارشان سرمشق گرفته اند
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نخست کودك از محیط پیرامون خود هیچ گونه آگاهى ندارد، لکن به زودى «
قه مـى کنـد و از میـان    علا  نسبت به اشیاء و اشخاص پیرامون خودش احساس 

این اشخاص ، از همه نزدیک تر به وى مادر اوسـت کـه در اکثـر فرهنـگ هـا      
  .عبارت از مهم ترین شخصى است که در عمر خود خواهد دید

در . بعد از مادر، به ترتیب اهمیت ، پدر و سایر اعضاى خانواده او قرار دارند
ن اثرات ذهنى را کسب مى همین دایره محدود است که فرد، نخستین و پایدارتری

به همین جهـت ، بـه   . کند و هم آن جاست که داخل در زندگى حقیقى مى گردد
هیچ روى جاى شگفتى نیست که روان شناسان و روان کاوان و جامعه شناسان ، 
تا این اندازه به سال هاى اول زندگى کودك و محـیط حیـات وى اهمیـت مـى     

  .دهند
ه یافته و همبازى ها را نیز فـرا مـى گیـرد و    دایره محدود خانواده بعدا توسع

سپس بیش از پیش گسترش یافته و شامل همدرسان و آموزگاران و دوسـتان و  
سرانجام عده کثیرى از خارجیان مى گردد و همـه آنـان در اجتمـاعى سـاختن     

  )101(».کودك تاءثیردارند
ر خلقیات خوب یا بد اجتماعى و صفات سازگارى با محیط، به دو صورت د

ضمیر فرزندان بشر مستقر مى شود و استعداد اجتماعى شدن آنان را بـه فعالیـت   
  .یکى دانسته و به طور آگاه و دیگرى ندانسته و به صورت ناآگاه : مى آورد

بعضى از صفات اجتماعى است که مربیان و اطرافیان کودك به او مى آموزند 
و آگاهى ، آن هـا را فـرا   و مکرر به وى خاطرنشان مى کنند و طفل نیز با توجه 

رفته رفته بر اثر تکرار، به آن صفات عادت مى . مى گیرد و عملا به کار مى بندد
مثل آن که مادر بـه طفـل   . کند و در آینده برنامه زندگى اجتماعى اش مى گردد

 دیگـران در حضـور  . دست و صورتت را بشـوى  . مى گوید همیشه پاکیزه باش 
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یا آموزگار به نوآموز مى گوید دست در کیـف  .  درست بنشین و زیاد حرف نزن
در کـلاس  . به معلم احترام کـن  . همبازى ات را آزار مده . همکلاسى ات مکن 

  .مودب باش و کارهایى نظایر اینها
بعضى از صفات است که طفـل بـدون آن کـه بـه وى بیاموزنـد یـا خـودش        

و بـازار یـاد مـى     خواسته باشد، به طور ناآگاه از محیط خانه و مدرسه و کوچه
مثلا در خانه اى که پدر و مـادر  . گیرد و ندانسته به آن خلقیات متخلق مى شود

ترسو هستند، در خانه اى که والـدین و اطرافیـان کـودك خرافـى و معتقـد بـه       
موهومات باشند، در آموزشگاهى که معلم فحاش و بد زبان است و در کوچه اى 

و متجاوزند، بـدون آن کـه بدانـد یـا      که همسایگان و همبازیهاى کودك زورگو
بخواهد، تحت تاءثیر واقع مى شود و به طور ناآگاه ترسو و خرافى و بـدزبان و  
زورگو بار مى آید و طبع اجتماعى اش با همان صفات مذموم و خلقیات ناپسند 

  .ساخته مى شود
خلاصه آن که محیط خانواده و آموزشگاه و سایر اطرافیـان کـودك سـازنده    

آنان اند که با روش هاى پسندیده یا ناپسـند  . خوى اجتماعى وى هستند خلق و
خود، به طور آگاه یا ناآگاه ، شخصیت طفل را پایه گذارى مى کننـد و اسـتعداد   

آنان اند که در طول دوران کـودکى  . اجتماعى شدن کودك را به فعلیت مى آورند
راى همکارى با مـردم و  ، طفل را براى زندگى اجتماعى آماده مى کنند و او را ب

  .سازش با محیط مجهز مى سازند
کسى که از دوران شیرخوارگى تا پایان ایام بلوغ ، به خوبى تربیـت یافتـه و   
استعداد اجتماعى اش با وضع شایسته اى به فعلیت رسیده است ، کسـى کـه در   
ه محیط خانه و مدرسه و کوى و برزن به درستى بار آمده و به طور آگاه یا ناآگا

خلقیات پسندیده اى را از اطرافیان خود فرا گرفته است ، وقتى به دوران جوانى 
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او . مى رسد و وارد جامعه مى گردد، واجد شرایط لازم زندگى اجتماعى اسـت  
او مـى  . قادر است با مردم به خوبى بیامیزد و به آسانى عضو مفید اجتماع گردد

یق دهد و خـود را بـا تحـولات    تواند خویشتن را با شرایط گوناگون محیط تطب
  .سریع اجتماعى هماهنگ سازد

بر عکس ، کسى که از طفولیت بد تربیت شـده و طبـع اجتمـاعى اش شـکل     
نامناسب به خود گرفته ، کسى که از اطرافیان خود دانسته یا ندانسته صـفات بـد   
کسب کرده و با شخصیت ناپسند بار آمده است ، وقتى وارد جامعه مى شود، در 

او در . ش با محیط، ضعیف و ناتوان و احیانـا وامانـده و غیـر قـادر اسـت      ساز
جوانى ، بر اثر عجز، از هماهنگى با اجتماع و تطبیق دادن خود با محیط، همواره 
ناراحت و نگران است و مکرر با ناکـامى و شکسـت مواجـه مـى شـود و ایـن       

و از خـود  آشفتگى روحى ممکن است وى را بـه کارهـاى نـاروایى وادار کنـد     
  .عکس العمل هاى نامطلوبى بروز دهد

گرچه خانواده و آموزشگاه و کوى و برزن سه عامل نیرومند در پایه گـذارى  
شخصیت و ساختن خلق و خوى فرزندان بشر است و آدمى خواه ناخواه تحـت  
تاءثیر این سه محیط مقتدر قرار دارد، ولى محیط اجتماعى ، که آخـرین کـلاس   

خصیت آدمى است ، به مراتب قوى تر از آن سه محیط است ساختن اخلاق و ش
.  

گفته اند که هر جامعه اى ارگانیسم اعضاى خود را تحت سازمان معینـى در  «
گفته انـد  . مى آورد و به اصطلاح ، افراد را واجد نوع معینى از شخصیت مى کند

ند، با آن که وجود اختلافاتى بین شخصیت هاى افراد یک جامعه جدایى مى افک
اعضاى هر جامعه اى در زمینه شخصیت ، داراى همانندى هایى هستند و از این 
جاست که انگلیسى آرام به آسانى از فرانسوى پر شور متمـایز اسـت و آلمـانى    
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پرخاشگر با ایتالیایى خون گرم یکسان نیست و ژاپنى قانون شناس بـا کـره اى   
خ پوسـتان مانـدان و   گردنکش فرق دارد و همچنین کرارا از جنگ پرسـتى سـر  

آرامش دوستى سرخ پوستان زونى و فزون جویى قبیله مـانو و کنـاره گیـرى و    
باید دید که علـت ایـن اختلافـات چیسـت     . رخوت قوم بالى سخن رفته است 

  )103(»؟
  کشش هاى اجتماعى

کشش هاى اجتماعى به اندازه اى نیرومند و تواناست کـه عمـوم مـردم ، بـه     
نوابغ ، از تمام مقرراتش پیروى مى کنند و بدون اندیشه و  استثناى افراد بزرگ و

محیط نیرومنـد اجتمـاع   . فکر، خویشتن را با آداب و سنن آن منطبق مى سازند
قادر است بـه آسـانى جوانـان را همرنـگ خـود نمایـد و صـفات و خلقیـات         
خانوادگى آنان را که هم آهنگ روش هاى اجتماعى نیست ، به دست فراموشـى  

  .بسپارد
  )105(.الناس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم :  قال على 

هر گاه بدعت تازه اى از رسوم پیشین بهتر باشد یا به عللى مورد پسند افراد 
جامعه قرار گیرد، عموم بدان مى گرایند و تبدیل به عادت مى گردد و خـود بـه   

ى آورد و آدمـى نـاگزیر   کلیه افراد جامعه ، براى تطبیق یافتن با آن فشار وارد م
بدین طریق ، آن چه براى جامعـه حکـم رسـمى داشـت ،     . بدان خوى مى گیرد

آدمـى ، در حقیقـت ، در شـرایط معمـولى ،     . براى فرد جنبه عادت پیدا مى کند
تقریبا همیشه تحت فشار عادت و بدون تفکر رفتار مى کند و خود بـه خـود از   

  )107(».راه و رسم اجتماع پیروى مى نماید
هر مسلمانى که در بلد کفر بـه مشـرکى وارد   : فرموده است  رسول اکرم 

  .شود و در آنجا اقامت گزیند، من از وى برى و بیزارم 
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من الکبائر قتـل المـومن عمـدا الـى ان قـال و      : قال  عن امیرالمؤ منین 
  )109(.التعرب بعد الهجرة 
در نامه اى که به سئوالات محمد بن سـنان جـواب داده ،    حضرت رضا 

خداوند تعرب بعد از هجرت را حرام کرده ، زیرا حقیقت این عمل : نوشته است 
به علاوه ، این . ، برگشت از دین خدا و ترك یارى و تقویت پیامبران الهى است 

  .کار مفاسدى در بر دارد و حقوق صاحبان حق را باطل خواهد ساخت 
ده اجتماع مظهر بزرگ ترین نیرو و به وجود آورنده عظـیم تـرین قـدرت    ارا
مردم یک جامعه وقتى چیزى را بخواهند و براى نیل به آن جنبش کننـد،  . است 

خواه حق باشد یا باطل ، ظالمانه باشد یا منصفانه ، سرانجام به آن مى رسـند و  
  .به خواسته خویش جامه عمل مى پوشند

  )111.(ارجاف العامۀ بالشى ء دلیل على مقدمات کونه :  قال على 
فرو رفتن افکار مردم در چیزى ، زمینه موجـود شـدن و   : و نیز فرموده است 
  .تحقق یافتن آن است 

در محیط نیرومند و تواناى اجتماع ، فرد به صلاح و فساد فکر نمى کند و به 
انند تخته پـاره کوچـک و   او در دست اجتماع ، م. عواقب کار خود نمى اندیشد

. ناچیزى است که در مسیر حرکت سیلاب عظیم و بنیان کنى قرار گرفتـه اسـت   
کورکورانه حرکت مى کند و جامعه به هر طرف که مى رود، وى را با خـود مـى   

  .برد
بنا به فرضیه لوبن ، فرد در اجتماع شخصیت آگاه خود را از دست مى دهد «

درست مانند معمول هیپنوتیسم کـه بـه فرمـان    . و تابع تلقینات جمعیت مى گردد
فردى که جزء جمعیتى در مى آید، در نردبان مـدنیت چنـدین پلـه    . عامل است 

شخص ممکن است فوق العاده با تربیـت و عاقـل باشـد و در    . پائین تر مى آید
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حال انفرادى سخت درباره عواقب کردار و رفتار خویش بیندیشد، لکن در میـان  
تبدیل به یک وحشى گردد و بدون تفکر و تاءمـل ، در تحـت    جمع ممکن است

انسان در جمـع بـه درجـه وحشـیگرى     . سلطه غریزه ، به هر اقدامى تن در دهد
سقوط مى کند و از هر تلقینى ، کورکورانه و بدون چون و چرا، پیروى مى نماید 

در  به نظر لـوبن ، فـرد  . و دست به اقداماتى مخالف عادت و افکار خود مى زند
میان جمعیت حکم شنى را در میان خرمن شن دارد که باد به میل خود هـر جـا   

  )113(».بخواهد آن را مى برد
آنان مردمى هستند که وقتى به هم بپیوندنـد  : درباره غوغا فرموده  على 

و حرکت اجتماعى کنند، ضرر مى زنند و چون متفرق گردند و به کارهاى فردى 
  .منفعت مى رسانند خود بپردازند،
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  غوغاى اجتماعى

غوغاى اجتماعى ، مانند بیمارى هاى سارى ، خیلى زود دامن گیر همه مـى  
شود و قدرت نیرومند اجتماع به طور ناآگاه عموم افراد را به خـود جـذب مـى    
کند و با سرعت به هدف خویش جامه عمل مى پوشد و تنها افراد بسیار قوى و 

خود را حفظ کنند و خویشتن را از جریـان هـاى    نیرومند ممکن است شخصیت
  .مخرب و نامطلوب برکنار نگاه دارند

در جنبش هاى لجام گسیخته ، افراد متجاوز، از فرصت اجتماع مـردم سـوء   
خسارات و ویرانـى    استفاده مى کنند و در میان موج جمعیت ، به طور ناشناس 

ست مى زنند و سرانجام چـون  هایى را به بار مى آورند و به جرایم و جنایاتى د
  .شناخته نمى شوند، مورد تعقیب کیفرى و مجازات قانونى قرار نمى گیرند

  )115(.هم الذین اذا اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا لم یعرفوا:  قال على 
در میان گروهى از افراد کـه داراى هـدف مشـترکى هسـتند، فـرد قـدرتى       «

گذشته از این جزء، گروهى . رادى فاقد آن است احساس مى کند که در حال انف
بنـابراین ،  . بودن موجب ناشناختگى و در نتیجه موجب عـدم مسـئولیت اسـت    

عضو یک جمعیت ، از قید و بند هر گونه بازرسى خویشتن را آزاد مـى دانـد و   
  .بدون توجه به عواقب کار، براى مبادرت به هر گونه اقدامى آماده مى گردد

ن ، در گروهى که داراى هدف مشترکى باشد، نیروى تلقین فـوق  گذشته از ای
العاده قوى است و این کیفیت موجب بروز وضعى مى گردد که یک فکر یا حس 

  .تلقین شده ، به سرعت همه افراد جمعیت را فرا مى گیرد
افرادى که داراى شخصیت بسیار نیرومند باشند و بتواننـد در مقابـل نیـروى    

منتهى کـارى کـه   . ند و بر خلاف امواج شنا کنند، بسى نادرندتلقین مقاومت ورز
بتوانند انجام دهند آن است که عقاید دگرى اظهار دارند و تفرقه اى ایجاد کنند و 
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از همین طریق ، جمعیت ها در بسیارى از موارد از مبادرت به اقدامات ظالمانـه  
  )117(».و وحشیانه خوددارى کرده اند
ول و تغییر گردد و در اجتماع ، روش هاى تـازه اى  اگر جامعه دستخوش تح

مخالف تربیت هاى خانوادگى معمول شـود، جوانـان در اتخـاذ تصـمیم دودل و     
مردد مى گردند و در حفظ رسـوم خـانوادگى یـا پیـروى از روش هـاى تـازه       

همین ناراحتى و عدم اطمینان مى تواند باعث تزلـزل  . اجتماعى متحیر مى شوند
  .ل شخصیتشان گردداخلاق و اختلا

متاءسفانه در جهـان کنـونى ، یعنـى دنیـاى صـنعت و ماشـین ، روش هـاى        
اجتماعى به سرعت عوض مى شود و آداب و رسوم عمومى در مـدت کوتـاهى   

در خلال این تحولات سریع ، چه بسـیار نارواهـا در نظـر    . تغییر شکل مى یابد
  .مردم روا مى شود و رواها ناروا مى گردد

یگـر، آداب و رسـوم اجتمـاعى ، در گذشـته و حـال ، همـواره       به عبارت د
دستخوش تحول و انقلاب بوده و هرگز قرار و ثبـات نداشـته و نـدارد، بـا ایـن      
تفاوت که در ادوار گذشته ، تحولات اجتماعى با آرامى و در طى یک یـا چنـد   
قرن صورت مى گرفت ، ولى در عصر ماشین تغییر و تحـول بـه قـدرى سـریع     

ى شود که ممکن است در طول زندگى یک نسل ، تحولات گوناگونى در انجام م
شئون اساسى اجتماع پدید آید و بسیارى از رسوم عادى یا سنن اخلاقـى ، کـه   
یک روز در جامعه مطلـوب و مـورد قبـول بـوده ، روز دیگـر وازده و مطـرود       

بدیهى است که در چنین وضعى بیشـتر جوانـان دچـار کشـمکش     . شناخته شود
درونى مى شوند و از تضاد و ناسازگارى تربیت هاى خـانوادگى بـا روش    هاى

  .هاى نوین اجتماعى ناراحت و نگران مى گردند
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براى آن که اولیاى اطفال و همچنین نسل جوان تا اندازه اى بـه اهمیـت ایـن    
مشکل بزرگ اجتماعى و تربیتى واقف شـوند و نظـر اولیـاى گرامـى اسـلام را      

و ناروا بدانند و براى آن که نقش صنعت و ماشین در تغییـر  درباره تحولات روا 
سریع آداب اجتماعى و سنن اخلاقى واضح گردد، لازم است پیرامون آن ها بـه  

  .اختصار گفت و گو شود
از روزگارهاى گذشته تاکنون ، هر یک از ملل و اقوام بشـرى ، بـا اخـتلاف    

یک سلسله مقرراتى را به شرایط حیات و مغایرت نژاد و تفاوت مذهب و زبان ، 
نام آداب و رسوم اجتماعى پذیرفته و در اداره امور زندگى بر اساس همان آداب 

  .و رسوم با یکدیگر برخورد داشته و دارند
آداب و رسوم اجتماعى عبارت از مقررات و روش هاى معمولى است که از «

، آداب  نسل هاى پیشین به نسل هاى بعد انتقال یافته و بـر حسـب ضـروریات   
  .تازه اى به آن اضافه مى شود

. سمنر، آداب اجتماعى را به منزله تنها وسیله تطبیق فرد با اجتماع مـى دانـد  
آداب اجتماعى شامل کلیه رسوم متداول زندگى ، اعم از جزیى تـرین و جـدى   

  )119(».ترین رسم هاست و تعداد این آداب از اندازه خارج است 
عادى و آداب و رسوم اجتماعى ارزش یکسـان   در نظر مردم ، تمام مقررات

ندارند و جامعه همه آن ها را به یک چشم نمى نگرد، بلکه بعضى را مهم و لازم 
  .الاجرا و بعضى را عادى و قابل تخلف مى داند

سنن و مقرراتى که ناشى از عقاید مذهبى یا مبانى ملى است و در سـعادت و  
و غیر قابل اغماض است و سـرپیچى  خوشبختى جامعه نقش مؤ ثرى دارد، مهم 

از آن ها مایه زیان مادى و معنوى است ، ولى آداب و رسومى که زاییده افکـار  
عادى و ناشى از روش هاى سطحى زندگى است ، چندان قابل ملاحظه نیست و 
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ممکن است کسانى در اجتماع آن هـا را نادیـده انگارنـد و عمـلا از انجامشـان      
  .سرباز زنند

معه شناسان ، قسـم اول ، یعنـى آداب و رسـومى را کـه حـاوى      بعضى از جا
سعادت و مایه رستگارى مردم است ، به سنن تعبیر کـرده و قسـم دیگـر را کـه     

  .روش هاى عادى اجتماع است ، آداب و رسوم خوانده اند
آن دسته از آداب و رسوم که به نظر جامعه ، رعایت آنها براى رفاه و نیـک  «

ت و تخلف از آن ها حیات جامعه را به خطر مى افکنـد،  بختى مردم ضرورى اس
  .سنن خوانده مى شود

بنا بر تعریف سمنر و کلر، سنن عبارت از آداب و رسومى است کـه متضـمن   
فکر رفاه و صلاح جامعه باشد و آدمى را بر آن دارد که خـود را بـا آنهـا وفـق     

 ـ در اثنـایى کـه   . ددهد، گو این که هیچ اجبارى از طرف مقامى به وى وارد نیای
انسان مى تواند آداب و رسوم عادى را بدون گوشمالى و مجازات شدیدى زیـر  
پا بگذارد، هرگز جراءت آن را ندارد که سـنتى را نادیـده انگـارد، زیـرا از ایـن      

سـنن معمـولا بـر اثـر مـذهب تقویـت مـى        . تخلف ، زیان بزرگ خواهد دیـد 
  )121(».گردد

هاى اجتناب ناپـذیر جامعـه باخبرنـد و از     عقلا و خردمندان که از دگرگونى
تغییر مقتضیات زمان آگاه اند، هرگز در تحولات اجتماعى خود را نمى بازنـد و  
راه صحیح زندگى را گم نمى کنند، بلکه تغییرات اجتماعى را با کمال دقت مورد 
. توجه قرار مى دهند و با پیشرفت هاى اساسى و ثمر بخش زمان پیش مى روند

را با شرایط تازه محیط منطبق مى سازند و عملا از آداب و رسـومش  خویشتن 
  .پیروى مى کنند

  )123(.اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من احداثه :  قال على 
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کسى که عارف به مقتضیات زمان است ، و از دگرگـونى  : و نیز فرموده است 
ن را از تحـولات و  هاى پى گیرش آگاهى دارد، شایسـته اسـت هرگـز خویشـت    

  .تغییرات اجتناب ناپذیرش در امان نداند
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  آداب و رسوم اجتماعى

آداب و رسوم اجتماعى هر زمان به منزله برنامه عمل و خـط مشـى زنـدگى    
هر فردى با به کار بستن آن برنامه مى تواند به شایسـتگى  . مردم آن زمان است 

پـدران و  . ود منطبـق سـازد  با مردم بیامیزد و خویشتن را با مقتضیات زمان خ ـ
آنان را با . مادران دانا موظف اند در تربیت فرزندان متوجه مقتضیات زمان باشند

شرایط محیط تربیت کنند و به صفات متناسب زمان ، که شرط حسن سـازگارى  
  .با اجتماع است ، مجهزشان نمایند

قـون لزمـان غیـر    لا تقسروا اولادکم على آدابکم فانهم مخلو:  قال على 
  )125(.زمانکم 

  :راسل در کتاب دیگرش گفته 
اشخاصى هستند، از جمله انیشتین ، که به زعم آن ها محتمل است که انسان «

دوره حیات خود را طى کرده باشد و در ظرف سنین معـدودى موفـق شـود بـا     
  )127(».مهارت شگرف علمى خود، خویشتن را نابود کند

  لاحوا ستان از دسـت دیوانـه س ـ  

  
  تا ز تو راضى شود عدل و صلاح  

  
چون سلاحش هست و عقلش نى 
ــد   ببنــــــــــــــــــــــــ

  

ــد    ــه صــد آرد گزن   دســت را ورن

  

  بد گهـر را علـم و فـن آمـوختن    

  
ــزن    ــغ اســت دســت راه   دادن تی

  
  تیــغ دادن در کــف زنگــى مســت

  
  به که آید علم ناکس را به دسـت   

  
ران علم و مال و منصب و جاه و ق  

  
ــه آرد در   ــوهران  فتن ــد گ ــف ب   ک

  
در دنیاى ماشین شرایطى به وجود آمد که بین بلوغ جنسى و بلوغ اقتصـادى  
جوانان قهرا فاصله افتاد و باعث تعویق ازدواجشان گردید، زیرا کسـى کـه مـى    
خواهد در جهان صنعت زندگى کند و خود را با شرایط و مقتضـیات آن منطبـق   
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یکى از فنون دنیاى ماشین آشنا شـود   سازد، باید سالیان دراز درس بخواند و به
تا بتواند درآمد مناسبى براى خود پایه گذارى کنـد و از آن راه زنـدگى خـود و    

  .عائله خویش را تاءمین نماید
در این فاصله دراز، تمایل جنسى به جوانـان فشـار مـى آورد و آنـان را در     

 ـ  . مضیقه و تنگناى قرار مى دهد یج و شـهوت  به علاوه ، تماشاى فـیلم هـاى مه
انگیز، که خود از فرآورده هاى زندگى ماشینى است ، کشش تمایـل جنسـى را   

همچنین دیدن زنـان  . تشدید مى کند و بر فشار طبیعى شهوت جوانان مى افزاید
نیمه عریان در کوچه و خیابان ، آتش شهوت جوانان را به شـدت مشـتعل مـى    

در این موقع است . ى کندسازد و نیروى عفت و اخلاق را در نهادشان تضعیف م
که بسیارى از پسران و دختران جوان راه فساد و تباهى را در پیش مى گیرنـد و  

  .عملا به مقررات اخلاقى و سنن اجتماعى پشت پا مى زنند
  :ویل دورانت مى گوید

ناگهان کارخانه ها ظاهر شد و مردان و زنان و فرزندان خانه و خـانواده را  «
مان هاى غم انگیزى که نه براى پناه دادن انسان ها، بلکه ترك گفتند تا در ساخت

براى حمایت ماشین ها ساخته شده بود، به نحو فردى ، نه خانوادگى ، کار کننـد  
  .و مزد خود را نیز به نحو فردى دریابند

شهرها بزرگ تر شدند و مردان به جاى بذرافشانى و جمع خرمن در مزارع ، 
سمه ها و قرقره ها و تیغه هـا و اره هـا و هـزاران    در امکنه کثیف و تاریک با ت

  .چرخ و منگنه و دنده آهنى و بازوى پولادى به نبرد مرگ و زندگى پرداختند
ظهور ماشین هاى نو، عمل زندگى و درك آن را سال بـه سـال مشـکل تـر     

در . بلوغ و پختگى ذهنى در شهر دیرتـر از مزرعـه حاصـل شـد    . ساخته است 
ان بیست ساله شهرهاى جدید، در برابر تغییر و غمـوض روز  دنیاى ماشین ، مرد
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افزون اوضاع ، به مثابه کودکان شدند و ده سال دیگر لازم آمد تا اشـتباهات آن  
دوران رشد درازتر گشت و تعلیم و تربیت وسیعى لازم آمد تا . ها برطرف گردد

  )129(».ذهن را با وظایف حیات جدید آشنا سازد
اى ماشـین ، نـه تنهـا آداب و رسـوم عـادى در معـرض       نتیجه آن که در دنی

دگرگونى سریع قرار دارد، بلکه سنن ثابت اجتماعى و مقررات اساسـى اخـلاق   
نیز دستخوش تحول و تغییر قرار گرفته و بر اثر فساد اخـلاق و ناپـاکى محـیط،    
بسیارى از فضایل و پاکى ها مطرود شناخته شده و بسیارى از رذایـل و ناپـاکى   

  .لوب و مقبول جامعه قرار گرفته است ها مط
اذا خبث الزمان کسدت الفضائل و ضرت و نفقـت الرذائـل و   :  قال على 

  )131(.نفعت 
مسلمین جهان نیز مانند سایر ملل و اقوام تحت تاءثیر تحولات دنیاى ماشین 

و آن قرار گرفته و بسیار از سنن اجتماعى و مقررات اسلامى را عملا ترك گفته 
ها را مزاحم لذایذ و سد راه منافع خود دانسته اند و بـر عکـس ، بـه گناهـان و     
  .ناپاکى هاى بسیارى عملا تن داده و لذت و نفع خویش را در آن ها پنداشته اند

اولیاى گرامى اسلام ، در قرون گذشته ، این انحطاط و پستى اخلاقى را براى 
ث متعددى ، تحول سنن اجتمـاعى و  مسلمین پیش بینى کرده ، و در ضمن احادی

  .سجایاى انسانى را خبر داده اند
السنۀ فیهم بدعـه و البدعـه   ... یاءتى على الناس زمان :   قال رسول االله 

  )133(.فیهم سنه و الحلیم منهم غادر و الغادر بینهم حلیم 
اپاکى در آن جامعه از گناهکارى و ن: درباره محیط فاسد مى گوید على 

  .اوصاف عادى مردم شده و کف نفس و پاکدامنى باعث شگفتى گردیده است 
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بدیهى است در چنین محیط مسموم و شرایط فاسد اجتماعى ، جوانان بـه راه  
بناى فضـایل اخلاقـى و سـجایاى انسـانى ، کـه      . فساد و تباهى رانده مى شوند

ه بـود، فـرو مـى ریـزد و شخصـیت      محیط خانواده در نهادشان پایه گذارى کرد
شایسته اى را که با مراقبت پدر و مادر، در دوران کودکى فرا گرفته بودند، از یاد 

محیط نیرومند اجتماع ، اخلاقشـان را دگرگـون مـى سـازد و صـفات      . مى برند
شخصیت آنان را با مقتضـیات فاسـد محـیط و شـرایط گمـراه کننـده اجتمـاع        

  .هماهنگ مى نماید
نى مى توانند از فساد و گمراهى مصون بمانند که در راه انجام سـنن  تنها کسا

اسلامى و وظایف انسانى ، مجاهده کنند و بر شهوات و تمـایلات غیـر مشـروع    
شخصیت خویش را نبازند و عنان نفس سـرکش را هرگـز از   . خود حاکم باشند

  .دست ندهند و این کار بسى دشوار و مشکل است 
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  بى جوانشخصیت عادى یا انقلا

  )135(.)قَا�وُا سَمِعْنَا َ�ً� يذَْكُرُهُمْ ُ�قَالُ َ�ُ إبِرَْاهِيمُ (: ... قال االله العظیم فى کتابه 
حساسیت در دوران بلوغ یک نوع کیفیت جذبـه و شـیفتگى بـه خـود مـى      «

گیرد، روسو، در کتاب امیل ، رسیدن سنین شور و شیفتگى را مورد تمجید قـرار  
منظور از ایـن شـور و   . نیز صداى او را منعکس ساخته است  داده و شاتوبریان

شیفتگى چیست ؟ منظور از آن یک نوع احساس مفرط و مخالف است کـه مـى   
تواند سراسر وجدان را احاطه نماید، انرژى شخص را کاملا تجهیز کند و رفتار و 

این همان چیزى است که در کیفیت محبـت  . کردار را در جهت معینى سوق دهد
  )137(».نفرت و کراهت جوانان دیده مى شود یا

حیوانات ، که در پرتو هدایت تکوینى خداوند، در چهار چوب غرایز زنـدگى  
مى کنند، روش هاى یکنواختى دارند که در طول قرن هاى متمادى همواره ثابت 

ولى بشر با استفاده از نیروى خلاقـه عقـل ،   . بوده و هرگز تغییر شکل نمى دهند
مسیر ترقى و تکامل است و با گذشت زمان ، برنامه هاى تـازه اى را   پیوسته در

  .در زندگى خود طرح مى کند و در راه هاى جدیدى قدم مى گذارد
بشر در طول قرن ها، بر اثر پیشرفت هاى تدریجى علوم ، به قسمتى از اسرار 

دانشـمندان ، در هـر   . طبیعت پى برده و به نفع خود بهره بـردارى کـرده اسـت    
عصرى از تجربیات خود در راه بهتر زیستن اسـتفاده نمـوده و قیافـه زنـدگى را     

  .تغییر داده اند و به تمام مظاهر آن رنگ هاى تازه ترى بخشیده اند
خلاصه ، بشر با گذشت زمـان ، مـدارج تکامـل را پیمـوده و همچنـین مـى       

  .پیماید
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د و خویشـتن  مردان عاقل کسانى هستند که از مقتضیات زمان خود آگاه باشن
این مطلب در روایات اسـلامى  . را با تحولات صحیح و شایسته آن تطبیق دهند

  .با عبارات مختلفى خاطر نشان شده است 
على العاقـل ان یکـون عارفـا    :  قال فى حکم داود  عن ابى عبداالله 

  )139(.بزمانه مقبلا على شاءنه 
کسى که عالم به مقتضیات زمان خود باشد، مـورد  :  فرموده امام صادق 

  .هجوم اشتباهات قرار نمى گیرد
  )141(.من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد:  قال امیرالمؤ منین 

مشاهده کرد که توسعه فتوحات اسلامى و بسط امور نظامى  رسول اکرم 
به همـین  . بش با سلاح هاى جدید آشنا شوندایجاب مى کند که بعضى از اصحا

جهت ، دو نفر از اصحاب خود را به جرش ، که یکى از روسـتاهاى یمـن بـود،    
  .فرستاد تا اطلاعات لازم را فرا گیرند
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  آگاهى از تحولات و تکامل زمان

آگاهى از تحولات و تکامل زمان و همگامى با پیشرفت هاى گوناگون بشـر  
. ، شرط اساسى کامیابى و موفقیت فرد و اجتماع است  در مظاهر مختلف زندگى

عاقل کسى است که خود را با ترقیات صحیح عصـر خـویش تطبیـق دهـد و از     
  .مزایاى سودمند آن استفاده نماید

ــن  ــدگان کهـ ــد گوینـ ــه تقلیـ   بـ

  
ــتم ســخن    ــه گــر نگف   نکــردم گن

  
ــان   ــان زم ــد زب ــخنگوى باش   س

  
  که حـال زمـان را بـود ترجمـان      

  
ــان را  ــد زم ــانى کن ــى ترجم   کس

  
ــد    ــانى کن ــنطقش همزب ــا م ــه ب   ک

  
  درخت کهن کایـدش بـوى مـرگ   

  
  به پیوند نو، نو کنـد بـار و بـرگ     

  
ــاش  ــا نگشــتى نوآمــوز ب   کهــن ت

  
  به هـر روز دانـاى آن روز بـاش     

  
نسل جوان بر اثر تمایل تجددخواهى و نوطلبى ، خیلى زود به افکار تـازه و  

. ود و خود را با مقتضیات زمان تطبیق مى دهدپیشرفت هاى نوین متوجه مى ش
بر عکس ، نسل کهن که به محافظه کـارى علاقـه دارد، مایـل اسـت از آداب و     
رسوم گذشته پیروى کند و تا آن جا که ممکن است ، روش هـاى دیـرین را در   

همین تفاوت میل ، منشـاء یـک   . برنامه زندگانى خود همچنان نگاهدارى نماید
 .ات جوانان با بزرگسالان در محیط خـانواده و اجتمـاع اسـت    قسمت از اختلاف

نمى توان گفت سرپیچى و تخلف نسل جوان از آداب و رسوم نسل کهن همیشـه  
و در همه جا مفید و ثمر بخش است ، بلکه بـر عکـس ، در پـاره اى از مـوارد     
ممکن است منشاء خطرات بزرگى گردد و ضررهاى غیر قابل جبرانـى بـه بـار    

ولى بدون تردید مى توان گفت اگـر تجـددخواهى جوانـان بـه درسـتى      . بیاورد
هدایت شود و با راهنمایى مربیان لایق در مسیر صحیح خـود قـرار گیـرد و از    
افراط و تندروى هاى نابه جـا مصـون بمانـد، مایـه نوسـازى محـیط و منشـاء        
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وم بسیارى از تحولات اجتماعى است و مى تواند جامعـه را از پـاره اى از رس ـ  
فاسد و آداب غلط رهایى بخشد و از انحطـاط و پسـتى و احیانـا از سـقوط و     

  .تباهى اش محافظت نماید
  :جواهر لعل نهرو مى گوید

جنگ ، سراپاى افکار و عقایدى را کـه مـا بـا آن پـرورش یافتـه بـودیم ،       «
مرتعش ساخت و ما را حتى درباره مبانى اجتمـاع و تمـدن جدیـد بـه شـک و      

مـا  . ا دیدیم که چگونه انبوه کثیرى از جوانان جهان نـابود شـدند  م. تردید افکند
شاهد دروغ ها، خشونت ها، وحشیگرى ها، ویرانى هـا و تبـاهى هـاى بسـیار     

  بودیم و از خود مى پرسیدیم که آیا پایان تمدن فرا رسیده است ؟
دوران جنگ و پس از آن ، دوران تجزیه و دوران از هم گسستن و دوران در 

دوران شک و تردید و تکاپویى بود که . ن اعتقادات و عادات کهن بودهم شکست
  .همیشه به هنگام تغییرات و تحولات سریع پیش مى آید

در چنین دوران هاى تاریخى جهان است که باید فکر ما و جسم و جـان مـا   
این دوران ها زمانى است که زندگى بى مزه . به فعالیت بیشتر و جدى تر بپردازد

ت عادى ، جان تازه مى گیرد و ماجراهاى بزرگ پیش مى آید و هـر  و یکنواخ
. یک از ما مى توانیم در ساختمان دنیاى نو و نظام تازه سهمى به عهده بگیـریم  

در چنین دورانى ، جوانان نقش عمده اى را اجرا مى کنند، زیرا آنها خیلى آسان 
هنه و قدیمى ، خشک و تر از کسانى که پیر شده اند و ذهن و فکرشان با افکار ک

  )143(».جامد شده است مى توانند خود را با افکار و مقتضیات زمان منطبق سازند
بشارت ده به بندگانى که شنواى سخن هسـتند و از بهتـرین آن پیـروى مـى     

اینان کسانى هستند که خداوند هدایتشان فرموده و آن ها صاحبان عقـل و  . کنند
  .درایت اند
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و مخالفت با تقلید، بر معیار عقل اندازه گیرى شده است و  در این آیه ، تقلید
خداوند بشارت مى دهد که پیروزى و سعادت نصیب کسانى است که به سـخنان  

گوش فرا دارند و تنها از آن چه خوب و پسندیده است پیروى نمایند، نه  دیگران
  .مایندکورکورانه تقلید ن دیگرانآن که بدون سنجش عقلى ، از گفتار و رفتار 

ایاك ان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فى کل ما قال :  قال ابو عبداالله 
).145(  

سخن حکما و دانشمندان ، اگر درست و مطـابق بـا   : فرموده است  على 
  .واقع باشد، داروى شفا بخش است و اگر خطا و غیر واقعى باشد، بیمارى است 

ون عملى در مقابل ما انجام شود، ما نیز میل مـى  شما خوب مى دانید که چ«
این موضوع حالت سرایت ، حالـت الهـام و تلقـین    . کنیم که آن را تکرار نماییم 

اما غیر از آن ، یک حالت دیگر نیز در انسان وجود دارد و آن تمایـل بـه   . دارد
بر حسب مـزاج و اخـلاق شخصـى و سـن و سـال ،      . گفتن نه و مخالفت است 

هر دوى این غریزه ها مفیدند، اولـى  . ن غریزه و گاهى آن تفوق مى یابدگاهى ای
با تلقین آن چه نسبت به ما بیگانه بود، وجود ما را غنى تر مـى سـازد و دومـى    

را تلقین مى  دیگراننیروى مقاومت به ما مى دهد و لزوم انجام کارى غیر از کار 
  ».نماید

د، اولى انسان را مقلدى سست و اگر این غریزه بیش از حد خود پیشرفت کنن
بـه  . بى اراده بار مى آورد و دومى شخص را منفى باف و بى حاصل مـى سـازد  

  )147(».طور طبیعى و عادى ، این هر دو غریزه در رفتار شخص مؤ ثرند
آیا این بت ها مى شنوند وقتـى شـما   : ابراهیم خلیل به بت پرستان مى فرمود

ى توانند به شما سـود یـا زیـانى برسـانند؟ در     آن ها را مى خوانید؟ یا آن که م
  .ما پدران و مادران خود را دیدیم که چنین مى کردند: جواب گفتند

  )149(.) وَ�ِذَا َ�عَلوُا فَاحِشَةً قَا�وُا وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ(



60 
 

همان طور که تقلیدهاى کورکورانه مـانع تعقـل و تفکـر و سـد راه تعـالى و      
همچنین سرپیچى هـاى نـا بـه جـا از تقلیـدهاى صـحیح و        تکامل بشر است ،

خردمندانه ، که از خودسرى و غرور احمقانه آدمى سرچشمه مى گیرد، نیز مایـه  
  .عقب افتادگى و محرومیت و احیانا باعث تباهى و هلاکت است 

  )151.(لا تستبد براءیک فمن استبد براءیه هلک :  قال على 
ین بلوغ و دوران شباب ، موازنه تمایل تقلید و ضد تقلید بر متاءسفانه ، در سن

هم مى خـورد و در جوانـان یـک حالـت افراطـى مخالفـت بـا آداب و سـنن         
آنان مایل اند در زندگى برنامه هاى تـازه اى را بـراى   . بزرگسالان بروز مى کند

دى و خود اتخاذ نمایند، یا آنکه از اعمال کسانى تقلید کنند که از روش هاى عـا 
همـین  . آداب و رسوم عمومى سر باز زده و به کارهاى تازه اى مبادرت کرده اند

تمایل ضد تقلید و یا تقلید در جهت مخالف ، سبب بروز اختلاف بین نسل جوان 
  .و نسل کهن مى گردد و احیانا منشاء جرایم و جنایات غیر قابل جبران مى شود

کى ، غالـب و مسـلط اسـت ،    در حالیکه غریزه تقلید در دوران سـوم کـود  «
غریزه مخالفت در ابتداى بلوغ بزرگ مى شود و یک حالت ضـدیت و مخالفـت   

نیروى قبول تلقین ، انحطـاط مـى یابـد و حـال آن کـه      . به روح انسان مى دهد
قدرت منع اعمال و بازرسى رفتار و نیروى مقابله کردن با مشکلات را قوت مى 

ین موضوع ، به واسطه علاقـه اى کـه بـه    در نزد پسران ، به خصوص ، ا. بخشد
تهاجم و زد و خورد دارند که کاملا آشکار است ، اما با این حال ، عکس العمل 

میـل  . تقلید نیز هنوز وجود دارد و با عکس العمل ضد تقلید مخلوط شده است 
ایجاد چیزهاى تازه که در این سنین به فراوانى دیده مى شـود، در واقـع نتیجـه    

  )153(».د در جهت مخالف است همان تقلی
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نتیجه آن که آزادى خواهى بى حساب و تمایل افراطى ضد تقلید جوانان ، که 
منشاء سرپیچى زاید از حد آنان از آداب و رسوم اجتماعى است ، یکى از علـل  
اساسى مخالفت نسل جوان با بزرگسالان در برگزیدن صفات اخلاقـى و اثبـات   

  .شخصیت است 
ى که در دوران شباب به شدت بروز مى کند و باعث سرپیچى یکى از تمایلات

نوبالغان از روش هاى عاقلانه بزرگسالان مى گـردد، علاقـه بـه تخـیلات غیـر      
در این دوره ، افکار شیرین ناشدنى چنان . ممکن و تصورات افسانه مانند است 

کشاند در اعماق روح جوانان اثر مى گذارد و آنان را به عالم خواب و خیال مى 
  .که از واقع بینى و درك حقایق زندگى باز مى مانند

شاید هرگز در دوران زندگى ، تجسم و تخیـل انسـان ایـن قـدر شـدید و      «
 20و  17به خصوص دورانى کـه مـا بـین    . درخشان و غیر قابل مقاومت نباشد

  .سالگى محصور است ، امتیاز خاصى را در ادوار زندگى دارا است 
شـروع آن در نتیجـه   . ح تفکر در دوران تکلیف است خیالبافى صورت مرج

یک هیجان سبک و ساده مى باشد که اولین صور ذهنى را به وجـود مـى آورد   
آنگاه در نتیجه تداعى افکار و یادگارها، صور جدیدى از آن مشتق مى گردنـد،  
چنان که گویى جوان بر روى شیب ملایمى به طرف یک دنیاى نیمه خیالى ، که 

  )155(».ال بستگى تام با وضع احساسات فعلى وى دارد، رانده مى شوددر عین ح
  :موریس دبس مى گوید

باید با دقت تمام ، ما بین فعالیت طبیعى فکرى جوانان نـورس بـا حـالات    «
غیر عادى آنان ، که در نزد مبتلایان به امراض عصبى دیـده مـى شـود، تفـاوت     

جدید و اختراعات و افکـار بـدیع   این تخیلات ، از لحاظ امکانات . قائل گردید
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بسیار غنى است و براى پیشرفت فکرى و فرهنگى جوانان مقدمه مناسـبى مـى   
  .باشد

گیوم معقتد باشیم که تجسم و تصـور، بـیش از فعالیـت    . اگر ما نیز مانند پ 
هوش ، در زندگى انسان مؤ ثر است ، باید قبول کنیم کـه دوران بلـوغ یکـى از    

  .دن انسانى است مراحل اساسى توسعه ب
وقتى انسان از این موضوع بیشتر اطمینان مى یابد که ملاحظه مى کند جهش 
تجسمات خلاق و به خصوص جهش پیشرفت هاى هنرى در این زمـان بیشـتر   

جوان نورسیده که علاقه مفرطى به صور شاعرانه پیـدا مـى   . قابل ملاحظه است 
تجسـم و تخیـل جـوان را    .  کند، در مقابل زیبایى ، حساس تر از دیگران است

  )157(».وادار مى سازد که وجود خود را کشف کند و دیگران را درك نماید
مرغ بر بالا پران و سایه اش مى دود بر خاك و پران مرغ وش ابلهـى صـیاد   
آن سایه شود مى دود چندان که بى مایه شود بـى خبـر کـان عکـس آن مـرغ      

ندازد به سوى سایه او ترکشـش  هواست بى خبر که اصل آن سایه کجاست تیر ا
خالى شود در جست و جو ترکش عمرش تهـى شـد عمـر رفـت از دویـدن در      
شکار سایه تفت پیشواى عالى قدر اسلام ، تخیلات مفید و آرزوهاى بـه جـاى   
بشر را، که منشاء سعى و کوشش و مایه ترقى و تعالى است ، پسندیده و ممدوح 

  .هى معرفى فرموده است دانسته و آن را از شاخه هاى رحمت ال
الامل رحمۀ لامتى و لـو لا الامـل مـا رضـعت والـدة      :   قال رسول االله 

  )159(.شجرا  ولدها و لا غرس غارس 
  .تکیه کردن بر آرزو از ابلهى و حماقت است : فرموده  على 

  )161.(کثره الامانى من فساد العقل :  و عنه 
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کسى که آرزو را دراز گرداند رفتـار خـود   : فرموده است   امیرالمؤ منین 
  .را ضایع و بد ساخته است 

متاءسفانه ، عشق به تخـیلات ناشـدنى و آرزوهـاى دراز، در نسـل جـوان ،      
خصوصا در دختران ، بیش از حد ضرورت و مصلحت بروز مى کند و در بعضى 

ورى بر روح جوانان چیره مى شود و آنان را بـه  از موارد، تصورات موهوم به ط
عالم خواب و خیال مى کشاند که به کلى از درك واقعیتهاى زندگى غافـل مـى   

  .شوند
در محیط مدرسه بر اثر پریشان فکرى ، درس معلم را نمى فهمند و در محیط 
خانواده به کارهاى ناموزون دست مى زنند و زندگى عادى را به باد مسخره مى 

این حالت . ند و تنها به افکار شیرین و غیر ممکن خود سرخوش و مست اندگیر
روانى یکـى از علـل سـرپیچى نسـل جـوان از روشـهاى سـنجیده و عقلانـى         

  .بزرگسالان است 
تخیل و تجسم پر شور جوان نورسیده ، شخصیت او را بـه آن صـورتى کـه    «

نظر قشـنگ و زیبـا   خود مایل است و آرزو دارد، به وجود مى آورد و آن را در 
یک گودال عمیق مابین وجـود واقعـى و تصـور افسـانه آمیـزى کـه       . مى سازد

توافـق مـا بـین وجـود و     . خیالبافى از آن به وجود آورده است ، ایجاد مى شود
شخصیت واقعى ، و آن وجودى که در نتیجه تحریکات افسـانه آمیـز خیالبـافى    

  )163(».ایجاد شده است ، هر لحظه مشکل تر مى شود
نتیجه آن که جهش احساسات و هیجان هاى عاطفى ، حـس تجـددخواهى ،   
میل مخالفت با تقلید، یا تقلید در جهت مخالف و همچنـین تخـیلات ناشـدنى و    
آرزوهاى بى حساب ، از تمایلات طبیعى دوران شباب است و با تفاوت شـدت  

  .و ضعف در وجود کلیه جوانان نهفته است 
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ین تمایلات به نوبه خود در ساختن صفات اخلاقـى  بدون تردید، هر یک از ا
و پى ریزى شخصیت جوانان سهم مؤ ثرى دارد و در پاره اى از موارد، آنـان را  
به مخالفت با آداب و رسوم نسل کهن و سرپیچى از آن ها وارد مى کند و گاهى 

  .کار به طغیان و عصیان منجر مى شود
راه سـازش بـا محـیط، داراى     بعضى از جوانان در احراز شخصیت و انتخاب

وضع عادى هستند و براى سـاختن شخصـیت خـود، مسـتقیما از برنامـه هـاى       
خانواده و اجتماع پیروى مى کنند و خیلى زود خود را با شرایط زندگى تطبیـق  
مى دهند و دوش به دوش جامعه قدم برمى دارند و اگر در پاره اى از مواقع بـه  

انگیـزه هـاى دوران شـباب ، از روش هـاى      اقتضاى جوانى و بر اثر عواطف و
عادى و رسوم و سنن اجتماعى سر بـاز زننـد، مخالفتشـان عمیـق و ریشـه دار      
نیست و سرپیچى آن ها ثابت و پایدار نمى ماند، بلکـه پـس از گذشـت مـدت     

  .کوتاهى مخالفت خود را ترك گفته و همچنان روش عادى به خود مى گیرند
. آرامى و بدون درخشش صورت مـى گیـرد   براى عده اى اثبات شخصیت با

فکر کم کم با منـافع  . شخص بیشتر علاقه مند به تغییرات و ترقیات مداوم است 
جدید خو مى گیرد و آن ها را مختص خود مى سازد و رفته رفتـه بـا حقیقـت    

هیجانات و آشوب هاى گذرى که ایجاد مى شـوند، هرگـز تـا    . منطبق مى شود
این اشخاص بیشـتر افکـار   . ود پیشرفت نمى نمایندقلمرو مسائل اختصاصى وج

  .مثبت و مردان فعال را به وجود مى آورند
براى برخى ، این عمل به وضعى دراماتیک و آمیخته با نمایش و خودنمـایى  

علاقه به چیزهاى تـازه و  . به عمل مى آید و همراه با یک عصیان ناپایدار است 
 ـ ى شـود کـه در گفتـار و لبـاس     آرزوى مشخص ساختن خویش منجر به این م

کشـف وجـود شخصـى ، یـک نـوع      . پوشیدن ، یک وضع غیرعادى پیش گیرد
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این بحران بـدعت کـه در   . نهضت حب ذات و خودستایى مفرط ایجاد مى نماید
رفتار و حرکات روزانه و نیـز در افکـار و احساسـات هویداسـت ، در خاتمـه      

ست که تکامل این دسـته از  علت این موضوع آن ا. دوران بلوغ تسکین مى یابد
جوانان با آهنگ مخصوص و ضربات ناگهانى به عمـل مـى آیـد کـه منجـر بـه       

بعضى از نوبالغان و جوانان در راه اظهـار وجـود و   » .حوادث کوچکى مى گردد
اینان تسلیم آداب و سنن معمولى نمـى  . اثبات شخصیت خود وضع انقلابى دارند
آن هـا در ایـن فکـر    . ثنایى جامعـه باشـند  شوند و همواره مى خواهند افراد است

را به طور عادى فرا گیرند و خود را با وضـع   دیگراننیستند که صفات و اخلاق 
اجتماعى موجود منطبق سازند، بلکه مى خواهند حتى المقـدور بـا روش هـاى    
  .محیط مخالفت کنند و این راه شخصیت مخصوصى براى خویشتن احراز نماید

بى با آداب و رسوم اجتماعى ، ریشه دار و عمیق است و مخالفت جوانان انقلا
منشاء آن ، تنها عواطف دوران شباب و تجدد خواهى ، یا مخالفـت بـا تقلیـد و    
تخیلات جوانى نیست ، بلکه در نهاد آنان انگیزه هاى مطلوب و نامطلوبى وجود 
 دارد که پیوستن مجموع آن ها به یکدیگر، باعث سرپیچى و تخلفشـان از روش 

  .هاى اجتماعى مى گردد
گروهى از این قبیل جوانان ، بر اثر پاره اى از بیمارى هاى روانـى یـا سـوء    
تربیت دوران کودکى ، از واقع بینى باز مى ماند و در راه احـراز شخصـیت ، بـه    
. روش هاى تند و انقلابى دست مى زنند و احیانا به طغیان و عصیان مى گراینـد 

ز حقیقت دور مى شوند که تا پایان عمر به سازش بـا  بعضى از آن ها به قدرى ا
  .محیط اجتماعى خویش موفق نمى گردند

گروهى دیگر از جوانان انقلابى کسانى هستند که بر اثر نبـوغ ذاتـى و فـروغ    
عقلى خود، از روش هاى ناصحیح اجتماعى سر باز مى زننـد و در کمـال واقـع    
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ایـن گـروه ممتـاز و پـر     . مى کنندبینى ، با آداب و سنن ناپسند جامعه مخالفت 
پیـروى نمـى کننـد و خویشـتن را بـه       دیگـران ارزش نه تنها از اعمال نادرست 

ناروایى هاى مردم آلوده نمى سازند، بلکه مى کوشند تا مسیر جامعه را نیز تغییر 
بـراى روشـن شـدن    . دهند و محیط تازه اى بر وفق افکار خود به وجود آورند

  .قسمت به اختصار توضیح داده مى شود مطلب ، پیرامون هر دو
گذشته از امراضى جزئى ابراز شخصیت ، امراض فکرى اساسى ترى وجود «
یکى از آن ها مرض پارانوئیا است که علامت آن مـنم مـنم کـردن بسـیار     . دارد

  )166(».است و زندگى اجتماعى را غیر ممکن مى سازد
از آن است کـه اطبـاى    مرض دوم ، هیسترى است که انتشار آن خیلى کمتر«

بـا ایـن حـال ، در نـزد     . امراض دماغى در اواخر قرن گذشته تصور مى نمودند
اینان . دختران جوانى که علاقه به تظاهر و خودنمایى دارند، بسیار دیده مى شود

میل دارند مناظرى به وجود آورند، کمدى هایى بازى کنند، از شخصـیت معینـى   
  .با نیمى از آرزو و تخیل خویش وفق دهند تقلید نمایند و لااقل خود را

از همه بیمارى هاى شخصیت تنفرآورتر، جنون پیش رس ، بـه آن صـورتى   
فعالیت روحى از حقیقـت منحـرف   . است که در نوبالغان و جوانان پیدا مى شود

عجایب کیفیت اخلاقى موجب مى شود کـه موجـود بـه سـوى خـود      . مى گردد
بى قیدى عمیقى در مقابل محـیط در وى تولیـد   آن گاه یک نوع . بازگشت نماید

مریض ، اوقات خود را به نشخوار تمام . این حالت را اوتیسم مى نامند. مى شود
آنگاه حالتى در بیمار پدید مى آیـد  . فکر بى حرکت مى شود. نشدنى مى گذراند

این نوع جنون تدریجى را امروز شیزوفرنى مـى  . که گویى از محیط بریده است 
  )168(».نامند
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طفلى که بد تربیت شده ، موقعى که بزرگ شـد، اگـر وارث ثـروت کلانـى     «
باشد، خواهى نخواهى مجبور بـه معاشـرت و تمـاس بـا مـردم اسـت و چـون        
اطرافیان خویش را مثل اطرافیان دوره کودکى بى بند و بار، مهربان و سهل انگار 

دانسـته و زنـدگى را   نمى بیند، ناچار همه را پست و فاسد و غیر قابل معاشرت 
بر خود تلخ مى کند و اگر وارث ثروتى از پدر و مادر نبوده و مجبور باشد براى 
ادامه زندگى دنبال کسب و کارى برود، آن وقت است که بـر اثـر فقـدان حـس     
شجاعت و اعتماد به نفس ، فاجعه زندگى او شروع مى شود و میـان ناامیـدى و   

مى یابد که وى براى زنـدگى در دنیـاى    به زودى در. بدبختى محصور مى گردد
تنازع بقاء تربیت نشده است و نمى تواند به تنهـایى روى پـاى خـود بایسـتد و     
ناچار در صف کسانى در مى آید که نه تنها سربار جامعـه انـد، بلکـه پارازیـت     

  )170(».مثل جیب برها، فالگیرها، قماربازها، میخوارگان و غیره . مردم اند
دعوت انقلابى خود را، که در درجه اول مبارزه با بت و بـت  حضرت ابراهیم 

پرستى بود، از محیط خانواده و بین کسان و بستگان خویش آغاز نمود و مراتب 
  .دانایى و حسن تشخیص خویش را ابتدا با آنان در میان گذارد

یـا  . اذ قال لابیه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنى عنـک شـیئا  
  )172(.انى قد جاءنى من العلم ما لم یاءتک فاتبعنى اهدك صراطا سویاابت 

مگر تو از خدایان : آذر، که از سخنان ابراهیم به خشم آمده بود، به وى گفت 
من رو گردان شده اى ؟ اگر از این روش باز نایستى و از مخالفت بت ها دسـت  

  .ها رویت را نبینم  برو از من دور شو که سال. برندارى ، سنگسارت خواهم کرد
ابراهیم که با فکر بلند و روح انقلابى خود تصمیم قطعى داشت که بـا اسـاس   
شرك مخالفت کند و بت پرستى را از بیخ و بن براندازد، در کمـال صـراحت بـه    

  :آذر پاسخ داد و گفت 
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و اعتزلکم و ما تدعون من دون االله و ادعو ربى عسى الا اکـون بـدعاء ربـى    
  )174(.شقیا
ین مجسمه هاى بى روح چیست که پرستش مى کنید و عمرى در کنارشـان  ا

ما پدران خود را دیـده بـودیم کـه ایـن هـا را      : در جواب گفتند. به سر مى برید
شـماها و  : ابـراهیم فرمـود  . پرستش مى کردند و ما از آنان پیـروى مـى کنـیم    

  .همچنین پدران نادانتان سخت در گمراهى بوده و هستید
ین ابراهیم بین مردم موجى از خشم و وحشت ایجاد کرد و به وى سخنان آتش

آیا نمى ترسى از این که با خدایان ایـن چنـین مخالفـت مـى کنـى ؟      : مى گفتند
  :ابراهیم گفت 

  )176.(و کیف اخاف ما اشرکتم و لا تخافون انکم اشرکتم باالله 
شـما بـت   به خدا قسم که من با هر نقشه و تدبیرى که ممکن باشد، در غیاب 

  .ها را در هم مى شکنم 
حضرت ابراهیم ، با این تهدید تند، شدیدترین مراتـب مخالفـت و سـرپیچى    
خویش را از آئین ساختگى قوم خود به زبان آورد و صریحا تصمیم قطعى خود 

سرانجام در . را براى شکستن بت ها به مردم اعلام نمود و منتظر فرصت نشست 
لى کرد و تمام بت ها را به اسـتثناى بـت بـزرگ    روز مناسبى تهدید خود را عم

  .قطعه قطعه نمود
بـت پرسـتان بـا    . شهر را تکان داد. این عمل انقلابى طوفان عجیبى برپا کرد

خشم و هیجان غیر قابل توصیفى فریاد مى زدنـد و در جسـت و جـوى کسـى     
واضح بود کـه آن شـخص   . بودند که چنین ستمى را به خدایان روا داشته است 

زیرا همه مردم ، کم و بـیش سـخنان او را شـنیده و از    . ى جز ابراهیم نیست کس
  .طرز تفکرش آگاه بودند
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  )178(.)قَا�وُا سَمِعْنَا َ�ً� يذَْكُرُهُمْ ُ�قَالُ َ�ُ إبِرَْاهِيمُ (
آیا جز خداى یگانه ، موجودات بى اثرى را مى پرستید؟ اف بـر شـما و بـر    

  .تفکر نمى کنید آیا عقل ندارید و. معبودهاى شما
شخصیت انقلابى ابراهیم خلیل ، که ناشى از رشد عقلى و وحـى الهـى بـود،    
سبب شد که با آیین باطل و رسوم کهن قوم خود مخالفت نماید و در مقابل بـت  

گـر چـه در ایـن راه بـا مشـکلات و مصـائب       . و بت پرستى به پیکار برخیـزد 
ردم را به مقدار قابل ملاحظه جانکاهى روبه رو شد، ولى موفق گردید که عقل م
  .اى تکان بدهد و جامعه را به تفکر و تعقل وادار نماید

یکى دیگر از مردان الهى که در پرتو نیروى فروزان عقل و وحى ، به مخالفت 
با آداب و رسوم ناپسند قوم خود به پا خاست و با شخصیت انقلابـى خـویش ،   

امعه به وجود آورد و مـردم  بزرگ ترین تحول درخشان و حیات بخش را در ج
را از حضیض جهل و پستى به اوج دانایى و عزت رسانید، پیامبر گرامى اسـلام  

  .است 
در محیطى به پیغمبرى مبعـوث شـد کـه مـردم نـادانش       حضرت محمد 

علاوه بر شرك و بت پرستى ، به انواع جرایم و جنایات و ناروایى ها و خرافات 
زورگویى و ستمگرى ، کشتن دختران و تحقیـر زنـان ، تجـاوز بـه     . آلوده بودند

، میخوارگى و قماربازى ، چپاول و غارت و خلاصه ده  دیگراناموال و اعراض 
ها صفات رذیله ، در ردیف سنن ملى و آداب و رسوم معمولى آن مـردم بـود و   

  .کم ترین احساس شرمسارى و ندامت از آن همه جرایم نمى نمودند
ى عالى قدر اسلام ، با راهنمـایى وحـى الهـى و در پرتـو عقـل کامـل       پیشوا

اسـت و بـا   وخویش ، با تمام آن روشهاى ناپسند بـه مخالفـت و سـرپیچى برخ   
البته هدف عـالى آن شخصـیت   . عزمى ثابت ، مبارزه پى گیر خود را آغاز نمود
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او مـى   بزرگ انقلابى تنها مخالفت فردى با آداب و رسوم باطل مردم نبود، بلکه
خواست با سعى و مجاهده ، همه لکه هاى ننگین را از دامن اجتماع پاك کنـد و  

  .کلیه روش هاى ناپسند مردم را از بیخ و بن براندازد
محیط تازه اى را بر وفق اراده حق ، بر اساس عقل و منطق و عدل و انصاف 

در  پایه گذارى کند و شخصیت مردم را بر طبق شرایط محیط جدیـد بسـازد، و  
بـه عبـارت دیگـر، او در    . این راه موفقیت درخشان و بى نظیرى نصیبش گردید

ساختن شخصیت خود، نه تنها از مردم نادان پیروى نکرد و خویشتن را با روش 
هاى غلط و سنن فاسد منطبق نساخت ، بلکه بر عکس ، با همـت بلنـد و اراده   

به پیروى از هدفهاى عالى عالى خود، جامعه را با خویشتن تطبیق داد و مردم را 
  .و روشهاى عالمانه خود وادار نمود

قـد  . بعثه و الناس ضـلال فـى حیـرة و خـابطون فـى فتنـه       :  قال على 
استهوتهم الاهواء و استزلهم الکبریاء و استخفتهم الجاهلیه الجهـلاء حیـارى فـى    

  )180(.زلزال من الامر و بلاء من الجهل 
به وى متوجه گشت و نگاه چشم ها به سوى او معطوف  دلهاى مردم نیکوکار

خداوند به دست آن رهبر توانا، کینه هاى دیرینه را از صفحات خاطرهـا  . گردید
افراد بیگانه را با تعالیم او با . محو نمود و شعله هاى خانمانسوز را خاموش کرد

ز هم جدا هم برادر ساخت و کسانى را که به ناحق با یکدیگر همکارى داشتند، ا
حق و فضیلت را در پرتو کوشش او، از خوارى به عزت رساند و ظلـم و  . نمود

  .فساد را به ذلت و پستى انداخت 
  :نهرو مى گوید

نیز مانند بنیان گذاران بعضى از مذاهب دیگر، مـردى شورشـى    محمد «
  .ود قیام کردبود که براى مخالفت با بسیارى از عادات و نظام اجتماعى موج
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دینى که او مردم را بدان مى خواند، به خاطر سادگى و صراحتش و به خاطر 
رنگ دموکراسى و برابرى که با خود داشت ، توده هاى مـردم را در کشـورهاى   
همسایه جلب مى کرد، زیرا آنهـا روزگـارى دراز تحـت سـلطه قـدرت مطلقـه       

آن ها از . به سر مى بردند پادشاهان مستبد و روحانیون و پیشوایان دینى مستبد
اسـلام  . نظام قدیمى فرسوده شده بودند و براى یک تغییر وضع آمادگى داشـتند 

این تغییر را به ایشان عرضه مى داشت و از طرف ایشان هم اسـتقبال مـى شـد،    
زیرا از بسیارى جهات وضعشان را بهتر مى ساخت و بسیارى از مفاسد قـدیمى  

س را در هر فرد مسلمان به وجود مـى آورد کـه او   را پایان مى داد و این احسا
  )182(».عضو یک جامعه اخوت و برادرى بزرگ است 

در جوانـان نیـز    خلاصه روش انقلابى و سخنان پرشـور رسـول اکـرم    
آنان به اتکاى خداوند و به راهنمـایى پیشـواى   . شخصیت انقلابى به وجود آورد

. بت ها را شکسـتند . سد جاهلیت به مبارزه برخاستندعالى قدر خود، با سنن فا
آداب و رسـوم  . ظلم و سـتم را از ریشـه برانداختنـد   . بتخانه ها را ویران کردند

باطل را نابود ساختند و به جاى همه آنها، سازمانى نو، بر اساس ایمان و علـم ،  
م را عدل و آزادى و اخلاق و فضیلت به وجود آوردند و عقب افتاده تـرین مـرد  

  .به عالى ترین مدارج کمال رسانیدند
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  تغییر شخصیت جوان

هَا(: ... قال االله العظیم فى کتابه  فلْحََ مَن زَ��
َ
ـاهَا﴾٩﴿قَدْ أ  )وَقَدْ خَـابَ مَـن دَس�

 وقتى در سر تا پاى خود دقت مى کنید، مى بینید که هـر قسـمت از سـاختمان   «
مـثلا ممکـن اسـت    . جسمى شما ارثى است که از پدر و مادر یا اجداد برده اید

موى سیاه پرشکن را از مادر و صورت گرد را از مـادر بـزرگ گرفتـه و رنـگ     
به هر حال ، شـکل و  . صورت را از پدر و قد بلند را از پدر بزرگ داشته باشید
لکـن  . شخیص است قد و قواى بدنى ما بى شک همه موروثى و مبدا آن قابل ت

همین قدر مسلم . نمى توان مبدا زود رنجى یا شوخ طبعى را به آسانى معلوم کرد
است که عادات و صفات و به طور کلى طرز فکر و رفتـار مـا معلـول قضـایا و     

  .برخوردهاى زندگى ، یعنى ساخته محیط ماست 
یت وقتى وقایع و اثرات محیط تکرار شد، بدون آن که متوجه باشیم ، شخص ـ

ما را در قالب خود مى ریزد، ولى خوشبختانه هر وقت بخواهیم ، مى تـوانیم آن  
یعنى هر اندازه عـادت غیـر مفیـد یـا     . قالب را بشکنیم و خود را از بند برهانیم 

مزاحمى در ما کهنه شده و ریشه گرفته باشد، مى توان به قوت اراده آن را از بن 
بلى ، شخصیت خود، یعنـى  . ى نشانیددر آورد و به جاى آن عادت و خوى بهتر

  )185(».سرشت و خوى خود را مى توان جزئا یا کلا تغییر داد
هرگز از مجاهـده و کوشـش در اصـلاح نفـس خـویش      : فرموده  على 

  .بازنایست ، زیرا چیزى جز سعى و کوشش تو را در این کار یارى نخواهد کرد
ا من انفسکم تاءدیبها و اعدلوا بهـا عـن ضـراوة    ایها الناس تولو:  و عنه 
  )187(.عاداتها

نفس خود را از آن چه بـرایش مضـر اسـت    : فرموده است  امام صادق 
بازدار، قبل از آن که بمیرى ، و در آزادى جانت کوشش کن ، همان طور کـه در  
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ز بـا  طلب روزى ات کوشش مى کنى ، زیرا که جانت در گرو اعمال توست و ج
  .کوشش تو آزاد نخواهد شد

عاداتى که به سالیان دراز براى ما طبیعت ثانوى شده ، یک شبه از سـر بـه   «
در نمى رود، ولى خوشبختانه ، اگر به دستور عقل و منطق و یـا عزمـى راسـخ    
رفتار کنیم و شتابزده نباشیم ، هر خلق و خویى ، هـر چـه کهنـه باشـد، خیلـى      

  .اهد رفت زودتر از آن چه آمده ، خو
باید اول قواعد کلى را که بر وجود انسانى حکم فرماست فرابگیریم ، پس از 
آن ، هر چه بهتر شخص خودمان را بشناسیم ، یعنى بدانیم چه خلیقه و عادتى را 
مى خواهیم در خود عوض کنیم و کدام را رشـد و نمـو بـدهیم و بـه خصـوص      

وانـد در زنـدگى مایـه    بفهمیم چه قابلیـت خاصـى در مـا موجـود اسـت کـه بت      
برجستگى و کامیابى باشد، بعد از آن که به این تشخیصات موفق شـدیم ، بایـد   
خود را به صفات پافشارى و شکیبایى مجهز کنیم و همواره ناظر و مواظب خود 
باشیم و تا اصلاحى را که در نظر گرفته ایم در خود به وجود نیاوریم ، دسـت از  

  )189(».کوشش و مجاهده برنداریم 
جهل و بى خبـرى انسـان از عیـوب اخلاقـى اش در     : مى فرماید على 

  .ردیف بزرگ ترین گناهان اوست 
  )191.(الجهل بالفضائل من اقبح الرذائل :  قال امیرالمؤ منین 

ناتوان ترین مردم کسى است که به اصلاح نقایص معنوى : و نیز فرموده است 
  .ود قادر باشد و اقدام نکندو سیئات اخلاقى خ

جوانان تحت سیطره عادات و رسوم متداول و مستقر قرار ندارنـد و جهـان   «
فعالیت غریزى آنان یک جهان زنده و قابل انعطاف و مملو از تجربه و کنجکاوى 

. جوانان مى توانند با تلاش و همت کافى محیط خـویش را تغییـر دهنـد   . است 
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د به طور صریح تغییرات و اصلاحات مورد لـزوم را  البته ممکن است آنان نتوانن
تشخیص دهند و یا آن کـه حاضـر بـه فـداکارى بـراى انجـام ایـن اصـلاحات         

  )193(».گردند
به کمیل بن زیاد سفارش کرد که از منافقین اجتناب کن و با افـراد   على 

کنى و با آنان  بپرهیز از این که به خانه ستمکاران رفت و آمد. خائن رفاقت منما
بپرهیز از این که فرمانبردار آنها باشى و در مجالسشان حاضـر شـوى   . بیامیزى 

  .که خدایت بر تو غضب روا دارد
  )195(.ایاك و صحبۀ من الهاك و اغراك فانه یخذلک و یوبقک :  قال على 

  .مکن  همنشین شراب خوار مباش و به او سلام: فرموده  حضرت رضا 
ایاك و مصاحبۀ الشریر فانه کالسیف یحسن منظـره و یقـبح    عن الجواد 

  )197(.اثره 
بعضى عقیده دارند که فعالیت هاى ذاتى و تمایلات غریـزى نقـش مهمـى در    
ساختن خلق و خوى بشر ندارد، بلکه صفات اخلاقى هر فرد ساخته و پرداختـه  

آدمـى بـراى قبـول هـر قسـم تربیـت ،       اینان مى گویند . محیط پرورش اوست 
استعداد نامحدود دارد و قادر است هر عادت ناپسندى را از صفحه خاطر بزداید 

  .و صفت خوبى را جایگزین آن نماید
مصلحین اولیه ، به پیروى از جان لوك ، فعالیتهاى ذاتى را ناچیز انگاشـته و  «

لـوب تاءییـد مـى    پیوسته اهمیت استعداد آدمى را در کسب عـادات نیکـو و مط  
بدین معنى که آدمى قابل تربیت و پرورش است و براى اصـلاح و بهبـود   . کردند

  .وضع بشر هیچ گونه حدود و ثغورى وجود ندارد
روح آدمى در ازل ، صفحه سفیدى بیش نیست ، و آن را مى توان کـاملا بـه   

 ـ   . میل خود تغییر و تبدیل داد ر قالـب  بنابراین ، تعلیم و تربیـت را بایـد مبنـى ب
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ریختن جامعه بشکل و نمونه ایده آل دانست و این اصل را ترویج کرد که آدمـى  
  )199(».قادر به نیل به درجه کمال است 

موقعى که آداب و رسوم تربیت ، بر اثر تکرار و ممارست ، رنگ عـادت بـه   
خود مى گیرد و به صورت خلق و خوى ثابت در مى آید، آدمى بر طبق آن ، از 

ى طبیعى خود استفاده مى کند و به آسانى غرایز در مجارى عادات به سرمایه ها
  .جریان مى افتند

عادات به محض آن که تشکیل یافتند، با بهره بردارى از ذخیره فعالیت هاى «
ذاتى آدمى ، به وجود خود ادامه مى دهند و لا ینقطع این فعالیت ها را بـه میـل   

د، تفکیک مى سـازند، متمرکـز مـى    خودشان تحریک مى کنند، تقویت مى نماین
بـه  . کنند و از غرایز خام و نامنظم ، دنیایى مطابق میل خود به وجود مى آورنـد 

طورى که مى توان گفت آن موجود نه مخلوق عقل است نه زاییده غریزه ، بلکه 
  )201(».مصنوع عادت مى باشد

  .ان است عادات اکتسابى ، طبیعت دومى انس: فرموده است  على 
. خوبى و بدى عادات مردم ، تابع تربیت هاى اولیه و محیط پرورش آنهاست 

اگر برنامه هاى تربیت به درستى طرح شود و محیط زندگى بـر اسـاس پـاکى و    
فضیلت استوار باشد، آدمى تدریجا به خلق و خوى پسندیده عادت مـى کنـد و   

عکـس ، اگـر از اول    بـر . همواره در مسیر خوشبختى و سعادت گام برمى دارد
تربیت و محیط نادرست باشد، عادات ناشیه از آن مضـر و مایـه تیـره روزى و    

  .بدبختى خواهد بود
مکتب آسمانى اسلام ، که تربیت صحیح و سعادت بخش خود را بـر اسـاس   
احیاى تمایلات عالیه انسانى و تعدیل غرایز و خـواهش هـاى نفسـانى اسـتوار     

مه هـاى علمـى و عملـى و از راه مراقبـت در انجـام      نموده است ، به وسیله برنا
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فرایض دینى و تمرین وظایف عبـادى و اخلاقـى ، پیـروان خـود را در احـراز      
عادات پسندیده تقوا و مالکیت نفس و نیل به ملکات فاضـله عـدالت و اخـلاق    

  .تشویق فرموده است 
  )203(.الزموا التقوى و استعیدوها: فى الخبر

: فرمـوده اسـت    ضمن وصایاى خود به حضـرت مجتبـى   در  على 
  .نفس خویش را به بردبارى در مقابل ناملایمات عادت ده 

کسانى که از کودکى به دست والدین و مربیـان نـادان و در محیطهـاى فاسـد     
پرورش یافته اند و به خلقیات بد عادت کرده اند، در جوانى مشکلات بزرگى بر 

اینان بر اثر سوء تربیت قادر نیستند بـه درسـتى بـا مـردم     . ارندسر راه زندگى د
  .سازش کنند به شایستگى احراز شخصیت نمایند

عادت ناپسند به منزله دشمن نیرومندى است که مدتى دراز در اعمـاق جـان   
. آدمى جاى گرفته و با کمال قدرت انسان را به کارهاى ناپسـند وادار مـى کنـد   

  .بسى دشوار و مشکل است  رهایى از شر دشمن توانا
  )205.(العادة عدو متملک :  قال على 

برگرداندن معتاد از عادتى کـه بـدان خـو    : مى فرماید حضرت عسکرى 
  .گرفته ، مانند خرق عادت در طبیعت است 

. مبارزه با عادات ناپسند، گر چه مشکل است ، ولى ناشدنى و محال نیسـت  
جام دو وظیفه ، که شرط اساسـى پیـروزى اسـت ، در ایـن مبـارزه      جوانان با ان

بزرگ موفق شوند و بر عادات بد خویش ، کـه دشـمن خوشـبختى و سـعادت     
آنهاست غلبه نمایند و در نتیجه بـه سـازش هـاى صـحیح اجتمـاعى و احـراز       

  .شخصیت نایل گردند
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اید هدف و وظیفه اول آن است که در راه پیکار با هر یک از عادات ناپسند، ب
بدانند که چه مى کنند و   مقصود خود را به درستى تعیین کنند و به طور مشخص 

چه مى خواهند، با کدام عادت قصد مبارزه دارند و چه صـفتى را مـى خواهنـد    
  .جایگزین آن کنند

هنگامى که آدمى دست به اقدامى مى زند، لازم است بداند چه مى خواهـد  «
براى آن کـه اقـدامش بـه مـورد و     . خواهد بخشید بکند و اقدامش چه نتیجه اى

شایسته باشد، لازم است نتایج آن را به همان صورتى که دیگـران بـه نظـر مـى     
آورند، در مقابل دیدگانش مجسم کند و مخصوصا توجه کند که از لحـاظ ابـراز   

  )207(»شخصیت ، آیا عمل و اقدامش اثر مطلوب خواهد بخشید یا خیر؟
خوردن و نوشیدن آزاد بوده و از انواع میوه ها و غـذاها   کسى که نیم قرن در

وقتـى  . استفاده مى کرده است ، در پنجاه سالگى به بیمارى قند مبتلا مـى شـود  
پزشک معالج به وى مى گوید باید از خوردن مواد قندى خوددارى کنى ، فـورا  

  .اطاعت مى نماید
دست فراموشى مى سپارد او آزادى پنجاه ساله را که بدان عادت کرده بود، به 

و اوامر طبیب را با اراده جدى و تصمیم قاطع به کار مى بنـدد و عمـلا خـود را    
  این اراده قوى از کجا سرچشمه گرفته است ؟. محدود مى سازد

او قبـل از بیمـارى بـراى    . منشاء این تصمیم قاطع غریزه حب حیات اسـت  
د، ولى موقعى که سلامتى و ارضاى تمایل لذت ، از همه نعمت ها استفاده مى کر

حیاتش در معرض خطر قرار مى گیرد، غریزه زندگى قدم پیش مى گـذارد و او  
سایر غرایز و تمایلات نیز از غریـزه حـب   . را از آن چه ضرر دارد، منع مى کند

حیات ، که در این جا نقش رهبرى دارد، پیروى مى کنند و همـه بـا همـاهنگى    
  .نمایندکامل دستور پزشک را اجرا مى 
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براى به دست آوردن اراده قوى و تصمیم جدى به منظور درمان بیمارى هاى 
اخلاقى و مبارزه با عادات ناپسند نیز باید از نیروى غریزه استفاده کـرد و تمـام   
قوا را در راه رسیدن به مقصود با هم متحد و هم آهنگ ساخت و به سوى هدف 

  .پیشروى کرد
تربیت والدین یـا مربـى خـویش ، لـوس و از     کسى که از کودکى بر اثر سوء 

خود راضى بار آمده و به آن صفت ناپسند خو گرفته اسـت ، در جـوانى مـورد    
او نمى توانـد بـا جامعـه سـازش کنـد و شخصـیت       . تنفر و انزجار مردم است 

ذلت و محرومیت رنـج مـى بـرد و      محبوبى به دست بیاورد، همواره از احساس 
او . تیره روزى و بدبختى درمان آن خلـق مـذموم اسـت    تنها راه نجاتش از این 

براى بدست آوردن اراده قوى در امحاى آن سیئه اخلاقى ، باید از غریـزه حـب   
  .ذات استفاده کند و بدان وسیله سایر نیروهاى خود را به همکارى وادار نماید

هر انسانى ، بالفطره ، داراى غریزه خود دوستى و عشق به عزت و محبوبیـت  
انسان خودپسند که مورد تحقیر و اهانـت جامعـه قـرار گرفتـه و عـزت      . ست ا

نفسش جریحه دار شده است ، اگر از منشاء تنفر مـرم آگـاه شـود و بـه عیـب      
اخلاقى خویش واقف گردد، مى تواند از این غریزه نیرومند کسب قدرت و اراده 

مبـارزه کنـد و    نماید و به منظور نیل به عزت و محبوبیت ، با آن عادت ناپسـند 
  .خوى خودپسندى را از صفحه خاطر بزداید

  .ویل دورانت مى گوید
. اگر بخواهیم خود را قوى تر کنیم ، باید نخست بـدانیم کـه اراده چیسـت    «

اراده امر اسرارآمیزى که مانند رهبـر ارکسـتر در میـان اجـزاى خـوى و مـنش       
ت حرکت دهد و به انسانى به پا خیزد و دستش را گاهى به چپ و گاهى به راس

نوازندگان دستور دهد نیست ، بلکه فقط مجموعه و جوهر همه دواعى و رغبات 
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این قواى محرکه ، پیشوایى کـه از او اطاعـت کننـد ندارنـد مگـر      . انسانى است 
  .خودشان 

از میان این امیال و رغبات ، یکى باید چنان نیرومند باشد که بتواند بر دیگـر  
معنى قدرت اراده این اسـت کـه یـک    . را متحد سازد رغبات مسلط شود و آنان

میل قوى چنان برتر و بالاتر از امیال دیگر باشـد کـه همـه را بـه سـوى خـود       
اگر ما هـدف  . بکشاند و تمام یراق به سوى یک هدف و یک جهت متوجه گردد

همساز کننده و مقصد آمر و حاکمى نداشته باشیم که بتـوانیم امیـال و خـواهش    
دیگر را در راه آن فدا کنیم ، به وحـدت و یگـانگى نمـى رسـیم و      هاى نفسانى

  )209(».سرانجام باید سنگ بناى انسان دیگرى باشیم 
کسى که پـر مـدعى و از خـود راضـى     : مى فرماید حضرت امام هادى 

  .باشد، مردم بسیارى به وى خشمگین و بدبین خواهند شد
  )211(.فسه اسخط ربه من رضى عن ن:  قال على 

عجب است که حسودان از سلامتى بدن هاى خـویش  : مى فرماید على 
  .غافل اند

  )213.(ان الحسد لیاءکل الایمان کما تاءکل النار الحطب :  عن ابى جعفر 
، در ضمن وصایاى خـود فرمـوده    على بن ابیطالب به حضرت حسین 

  .که نسبت به مردم تکبر نماید، ذلیل و خوار خواهد شدکسى : است 
  )215(.لا ینظر االله الى رجل یجر ازاره بطرا:   قال النبى 

کسى که صـفحه خـاطر را از پسـتى طمـع پـاك نکنـد،       : فرموده  على 
 ـ  ار خویشتن را ذلیل و پست کرده و در قیامت به خوارى و اهانت بیشـترى گرفت

  .است 
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از این چند حدیث و روایات دیگرى نظایر اینها به خوبى واضح مى شود کـه  
چگونه مکتب آسمانى اسلام ، در برنامه هاى تربیتى خـود، از نیـروى غرایـز و    
نیروى ایمان یک جا استفاده مى کند و در راه مبارزه با سیئات اخلاقى و عادات 

  .بهره بردارى مى نمایدناپسند، از هر دو قدرت به موازات یکدیگر 
ناگفته نماند که از نظر دینى و علمى ، ترك عادات ناپسند بـه آسـانى میسـر    

کسى مى تواند بر خلقیات ذمیمه خویش غلبه کند و شخصیت نـامطبوع  . نیست 
خود را تغییر دهد که از موانع و مشکلات نهراسـد و از یـک یـا چنـد شکسـت      

  .ماءیوس نگردد
ه عـادت ، طبیعـت دوم انسـان اسـت ، مبـارزه بـا آن       با توجه به این نکته ک

جوانانى که در راه اصلاح ملکـات اخلاقـى   . احتیاج به پایدارى و استقامت دارد
خویش ، با مجاهده پى گیر فعالیت مى کنند و براى نیـل بـه مقصـود، کوشـش     

  .مداوم دارند، سرانجام پیروز مى شوند و به هدف خویش نایل مى گردند
  )217.(من استدام قرع الباب ولج ولج :  منین  قال امیرالمؤ

هر آن کس که خود را در اصلاح نفس خویش به مشقت : و نیز فرموده است 
  .و زحمت وادارد و سعى بلیغ نماید، به سعادت و خوشبختى نایل مى گردد

اگر خواستار قدرت هستیم ، باید نخست هدف خود را برگزینیم و راه خود «
بایـد از اول متوجـه   . آیـد   ین کنیم ، بعد باید به آن بچسبیم تا هرچه پیش را تعی

باشیم که راهى را که برمى گزینیم ، به سر خواهیم برد، زیرا هر شکسـتى مـا را   
اجـراى هـر کـار    . ضعیف مى کند و هر توفیقى ممکن است به قدرت ما بیفزایـد 

نیرو مى بخشد و ما را  پیروزى هاى کوچک تر به ما. مستلزم کار تازه اى است 
  .عمل اراده را مى آورد. به پیروزى هاى بزرگ تر مطمئن مى سازد
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اما اگر کسى احتیاط پیشه کرد و در اقدام به کارهاى بزرگ تردید و دو دلـى  
چنان باش که از پیروزى ها و موفقیت . به خرج داد، همیشه کوچک خواهد ماند

ر کارى ، فقط یـک روز جشـن   پس از پیروزى د. هاى کوچک خرسند نگردى 
  .بگیر و روز بعد به دنبال کار خطیرتر باش و جویاى خطر و مسئولیت باش 

ممکن است شکست بخورى ، حتى نابود شـوى ، امـا روزى کـه در آن مـى     
میریم ، چنان ناچیز و حقیر است که ارزش متزلزل ساختن روش و عقیده مـا را  

ومندت مى کند و بـه هـدفى کـه دارى    اگر خطرات تو را هلاك نکند، نیر. ندارد
یا بزرگـى و عـز و   . نزدیک ترت مى سازد و به سوى بزرگى راهبرت مى گردد

  )219(».نعمت و جاه ، یا چو مردانت مرگ رویاروى 
اى فرزندان عبدالمطلب ، به خدا قسم سراغ ندارم جوانى را که بـراى خیـر و   

مـن بـراى امـور دنیـا و     . دسعادت قوم خود چیزى بهتر از تعالیم من آورده باش
  .آخرت شما برنامه جامعى آورده ام 

موقعى که اسلام در مسیر پیشروى قرار گرفت و تدریجا مـردم بـه آن آیـین    
الهى متوجه شدند، قریش نزد ابوطالب رفتند و گفتند اگـر فقـر و تهـى دسـتى ،     

ورى کنیم برادرزاده ات را به این کار وا داشته ، ما حاضریم براى او پولى جمع آ
و در اختیارش بگذاریم و به قدرى متمکنش سازم که از همه قریش ثروتمنـدتر  

  .باشد
مالى حاجۀ فى المال فاجیبونى تکونوا ملوکا فى الدنیا :   فقال رسول االله 
  )221(.و ملوکا فى الاخرة 
  :نهرو مى گوید
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راز، گـویى در حـال   شگفت انگیز است که نژاد عرب ، که در طول قـرون د «
خفتگى به سر مى برد و ظاهرا از آن چه در سایر نواحى اتفاق مى افتد جدا بـى  

  .خبر بود، ناگهان بیدار شد و با نیرو و قدرتى شگرفت دنیا را زیرورو ساخت 
سرگذشت عرب ها و داستان این که چگونه به سـرعت در آسـیا و اروپـا و    

عالى و بزرگى به وجود آوردند، یکـى از  افریقا توسعه یافتند و فرهنگ و تمدن 
نیرو و فکر تازه اى که عـرب هـا را بیـدار    . شگفتى هاى تاریخ بشرى مى باشد

  )223(».ساخت و ایشان را از اعتماد به نفس و قدرت سرشار ساخت ، اسلام بود
، بـه پیـامبرى مبعـوث      چهل سال پس از این واقعه ، حضـرت محمـد   

تربیت آسمانى خود را در راه اصلاح اخلاق و تغییر شخصیت آن مردم  گردید و
آغاز نمود و در مدت کوتاهى ، بزرگ ترین تحول روحى را در آنان بـه وجـود   

  .آورد
قومى که در مقابل هجوم سربازان حبشى تاب مقاومت نیاوردند و از تـرس ،  

لیم عالیه اسـلام  شهر مسکونى و خانه و زندگى خویش را ترك گفتند، بر اثر تعا
چنان شجاع و نیرومند شـدند کـه در ایـام حیـات پیغمبـر و پـس از مـرگ آن        
حضرت ، در مقابل بزرگ ترین ارتش هاى نیرومنـد جهـان آن روز ایسـتادگى    

  .کردند و به فتوحات درخشان و حیرت زایى نایل آمدند
اعراب از یک پیروزى به پیروزى دیگر نایل مى شدند و اغلب بدون جنگ «

پس از رحلت پیغمبرشان ، تمامى ایران و سوریه و . و مقاومت پیروز مى گشتند
ارمنستان و قسمتى از آسیاى مرکزى را از یک سو و مصـر و قسـمت هـایى از    

در شرق ، شهرهاى هـرات و کابـل و   . شمال آفریقا را از سوى دیگر فتح کردند
احل رود سند در هند بلخ در برابر ایشان سقوط کرد و آن ها به ایالت سند و سو

  .رسیدند
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عربها از مراکش و آفریقا، از تنگه باریک دریا گذشتند و به اسـپانیا و اروپـا   
نامیده مـى شـد و     این تنگه تا آن زمان به نام ستون هاى هرکولس . وارد شدند

سردار عرب که از این تنگه . این نامى بود که یونانى هاى قدیم به آن داده بودند
صـخره  (آن جا به نام او جبل الطـارق    ارق نام داشت و از آن پس عبور کرد، ط

  .نامیده شد) طارق
. در زبان هاى اروپایى ، همین کلمه به صورت جیبـر التـار در آمـده اسـت     

سراسر اسپانیا به سرعت مسخر گشت و مسلمین از آن جـا بـه جنـوب فرانسـه     
ت حضـرت  سـال پـس از درگذش ـ   100بدین شکل ، در حـدود  . سرازیر شدند

محمد، امپراطورى اسلام از جنوب فرانسه و اسپانیا در سراسر شمال آفریقـا تـا   
سوئز و از آن جا در سراسر عربستان و ایـران و آسـیاى مرکـزى تـا مرزهـاى      

  )225(».مغولستان گسترش یافت 
او به اتکاى خداوند در مقابل تهدید و فشار مشـرکین خـود را نباخـت و بـا     

گى کرد و موفق شد افرادى را تربیت کند که از حـوادث و  اطمینان خاطر ایستاد
خطرات نهراسند و در مقابل پیش آمدهاى سخت با کمـال قـدرت و نیرومنـدى    

  .مقاومت نمایند
از کسانى که در سال هاى اول بعثت ، در سخت ترین شرایط، به پیغمبر اکـرم  

در کمـال   ایمان آوردند و در راه اعلاى حق با مصائب سنگین مواجـه شـدند و  
نیرومندى مقاومت نمودند، عیاش بن ابى ریبعه و همسرش اسـماء بنـت سـلامه    

  .است 
عیاش برادر مادرى ابوجهل و حارث است و در موقعى که قبول اسلام کـرد،  

خانواده عیـاش از  . سنش در حدود سى سال بود و همسرش بیست سال داشت 
از پیـروى پیغمبـر بـاز    مسلمانى وى سخت به خشم آمدند و براى آن کـه او را  
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دارند، شکنجه و آزارش دادند، ولى مؤ ثـر واقـع نشـد و او همچنـان در آیـین      
  .مقدس اسلام ثابت قدم ماند

عیاش و همسرش به معیت جمعى از مسلمانان ، با موافقت پیغمبر اکـرم ، بـه   
به مکه بازگشتند و مجددا گرفتـار   دیگرانحبشه مهاجرت نمودند، ولى زودتر از 

مشرکین شدند، تا هجرت پیغمبر پیش آمد و مسلمین بـه مدینـه مهـاجرت    آزار 
  .نمودند و از گزند دشمنان آسوده شدند

موقعى که اسماء، مادر عیاش از مهاجرت پسرش آگاه شد، قسم یاد کـرد کـه   
ابوجهـل و حـارث   . تا عیاش برنگردد، سر خود را روغن نزند و در سایه ننشیند

سوگند مادر را به وى خبر دادند و گفتند تو از همـه  به مدینه مسافرت نمودند و 
فرزندان نزد مادر عزیزترى و به دینى عقیده دارى که نیکى به والدین را سفارش 

به مکه برگرد و خداى خود را در مکه عبادت کن ، همان طـور کـه   . کرده است 
  .اکنون در مدینه عبادت مى کنى 

رادران را تصـدیق کـرد و از آنـان    عیاش براى مادر متاءثر شد و گفته هاى ب
با آن ها از مدینـه  . عهد و پیمان گرفت که اگر به مکه بیاید، به وى خیانت نکنند

وقتى از شهر دور شدند، آزار و اذیت شروع شـد، کتـف عیـاش را    . حرکت کرد
و قالا یا اهـل مکـه   . بستند و به همان وضع ، روز روشن او را وارد مکه نمودند

مـردم  : سفهائکم کما فعلنا بسفیهنا و به صداى بلند فریاد مى زدنـد هکذا فافعلوا ب
مکه ، بانادان هاى خود که به اسلام گرویده اند، این طور مـوهن و بـا خشـونت    

  .رفتار کنید، چنان که ما با سفیه خود چنین کردیم 
سپس او را در یک اطاق بدون سقف ، در سخت ترین شرایط زندانى کردنـد  

  .را فراموش نمودند و همه پیمان ها
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چند سال او در مکه گرفتار زندان و آزار بود و در آن مـدت کوچـک تـرین    
او با خداوند مـرتبط بـود و بـا    . آثار زبونى و شکت روحى از وى مشاهده نشد

  .نیروى ایمان در مقابل مصائب و ناملایمات مقاومت مى کرد
مردم براى عیـاش  رسول اکرم در مدینه براى نجات او مکرر دعا کرد و همه 

سرانجام یکى از مسلمین ، به طور پنهانى به مکه رفت و بـا طـرح   . متاءثر بودند
نقشه ماهرانه اى موجبات فرار او را از زندان فراهم نمود و به اتفاق هم به مدینه 

  )227(.بازگشتند
در دوره جاهلیت ، دختران و زنان از جمیع حقوق انسـانى و مـدنى محـروم    

ولى ایمـان بـه خداونـد و    . از بردگان و حیوانات زندگى مى کردندبودند و بدتر 
برنامه هاى تربیتى اسلام به طورى شخصیتشان را تغییر داد و به آنان اراده قـوى  
و استقلال فکر بخشید که یک دختر جوان توانست در مقابل برادر نیرومند خـود  

  .ع نمایدبایستد و در کمال قدرت و شهامت از ایمان و عقیده خود دفا
تمام مردم ، به خصوص کودکان و جوانـان ، تحـت تـاءثیر مربیـان خـویش      
هستند و خواه ناخواه از افکار خوب و بدشـان متـاءثر مـى شـوند و از اعمـال      

خلاصه ، طرز تفکر و کیفیت رفتار و . پسندیده یا ناپسندشان سرمشق مى گیرند
  .است گفتار مربیان ، یکى از عوامل مهم ساختن شخصیت آدمى 

کسانى که خود داراى ایمان واقعى و سـجایاى انسـانى هسـتند، اگـر تربیـت      
را به عهده بگیرند و صمیمانه مجاهده نمایند، مى توانند افرادى مؤ من و  دیگران

با فضیلت بپرورند و آنان را از مزایـاى ایمـانى و اخلاقـى خـویش برخـوردار      
  .سازند

  :نهرو مى گوید
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از شهر مدینه پیامى براى حکمرانان و پادشاهان جهان  حضرت محمد «
لابد ایـن  . فرستاد و آن ها را به قبول وجود خداى یگانه و رسولش دعوت کرد

پادشاهان و حکمرانان حیرت کردند که این مرد گمنام کیست که جـراءت کـرده   
  .است براى آن ها دستور صادر کنند

چـه   تصور کرد که حضـرت محمـد   از فرستادن همین پیام ها مى توان 
اعتماد و اطمینان فوق العاده اى به خود و رسالتش داشته است و توانست همین 
. اعتماد و ایمان را در مردم کشورش نیز به وجود آورد و به آن ها الهام ببخشـد 

 ـ ان به طورى که آن مردان توانستند بدون دشوارى بر نیمى از جهان معلوم آن زم
ایمان و اعتماد به نفس چیز بزرگى است و این ثمرات عالى را بـه  . مسلط گردند
  )229(».وجود مى آورد

نفس متجاوز و سرکش خویش را با تـرك عـادات   : فرموده است  على 
سـازید و بـار غرامـت هـاى       ناپسند خوار نمایید و به انجام اوامر الهى وادارش 

با ارتکاب مکارم الاخـلاق زینـتش کنیـد و از    . ماییدتخلفش را بر وى تحمیل ن
  .دارید  پلیدى هاى گناه مصونش 

اگر جوانى فاقد سرمایه ایمان است و بـر اثـر عـادات مـذموم و اخـلاق بـد       
خویش ، از سازش با مردم و احراز شخصیت عاجز است ، او نیز باید با استفاده 

. فات پسـندیده متصـف گـردد   از نیروى غرایز، خویشتن را اصلاح نماید و به ص
زیرا نیل به خوشبختى زندگى و احراز محبوبیت اجتماعى ، که خـواهش فطـرى   

  .بشر است ، با تخلق به صفات حمیده و مکارم اخلاق به دست مى آید
لو کنا لا نرجوا جنه و لا نـارا و لا ثوابـا و لا عقابـا    :  قال امیرالمؤ منین 
  )231.(ب بمکارم الاخلاق فانها مما تدل على سبیل النجاح لکان ینبغى لنا ان نطال
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فرا گرفتن صفات حمیده و خلقیات پسندیده ، یکى از شرایط اساسى اظهـار  
جوانى که داراى سـجایاى اخلاقـى و   . وجود و اثبات شخصیت اجتماعى است 

. ملکات انسانى است ، هر چند کوچک باشد، در جامعه عزیز و محبـوب اسـت   
اند به شایستگى با مردم بیـامیزد و در سـازش هـاى اجتمـاعى پیـروز      او مى تو
بر عکس ، جوانى که دچار سیئات اخلاقى و ملکات ناپسند اسـت ، هـر   . گردد

او نمى تواند خود را با جامعه تطبیق دهد . قدر بزرگ باشد، مردم از وى متنفرند
  .و شخصیت شایسته اى را احراز نماید

  )233(.وء الخلق یوحش القریب و ینفر البعیدس:  قال على 
چه بسا عزیزانى که اخلاق ناپسند، آن ها را بـه ذلـت و   : و نیز فرموده است 

خوارى انداخته و چه بسا مردم پست و کوچکى که صـفات پسـندیده ، آنـان را    
  .عزیز و محبوب ساخته است 
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ه اسـت کـه   مسئله اخلاق در زندگى بشر به انـدازه اى مهـم و قابـل ملاحظ ـ   
خداوند، در قرآن شریف ، تغییر اوضاع و احوال فردى و اجتمـاعى مـردم را بـه    

  .تغییر خلقیات و ملکات نفسانى آنان مرتبط نموده است 
نفُسِـهِمْ (

َ
ُوا مَـا بأِ ٰ ُ�غَـِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ خداونـد اوضـاع هـیچ     )إِن� ا�ل�ـ

آن که خودشان صفات نفسانى و ملکات روحـى  مردمى را تغییر نمى دهد، مگر 
  .خویش را دگرگون سازند

یکى از ماءموریت هاى آسمانى رسول اکرم در نشـر آیـین مقـدس اسـلام ،     
تغییرات عظیم و پیشرفت هاى سریعى کـه  . تزکیه و مبارزه با سیئات اخلاقى بود

د در در صدر اسلام نصیب مردم عقب افتاده دوران جاهلیت گردیـد، و توانسـتن  
مدت کوتاهى خویشتن را از حضیض ذلت به اوج عظمت و بزرگى برسانند و بر 
قسمت عظیمى از جهان آن روز حکومت و سیادت نمایند، بر اثر تزکیه نفـس و  
اصلاحاتى بود که با مجاهدات پى گیر پیغمبر اکرم و در پرتو تعالیم عالیه اسلام ، 

  .در خلق و خویشان به وجود آمد
ى و در نظر دانشمندان ، امروز نیز مسئله اخـلاق بـراى عمـوم    در جهان کنون

جوانان موظـف انـد   . طبقات ، به خصوص نسل جوان ، مورد کمال توجه است 
همزمان با فرا گرفتن مسائل علمى و بسط معارف ، بـه تزکیـه نفـس و تحکـیم     
مبانى اخلاقى خویش بپردازند و با تخلق به ملکات پسندیده و صفات حمیـده ،  

یر خویش را از سیئات اخلاقى تطهیر نمایند و بـراى حسـن سـازش هـاى     ضم
اجتماعى مجهز گردند و از این راه ، شخصیت خود را اثبات و مراتـب لیاقـت و   

  .شایستگى خویش را احراز نمایند
  :موریس دبس مى گوید
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چگونه ممکن است حداکثر اسـتفاده را از دوران اثبـات شخصـیت ، بـراى     «
انان نو رسیده هر دو جنس ، طبق قـوانین جدیـد تربیتـى بـه     تعلیم و تربیت جو

دست آورد؟ براى این کار باید مسئله تشکیل اخلاق را، که اهمیت آن امروزه به 
. طور حاد در تمام کشورهاى جهان معلوم گردیده است ، مورد مطالعه قـرار داد 

اکتفـا   یک تعلیم و تربیت تمام و کمال نمى تواند فقط به تشکیل نیـروى فکـرى  
چنین تعلیم و تربیتى باید براى جهش اخلاق ، محیط مساعدى بـه دسـت   . نماید
مقصود از آن ، مسائلى است که از قبیل اعتماد به نفس و اعتماد به زندگى . آورد

و ذوق عمل و ذوق قبول مسئولیت و کسب لذت در هنگام غلبه بر مشـکلات و  
بر میل اثبات شخصیت اتکـا   به طور خلاصه ، باید. کوشش هاى بزرگ و غیره 

نمود و به کمک آن ، مسـئله تمـرین اراده را بـه مرحلـه عمـل در آورد تـا دو       
  :موضوع لازم زیر انجام پذیرد

اولا، شخصیت جوان نو رسیده بتواند واقعا لیاقت خـود را ثابـت کنـد تـا از     
  .وفور تصورات و تخیلات ایمن باشد

جمعى ، که تمرین همـان اعمـال   ثانیا، فعالیت وى متوجه کوشش هاى دسته 
دوران بلوغ و کمال هستند، بشود، تا از خطر خودخواهى فـردى جلـوگیرى بـه    

  )235(».عمل آید
با فرض آن که بگوییم مایه اصلى تـرس ، ریشـه فطـرى دارد و بـا سرشـت      
کودك آمیخته شده است ، باید قبول کنیم که قسمت اعظم ترس هاى نا به جایى 

مى شود و بعضى از آن ها تا سنین جوانى و احیانا تا پایـان  که دامن گیر اطفال 
را رنج مـى دهـد، ناشـى از نـادانى و       عمر باقى مى مانند و پیوسته صاحبانش 

  .عقاید خرافى والدین و مربیان ، یا سوء تربیت آنان است 
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گر چه بعضى از ترس هاى دوران کودکى ، که اغلب جنبه فردى دارد، با فـرا  
جوانى و توسعه نیروهاى جسمى و فکرى ، خود بـه خـود برطـرف    رسیدن ایام 

مى شود، ولى آثار آن در اعماق جان بـاقى مـى مانـد و در دوران شـباب ، بـه      
  .صورت ترس هاى اجتماعى آشکار مى گردد

مثلا کودکى که اسیر پدر و مادر تند خو و ستمکار باشد و هرگز از زورگویى 
وحشت و نگرانى مى کنـد و    همواره احساس  و تجاوز آنان ایمنى نداشته باشد،

چنین کودکى ، وقتـى بـه جـوانى    . در باطن از ترس شر آن ها بیم و هراس دارد
مى میرند، گر چه موضوع ترس فردى او قهرا منتفـى    مى رسد و پدر و مادرش 

او خویشتن را حقیر مى بیند . شده است ، ولى اثر آن از خاطرش محو نمى گردد
او در معاشرت هـاى اجتمـاعى ، در اجـراى    . ساس کمبود مى کندو در خود اح

برنامه هاى تحصیلى ، در سخن گفتن با معلم یا مردم و خلاصـه در سـازش بـا    
  .محیط و اظهار وجود دچار ترس و وحشت است 

این قبیل جوانان ، همواره در یک کشاکش درونى و تضاد روحى به سر مـى  
یل اند در جامعه بـه شایسـتگى پیشـروى    برند، از طرفى طبق خواهش فطرى ما

کنند و به وسیله حسن سازش با مردم ، شخصـیت خـود را اثبـات نماینـد و از     
طرف دیگر، به علت ضعف و ترسى که در باطن دارند، به خود اجـازه پیشـروى   

جراءت نمى کنند که با مردم بیامیزند و خویشتن را با اوضاع عمومى . نمى دهند
مایل انـد حتـى   . ود را لایق هم آهنگى با جامعه نمى دانندگویى خ. تطبیق دهند

المقدور از مردم کناره گیرى و بدین وسیله ضعف درونى خویش را پنهـان نگـاه   
  .دارند
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خوشبختانه ترس هاى مضر و مزاحم ، که از بیمارى هـاى اخلاقـى اسـت ،    
لیـل  جوانان ، اگر بخواهنـد، مـى توانـد بـا تح    . درمان پذیر و قابل علاج است 

  .حالات روحى خود، بر آن مسلط گردند و خویشتن را از شرش رهایى بخشند
کم رویى نشانه ترس از شکست و دلیل بر وحشت از برخورد بـا اشـخاص   «

طفلـى کـه در   . علت اصلى آن را باید در اوان طفولیت جست و جو کـرد . است 
پیکـار   بچگى مورد نامهربانى و سخت گیرى واقع مى شود، در آینـده از عهـده  

زندگى و مبارزه با دیگران بر نمى آید و ناچار انزوا را بر آمیـزش تـرجیح مـى    
  .دهد و احیانا براى جبران شکست ، خود را به وسایل دیگرى سرگرم مى کند

این نقیصه و ضعف روحى را با فرار از معاشرت نمى توان رفع کرد، بلکه باید 
بل انکار نفس ، از خود پرسید خود را به حشر و آمیزش مجبور ساخت و در مقا

که چرا از این شخص یا از این جمعیت مى گریزى ؟ از چه مى ترسـى ؟ از کـه   
بدت مى آید؟ آیا نمى دانى که اگر عاقل باشى و درسـت رفتـار کنـى ، همـه را     

  )237(».دوست و هواخواه خود خواهى کرد
ر سرمنزل آرامـش  چه بسا مرد خائفى که خوفش او را د: فرموده  على 

  .و ایمنى مستقر مى سازد
ترس دانشجو از رد شدن در امتحانات ممکن است باعث پیشرفت و موفقیت 
وى گردد و به جبران گذشته ، تنبلى و مسامحه کارى را ترك گوید و با سعى و 
کوشش در مطالعه کتاب هاى درسى و تمـرین هـاى لازم ، خویشـتن را بـراى     

  .نجام کامروا و پیروز گرددامتحان آماده کند و سرا
ترس بیمار از خطر تشدید مرض یا مزمن شدن بیمارى ، عامـل محـرك وى   

ترس است کـه بیمـار را بـه فکـر چـاره      . در به کار بستن دستور پزشکى است 
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جویى مى اندازد و او را به استعمال داروهاى مفیـد و مراعـات پرهیزهـاى لازم    
  .بود و سلامتش را فراهم مى آوردوامى دارد و بدین وسیله ، موجبات به

ترس مردان با ایمان از عذاب الهى ، پایه اصلى اطاعت آنان از اوامر و نواهى 
مردان با ایمان ، از ترس کیفرهاى عادلانه پروردگار توانا، دامـن  . خداوند است 

خود را به پلیدى هاى گناه آلوده نمى کننـد و از راه وظیفـه شناسـى و اطاعـت     
  .، موجبات کامیابى و سعادت ابدى خویش را مهیا مى سازند اوامر الهى

الذین یوفون بعهد االله و لا ینقضون المیثاق و الذین یصلون مـا امـر االله بـه ان    
  )239(.یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب 

ترس از مجازات براى نفس سرکش آدمى ، به منزله : فرموده است  على 
  .و او را از ارتکاب معاصى باز مى داردزندان است 

خلاصه ، ترس هاى عاقلانه اى که نشـانه خطـر اسـت و آدمـى را از پـیش      
کسـانى کـه از خطـر نمـى     . آمدهاى ناگوار برحذر مى دارد، مفید و لازم است 

ترسند و به موقع چاره جویى نمى کنند، غفلتا در برابر آن قرار مى گیرنـد و بـر   
  .مى خورند  ویش افسوس فرصت از دست رفته خ

  )241(.من قلت مخافته کثرت آفته :  قال على 
  .فال بد یک امر حقیقى و واقعى نیست : فرموده است  على 

  )243(.الطیرة شرك :   قال رسول االله 
ثیرى فال بد در تاءثیر یا بى تاء: به عمرو بن حریث فرموده  امام صادق 

اگـر سسـت و   . روان تو، تابع وضعى است که آن را در نهاد خود قرار مى دهى 
اگـر آن را یـک امـر قـوى و مهـم      . ناچیزش بدانى ، سست و ناچیز خواهد بود

اگر اصلا به فال بـد، ترتیـب   . پندارى ، اثرش در تو نیز مهم و شدید خواهد بود
  .نى ، هیچ و بى اثر خواهد بوداثر ندهى و آن را هیچ و غیر واقعى بدا
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از جمله ترسهاى مذمومى که در گذشته فکـر بسـیارى از مـردم را ناراحـت     
داشته و مفاسد زیادى به بار آورده ، ترس از شومى زن و مرکـب و خانـه بـوده    

کسانى که به این عقاید خرافى معتقد بودند، پیش آمدهاى بـد و حـوادث   . است 
یک معلول علت مخصوصى بوده ، به شومى یکـى   ناگوار زندگى خود را، که هر

از آنها مستند مى کردند و به وجودشان فال بد مى زدند و از ترس این که مبـادا  
با حوادث تلخ تازه اى مواجه گردند، درباره آنها تصـمیم هـاى غیـر عاقلانـه و     

  .هنوز هم کسانى اسیر این طرز تفکر ناصحیح هستند. احیانا ظالمانه مى گرفتند
ه بسیار خانواده هایى که به گمان شـومى و بدقـدمى زن متلاشـى شـده و     چ

چه بسیار خانه هایى کـه  . کودکان بى گناهش به بدبختى و سیه روزى افتاده اند
به تصور شومى و نامیمونى ویران گشته و به صـورت خرابـه هـاى متروکـى در     

  .آمده است 
حیح که از جهل و نادانى پیشواى عالى قدر اسلام ، با آن عقاید خرافى و ناص

سرچشمه گرفته بود، مبارزه کرد و به مردم خاطرنشان نمود که به وجود آنها فال 
بد نزنند و ندانسته بدآمدهاى زندگى را به آنها نسبت ندهند و از پى آن ، تصمیم 

به علاوه ، در ضمن برنامه هاى تربیتى خود، نـامیمونى زن و  . هاى ناروا نگیرند
را به معنى واقعى تبیین و توضیح نمود و افکار مردم را درباره آنها خانه و مرکب 

  .به مسیر صحیح و عاقلانه هدایت فرمود
الشـوم  : قال تذاکروا الشوم عنده فقال  عن خالد بن نجیح عن ابى عبداالله 

فى ثلاثه فى المرئۀ و الدابۀ و الدار فاما شوم المرئۀ فکثرة مهرها و عقوق زوجها 
و اما الدابه فسوء خلقها و منعها ظهرها و اما الدار فضیق ساحتها و شر جیرانها و 

  )245.(کثرة عیونها
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خداوند از نجوم به : ، به هارون الرشید فرمود حضرت موسى بن جعفر، 
نیکى یاد کرده و آن را مدح فرموده است و اگر نجوم صحیح و واقعى نمى بـود،  

سپس فرمود پیامبران الهى از علـم نجـوم آگـاهى    . ح نمى کردخداوند آن را مد
  .داشتند و به چند آیه استشهاد کرد

قرآن شریف ، در موارد متعدد، از خلقت حیرت انگیـز اجـرام سـماوى ، کـه     
دلیل بارزى بر وجود پروردگار جهان است ، سخن گفته و مـردم را بـه تـدبر و    

  .ست تفکر در نظام حکیمانه آن تشویق فرموده ا
وِ� (

ُ ــاتٍ لأِّ ــارِ لآَيَ ــلِ وَا��هَ ــتِلاَفِ ا�ل�يْ رضِْ وَاخْ
َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ ــقِ ا�س� إِن� ِ� خَلْ

ْ�َابِ﴿
َ
ينَ يذَْكُرُونَ ا�ل�ـهَ ِ�يَامًا وَُ�عُودًا وََ�َ ١٩٠الأْ ِ

رُونَ ِ�  ﴾ا��  خَلـْقِ جُنوُ�ِهِمْ وََ�تَفَك�
ذَا باَطِلاً  ٰـ رضِْ رَ��نَا مَا خَلقَْتَ هَ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )247(.)ا�س�

آیا گمانت این است که تو مـردم را هـدایت   : در جواب وى فرمود على 
مى کنى به ساعتى که هر کس در آن ساعت به مقصد خود حرکت کند، از پـیش  

عتى که هـر کـس در آن سـاعت    آمد بد مصون خواهد بود؟ و مى ترسانى از سا
حرکت کند، دچار ضرر و خطر مى شود؟ آن کس که تو را در این امر تاءییـد و  
تصدیق نماید خدا را تکذیب کرده است و در استمداد از ذات الهى ، در رسـیدن  

به گفته تو، سزاوار است کسى که . به مقصود خود، بى نیازى به خرج داده است 
ا حمد و سپاس گوید، زیرا تو او را به ساعت منفعـت  به دستورت عمل کند، تو ر

سپس حضرت به سربازان خود توجه کرد . و ایمنى از ضرر راهنمایى نموده اى 
  .و فرمود به نام خدا به سوى جبهه جنگ حرکت کنید

مردى تصور مى کرد که مى تواند از راه محاسبه نجومى ، غیب گویى کنـد و  
  .بینى خبر دهداز حوادث آینده اشخاص با واقع 

لذا به رئیس کشور اسلام مى گوید اگر در این ساعت به جنگ دشمن حرکت 
  .کنى ، مى ترسم با شکست مواجه گردى 
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، اگر مانند بعضى از مردم به این قبیل سخنان بى اساس عقیده مى  على 
داشت ، لازم بود از شنیدن خبر شکست خود بترسد و به گفتـه وى ترتیـب اثـر    

ولى امیرالمؤ منین ، که در . دهد و از تصمیم حرکت در آن ساعت منصرف گردد
مکتب علمى و ایمانى اسلام پرورش یافته بود، به آن سـخن غیـر واقعـى اعتنـا     
نکرد و کم ترین ترس و نگرانى به خود راه نداد و در کمال صراحت ، گفتـار او  

بازان خود را به جبهـه  را رد کرد و به اتکاى خداوند بزرگ در همان ساعت سر
  .حرکت داد و سرانجام بر دشمن غلبه کرد و با فتح و پیروزى مراجعت نمود

امروز در سراسر دنیا، ترس و غصه ، همچو وبا و طاعون به جان بشر افتاده «
و آن چـه  . و سبب بروز چنان امراضى گشته که اطبا را دچار حیرت کرده است 

ینیم این است که ترس و غصه از قـدرت  ما خود حس مى کنیم و به چشم مى ب
 .روحى و جسمى و توانایى حافظه و قابلیت کار ما به مقدار زیادى کم مى کنـد 

مگر ترس مولود تصور نیست ؟ مثلا تصور مى کنیم که اگر رعد و برق در گیرد، 
ممکن است خانه ما بسوزد، یا اگر جنگى بشود خانه و خانمان ما بر افتـد، ایـن   

باید به جاى این که خـود را بـه ایـن تصـورات     . است و احتمال  ها همه تصور
تسلیم کنیم ، در مقابل آن ها افکار دیگرى را واداریـم و بـه خـود بگـوییم کـه      
صاعقه ها زده و به ما آسیبى نرسیده ، جنگ ها شده کـه خانمـان مـا را ویـران     

را در  چون وقایع آینده به جز خیال و تصور چیزى نیست ، خـود  .نکرده است 
آینده چنان تصور کنید که از هر محنت و بلایـى در امـان خواهیـد بـود و قلـم      
سرنوشت ، چنان که تاکنون به حفظ شما رقم کرده ، از این به بعد نیز به خیـر و  

ایمان و خوش بینى را مایه زندگى قرار بدهید و خود . صلاح شما خواهد رفت 
دارید، زیرا هر کس در آینده همـان  را از هر گونه ترس و ضعف و اندوه برى بپن

  )249(».خواهد بود که خود را مى پندارد
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جوان محصلى که لکنت زبان داشت و نمى توانست روان سـخن بگویـد، در   
نامه خود نوشته بود با آن که خوب درس خوانده ام و همیشه در امتحانات قبول 

 ـ  دارم بـا کسـى   شده ام ، ولى کندى زبانم مرا به سختى رنج مى دهد، جـراءت ن
صحبت کنم ، همیشه در آخر کلاس مى نشینم و حتى المقدور خود را از چشـم  
دبیر پنهان نگاه مى دارم ، زیرا مى ترسم از من سؤ الى کند و در جواب ، زبـانم  

نوشته بود جراءت نمـى کـنم سـاعت بـه     . بگیرد و همکلاسانم مرا استهزا نمایند
از من وقت را سؤ ال کند و در جواب ، بر دستم ببندم از ترس این که مبادا کسى 

  .اثر لکنت زبان ، مورد تحقیر و اهانت واقع شوم 
تجزیه و تحلیل روانى که از یک استاد دانشگاه به عمل آمد، نشـان داد کـه   «

عقده حقارتى که وى از آن رنج مى برده ، از دوران تحصیلى او در دبسـتان بـه   
وى بلندترین شاگردان بود و هنگام بازى بدین معنى که . وجود آمده بوده است 

از ایـن  . یا استراحت و تفریح ، قبل از همه ، او به چشم اولیاى مدرسه مى رسید
رو هر وقت اتفاقى در مدرسه مى افتاد، براى تنبیه سـایرین ، بلافاصـله او را از   

هر چند در پاره اى از مـوارد  . صف بیرون کشیده و وسیله عبرت قرار مى دادند
مى کرد که در بیشـتر    ن عمل به جا بود، ولى این طفل از همان وقت احساس ای

مواقع مورد ظلم و ستم قرار گرفته است و این بدبختى هم علتى جز بلندى قد او 
  )251(».نداشته است 

بیشتر توجهت به کسانى باشد که تو بر آنهـا برتـرى   : فرموده است  على 
از درهاى شکرگزارى و استفاده از نعمت هـاى الهـى   چه این خود یکى . دارى 
  .است 

قال انظر الى من هو دونک فتکـون لانعـم االله شـاکرا و    :  عن ابى عبداالله 
  )253(.لمزیده مستوجبا و لجوده ساکنا
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براى توضیح و تبیین این مطلب ، که قسمتى از ترس هاى جوانان در سازش 
ناشى از تربیت هاى غلط دوران کودکى است  هاى اجتماعى و اثبات شخصیت ،

  .، بر سبیل نمونه به پاره اى از موارد آن اشاره مى شود
 تربیت صحیح و ثمر بخش

تربیت صحیح و ثمر بخش ، آن تربیتى است که بر اساس بیم و امیـد اسـتوار   
یعنى آن کس که در معرض تعلیم و تربیت قرار مى گیـرد، بایـد احسـاس    . باشد

مقابل انجام وظیفه ، شایسته پاداش است و در برابر تخلف از وظیفه ، کند که در 
امید به پاداش آدمى را به انجام وظـایف و تکـالیف مقـرره    . استحقاق کیفر دارد

تشویق و دلگرم مى کند و به فعالیتش مى افزاید و ترس از مجـازات ، وى را از  
  .تخلف و سرپیچى از مقررات باز مى دارد

ى اسلام ، بناى تربیت بر همین اصل اساسى پایه گذارى شده در مکتب آسمان
. و هر مسلمان وظیفه شناسى مکلف است همواره خود را بین خوف و رجا بداند

یعنى نه هرگز خویشتن را از عذاب الهى ایمـن دانسـته و نـه هرگـز خـود را از      
  .رحمت واسعه خداوند ناامید پندارد

ابى یقول انه لیس من عبد مـؤ مـن الا و فـى قلبـه      کان:  قال ابو عبداالله 
نوران نور خیفه و نور رجاء لو وزن هذا لم یزد على هذا و لو وزن هذا لـم یـزد   

  )255(.على هذا
مکتب آسمانى اسلام ، در چهارده قرن قبل ، به این نکته دقیق روانى ، یعنـى  

ینـى و تربیتـى ،   برترى تاءثیر پاداش نسبت به کیفر، در پیشرفت برنامـه هـاى د  
توجه کامل داشته و براى اجراى مقررات اسلامى ، به امید رحمت خداوند، بیش 

  .از ترس از عذاب الهى تکیه کرده است 
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قرآن شریف با آن که همه جا بشارت و انذار را با هـم آورده و بـه مـوازات    
وعده پاداش الهى از عذاب خداوند نیز سخن گفته است ، ولى کفه اجـر وظیفـه   
شناسى را به مراتب سنگین تر از کفه مجازات تخلف معرفى کرده و پاداش نیکى 

  .را چندین برابر کیفر گناه تعیین نموده است 
  )257(.من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الا مثلها

یفه را ، بر فرمانروایان فرض است که همواره سه وظ بفرموده امام صادق 
یکى آن که نیکوکاران را با پاداش نیک تشویق . درباره فرد و جامعه انجام دهند

دیگـر آن کـه پـرده    . کنند و از این راه میل درستکارى را در آنان افزایش دهند
بدکار را پاره نکنند و گناهش را مستور نگاه دارند تا از کرده خود پشیمان شـود  

ن که با روش هاى تفضیل آمیـز و منصـفانه ،   سوم آ. و از راه نادرست باز گردد
  .موجبات همبستگى و الفت جامعه را فراهم سازند

در ضمن بعضى از نامه هاى رسمى ، از تشویق نیکوکـاران سـخن    على 
گفته و انجام این وظیفه مؤ ثر تربیتى را به ماءمورین عـالى رتبـه دولـت خـود،     

  .آن جمله به مالک اشتر نوشته است از . صریحا خاطر نشان فرموده است 
فافسح فى آمالهم و واصل فى حسن الثناء علیهم و تعدید ما ابلـى ذووالـبلاء   

  )259(.منهم ، فان کثره الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع و تحرض الناکل 
پریشان فکرى و اضطرابهاى درونى یا آرامـش فکـر و اطمینـان خـاطر هـر      

وما در سخن گفتن و اداى کلماتش خصوصا اثر فردى روى تمام قواى بدنش عم
و به عبارت دیگر، کیفیت و کمیت سخنان هـر انسـانى ، حـاکى از    . مستقیم دارد

  .وضع درونى و حالت روانى اوست 
  )261(.بیان الرجل ینبى ء عن قوه جنانه :  قال على 
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و به خـود   جوانى که بر اثر سوء تربیت پدر و مادر، دچار عقده حقارت شده
او خویشتن را کوچـک  . اطمینان ندارد، همواره گرفتار حالت انفعالى ترس است 

بـه همـین جهـت ،    . تر از این مى داند که با جامعه بیامیزد و اظهار وجود نمایـد 
موقعى که با مردم مواجه مى گردد، خود را گم مـى کنـد و از مجمـوع حرکـات     

یشـانى و سـخنان در هـم و    ناموزون و گـردش چشـم و لـرز انـدام و عـرق پ     
  .پراضطراب ، مراتب نگرانى و ترسش به خوبى خوانده مى شود

گاهى این قبیل جوانان ، بـراى آن کـه حقارتشـان پنهـان بمانـد و ترسشـان       
آشکار نشود، به حرکات متهورانه اى دست مى زننـد و سـخنانى کـه حـاکى از     

رفتـار و گفتـار   قدرت و شهامت باشد به زبان مـى آورنـد، غافـل از ایـن کـه      
ساختگى ، ترس باطنى را از میان نمى برد و خـاطر مضـطرب و نگـران را آرام    

  .نمى کند
مانند آن سه کودك که آنان را به تماشاى باغ وحش برده بودند، همـین کـه   «

شیر را با آن یال و کوپال دیدند که در قفس مى غرد و قدم مى زند، یکى از بچه 
: دیگرى رنگ پریده و لرزان گفت . و به گریه افتاد ها زیر دامان مادر پنهان شد

من از شیر نمى ترسم ، سومى خیره به شیر نگاهى کرد و پا را محکم بـه زمـین   
  ».مادر جان ، بگذار بروم به روى شیر تف بیندازم «: زد و گفت 

حس ترس در هر یک از این سه کودك به نوعى ظاهر مى شـود، حـال آن   «
دو تاى دیگر خیال مى کنند که نمى ترسند یا ترس خود را  که بغیر از اولى ، آن
  )263(».به نحوى مى پوشانند

  .کسى که مى ترسد به مقصد نمى رسد و زیان مى بیند: فرموده  على 
زیـرا  . ترسى که به عمل لازم و مفیدى منتهى نشود، جان و تن را مى کاهـد «

ود، اگـر بـه مصـرف فعالیـت     ترشحاتى که در موقع وحشت از غده هـا مـى ش ـ  
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عضلات نرسد، زهرى است که در بدن ویرانى مى کند و طرز تفکر و رفتار ما را 
مردم بصره ، بر خلاف موازین اسلامى در جنگ جمل شرکت » .مختل مى سازد

از شکسـت ،    پـس  . قیام مسلحانه نمودند کردند و در مقابل حکومت على 
و بر اثر آن ، حالت روانـى شـهر بصـره در معـرض     دچار نگرانى و ترس شدند 

براى آرامش افکار و اعاده وضع عادى  على . خطرات تازه اى قرار گرفت 
  .، به ابن عباس که در آن موقع فرماندار بصره بود، نوشت 

  )266(.فحادث اهلها بالاحسان الیهم و احلل عقده الخوف عن قلوبهم 
سزاوار نیست انسان عاقل در خوف و نگرانى به سر : است  فرموده على 

  .برد، اگر راهى به آرامش و ایمنى داشته باشد
باید بداند که گفتار نامرتب و اعمال نـاموزون بـدنش ، ناشـى از تـرس      -  2

درونى است و تا زمانى که علت ترس از عمق جانش ریشه کن نشود، اعتماد به 
دم به خوبى بیامیزد و بـه درسـتى بـا آنـان سـخن      نفس ندارد و نمى تواند با مر

  .بگوید
بایـد  . با حس ترس مبارزه کردن و خود را به نترسیدن زدن ، کافى نیسـت  «

با علت ترس مبارزه کرد، یعنى به محض این که از علت و موجـب تـرس آگـاه    
شویم ، باید در رفع آن بکوشیم ، و گرنه تا علت رفع نشـده ، مبـارزه بـا حـس     

  )268(».وده خواهد بودترس بیه
آن کس که باطنش خوب و ضمیرش نکو باشد، ظاهرش : فرموده  على 

  .خوب و نیکو خواهد بود
باید با دقت به حساب نفس خود رسیدگى کند و حالت روانـى خـویش    -  3

را به درستى تجزیه و تحلیل نماید تا به منشاء اصلى و علت اساسى ترس خـود  
  .رفع آن بپردازدپى ببرد سپس به 
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  )270.(من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر:  قال على 
  )272.(لکل داخل دهشه فابدؤ ا بالسلام :  قال على 

  .خوشرویى و بشاشت ، ریسمان مهر و مودت است : و نیز فرموده است 
و  نتیجه آن که خشونت هاى بى مـورد و سـختگیرى هـاى ظالمانـه پـدران     

. مادران نسبت به کودکان ، یکى از عوامل ترس آنـان در دوران جـوانى اسـت    
کودکى که در خانواده با اضطراب و نگرانى رشد کرده و در محیط بیم و وحشت 

او در جوانى ، خود باخته و مرعوب . ندارد  پرورش یافته است ، اعتماد به نفس 
درمان خویش تصمیم بگیـرد،  ولى اگر به . است و از معاشرت با مردم مى ترسد

  .مى تواند عقده درونى خود را بگشاید و از اسارت ترس و وحشت آزاد گردد
. یکى دیگر از عوامل ترس ، مهرورزى هاى بى مورد دوران طفولیـت اسـت   

کودکى که در آغوش پدر و مادر نادان ، همواره مـورد محبـت هـاى بـى جـا و      
جه لوس و از خـود راضـى بـار آمـده     نوازش هاى بى مورد قرار گرفته و در نتی

است ، کودکى که در محیط خانواده ، تنها از عطوفـت و مهربـانى مـداوم و بـى     
حساب والدین برخوردار بوده و هرگز در مقابل رفتار بد و گفتار ناپسـند خـود،   
توبیخ و مجازات ندیده است ، خلاصه کودکى که در طول ایام طفولیت با تشویق 

اداش بدون کیفر و با امیـد بـدون بـیم ، پـرورش یافتـه و بـه       بدون توبیخ ، با پ
او مـى  . نادرستى تربیت شده است ، خاطرى پرتوقع و شخصیتى زود رنـج دارد 

خواهد همیشه و در همه جا محبوب مردم باشد و از کوچک ترین بى اعتنایى و 
  .، متاءثر و رنجیده خاطر مى شود دیگرانعدم توجه 

وران جوانى مى رسد و به محیط اجتماعى قدم مـى  چنین کودکى ، وقتى به د
گذارد، در سازش با مردم و احراز شخصیت با مشکلات گوناگونى مواجـه مـى   

او انتظـار دارد همـه مـردم از دیـدنش     . گردد و خیلى زود شکست مـى خـورد  
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مسرور شوند و با نداشتن شرایط صلاحیت و شایستگى ، بـزرگش بداننـد و بـه    
  .وشندتوقعاتش جامه عمل بپ

او که در دوران کودکى مطاع و فرمانرواى مطلق خانواده بـوده و در نظـرش   
مخالفت و بى اعتنایى مفهومى نداشته است ، وقتى مى بیند مـردم بـه وى اعتنـا    
ندارند و به علاوه در مقابل توقعات بى جا، استهزایش مـى کننـد، خـود را مـى     

ماس خود را با جامعه کـم  بازد، مرعوب مى شود و از ترس تمسخر و اهانت ، ت
  .مى کند

این طبقه از مردم اکثرا شامل زنان و مردانى هستند که بر اثر تربیت غلـط، از  
  .میدان نبرد حیات عقب نشینى کرده اند

اخیرا در قلب شهر لندن ، به ناطق دوره گردى برخورد : مک براید مى گوید«
ات خود شکوه داشـت  کردم که از همه جهت در منتهاى سلامت بود و ضمن بیان

وقتى کودك بوده ، همه کس او را دوست داشته ، ولى حالا که مردى شده کسى 
این ناطق ، نان خود را مثل گدایان دوره گرد با گـرفتن کـلاه   . به او توجه ندارد

همین مرد اگر انرژى خود را صرف امور تعلیمـاتى  . در مقابل مردم جمع مى کرد
امـا او از  . وستان زیادى به چـنگش مـى افتـاد   مى کرد، هم نان مى خورد هم د

زندگى ترسیده بود و به طورى که از گفتارش بر مى آمد، آرزو داشت بـه دوران  
کودکى و طفیلى گرى گذشته برگردد و حاضر نبود اتکاى به نفـس و اسـتقامت   

  .خود را به کار اندازد
د درست همان طور که یک گل ناز پـرورده خـانگى در مقابـل بادهـاى سـر     

زمستانى تاب مقاومت ندارد، یک کودك ناز پرورده عزیز دردانـه هـم در برابـر    
  )274(».ناملایمات زندگى ، ذره اى از خود استقامت نشان نخواهد داده 
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  در دوران شباب

در دوران شباب ، ترس هاى دیگرى دامن گیر جوانان مى شود کـه همـه آن   
  .ها با تصمیم و اراده جدى قابل درمان اند

ان کنتم للنجاة طالبین فارفضوا الغفله و اللهو و الزموا الجهـاد  :  قال على 
  )276(.و الجد

آزادى از بزرگ ترین نعمت هاى زندگى و از گـران بهـاترین سـرمایه هـاى     
خواهش آزادى و حریت با سرشـت بشـر   . سعادت مادى و معنوى انسان است 

  .آدمى است  آمیخته شده و از مطبوع ترین و گواراترین تمایلات طبیعى
در شرایط آزاد، عقل مى تواند به درستى فکر کند و به قدر توانایى خـود بـه   

در پرتو آزادى ، بشر قادر اسـت اسـتعدادهاى مـادى و    . درك حقایق نائل گردد
در . معنوى خویش را به فعلیت بیاورد و در نتیجه بـه کمـال لایـق خـود برسـد     

و تمایلات طبیعى بـا انـدازه   محیط آزاد ممکن است تمام خواهش هاى غریزى 
  .گیرى صحیح ارضا شوند و زندگى را مطبوع و دلپذیر سازند

خلاصه ، تمام افراد بشر از هر ملت و نژاد، شیفته حریـت و آزادى هسـتند و   
از اسارت و محدودیت رنج مى برند و اگر روزى آزادیشان از کف برود، تـا آن  

  .از دست رفته را بازگردانند جا که قدرت دارند مجاهده مى کنند تا محبوب
نه تنها انسان علاقه منـد بـه آزادى اسـت و بـراى درهـم شکسـتن عوامـل        
محدودیت مجاهده مى کند، بلکه در جهان حیوان نیز طلب به همین منوال اسـت  

موقعى که پرنده آزادى در قفس زندانى مى شود، قرار و آرام خود را از دسـت  . 
هر سو مى پرد و دیوانه وار خود را بـه اطـراف   با وحشت و نگرانى به . مى دهد

قفس مى زند مگر راه فرارى پیدا کند و خویشـتن را از بنـد اسـارت برهانـد و     
  .آزادى خویش را باز یابد
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با آن که صیاد تمام وسایل زندگى اش را در قفس آماده نموده و بهتـرین آب  
و بـا زبـان حـال بـه     و دانه را در اختیارش گذارده است ، حیوان اعتنا نمى کند 

صیاد مى گوید آب و دانه ، بدون آزادى ارزشى ندارد و همچنان به امیـد آزادى  
  .به مجاهده و کوشش خود ادامه مى دهد

باید توجه داشت که در نظر مردان الهى و دانشمندان بشـر، آزادى بـا افـراط    
کـارى  آزادى مایه پیروزى و رستگارى و افراط . کارى و لاابالى گرى فرق دارد

آزادى ، فضایل اخلاقى را احیا مى کند و آدمـى را  . باعث سقوط و تباهى است 
به مدارج عالیه انسانى مى رساند و لاابالى گرى فضیلت را مى کشد و آدمـى را  

آزادى ، غرایز طبیعى را در جاى خود به کـار مـى   . از حیوان پست تر مى سازد
ابالى گرى غرایز را به تنـدروى  برد و جامعه را خوشبخت و کامروا مى کند و لا

آزادى . هاى نابه جا وا مى دارد و آدمى را در منجلاب فساد و ناپاکى مى افکند
مایه نظم اجتماعى و سازنده تمدن انسانى است و لاابالى گرى برهم زننده نظم و 

خلاصـه ، آزادى مشـعل   . آرامش و به وجود آورنده فساد و هرج و مرج است 
راه انسانیت را روشن مى کند و آدمى را به مسـیر خوشـبختى   فروزانى است که 

تندروى و افراط کارى آتش مشتعلى اسـت کـه مـى      سوق مى دهد و بر عکس 
  .تواند ریشه فضیلت را بسوزاند و اساس سعادت را بر باد دهد

یکى از تمایلات سوزانى که با فرارسیدن دوران شباب به شدت و نیرومنـدى  
ار مى شود و آنان را مجـذوب و دلباختـه خـود مـى سـازد،      در نهاد جوانان بید

ولى نه آزادى معتدل و معقول بلکه آزادى تند و . خواهش آزادى و حریت است 
  .افراطى 

در نظـر جـوان ،   . جوان به طبع جوانى ، آزادى بى قید و شرط مـى خواهـد  
 سخن از عقل و منطق ، از قانون و مقررات و از مصلحت و انـدازه گیـرى بسـى   
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چیزى که مورد علاقه جوان است و با شـور و شـوق   . نامطلوب و بى ارج است 
از پى آن مى رود ارضاى آزاد غرایز و کامرانى مطلق در نیل به خـواهش هـاى   
. نفسانى است و این مقصود تنها در آزادى نامحدود و بى حساب قابل اجراست 

 ـ    دال و پیـرى دوران  لذا گفته اند جـوانى دوران تنـدروى و میانسـالى دوران اعت
  .محافظه کارى است 

  :ویل دورانت مى گوید
جوان ، که پس از سال ها نازپروردگى از خانواده به اجتماع قدم مـى نهـد،   «

خود را آزاد مى یابد و جام لذت آزادى را تا جرعه آخـر سـر مـى کشـد و بـا      
  .توحش نعره مى زند و مى رود تا دنیا را بگیرد و از نو بسازد

آشوب و مـاجرا را بـیش از   . انند خدایان ، جسور و بى باك است جوانى ، م
عاشق برترین چیزها و مبالغه ها و نامحـدودیت هاسـت ،   . غذا دوست مى دارد

زیرا انرژى فراوان دارد و سخت مى کوشد تا قـدرت خـود را آزادى و رهـایى    
و  جوانى انسان ، به نسـبت . بخشد و هر چیز تازه و خطرناك را دوست مى دارد

جوان ، با اکراه و بى میل به نظـم قـانون   . اندازه خطراتى است که پیش مى گیرد
آن جا که نعـره و فریـاد وسـیله حیـاتى اوسـت ، از او سـکوت و       . تن مى دهد

آن جا که سخت مشـتاق فعالیـت اسـت ، از او آرامـى و     . خاموشى مى خواهند
  .انفعال مى خواهند

ت ، از او اعتدال و هشـیارى مـى   آن جا که از خون خودش پیوسته مست اس
  .خواهند

هیچ چیـز  : جوانى سن بى قیدى و بى بند و بارى است و شعار آن این است 
  .مانند زیاده روى ، مایه کامیابى نیست 
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زنـدگى او در زمـان حـال اسـت و افسـوس      . جوانى خستگى ناپذیر اسـت  
وحـى ، از  گذشته را نمى خورد و از آینده نمى ترسد و با خوش دلى و سـبک ر 

  .تپه اى بالا مى رود که قله ، آن طرف دیگر را از چشم او پنهان داشته است 
هنوز تکرار و نومیـدى ،  . جوانى سن احساسات تند و رغبات ناافسرده است 

آن چه مهم و با شـکوه اسـت ، شـور و    . حوادث را تلخ و ناگوار نساخته است 
  .جوانى خوشى یعنى آزادى غرایز و چنین است . شوق است 

بیشتر مـردم  . در نظر بیشتر مردم دوره زندگى واقعى همان دوره جوانى است 
در چهل سالگى ، جز خاطره و یادبود چیـزى نیسـتند و خاکسـترى هسـتند از     

آن چه در زندگى غم انگیز است ، این است کـه  . آتشى که زمانى شعله ور بوده 
کـاش  . ست رفته اسـت  در آن عقل و حکمت وقتى فرا مى رسد که جوانى از د

  )278(».جوانى مى دانست و پیرى مى توانست 
گرچه اقتضاى جوانى آزادى نامحدود و بى حساب است و جوانان طبعا مایل 
. به تندروى و افراطاند ولى اعمال این تمایل ، قطعا بـه مصـلحت آنـان نیسـت     

ش جوانان اگر به زندگى خود علاقه دارند و خواهان خوشبختى و سعادت خـوی 
هستند، باید در اعمال غرایز از زیاده روى بپرهیزند و به رغم تمایل خویش بـه  

باید از خواهش هاى بى حساب خویش . آزادى ، در حدود مصلحت قانع باشند
چشم بپوشند و تمنیات نارواى خود را سرکوب کنند، و گرنـه نفـس متجـاوز و    

ى و سعادتشان را سرکش ، آنان را به پرتگاه هاى خطرناك مى کشد و خوشبخت
  .تباه مى سازد
اقمعوا هذه النفوس فانها طلقۀ ان تطیعوها تنزع بکم الـى شـر   :  قال على 

  )280.(غایۀ 
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براى آن که جوانان بدانند که آزادى بى قید و شرط، با توجه به موانع طبیعـى  
ل اساسا غیر ممکن است ، براى آن که متوجه شوند افـراط و تنـدروى در اعمـا   

غرایز با رستگارى و سعادت بشر ناسازگار است و خلاصه براى آن کـه واضـح   
شود که تعدیل غرایز و اندازه گیرى آزادى ، یک ضـرورت اجتنـاب ناپـذیر در    
زندگى فردى و اجتماعى است ، در این بحث ، به اختصار بعضى از موانع آزادى 

  .دمند باشدامید است براى نسل جوان مفید و سو. توضیح داده مى شود
اولین عاملى که از دوران کودکى تا پایان عمر، آزادى ما را بـه مقـدار قابـل    
ملاحظه اى محدود مى کند و آدمى را وامى دارد که از بسیارى از خواهش ها و 

  .تمایلات خود چشم بپوشد، موانع طبیعى است 
 ـ   ه طفل با طبع آزاد خود میل دارد هر جا که مى خواهد برود و هـر چـه را ک

مى بیند بر دارد و هر چیزى را که مایل است بخورد و از مزاحمت مربى دانـاى  
ولى وقتى از بلندى پرت مى شود و آسیب مـى بینـد،   . خود خشمگین مى گردد

وقتى دست به آتش مى زند و مى سوزد، وقتـى خـود را بـه آب مـى افکنـد و      
شده و از درد  نفسش قطع مى شود، وقتى که بر اثر غذاى نامناسب دچار بیمارى

و تب اظهار ناراحتى مى کند، مى فهمد آن طورى که مایل اسـت آزاد نیسـت و   
او به هر نسبتى که رشـد  . نمى تواند به همه خواسته هاى خود جامه عمل بپوشد

  .مى کند و فهمش افزایش مى یابد، به محدودیت خود بیشتر پى مى برد
وران پیرى فرا مى رسد، ایام جوانى و سپس د. دوران کودکى سپرى مى شود

ولى قوانین نیرومند طبیعت ، همچنان سد راه بسیارى از تمـایلات ماسـت و بـه    
  .احدى اجازه تندروى و آزادى مطلق نمى دهد

بشر ناگزیر است که از مقررات نظام آفرینش اطاعـت کنـد و خواسـته هـاى     
 هر کس به منظور ارضـاى خـواهش هـاى نفسـانى    . خود را با آن منطبق سازد
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خویش از مرز قوانین خلقت قدمى فراتر بگذارد و به تصور آزادى بى حسـاب ،  
از اوامر طبیعت سرپیچى نماید، قطعا با کیفر اجتناب ناپذیرش مواجه مى گردد و 

  .به نسبت تخلفش مجازات خواهد شد
  تندروى در اعمال غریزه جنسى

. تندروى در اعمال غریزه جنسى مایه ناتوانى بدن و ضـعف اعصـاب اسـت    
ناشـیه از آن    الکلى باعث بیمارى کبـد و دیگـر عـوارض    اعتیاد به نوشابه هاى 

شکم پرستى و زیاده روى در غذا یا شـب بیـدارى هـا و هیجـان هـاى      . است 
عصبى کنار میز قمار و خلاصه اعمال هر خواهشى بر خـلاف قـوانین خلقـت ،    
مجازات ناراحت کننده اى به دنبال دارد و متخلف به مقدار تخلفـش کیفـر مـى    

  .بیند
ین طبیعى ، جهانى و سخت اند و در هر کشورى که باشـد، هـیچ کـس    قوان«

قـوانین طبیعـى   . نمى تواند بى آن که کیفر ببیند، از اطاعت آنهـا سـرپیچى کنـد   
جاودانى هستند و از آغاز پیدایش جهان وجود داشته انـد و بـراى همیشـه نیـز     

  .باقى خواهند بود
رابر قانون قوه ثقـل ، همـه   در ب. سرعت سیر نور هیچگاه تغییر نخواهد یافت 

براى ما همیشه غیر ممکن خواهد بود که بـا پـاى خـود بـه     . آدمیان یکسان اند
قـوانین تـورات   . روى آب راه برویم و یا خود بخود بـه آسـمان صـعود کنـیم     

لایتغیرند و افراد دیوانه و ناقص عقل ، همیشه از پـدران دیوانـه و نـاقص عقـل     
انسانى چنان ساخته شده اند کـه بـر اثـر الکـل     بافت هاى . بوجود خواهند آمد

  )282(».فاسدمى شوند
نتیجه آن که اولین مانع اعمال آزادى نامحدود و بى حساب ، قوانین نیرومنـد  

جوانان ، اگر بخواهند از کیفرهاى طبیعت بر کنار باشند، بایـد از  . آفرینش است 
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و شرط چشـم بپوشـند و تمـایلات خـود را در حـدود      خواهش آزادى بى قید 
  .مقررات خلقت ارضا نمایند

دومین عاملى که آزادى آدمى را محدود مى کند و جوانان را از اعمـال پـاره   
اى از تمایلاتشان باز مى دارد، ناسازگارى و تضادى اسـت کـه بـین بعضـى از     

امـل یکـى از   غرایز و خواهش هاى نفسانى وجود دارد، به طورى که ارضـاى ک 
براى توضیح مطلـب ،  . تمایلات ، جز با سرکوب کردن تمایل دیگر میسر نیست 

تمایل عز اجتماعى و علاقه به ثروت را، که دو خواهش طبیعـى اسـت ، مـورد    
  .مقایسه و سنجش قرار مى دهیم 

بشر از یک طرف خواستار عز اجتماعى و تکریم عمومى اسـت و خـواهش   
ز شاخه هاى غریزه حب ذات است ، به طور طبیعى در احترام و محبوبیت ، که ا

نهاد تمام مردم وجود دارد و بـراى نیـل بـه آن ، در کمـال جـدیت مجاهـده و       
  .کوشش مى نماید

ارضاى این تمایل عالى انسانى و جلب احترام عمومى ، تنهـا بـراى کسـانى    
 آنان که اسیر زبـونى . میسر است که خود صاحب علو همت و عزت نفس باشند

و فرومایگى هستند، نه تنها به عز اجتماعى نایل نمى شوند، بلکه با همان خـوى  
  .ناپسند، موجبات ذلت و خوارى خود را فراهم مى آورند

از طرف دیگر، بشر داراى غریزه تملک و علاقه مند بـه جمـع آورى مـال و    
جالـب آن کـه   . ثروت است و از ارضاى این تمایـل بسـى خشـنود مـى گـردد     

دوستى در باطن آدمى به قدرى وسیع و پردامنه است که اگر یـک   احساس مال
فرد، معادل صد برابر احتیاجات زندگى تمام عمر خود، ثروت جمع آورى کنـد،  
قانع نمى شود و با حرص و ولع در این فکر است که مال بیشترى به دست آورد 

  .و بر اندوخته هاى خویشتن بیفزاید
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لو کان لابن آدم و ادیـان مـن ذهـب لابتغـى ورائهمـا      :   قال رسول االله 
  )284.(ثالثا

ترس و بخل و حرص شـاخه هـاى یـک غریـزه     : پیغمبر اکرم فرموده است 
هستند و قدر جامعشان بدگمانى به آینده ناشناخته یا سوء ظن به الطاف کریمانه 

  .الهى است 
ستى ، جانب عقل اگر کسى در ارضاى غریزه تملک و اعمال خواهش مال دو

و مصلحت را مراعات کند و راه اعتدال را در پیش گیرد، اگر تمایل نفسانى خود 
را تعدیل نماید و هدف خویش را از کسـب مـال ، اداره زنـدگى شـرافتمندانه و     
تاءمین معاش قرار دهد، او مى تواند همزمان با کسب ثروت ، تمایل عز و شرف 

  .مرى را با آرامش فکر بگذرانداجتماعى خود را نیز ارضا کند و ع
  )286.( من اقتصر على بلغۀ الکفاف فقد انتظم الراحۀ:  قال على 

عزت مردم با ایمان در بى نیازى از مردم اسـت و  : فرموده  رسول اکرم 
  .آزادى و شرافت در پرتو قناعت به دست مى آید

ل دوستى به مـوازین عقـل و مصـلحت    کسى که در اعمال تمایل ثروت و ما
توجه نمى نماید و با آزادى بى قید و شرط، از تمنیات نامحدود خویش پیـروى  
مى کند، کسى که اسیر حـرص و طمـع مـى گـردد و تمـام نیـروى خـود را در        
گردآورى مال به کار مى اندازد، عملا تمایل عزت نفس و شرافت اجتماعى خود 

جتماعى و شرافت نفـس بـا پسـتى و فرومـایگى     را لگدکوب مى کند، زیرا عز ا
  .ناسازگار است 

  )288.(و اطلب بقاء العز باماته الطمع : فى وصیته لجابر قال الباقر 
پست ترین ذلت ها کدام است ؟ در جـواب  : سئوال شد از حضرت على 

  .حرص دنیا را بزرگ ترین ذلت و خوارى خواند
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  )290(.الطامع فى وثاق الذل :  و عنه 
مردى از وضع روحى و اخلاقى خود به حضـرت  : حمزة بن حمران مى گوید

شکایت کرد که در طلب مال مى رود و ثروت به دسـت مـى آورد،    صادق 
ولى قانع نمى شود و نفس حریصش با وى منازعه دارد و مال بیشترى طلب مى 

  .یاموزید که در اصلاح خوى خود منتفع شوم به من چیزى ب: سپس گفت . کند
اگر به کفاف زندگى اکتفا کنى ، کمترین مـال دنیـا   : حضرت در جواب فرمود

بى نیازت مى کند و اگر اکتفا نکنى ، تمام ثروت جهان نمى تواند تـو را غنـى و   
  .بى نیاز سازد

از نتیجه آن که ناسازگارى و تضاد پـاره اى از غرایـز و تمـایلات طبیعـى ،     
عواملى است که آزادى بشر را محدود مى کند و آدمـى را از اعمـال قسـمتى از    

  .تمنیاتش باز مى دارد
جوانى که مى خواهد به تمام خواهش هاى طبیعى خود نایل گـردد و از هـر   
جهت خوشبخت و کامیاب باشد، باید از آزادى بى قید و شرط چشم بپوشد و از 

باید خواهش هاى درونى خود را عاقلانـه  . افراط کارى و زیاده روى باز ایستد
  .تعدیل کند و هر یک را در جاى خود با اندازه گیرى صحیح ارضا نماید

سومین عاملى که آزادى خودسرانه و بى حساب ما را محدود مى کند و افراد 
را از اعمال پاره اى از تمایلاتشان باز مى دارد، لزوم مراعات قوانین و مقرراتـى  

نظور تاءمین زندگى اجتماعى و حفظ اساس تمدن وضع شده اسـت  است که به م
. به بیان واضح تر، بشر خواستار ادامه حیات و استفاده از لذایذ زنـدگى اسـت    .

بشر علاقه مند است که استعدادهاى درونـى خـود را بـه فعلیـت بیـاورد و بـه       
اهـان  کمالاتى که شایسته مقام انسان است نایل گردد و خلاصه هـر انسـانى خو  
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خوشبختى و سعادت مادى و معنوى است و این مقصود جز با تشـکیل زنـدگى   
  .به دست نمى آید دیگراناجتماعى و جلب همکارى 

برقرارى تمدن و تنظیم زندگى اجتماعى مستلزم وضع یک سلسـله قـوانین و   
مقرراتى است که حقوق و حدود افراد جامعه را تعیین کند و مـردم را از تجـاوز   

لازمـه اجـراى چنـین مقرراتـى ، محـدود شـدن آزادى و       . باز دارد به یکدیگر
  .سرکوب شدن پاره اى از تمایلات غریزى و خواهش هاى طبیعى است 

کسى که برقرارى تمدن را در راه نیل به سعادت انسانى ضـرورى مـى دانـد،    
کسى که براى احراز خوشبختى ، به زندگى اجتماعى تن مى دهـد، ناچـار بایـد    

آزادى خود را محدود کند و غرایز و تمایلات خویش . را نیز بپذیرد مقررات آن
  .را با توجه به مصلحت هاى اجتماعى ارضا نماید

معمولا براى تمدن دو هدف تشخیص داده مى شود یکـى مبـارزه بـر ضـد     «
ولى این دو هدف در حقیقت وسـایل  . طبیعت و دیگرى تنظیم زندگى اجتماعى 

که مقصود نهایى انسان را، کـه عبـارت از نیـل بـه      و مراحلى به شمار مى روند
به زبان سـاده تـر، امیـد و توقـع ابـدى بشـریت       . سعادت است ، تاءمین نمایند

دسترسى به خوشبختى و سعادت است و دو هدف مزبور انسان را در رسیدن به 
  .این مقصود یارى مى دهد

ت ، بلکـه در  باید دانست که سعادت فقط در ارضاى مادى غرایز ابتدایى نیس
مـثلا غرایـز   . ارضاى تمایلاتى هم که مشتق از این غرایـز هسـتند، وجـود دارد   

جنسى در نتیجه تصعید ممکن است به صورت تمایل به زیبایى و هنر و غیره در 
  .بیایند و اقناع این نوع تمایل نیز خود موجب درك سعادت مى گردد

هـاى غریـزى خـود     تمدن فرد را مجبور مى کند که در بسیارى از تحریـک 
تغییر شکل داده و آن ها را پس از جرح و تعدیل ، با محـیط اجتمـاع سـازگار    



113 
 

به همین جهت ، تمدن ملزم است تمایلات را که تغییر شکل و تغییر مکان . سازد
  )292(».داده اند، راضى سازد

  :جان دیویى مى گوید
. کنـد ادراك لزوم وضع قوانین خاص ، نقش بزرگـى در آزادى بـازى مـى    «

هنگامى کـه مـا   . آزادى در حقیقت عبارت از درك حقیقت یک ضرورت است 
قانون را براى پیش بینى عواقب و یا تاءمین نتیجه اى به کار مـى بـریم ، آزادى   

  )294(».ما آغاز مى گردد
هر کس به شرایط و لوازم حریـت عمـل کنـد، شایسـته     : فرموده  على 

ام وظایف و مقررات آزادى کوتاهى نماید، به ذلت آزادى است و هر کس در انج
  .بردگى برمى گردد

مى گویند در دنیاى کنونى این جمله زبانزد عموم مردم در کشورهاى متمـدن  
  :است که 

در جامعه هر فردى حق دارد از آزادى به مقدارى استفاده کند کـه مضـر بـه    
همه کشورهاى متمدن  این عبارت کوتاه و جامع ، به مردم. نباشد دیگرانآزادى 

فهمانده است کـه تحدیـد آزادى فـردى و چشـم پوشـى از اعمـال پـاره اى از        
کسى که . خواهش هاى نفسانى ، شرط اساسى استفاده از زندگى اجتماعى است 

مى خواهد از مزایاى تمدن بهره مند گردد و در جامعه با مردم زندگانى کند، باید 
یق دهد و تمایلات خویش را بـا توجـه بـه    تطب دیگرانآزادى خود را با آزادى 

مصلحت هاى جامعه اعمال نماید و اگر از این دستور سرپیچى کنـد، مـورد مـؤ    
  .اخذه قرار مى گیرد و به تناسب تخلفش مجازات مى شود
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مدلول این عبارت ، مطلب جدیدى نیست که تصور شود دنیاى متمدن امـروز  
فراد جامعه و استقرار تمدن عملا بـه  به تازگى آن را فهمیده و براى حفظ حقوق ا

  .کار بسته است 
این موضوع در دنیاى تیره چهارده قرن قبل ، در روزگار پایه گـذارى تمـدن   
اسلام ، مورد توجه رسول اکرم بوده و در کمال صراحت از آزادى هـاى فـردى   

  .جلوگیرى کرده است  دیگرانمضر به حقوق و آزادى 
سمره بن جندب در محوطه اى که متعلق به یکـى از  : ه فرمود امام باقر 

انصار بود، درخت خرماى باردارى داشت و راه ورود به آن محوطـه ، از خانـه   
سمره ، براى آن که به درخـت خـود سرکشـى    . مسکونى همان مرد انصارى بود

  .کند، بدون اجازه وارد آن خانه مى شد و به محوطه مى رفت 
ناراحت شده بود، از وى خواست که هر بار قبل از  انصارى که از عمل سمره

ورود به منزلش اجازه بگیرد، ولى سمره به درخواست او توجه نکرد و همچنـان  
مرد انصارى به شکایت نزد پیغمبر اکـرم آمـد و   . بدون اجازه وارد منزل مى شد

  .رساند  جریان را به عرض 
به اطلاعش رسـاند   حضرت رسول سمره را احضار کرد و گفته هاى شاکى را

. و صریحا فرمود هر وقت خواستى از منزل انصارى عبـور کنـى ، اجـازه بگیـر    
. سمره از اطاعت امر رسول اکرم نیز ابـا کـرد و از قبـول اسـتجازه سـر بـاز زد      

حضرت با مشاهده این وضع پیشنهاد کرد که درخت خـود را بفروشـد و ضـمنا    
رماید، قیمت آن را به چند برابـر بـالا   براى آن که او را در انجام معامله تشویق ف

سـمره از معاملـه   . برد و سرانجام فرمود به هر مبلغى که مایلى آن را واگذار کن 
درخت نیز خوددارى کرد و براى فروش آن ، ولو به چند برابر قیمتش ، حاضـر  
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سپس حضرت او را به جنبه معنوى متوجه کـرد و در مقابـل اسـتجازه یـا     . نشد
  .وى وعده پاداش اخروى داد، ولى سمره باز هم نپذیرفت  فروش درخت به

لانصارى اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لا ضـرر و لا    فقال رسول االله 
  )296(.ضرار

کسانى که از تمدن انسانى و مقررات عادلانه آن ناراضى هستند و تصور مـى  
امل غرایز و تمایلات طبیعى است کنند که سعادت و خوشبختى بشر در آزادى ک

، سخت در اشتباهند، زیرا بر فرض اگر تمدن و مقررات عادلانه آن ملغى شود و 
نظم و انضباط قانونى از میان برود و بشر ماننـد حیوانـات در ارضـاى غرایـز و     
خواهش هاى نفسانى خود از هر قید و بندى آزاد گردد، نـه تنهـا خوشـبخت و    

با بدبختى هاى بیشتر و محرومیتهـاى زیـادترى مواجـه     خشنود نمى شود، بلکه
  .خواهد شد

تمدن ، با قوانین مصلحت آمیز و مقررات اجتماعى خود، توانسـته اسـت بـه    
مقدار قابل ملاحظه اى غریزه تهاجم و تخریب آدمیان را مهار کند و افراد جامعه 

  .را از شر تجاوز و تعدى یکدیگر مصون نگاه دارد
نهاى متمادى و در پرتو نظم و امنیت ، به بشر فرصت داد که تمدن در طول قر

با بسیارى از بیمارى هاى خانمانسوز مبارزه کند و به وسیله نیروى علم ، مـردم  
  .را در مقابل خطرات گوناگون ناشى از طبیعت محافظت نماید

اگر تمدن انسانى و مقررات عادلانه اش الغا گـردد و امنیـت قـانونى در هـم     
ود، اگر محدودیت هاى اجتماعى از میـان بـرود و غرایـز سـرکش و     شکسته ش

متجاوز آدمیان از هر جهت آزاد گردد، از یک طرف مردم مانند درندگان به جان 
هم افتاده و با رفتار خشن و بیرحمانه خود به بـزرگ تـرین جـرایم و جنایـات     

را  دست مى زنند و موجبات بدبختى و سـیه روزى و احیانـا نـابودى یکـدیگر    
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فراهم مى آورند و از طرف دیگر، فساد و ناامنى و جنایت و خـونریزى ، زمینـه   
را براى شیوع بیمارى و گرسنگى و سایر مصائب و آلام طبیعى آماده مى کنـد و  

  .مردم به سرعت از پاى در مى آیند
در این موقع است که طرفداران آزادى نامحدود غرایز، از ستم و بیـداد لجـام   

از مصائب و آلام طبیعى به جان مى آیند و صمیمانه تمدن قـانونى  گسیختگان و 
  .و محدودیت غرایز و تمایلات نفسانى را آرزو مى کنند

فان فى العدل سعۀ و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق :  قال على 
).٢٩٨(  
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ریک هاى غریزى بدرفتارى کرده است ، نمى توان منکر شد که تمدن با تح«
ولى آیا به همین دلیل باید آن را یک باره محکوم نمود؟ فروید این طـور پاسـخ   

چقدر آرزوى ملغى شدن تمدن و فرهنگ ، حق ناشناسى و کوتاه بینى . مى دهد
از این کار مى مانـد، طبیعـت اسـت ، طبیعتـى کـه        مى خواهد؟ آن چه که پس 

بدیهى اسـت کـه طبیعـت ،    . شکل تر و پرزحمت تر است تحمل آن به مراتب م
فشار به غرایز را از ما طلب نمى کند، بلکه آن ها را کاملا آزاد مى گذارد، ولـى  
در عوض روش خود، روش خاص خود را براى محدود ساختن ما به کـار مـى   

طبیعت بشر را با سختى ، با ستمگرى و با خشونت توسط خود او نابود مى . برد
پـس بـه علـت    . و این عمل گاهى به مناسبت ارضاى غرایز انجام مى پذیردکند 

  .این مخاطرات ، ما به یکدیگر نزدیک شده و تمدن را ایجاد کرده ایم 
بشر براى فرار از خطرها و رنج هاى بى شمار طبیعت ، متدرجا یک اجتمـاع  

. ج مى کشدزیرا رن. مدنى را ایجاد کرده است ، ولى از این اجتماع ناراضى است 
خود را حقیرتر و ناراحت تر مى یابد و گاهى از خود مى پرسد آیا بهتر نیسـت  
تمدن را به کنارى بگذارد و به وضع نخستین باز گـردد؟ در ایـن جـا مـى بینـد      
قدرت بازگشت ندارد و تازه در صورت امکان ، خیلـى محتمـل ، بلکـه مسـلم     

مشـتاق بشـود و تشـکیل     است که مجددا به فرار از طبیعت بى رحم و سرسخت
یک اجتماع مدنى را مانند آن چـه کـه طـى هـزاران سـال کـرده اسـت ، آرزو        

  )300(».نماید
، پرودن نوشـت حکومـت انسـان بـر     1840 -  1848در سال هاى انقلابى «

جامعـه وقتـى در کمـال    . انسان به هر شکلى که باشد، نوعى از بنده کردن است 
  )302(».ج به دولت مستقر سازدعالى خویش است که نظم را بى احتیا
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اما اجتماع بر حقیقت و طبیعت انسان بنـا شـده اسـت ، نـه بـر خیـالات و       «
تصورات ما، این خیالات و توهمات براى آن است که طبیعت انسان را از چشـم  

  )304(».خود او و از چشم جهانى پنهان کند
، یکـى   در نظر اولیاى گرامى اسلام ، وجود حکومت و اجراى حق و عدالت

نفس سرکش و متجاوز آدمى یا بایـد بـه   . از ارکان اساسى زندگى انسانى است 
وسیله نیروى ایمان و قدرت حکومت الهى رام گردد یا با نیـروى شمشـیر و بـه    

در غیـر ایـن دو صـورت ، بشـر حیـات      . دست حکومت هاى بشرى مهار شود
  .د بودانسانى ندارد، بلکه زندگى اش زندگى وحشى ها و بهائم خواه

لا یستغنى اهل کل بلد عن ثلاثـه یفـزع الیـه فـى امـر      :  عن ابى عبداالله 
دنیاهم و آخرتهم فان عدموا ذلک کانوا همجا فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و 

  )306(.طبیب بصیر ثقه 
طبیعت بشر با شـهوت و میـل و حـرص و تـرس و     : فرموده  امام باقر 

آمیخته شده است ، جز آن که در بین مردم کسانى هستند کـه ایـن   خشم و لذت 
مـوقعى کـه   . پیوند و کشش طبیعى را با نیروى تقوا و حیا و تنزه مهار کرده انـد 

نفس متجاوزت ، تو را به گناه مى خواند، به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا 
ت مى کند بترس نگاه کن و از خداوند بزرگى که جهان را آفریده و بر آن حکوم

اگر از خداوند توانا خوف ندارى ، به زمین نظر افکن ، . و از گناه خوددارى کن 
. شاید از حکومت بشرى و افکار عمومى شرم کنى و مرتکـب معصـیت نشـوى    

اگر جراءت و جسارتت به جایى رسیده که نه از حکومت الهى مى ترسـى و نـه   
ان ها خارج بدان و در عداد بهائم از مردم زمین شرم دارى ، خود را از صف انس

  .و حیوانات به حساب آور
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، نیز حکومت الهى یا بشرى را، وسیله تحدید  در این حدیث ، امام باقر 
غرایز و جلوگیرى از تجاوز و گناه شناخته و کسانى را که به مقـررات عادلانـه   

و خـواهش هـاى    اعتنا ندارد و مانند حیوانات ، مطیع بى قیـد و شـرط غرایـز   
  .نفسانى خود هستند، در ردیف به حساب آورده است 

نتیجه آن که تمدن و قوانین اجتماعى آن از عوامل محدود کننده آزادى اسـت  
جوانى که مى خواهد با مردم زندگى کند و از مزایاى تمدن بهـره منـد گـردد،    . 

در حـدود   باید از آزادى تند و افراطى چشم بپوشد و تمایلات غریزى خـود را 
قوانین و با توجه به مصلحت هاى جامعه ارضـا نمایـد و در صـورت تخلـف از     

، با کیفرهاى قانونى مواجه خواهـد   دیگرانمقررات اجتماعى و تجاوز به آزادى 
  .شد

چهارمین عاملى که آزادى بشر را محدود مى کند و جوانان را از اعمال پـاره  
تعالى روان و نیل بـه    دارد، خواهش اى از تمایلات غریزى و شهواتشان باز مى 

  .مکارم اخلاق است 
کسى که مى خواهد از حریم حیوانیت قدمى فراتر بگذارد و به صفات انسانى 

را احیا کند و مـدارج    متصف گردد، کسى که مى خواهد تمایلات عالیه خویش 
کمال انسانى را بپیماید و خلاصه کسى که مى خواهد انسـانى واقعـى باشـد نـه     

یوان انسان نما، باید شهوات نفسانى خود را تعدیل کند و از ارضاى بى قیـد و  ح
شرط غرایز خویش ، که مستلزم گناه و پلیدى است ، چشم بپوشد، زیـرا آزادى  

  .کامل غرایز و شهوات ، با تعالى روان و تکامل روحانى بشر ناسازگار است 
  :دکتر کارل مى گوید

ر به زندگى حیوانى نزدیـک انـد کـه مطلقـا     بسیارى از افراد امروزى آن قد«
بدین جهت ، زندگى آنان خیلى کـم مایـه تـر از    . جویاى ارزشهاى مادى هستند
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حیوانات است ، زیرا فقط ارزش هاى معنوى مى تواند به ما روشنایى و شـادى  
هر کس باید در لحظه اى از زندگى خود بین راه مادى و انسانى یکى را . ببخشد

تعـالى  . عنى پیروى از قانون تعالى و روانى را یا رد کند یا بپـذیرد ی. انتخاب کند
روانى در طول تکامل هر فرد، نه تنها یک قانون اصلى زنـدگى انسـانى ، بلکـه    

  )308(».یکى از خصایص آن است 
کسى که مغلوب شهوت خویشتن است ، ذلت و خـوارى  : و نیز فرموده است 

  .اش بیش از برده زرخرید است 
بحث آن که نسل جوان ، گرچه به طبع جوانى خواهـان آزادى افراطـى   نتیجه 

ولى موانع طبیعى ، تضاد غرایز، مقررات اجتماعى و تعالى روان عـواملى  . است 
هستند که آزادى ما را محدود مى نماید و قسمتى از تملایلاتمان را سرکوب مى 

  .کنند
و بى حساب چشم  جوانان به ضرورت عقلى و دینى موظف اند از آزادى تند

بپوشند، غرایز و خواهش هاى نفسانى خویش را تعدیل کننـد و هـر یـک را در    
جاى خود در حدود عقل و مصلحت اعمال نمایند تا در زندگى کامیاب شوند و 

  .به خوشبختى و سعادت انسانى نایل گردند
  

  جوان و تضاد وجدان و غریزه
  )310.(ى الا ذریه من قوم فما آمن لموس: ... قال االله العظیم فى کتابه 

قسم به جان بشر و آن خدایى که او را موزون و متناسـب آفریـده و نیـک و    
  .بدش را به وى الهام کرده است 

: قـال  » فالهمها فجورها و تقویها«: فى قول االله عزوجل  عن ابى عبداالله 
  )312.(بین لها ما تاءتى و ما تترك 
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  .هدایت نمودیم ما بشر را به خیر و شرش 
ساءلته عن قـول االله عزوجـل   : قال  عن حمزه بن محمد، عن ابى عبداالله 

  )314.(نجد الخیر و نجد الشر: قال » و هدیناه النجدین «
وجدان اخلاقى مشـعل فروزانـى اسـت کـه خداونـد در بـاطن تمـام مـردم         

خـوب و بـد را   برافروخته تا راه تاریک زندگى را بر بشر روشن کند و صـفات  
وجدان اخلاقى راهنماى واقع بین و راستگویى است که از اعماق جـان  . بنمایاند

. ما با ما سخن مى گوید و پیوسته به راه فضایل اخلاقـى هـدایتمان مـى نمایـد    
خلاصه ، وجدان اخلاقى ، نداى الهى و معیار شناسایى خوى پسندیده و ناپسـند  

ى ، تحصیل کرده و بى سواد، در سـفر و  است که در پیر و جوان ، دهاتى و شهر
حضر و در بیمارى و سلامت همواره با ماست و تا آخرین لحظات زندگى از ما 

  .جدا نمى شود
اولیاى گرامى اسلام در راه اصلاح اخلاق جامعه و شناساندن صفات خوب و 
بد، از نیروى وجدان اخلاقى استفاده نموده و مکرر خاطر نشان فرموده انـد کـه   

انسانى موظف است در برخورد با مردم از نداى درونى خود پیـروى کنـد و   هر 
  .باشد دیگرانخواهش فطرى اش معیار عمل او با 

یـا شـیخ ارض للنـاس مـا     :  فى خبر الشیخ الشامى قال امیرالمؤ منـین  
  )316.(ترضى لنفسک و آت الى الناس ما تحب ان یؤ تى الیک 

حق مردم این است کـه  : ر ضمن حدیث حقوق فرموده د حضرت سجاد 
از ایذاءشان خوددارى کنى و چیزى را براى آنان دوست بدارى که بـراى خـود   

  .دوست دارى و نخواهى درباره آنها چیزى را که براى خود نمى خواهى 
اگر مردم عملا از وجدان اخلاقـى خـود پیـروى کننـد و تمـایلات غریـزى       

سازند، روابط اجتماعى محکم مى شـود، انسـان هـا     خویش را با آن هم آهنگ
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نسبت به یکدیگر وظیفه شناس و مهربان خواهند شد و جوامع بشرى از صـفا و  
با احیاى وجدان اخلاقى ملکات پـاك انسـانى و   . صمیمیت برخوردار مى گردد

صفات فاضله همواره در جهان انسـان ، زنـده و پایـدار مـى مانـد و موجبـات       
  .جامعه فراهم مى آیدخوشبختى فرد و 

بر عکس اگر مردم به نداى وجدان اخلاقى توجه نکننـد و پیـرو بـى قیـد و     
شرط تمایلات غریزى خود باشند، اگر عملا وجدان را سرکوب کننـد و تنهـا از   
خواهش هاى نفسانى خـویش اطاعـت نماینـد، رفتـه رفتـه سـجایاى اخلاقـى        

مـردم بـه خـوى    . رود فراموش مى شود و اساس فضایل انسـانى از میـان مـى   
درندگى متخلق مى گردند و به حدود و حقوق هم تجاوز مى کنند و به نـابودى  
یکدیگر همت مى گمارند و سرانجام با دست خود موجبات فسـاد و بـدبختى و   

  .فنا و نابودى خود را فراهم مى آورند
  :پروفسور هانرى باروك مى گوید

حو عادلانه در خدمت نیکـى  وجدان اخلاقى باید در یک جهت معین و به ن«
در عمل وجدان اخلاقى یک نوع قضاوت ارزش ها وجود . و زیبایى فعالیت کند

  .دارد که چون ارضا شود، صلح و سلم روح و سعادت درونى به وجود مى آورد
بهترین راه این است که اعمال خود را به منظور ارضاى وجدان اخلاقى تحت 

عمل است کـه در آن واحـد هـم بـه صـلاح      این نحو . اقتدار خویش در آوریم 
شخص و هم به صلاح جامعه است و فرد و جامعه را براى حصول بـه صـلح و   

  .سعادت مشترك به هم مى پیوندد
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  حذف و اغماض از وجدان اخلاقى

حذف و اغماض از وجدان اخلاقى ، رویایى بیش نیست و قابل تحقـق نمـى   
زیرا حذف وجدان اخلاقى ، در واقع نابود ساختن قضاوت داخلـى اسـت   . باشد
چه اگر فرض کنیم کـه  . جزء لاینفک انسان بوده و چنین امرى ممکن نیست که 

حذف وجدان اخلاقى انسان ممکن باشد و انسان فاقد این جنبه انسانى گردد، از 
انسان جز غولى وحشت زا و حیوانى درنده باقى نمى ماند و هـر گونـه زنـدگى    

کامگى و اسـتبداد  اجتماعى غیر ممکن و در نتیجه منجر به این مى شود که خود
موحشى در کار آید و جامعه انسانى را تبدیل به اجتماعى از حیوانات و برده ها 

در این حال ، فرد خوشبخت نخواهد بود، بلکـه بـر عکـس در حضـیض     . نماید
  .مذلت و خوارى سقوط خواهد کرد

اشتباهى که متاسفانه بر اغلب کسان حکومت مى کند این است که خیال مـى  
ضاى نامحدود غرایز مى تواند سرچشمه خوشبختى و سـعادت باشـد،   کنند که ار

در صورتى که چنین امرى ، خود، غرایز را نابود مى سازد و سرانجام به انهدام و 
  )318(».خودکشى فرد و جامعه منجر مى گردد
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ان اخلاقى هستند نوجوانان ، نه تنها در افکار و اعمال خود تحت تاءثیر وجد
را نیز از پشـت عینـک وجـدان     دیگرانو به پاکى و فضیلت فکر مى کنند، بلکه 

و بـه طـور طبیعـى گفتـار و     . مى بینند و همه را خوب و شایسته مـى پندارنـد  
رفتارشان را درست و منزه تلقى مى کنند و با همین اندیشه پاك و بـى آلایـش   

س ، با امثال و اقران خود طرح دوسـتى  بر همین اسا. با مردم برخورد مى نمایند
  .و رفاقت مى ریزند

دوستى هاى جوانان به مراتب از دوستى هاى اشخاص کامل بى غرض تـر  «
بنیـاد  . است و به ندرت ممکن است طبق حساب قبلى بنیان گذارى شـده باشـد  

این دوستى ها، در نتیجه میل غیر قابل مقاومتى است که براى جلـب محبـت در   
وجود مى آید و پیدایش آنها به وسیله تاءثرات خاطر و نیکوکارى هـا  انسان به 

  .اعلام مى شود
دوستى هاى جوانان به واسطه صمیمیت فوق العاده ، عطش شدید، فداکارى ، 
میل به سوى حقیقت مطلق و بالاخره به واسطه ظرافت خارق العاده خود، از هر 

  )320(».نوع پلیدى و تباهى مصون است 
به شماها درباره نوبالغان و جوانان به نیکى سفارش : فرمود  رسول اکرم

خداونـد مـرا بـه    . مى کنم که آن ها دلى رقیقتر و قلبى فضـیلت پـذیرتر دارنـد   
. پیامبرى برانگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم 

حبـت بسـتند، ولـى پیـران از قبـول      جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان م
سپس به آیه اى از قرآن اشاره کـرد  . دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند

و درباره مردم کهنسال ، که مدت زندگى آن ها به درازا کشیده و دچار قسـاوت  
  .و سخت دلى شده اند، سخن گفت 
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شر مشرکین و بت پیشواى عالى قدر اسلام ، در ابتداى بعثت ، براى آن که از 
پرستان مصون باشد، سه سال مردم را در خفا و به طور پنهانى به اسلام دعـوت  

در این مدت ، فقط چهل نفر از زن و مرد به آیین مقدسش گرویدند که . مى کرد
اکثریت قریب به اتفاق آن ها کودکان و نوبالغان و جوانان بودند و سنشان بین ده 

  .تا بیست و پنج سال بود
عده معدود که وجدانى بیدار و فطرتـى پـاك و دسـت نخـورده داشـتند،       این

 شایسته ترین افراد براى پذیرش آیین اسلام بودند، زیـرا سـخنان رسـول اکـرم    
اینان بـر اسـاس   . موافق طبع حقیقت جو و فضیلت دوست نسل جوان بود 

نداى فطرت توحیدى و الهام وجدان اخلاقى به آن حضرت گرویدند و مجـذوب  
تا اعماق جانشان نفـوذ کـرد و در     لیم عالیه اسلام شدند و گفتار پیغمبرتعا

کمال خلوص و پاك دلى ، رهبرى آن حضرت را پذیرفتند، گردش جمع شدند و 
مى توان گفت در آن موقع دعـوت رسـول   . هسته مرکزى اسلام را تشکیل دادند

ننـد پروانـه در   اکرم بین کودکان و جوانان نفوذ کامل داشت و آن ها بودند که ما
به همـین جهـت ،   . اطرافش مى گشتند و صمیمانه دستورش را به کار مى بستند

از جوانان حمایت کرده و درباره آنان به پیروان خود به نیکـى    پیغمبر اکرم
  .سفارش فرموده است 

پس از آن که دوره دعوت هاى پنهانى به سر آمـد و رسـول اکـرم از طـرف     
ا مردم را بـه آیـین اسـلام دعـوت کنـد و تعـالیم       خداوند ماءمور شد که آشکار

آسمانى خود را بى پرده با آنان در میان بگذارد، باز هم بیشتر کسانى کـه بـه آن   
  .حضرت مى گرویدند و دین اسلام را مى پذیرفتند، جوانان بودند

استقبال پرشور و روز افزون نسل جوان از تعالیم رسول اکـرم باعـث خشـم    
ق بزرگسالان متعصب و لجوج شده بود، تـا جـایى کـه در    شدید و ناراحتى عمی
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تمام محافل ، مسلمان شدن جوانان را فساد و گمراهى مى خواندند و در ضـمن  
شکایت هاى خویش از رسول اکرم ، این موضـوع را بـه زبـان مـى آوردنـد و      

  .مراتب نگرانى خود را صریحا اظهار مى نمودند
  :، به اسعد بن زراره گفت عتبه ، که یکى از رجال مشرك مکه بود

خرج فینا رجل یدعى انه رسول االله سفه احلامنا و سب الهتنا و افسد شباننا و 
  )322.(فرق جماعتنا

پـدران و  . خلاصه ، در صدر اسلام ، همه جا سخن از ایمان نسل جوان بـود 
مادران و عموم بزرگسالان مکه ، از این جهت که نوبالغان و جوانانشـان دعـوت   

کرم را اجابت نموده و صمیمانه با وى همکارى مى کنند، سخت ناراضـى  رسول ا
براى آن که مسیر جوانان را تغییر دهند و آنـان را از پیـروى   . و خشمگین بودند

آن حضرت باز دارند، به تمام وسایل زجر و شکنجه متوسل شدند و بـا شـدتى   
سـلام دسـت   هر چه تمام تر در مضیقه و فشارشان گذاردنـد تـا مگـر از دیـن ا    

ولى رفتار ظالمانه و . بردارند و به بت پرستى ، که آیین پدرانشان بود، باز گردند
اعمال غیر انسانى مشرکین مکه کمترین اثر معنوى نداشت و نتوانست جوانـان را  
در ایمانشان متزلزل سازد و آنان را از پیروى رسول اکرم باز دارد، زیـرا تعـالیم   

و فطرت و گم گشـته وجـدان پـاك و بـى آلایـش      آسمانى اسلام خواسته عقل 
پیغمبر با زبان دل آنان سخن گفته و اسلام را در عمق جانشان جاى . جوانان بود
زجر و شکنجه بدنى و اهانت هاى شفاهى ، هرگز نمى توانست عقیـده  . داده بود

  .باطنى آنان را تغییر دهد و روح پاکشان را از مسیر فطرت بگرداند
، در مقابـل صـدمات جانکـاه و فشـارهاى       ول اکـرم گرچه پیروان رس

شکننده مشرکین ، همچنان در ایمان خود ثابت قدم بودند، ولى زندگى بـر آنـان   
تلخ و غیر قابل تحمل شده بود و باید هر چه زودتـر بـه ایـن وضـع خطرنـاك      



127 
 

لذا با موافقت رسـول اکـرم قـرار شـد گروهـى از زن و مـرد       . خاتمه داده شود
را ترك گویند و به کشور حبشه مهاجرت نمایند و گروه دیگر در مسلمان ، مکه 

معیت آن حضرت به خارج مکه بروند و در نقطه اى به نـام شـعب ابـى طالـب     
. زندگى کنند، تا هر دو گروه مدتى از مشرکین دور و از تجاوزشان مصون باشند

ه نفـر  سرانجام این تصمیم عملى شد و به طورى که در تاریخ آمده ، هشتاد و س
مرد و هیجـده نفـر زن ، شـهر مکـه را تـرك گفتنـد و راه حبشـه را در پـیش         

  )324.(گرفتند
. اى پادشاه جمعى از نوبالغان و جوانان نادان ما به کشور تو هجوم آورده انـد 

اینان دین قوم خود را ترك گفته و به دین تو هم در نیامده اند، بلکه خـود دیـن   
و پدران و عموها و بستگان این جوانان ، مـا را  اشراف مکه . تازه اى ساخته اند

  .به نمایندگى نزد شما فرستاده اند تا آن را به سوى خود برگردانند
از این عبارت به خوبى استفاده مى شود که بر اثر دعوت رسول اکرم ، نسـل  

نوبالغـان و جوانـان بـه آن    . جوان و نسل کهن در مقابل یکدیگر قرار گرفته انـد 
و اسلام آورده اند و براى نجات از ایذاى پدران و بزرگان قـوم   حضرت گرویده

از یـک  . اسـته  وخود، به حبشه پناهنده شده اند و بزرگسالان بـه مخالفـت برخ  
طرف در مکه ، با تمام قدرت جوانان را، کوبیده اند و از طرف دیگر، بـه همـین   

  .منظور نمایندگانى به کشور حبشه فرستاده اند
رد متین و عاقلى بود به اظهارات دو نماینده قریش ترتیـب  پادشاه حبشه که م

اثر قطعى نداد و به اطرافیان خود گفت بایـد شخصـا مهـاجرین مسـلمان را بـه      
اگـر مطلـب آن طـورى اسـت کـه      . حضور بخوانم و از عقایدشان پرسش کـنم  

فرستادگان قریش گفته اند، آنان را تسلیم آن دو خواهم کرد و اگر آن طور نبود، 
ز آنها دفاع مى کنم و تا زمانى کـه مایـل باشـند، آنـان را در کشـور خـویش       ا



128 
 

سپس دستور داد روز معینـى مهـاجرین را بـه حضـورش     . نگاهدارى مى نمایم 
  .بیاورند

قبل از روز مقرر، آنان با یکـدیگر شـور   . امر پادشاه به اطلاع مسلمین رسید
را کـه آن روز سـنش در   کردند و با توجه به اهمیت مجلس ، متفقا جعفر طیـار  

حدود بیست و پنج سال بود، به عنوان سخنگوى خود برگزیدند تا به سـئوالات  
  .ملک پاسخ دهد

در آن روزگـار،  . روز موعود فرا رسید و مسلمین به مجلس شاه حاضر شدند
معمول کشور حبشه چنین بود که هر کس به حضور ملک مى رسـید، بایـد او را   

  .سجده پادشاه خوددارى کردند سجده کند، ولى مسلمین از
چـرا سـجده   : کسانى که در محضر ملک حاضر بودنـد، بـه مسـلمین گفتنـد    

ما هیچ کس جز خـداى یگانـه را سـجده نمـى     : نکردید؟ جعفر در جواب گفت 
  .کنیم 

این چه دینى است که شما به آن گرویده اید؟ جعفـر در  : پادشاه حبشه پرسید
قطع رحم مى . مى پرستیدند، میته مى خوردندقوم ما از نادانى بت : جواب گفت 

زورمندان به جان و مال ناتوانـان تجـاوز مـى    . به همسایه آزار مى دادند. کردند
وضع ما بدین منوال بود تا خداوند بـر  . نمودند و آنان را طعمه خود مى ساختند

. دما پیامبرى را فرستاد، همان طور که بر اقوام گذشته پیغمبرانى را فرسـتاده بـو  
از شرف خانوادگى اش آگاهیم و او را به راستگویى . این پیغمبر از خود ماست 

  .و عفت و امانت مى شناسیم 
فدعانا الى االله تعالى لنوحده و نخلع ما کان یعبد آباؤ نا من دونه من الحجـارة  
و الاوثان و امرنا ان نعبد االله تعالى وحده و امرنا بالصلاة و امرنا بصدق الحـدیث  

داء الامانه و صلۀ الارحام و حسن الجوار و الکف عـن المحـارم و الـدماء و    و ا



129 
 

نهانا عن الفواحش و قول الزور و اکل مال الیتیم و قذف المحصنۀ فصدقناه و آمنا 
به و اتبعناه على ما جاء به فعدا علینا قومنـا لیردونـا الـى الاصـنام و اسـتحلال      

ینا خرجنا الى بلدك و اخترنـاك علـى   الخبائث فلما قهرونا و ظلمونا و ضیقوا عل
  )326.(من سواك 

یکى از عواملى که به قضاى حکیمانه الهى ما را بـه خـوبى و انسـانیت مـى     
کسـى  . خواند و راه تعالى و تکامل را به ما نشان مى دهد، وجدان اخلاقى است 

که مى خواهد همیشه خوب و پاك زندگى کند و پیوسته به زیور صـفات عالیـه   
آراسته باشد، باید وجدان اخلاقى را در نهاد خود زنده و فعال نگـاه دارد   انسانى

و نداى وجدان را اصل ثابت روش هاى اخلاقى خویش در تمام مظاهر زنـدگى  
  .قرار دهد

تحللوا بالاخذ بالفضل و الکف عن البغـى و العمـل بـالحق و    :  قال على 
  )328.(الانصاف من النفس 

کسى که بر مرکب شـهوات خـویش سـوار اسـت و     : فرموده  امام جواد 
  .خودسرانه مى تازد، هرگز از لغزش و سقوط رهایى نخواهد داشت 

  )330.(غلبه الشهوه تبطل العصمۀ و تورد الهلک :  قال على 
روانشناسى مدرن تحت سلطه و نفوذ روان کاوى ، غرایز را اصـل و اسـاس   «

ن را به مقام الوهیت رسانیده است و در نتیجه سیر قهقرایى به سوى قرار داده و آ
البته غرایز در زمان توحیـد موسـى و عیسـى و    . شرك باستانى پیدا شده است 

نیز داراى اهمیت بوده است ، ولى تابع سلسله مراتـب بـوده و زیـرا     محمد 
ن اخلاقى و غرایز را هم آهنگ اقتدار وجدان اخلاقى فعالیت داشته است ، وجدا

  .ساخته و آن ها را در جهت مفهوم اجتماعى بشریت سوق مى داده است 



130 
 

روان شناسى مدرن ، غرایز را به جاى هم آهنـگ سـاختن یـک بـه یـک ،      
تفکیک کرده و آزادشان گذارده و از مهار عقل رهاشان ساخته اسـت ، و چـون   

ردن عیش و خوشى مى رسیم و در این روش پیش رویم ، کم کم به دستگاهى ک
با حذف مسئله زشت و زیبا و منسوب کردن هر چه ما را خوش آید به خوبى و 
هر چه ما را خوش نیاید به زشتى ، به جایى مى رسیم که میزان و ملاك خـوب  
و بد، نفس اماره ما خواهد بود و حکومت نفس بر عقل آشـکار مـى شـود، کـه     

  )332(».مى شود پیش بینى کردنتایج جامعه ویران کن آن را خوب 
  .از مجموع بحث دو نکته روشن شد

اول آن که وجدان اخلاقى که نیروى الهام الهى و نور هدایت خداوند اسـت ،  
  .با سرشت بشر آمیخته و در نهاد آدمى ریشه عمیق فطرى دارد

دوم آن که جاذبه معنوى و کشش روحانى وجدان اخلاقى ، در دوران بلوغ و 
ى و نیرومند است و نسل جوان که ضمیرى پاك و باطنى منـزه دارد،  جوانى ، قو

  .به طور طبیعى شیفته سجایاى انسانى و فضایل اخلاقى است 
با توجه به این دو نکته ، اینک جاى این پرسـش اسـت کـه چـرا بعضـى از      
نوبالغان و جوانان ، به نداى وجدان اعتنا نمى کنند و چه باعث مى شـود کـه از   

ل اخلاقى و صفات انسانى منحرف مى گردند و به پاره اى از اعمـال  مسیر فضای
ضد وجدان دست مى زنند؟ در پاسخ مى توان گفت انحراف اخلاقى نسل جوان 

در این جا براى مزید اطلاع جوانـان ، بـه بعضـى از آن هـا     . علل متعددى دارد
  .اشاره مى شود

ن بشر، سوء تربیـت  یکى از علل سرکوب شدن تمایلات وجدانى فرزندا. اول 
اطفالى که در خانواده هاى فاسد و در دامن والدین . آنان در دوران کودکى است 

و مربیان آلوده و گناهکار پرورش مى یابند و همواره ناظر رفتار و گفتـار ضـد   
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انسانى آن ها هستند، رفته رفته از مسیر فطـرت منحـرف مـى شـوند و نیـروى      
نهادشان خاموش مى گردد و چنان به روش  وجدان اخلاقى و فضایل انسانى در

هاى پلید عادت مى کنند که در دوران بلوغ و جوانى از ارتکـاب بـزرگ تـرین    
  .نمى نمایند  گناه اخلاقى ، کمترین ناراحتى و ندامت احساس 

المرء حیث وضع نفسه بریاضته و طاعته فان نزهها تنزهت و :  قال على 
  )334.(ان دنسها تدنست 
عادات ، در وجود آدمیان ، با قهر و غلبـه  : فرموده است  حضرت حسن 
کسى که در پنهانى به چیزى عادت کند، آشکارا و در محضـر  . حکومت مى کنند

  .مردم مفتضحش خواهد ساخت 
عامل دیگرى که نوبالغان و جوانان را از روش هـاى پـاك وجـدانى و    . دوم 

د و به راه خیانت و ناپاکى مى کشاند، رفقاى بـد،  صفات انسانى منحرف مى ساز
  .تبلیغات بد، محیط آلوده اجتماع فاسد و افراد خائن است 

موقعى که جوانان با افراد منحرف و بد اخلاق رفیق مى شوند یا تحت تاءثیر 
ف انتظـار فطـرى   عناصر آلوده و فاسد قرار مى گیرند، وقتى که جوانان بر خـلا 

خود، به نادرستى و خیانت جامعه پى مى برند و از زورگویى و فریبکارى افـراد  
آگاه مى گردند، و زمانیکه پرده هاى ریا و خودسازى از چهره نادرسـتان عقـب   
مى رود و قیافه واقعى آنان در برابر چشم هـاى کنجکـاو جوانـان آشـکار مـى      

در این موقع اسـت کـه فـروغ راسـتى و      .گردد، زمینه انحرافشان آماده مى شود
حقیقت در ضمیر نوبالغان و جوانان به خمـودى مـى گرایـد و نیـروى وجـدان      

نوجوانـان از  . اخلاقى و میل به فضیلت و پاکى در نهادشان سـرکوب مـى شـود   
خیانت و نادرستى مى گیرند   مشاهده اعمال نارواى جامعه و محیط فاسد، درس 

  .پیروى مى نمایند دیگراند و عملا از روش هاى ناپسن
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  :ژان ژاك روسو مى گوید
دلم مى خواست معاشرین یک جوان را طورى انتخاب کنند که تمام کسـانى  «

را که اطرافش هسـتند، خـوب بشـمارد و مجـالس و محافـل را طـورى بـه او        
لازم اسـت بدانـد کـه    . بشناساند که هر چه در آن جا صورت مى گیرد، بد بداند

باید این حقیقت را حس بکند و ابنـاى نـوع خـود را    . وب است انسان طبیعتا خ
ولى باید ببیند چگونه جامعه ، افـراد را خـراب   . مانند خویش فطرتا نیک پندارد

بایـد هـر فـرد را    . مى کند و چگونه عقاید غلط، سرچشمه مفاسد ایشان اسـت  
شـود کـه   باید ملتفت ب. عزیز و محترم دارد، لیکن مجموعه افراد را پست بشمارد

تمام صورت ها تقریبا یک نوع ماسک دارد، ولى بعضى صورت هـا از ماسـکى   
  )336(».که آن را مى پوشاند، زیباتر است 

اولیاى گرامى اسلام ، براى آن که پیروان خـود را عمومـا و نسـل جـوان را     
خصوصا در راه فضایل اخلاقى و روش هاى انسانى ثابت قدم نگـاه دارنـد و از   

باهى محافظتشان نمایند، درباره تبلیغات گمراه کننـده و مضـر و   خطر سقوط و ت
رفتار بد و فاسد و همچنین سایر عوامل ضد اخلاقى ، در خلال روایات اسلامى 

  .سخن گفته و نکات لازم را خاطر نشان ساخته اند
من اصغى الى ناطق فقـد عبـده فـان کـان     : عن محمد بن على علیهما السلام 

عبد االله و ان کان الناطق ینطق عـن لسـان ابلـیس فقـد عبـد       الناطق عن االله فقد
  )338(.ابلیس 

کسى که تو را به مطالب باطل خشنود سازد، و به بازى و : فرموده  على 
سخنان غیر واقعى گول بزند، او حقایق را از تو پنهان داشته و درباره ات خیانت 

  .کرده است 
  )340(.المرء على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل :   قال رسول االله 
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بـا  : نوشـته اسـت    ، در ضمن نامه خود به حضـرت مجتبـى    على 
نیکوکاران قرین شو تا از آنان باشى و از بدکاران دورى کن تـا از آن هـا جـدا    

  .شوى 
شعاع تاءثیرش وسیع عامل دیگرى که از دو عامل مذکور عمومى تر و . سوم 

تر است و مى تواند جوانان را به شدت تحت تاءثیر قرار دهد و آنان را از روش 
هاى پاك انسانى و صفات عالیه وجدانى باز دارد و به راه گنـاه و ناپـاکى هـاى    

  .اخلاقى بکشاند، غرایز طبیعى و شهوات نفسانى است 
ى ، غرایز طبیعـى نیـز   با فرا رسیدن دوران بلوغ و شکفته شدن وجدان اخلاق

یکى پس از دیگرى شکفته مى شـوند و خـواهش هـاى نفسـانى بـا قـدرت و       
تمایل شهوت جنسى ، عشق به تجمـل و خـودآرایى ،   . نیرومندى بروز مى کنند

تمناى قدرت و تفوق طلبى ، علاقه به ثـروت و نیرومنـدى و خلاصـه عواطـف     
جوانان را طوفانى مـى   گوناگون و احساسات تند و آتشین دوران شباب ، مزاج
  .کند و مسیر افکار و اعمالشان را به کلى تغییر مى دهد

در این میان بلوغ فرا مى رسد، ناگهان پسران آمادگى و وحدتى را که براى «
کارهاى ناسنجیده داشتند، از دست مى دهند و قیافه پریده تفکر بـر آنـان سـایه    

ایش مى دهند و موى خود را بـا  دختران ، خود را با دقت بیشترى آر. مى اندازد
روزى ده ساعت درباره لبـاس فکـر مـى کننـد و     . هنر بیشترى آشفته مى سازند

روزى صد بار با خیرگى دل انگیزى به دامن خود مى نگرند، پسر، سر و گـردن  
  .خود را مى شوید و کفش خود را واکس مى زند و به دختران متوجه مى گردد

شاخک هاى بى پایـانى از هـر سـوى بـا     . دجوان خود و جهان را مى آزمای
ذهـن ماننـد چشـمه    . سئوالات و نظریات ، براى فهم معنى اشیاء دراز مـى کنـد  

هر سخنى و هر فکرى صد سـخن و فکـر   . جوشانى در جوشش و زایش است 
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جوان به سن شوخى هاى پسرانه و خنده هاى دخترانه پا . دیگر را بر مى انگیزد
بات ، حس زیبایى شناسى را تقویت مى کنـد و نمـو   طغیان امیال و رغ. مى نهد

اکتساب بالا مى گیرد و هر دو دست خود را براى گرفتن پول   حس . مى بخشد
  )342(».و قدرت دراز مى کند

موقعى که جوانان ، در موارد مخصوصى ، بـا ناسـازگارى غرایـز و وجـدان     
نى واقـع مـى   مواجه مى گردند و بر سر دو راهى تضاد اخلاقـى و تمایـل نفسـا   

شوند، باید به هوش باشند که بر لب پرتگاه زندگى قرار گرفته و به محیط خطـر  
اگر فورا تصمیم نگیرند و به شهوات ضد اخلاقى خود پشت پـا  . نزدیک شده اند

. نزنند، سقوط خواهند کرد و ممکن است براى همیشه تیره روز و بدبخت گردند
  .شود براى نمونه به بعضى از موارد اشاره مى

غریزه جنسى با قدرت و نیرومندى بروز مـى کنـد و تمـام وجـود جـوان را      
به او علاقه مند مى . اتفاقا با دختر زیبایى برخورد مى کند. مسخر خود مى سازد

رفته رفته محبت به صورت عشق سوزانى در مى آید . مجذوبش مى گردد. شود
هر وسیله که ممکن است ، مى کوشد تا به . و قرار و آرام را از وى سلب مى کند

به وصل او برسد و تمایل جنسى خـود را بـه وسـیله آن محبـوب خواسـتنى و      
  .دلپذیر ارضا نماید

اگر بتواند با او ازدواج کند و تمایل آتشـین خـود را در چهارچوبـه شـرع و     
قانون و با حفظ اصول اخلاق و انسانیت اعمال نماید، توانسته است با این عمـل  

عالیم دینى و علمى است ، غریزه جنسى که وجدان اخلاقى خـویش  ، که موافق ت
  .را با هم ، هم آهنگ سازد و هر دو خواهش را یک جا ارضا نماید
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اگر نتواند یا نخواهد با او ازدواج کند یا دختر بـه عللـى حاضـر نیسـت بـه      
همسرى وى در آید، در این صورت جوان دلباخته ، که به شدت در فشار عشق 

  .جنسى قرار دارد، به دو صورت مى تواند عمل کندو تمایل 
اول آن که از دختر چشم بپوشاند و با نفس خویش مجاهده نماید تا فکـر او  

دوم آن که همچنان از پى او . را از صفحه خاطر بزداید و تدریجا فراموشش کند
برود و مقصد خود را که دست یافتن به دختر و ارضاى شهوت جنسـى اسـت ،   

و براى نیل به هدف غریزى خویش ، به هر کارى که پیش آید دسـت   دنبال کند
فرض دوم است که مى تواند منشاء حوادث نامطلوبى گردد و انگیزه غریزه . بزند

جنسى ، جوان عاشق را کور و کر کند و او را به ارتکاب جرایم بزرگ و اعمـال  
  .ضد وجدانى وادار سازد

انان ، شیفته دخترانى پاکدامن و عفیـف  چه بسیار اتفاق افتاده که بعضى از جو
شده اند و براى آن که شهوت خود را موقتا ارضا کنند و به وسیله آنان کامیـاب  
شــوند، بــا خودســازى و وعــده هــاى دروغ ، آن ســاده دلان را فریــب داده و 
ناجوانمردانه با حیله و نیرنگ ضد وجدانى ، آن ها را به دام خویش افکنده انـد  

یا چند روز کامرانى و شهوت پرستى ، حیثیت و شرفشان را بـر   و به قیمت یک
گاهى آن دختـران  . باد داده و براى همیشه آنان را بدبخت و تیره روز ساخته اند

اغفال شده بر اثر فشار روحى دچار بیمارى روانى شده یا از ترس رسوایى ، در 
  .سنین جوانى ، به خودکشى دست زده اند

ه که بعضى از جوانان ، براى آن که به دختر دلخواه خود چه بسیار اتفاق افتاد
برسند یا دختران به مرد مورد علاقه خویش دست یابند، به منظور برطرف کردن 
موانع ، مرتکب جنایات و اعمال ضد انسانى شده اند و زنان و مردان مـزاحم را  

  .کشته یا مسموم کرده اند
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لى دختر به عشـق و علاقـه وى   چه بسیار جوانى که دلباخته دخترى شده ، و
یا بر عکس دخترى که علاقـه منـد بـه    . اعتنا نکرده و او را از خود رانده است 

در نتیجـه ،  . جوانى شده ، ولى جوان با بى اعتنایى تقاضاى او را رد کرده است 
پسر یا دختر، بر اثر شکست در عشق خشمگین گشته و بـه فکـر انتقـام افتـاده     

ایت غیر قابل جبرانى دست زده و معشوق خود را کشـته  است و سرانجام به جن
  .است 

علاقه به مال و ثروت یا عشق به تفوق و قـدرت و خلاصـه تمـام تمـایلات     
اگر جوانان در راه ارضاى غرائز خود، همواره . غریزى مانند غریزه جنسى است 

 به نداى وجدان اخلاقى متوجه باشند و طورى عمل کنند که غرایز و وجدانشـان 
با یکدیگر هم آهنگ شوند، مى توانند به خوشبختى واقعـى و سـعادت انسـانى    

بر عکس ، اگر در راه ارضاى غرایز تندروى کنند و عملا بـه نـداى   . نایل گردند
وجدان اخلاقى بى اعتنا باشند، به جرایم و اعمال ضد انسانى آلوده مى شـوند و  

  .سرانجام گرفتار بدبختى و تیره روزى خواهند شد
اطاعت بى قید و شرط از تمایلات غریزى و خـواهش هـاى نفسـانى و بـى     
اعتنایى به الهامات وجدانى و اوامر الهى ، منشاء فسـاد و تبـاهى اسـت و قطعـا     
آدمى را از وصول به کمال انسانى و نیل به سعادت مادى و معنوى محـروم مـى   

 ـ   . سازد م را بـه  اولیاى گرامى اسلام ، ضمن احادیث بسـیارى ایـن موضـوع مه
پیروان خود خاطرنشان فرموده و آنان را از اطاعت بى قید و شرط هواى نفـس  

  .برحذر داشته اند
اهجروا الشهوات فانها تقودکم الى رکـوب الـذنوب و الـتهجم    :  قال على 

  )344.(على السیئات 
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اطاعت از انگیزه هاى شرور و بدى هـا پایـان کارهـا را    : و نیز فرموده است 
  .اسد و تباه مى سازدف

اتق المرتقى السهل :  عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لى ابوالحسن 
  )346.(اذا کان منحدره وعرا

کسى که از هواى نفس خود اطاعت نماید، بـا  : فرموده است  امام جواد 
  .این عمل آرزوى دشمن خویش را بر آورده است 

طرتا پاك و فضیلت دوست هستند و قدرت الهامى وجدان براى جوانان ، که ف
، در نهادشان بالنسبه نیرومند است ، پیروى از تمایلات نارواى غریزى و پشـت  

موقعى کـه بـراى اولـین بـار     . پا زدن به نداى وجدان اخلاقى کار آسانى نیست 
جوانى در معرض تضاد وجدان و غریزه قرار مى گیرد، با کشمکش روحى شدید 

از یک طرف ، وجدان اخلاقى او را به راه پاکى و فضـیلت مـى   . اجه مى شودمو
خواند و از گناه و خیانت بر حذرش مى دارد و از طرف دیگر، انگیـزه نیرومنـد   
غریزه وى را به سوى خود مى کشاند و به اعمال تمایل غیر مشروعش تحریک 

ماه ها به طول  مى کند و گاهى این حالت کشاکش و تعارض درونى ، هفته ها و
مى انجامد تا سرانجام یا وجدان غلبه کند و از گناه منصرف گردد یا غریزه غلبه 

البته محـیط فاسـد، رفقـاى بـد، مشـاهده      . کند و به گناه ضد وجدان آلوده شود
و چیزهایى نظـایر ایـن هـا، در غلبـه غریـزه و شکسـت        دیگراناعمال ناپسند 

توانند جوان را بر خلاف تمایل فطرى  وجدان اخلاقى نقش مؤ ثرى دارند و مى
و انســانى اش بــه ناپــاکى و گنــاه وادارنــد و بــه ارتکــاب جنایــت مصــممش  

ناگفته نماند که تعارض تمایلات در نهاد آدمى ، منحصر به تضاد غریزه و .سازند
بلکه در بعضى از مواقع ، افراد بشر و همچنین انـواع حیوانـات ،   . وجدان نیست 
ایل متضاد غریزى قرار مى گیرند و دچار کشـاکش درونـى مـى    در مقابل دو تم
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شوند و سرانجام بر اثر پاره اى از شرایط موجود، یکى از آن دو را انتخاب مـى  
  .کنند

  :راسل مى گوید
اگر در روزهاى یخبندان ، روى آستانه پنجره خود براى پرندگان خرده نان «

بین ترس و گرسنگى ، جدال و بریزید، ملاحظه خواهید کرد که در وجود آن ها، 
تدریجا پرندگانى که جسورترند، به سمت خـرده  . کشمکش سختى درگیر است 

کـار آن هـا سرمشـق شـده ، بـه      . هاى نان حمله برده ، به شتاب بر مى گردنـد 
دل و جراءت مى دهد و پس از مدت زمانى ، پرندگانى که در مجاورت  دیگران

ولى حتـى در آن  . که شما بى آزار هستیدشما زندگى مى کنند، متوجه مى شوند 
وقت هم ملاحظه خواهید کرد که در همان حین که مشغول دانه برچیدن هسـتند،  
پیوسته با هشیارى به این طرف و آن طرف خود نظر مى اندازنـد تـا از نزدیـک    

  )348(».شدن خطر آگاه شوند
د و در براى آن که نوبالغان و جوانان همواره بر غرایـز خـویش حـاکم باشـن    

طول دوران زندگى ، هرگز عنان نفس سرکش را از کف ندهند، و براى آن که در 
مواقع تضاد غریزه و وجدان ، دچار سقوط و تباهى نگردند و دامن پاکشـان بـه   

  .گناه و جنایت آلوده نشود، باید دو نکته را عملا به کار بندند
اهش هـاى  جوان از ابتداى بروز تمایـل جنسـى و آشـکار شـدن خـو     . اول 

غریزى ، باید تمنیات شهوى خویش را با نیروى ایمان و عقـل و وجـدان مهـار    
چه اگر از اول ، شهوات محدود نشوند و غرایز خودسر و لجام گسیخته بار . کند

آیند، صاحب خود را اسیر و فرمان بردار خویش مـى سـازند و در تمـام دوران    
  .حیات بر وى حکومت مى کنند
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غالب الشهوة قبل قوه ضـراوتها فانهـا ان قویـت ملکتـک و     :  قال على 
  )350(.استقادتک و لم تقدر على مقاومتها

کسى که در اندیشه گناه باشد و پیرامون آن : فرموده است  امیرالمؤ منین 
بسیار فکر کند، سرانجام همان افکار بد و اندیشه هاى پلیـد، او را بـه ارتکـاب    

  .ند و آلوده اش مى سازدگناهى مى خوا
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  جوان و عزت نفس

ةُ وَ�رَِسُوِ�ِ وَ�لِمُْؤْمِنِ�َ  (: ...قال االله العظیم فى کتابه  هِ العِْز�   )352(.)وَ�لِ�ـ
به فرزند خود، حضرت مجتبى ، توصیه فرموده که نفس خویش را  على 

عزیز شمار و به هیچ پستى و دنائتى تن مده ، گر چـه عمـل پسـت ، تـو را بـه      
برساند، زیرا هیچ چیز با شرافت نفس برابرى نمى کند و هرگز به جـاى  تمنیاتت 

فرزند عزیز، آزادگى . عزت از دست داده ، عوضى همانند آن نصیب نخواهد شد
  .مباش که خداوند تو را آزاد قرار داده است  دیگرانرا از کف مده و بنده و برده 

اجتماعى ، مـادى   عزت نفس براى همه مردم ، در کلیه شئون زندگى فردى و
و معنوى و همچنین در تمام ادوار حیات ، از دوران کـودکى و جـوانى تـا ایـام     

  .میانسالى و پیرى ، یکى از ارکان اساسى خوشبختى و سعادت است 
خانواده هایى که اعضاى آن با عزت نفس و شرافت اخلاقى خو گرفته انـد و  

ز گناهـان و پلیـدى هـاى    از بسـیارى ا . به پستى و فرومایگى آلوده نشـده انـد  
  .اخلاقى که منشاء فساد و تیره روزى است ، منزه و مبرى هستند

کشورى که افراد آن با عزت نفس بار آمده اند و در نظر مـردم و حکومـت ،   
شرافت اخلاقى مهم و لازم الرعایه شناخته شده است ، دروغ و تملـق گـویى ،   

بسـیارى از گناهـان و    دزدى و رشوه خوارى ، خدعه و فریبکـارى و خلاصـه  
عزت نفس و شرافت دوستى خود به . ناپاکى هاى اخلاقى در آن کشور راه ندارد

خود مردم را به راه وظیفه شناسى سوق مى دهد و از اعمـال ضـد اخلاقـى بـر     
  .حذرشان مى دارد

  من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیۀ :  قال على 
براى آن که نقش عزت نفس در محیط خانواده و تربیت کودك روشن شود و 
همچنین اثر شرافت نفسانى در محیط اجتماعى و اداره مملکـت واضـح گـردد،    
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براى آن جوانان از نظر دینى و علمى به ارزش عزت نفـس و شـرافت اخلاقـى    
 ـ  ت و گـو مـى   وقوف بیشترى پیدا کنند، در این بحث به اختصار پیرامـون آن گف

  .امید است که مفید و سودمند افتد. شود
تربیت صحیح اطفال و پرورش صفات پسندیده در نهاد آنان یکى از وظـایف  

والدین مکلف اند فرزندان خویش را . اسلامى و اجتماعى پدران و مادران است 
به پاکى و نیکى تربیت کنند و عملا آن ها را افرادى شایسته و بـا فضـیلت بـار    

  .دآورن
و اما حق ولدك فتعلم انه منک و مضـاف الیـک   :  قال على بن الحسین 

فاعمل فى امـره عمـل   ... فى عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول عما ولیته 
المتزین بحسن اثره علیه فى عاجل الدنیا المعذر الى ربه فیما بینک و بینه بحسن 

  )355(.القیام علیه و الاخذ له منه 
کسى که فرومایه و دنى الـنفس اسـت ، از کارهـاى    : فرموده است  لى ع

  .پست و موهن جدایى ندارد
کودکان ، مانند بزرگسالان به شرافت معنوى و شخصیت خود علاقه دارنـد و  
اگر کسى به حیثیتشان آسیبى برساند، سخت رنجیـده خـاطر و خشـمگین مـى     

والدین و مربیان ، اگر بخواهند بـه  . هندشوند و از خود عکس العمل نشان مى د
کودکان دستور العملى بدهند یا در محیط خانواده مراتب قدرت خـود را اثبـات   
کنند، باید مراعات شرافت کودکان را بنماید و طورى رفتار کنند که عزت نفـس  

چـه ، اگـر بـا آنـان آمرانـه      . اطفال مجروح نشود و شخصیتشان سرکوب نگردد
خشونت برخورد نمایند، نه تنهـا از دستورشـان اطاعـت نمـى      سخن گویند و با

کنند، بلکه آشکارا به مخالفت و ستیز برمى خیزنـد و بـدین وسـیله از گفتـار و     
  .رفتار تند و موهن اولیاى خود انتقام مى گیرند
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  :ویل دورانت مى گوید
ایـن  . فرمان دادن به کودك حس مقاومت و جنگجویى او را بر مـى انگیـزد  «
. چنان مسلم است که قوانین حرکت نیوتن همیشه بر جـاى خواهـد مانـد    قانون

حتى اگر اینشتین هم به دسـت فراموشـى سـپرده شـود، سـگ خفتـه غـرور و        
  .خودخواهى ، بر آن که فرمان مى دهد مى شورد

هر امر و فرمانى که مى دهیم ، اسلحه دفاعى طرف مقابل را به حرکت در مى 
واهشت برآورده مى شود و اگر فرمـان دهـى ، رد   اگر خواهش کنى ، خ. آوریم 

در این . با کودك خوش رفتارى کن تا مهر و اعتقاد او را جلب کنى . خواهد شد
  .صورت است که خواهش و پیشنهادت از امر و نهى ات گیراتر خواهد بود

بعضى از پدران و مادرانى که در عشق یا امور مالى شکست خورده اند، انتقام 
رزندان خود مى کشند و آنان را همواره در معرض سـرزنش و عتـاب   آن را از ف
مردم زبون ، آخرین پناهگاه خود را در تسلط بر فرزندان خـود مـى   . مى آورند
  )357(».جویند

اهانت بـه محصـلین و درهـم شکسـتن عـزت نفـس و شخصـیت آنـان در         
گـاهى جنبـه عمـومى دارد و محـیط     . آموزشگاه به صور مختلفى متصور است 

درسه طورى است که هر ساعت ممکن است دانش آموزان در معرض تحقیر و م
گاهى جنبه خصوصـى دارد و  . توهین قرار گیرند و عزت نفسشان سرکوب گردد

در بعضى از مواقع ، افراد مخصوصى ، به ناحق مورد اهانت و تـوبیخ واقـع مـى    
  .شوند

ر و خشـن و  اگر رئیس مدرسه و معلمین کلاس ها، افرادى خودپسند و مغرو
بدزبان باشند و محصلین را با دیده پستى و حقارت بنگرند و با کلمات زننـده و  
یاءس آور آنان را مورد اهانت و تمسخر قرار دهند، محیط مدرسه بـراى عمـوم   
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در چنـین شـرایط جانکـاه و شـکننده ،     . محصلین موهن و ذلت بار خواهد بود
علاوه بر آن کـه خـوب درس    .دانش آموزان همواره ناراضى و خشمگین هستند

  .نمى خوانند، ممکن است براى انتقام جویى به کارهاى خطرناکى دست بزنند
در آموزشگاهى که شخصیت و شرافت تمام محصلین مـورد احتـرام اولیـاى    
مدرسه است و همه دانش آموزان از جهت عزت نفس و شرافت معنوى احساس 

محصلى به قـدر اسـتعداد خـود،    ایمنى و تحصیلى به خوبى اجرا مى شود، و هر 
در چنین محیطى ، خطر اخلاقى از نظـر تـوهین عمـومى وجـود     . پیش مى رود

ولى ممکن است اولیاى مدرسه در بعضى از مواقع ، دانسته و یا ندانسـته ،  . ندارد
عزت نفس و شخصیت یک یا چند نفر را به ناروا مـورد اهانـت و تحقیـر قـرار     

در این جا، بر سـبیل مثـال ،   . مطلوبى به بار آورنددهند و به همان نسبت آثار نا
  .هاى به جا و بى جا اشاره مى کنیم تا مطلب واضح گردد به تشویق ها و توبیخ 

محصلى که بیشتر زحمت کشیده و بهتر درس خوانـده اسـت ، اگـر    . تشویق 
مورد تشویق و قدردانى اولیاى مدرسه قرار گیرد، بیش از پیش امیدوار و دلگرم 

تشویق به موقع ، فعالیت دانش آموز را گسـترش مـى دهـد و مـدارج     . شودمى 
تمجیـد و قـدردانى بـه جـا، شخصـیت      . تحصیلى را با شوق بیشترى مى پیماید

این تشویق به حـق  . محصل را تقویت مى کند و به عزت نفسش نیرو مى بخشد
فق شوند را تمام محصلین مى پذیرند و در دل آرزو مى کنند که آنان نیز بهتر مو

  .و روزى مورد تشویق قرار گیرند
مدح و تشویق به سلول ها نیـرو مـى دهـد، اعضـا را تقویـت مـى کنـد و        «

بـا اهـرم   . دشوارترین کارها را به حادثـه جـویى و پیـروزى مبـدل مـى سـازد      
به جاى آن که کار خوب انجام نیافته را . خودخواهى مى توان جهان را بلند کرد

رزنش و ملامت پرسازیم ، بهتر است به کارهاى خـوب  مذمت کنیم و آن را از س
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انجام یافته بنگریم و آن را چنان بستاییم که خاطره شـیرینش همـواره در ذهـن    
  .بماند و مایه تشویق کارهاى دیگر شود

  :ویل دورانت مى گوید
وقتى فرزندم خبر مى آورد که در درس حساب واپس مانده است ، تاءسف «

بهتر است نداند کـه نمـرات او   . توبیخ و ملامت نمى کنیم مى خوریم ، ولى او را 
امـا اگـر بـا    . در حساب ، از نمراتى که ما در سن او گرفته ایم خیلى بهتر است 

خبر نمره هاى خوب به خانه بیاید، ما از شادى جشن مى گیریم و همه کوشـش  
یم خود را به کار مى بریم که خود را در کامیابى هایش شاد و خـرم نشـان ده ـ  

.«)359(  
آخرین وصیت خضر عالم به موسى بـن عمـران   : فرمود حضرت سجاد 

  .ملامت و سرزنش ننمایید  هرگز کسى را به سبب گناهش : این بود که گفت 
  )361.(اذا وقع بینک و بین اخیک هنۀ فلا تعیره بذنب :  عن الصادق 

ویى نکنیـد و بـراى هـر لغـزش مـورد      از مردم عیب ج ـ: فرموده  على 
  .ملامتشان قرار ندهید و به هر گناهى کیفرشان ننمایید

  )363(.اذا زنت خادم احدکم فلیجلدها الحد و لا یعیرها:   قال رسول االله 
که  امر فرموده پیغمبر اکرم : حدیث کرده است  امام صادق از على 

  .ما با گناهکاران ، عبوس و ترش روى برخورد نماییم 
یا کمیل قل الحق على کل حـال و واد  : لکمیل  فى وصیۀ امیرالمؤ منین 

  )365(.المتقین و اهجر الفاسقین و جانب المنافقین و لا تصاحب الخائنین 
ت را مشـتعل  زیاده روى در ملامت و توبیخ ، آتش لجاج ـ: فرمود على 
  .مى سازد
  )367.(ایاك ان تکرر العتب فان ذلک یغرى بالذنب و یهون العتب :  و عنه 
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  )369(.رب ملوم و لا ذنب له :  قال على 
نصـیحت گفـتن بـه فـردى در حضـور مـردم ، کوبیـدن        : فرموده  على 

  .شخصیت آن فرد است 
من وعظ اخاه سرا فقد زانه و من وعظه علانیۀ فقد شانه :  عن العسکرى 

).371(  
کار خوب را هر کس انجام دهد خوب است و از تو خوب تر است ، زیرا بـه  

  .ما بستگى دارى و کار بد از هر کس باشد بد است و از تو بدتر
خلاصه آن که در مکتـب تربیتـى اسـلام ، تعییـر و ملامـت مـذموم اسـت و        

ند از این خوى ناپسند بپرهیزند، ولـى در جـایى کـه تـوبیخ و     مسلمین موظف ا
تعییر، حاوى مصلحت بزرگى باشد، مثل آن که بتوانـد مـردم را از شـر عناصـر     
گمراه کننده برهاند، یا جامعه را از چنگال ستمگران متجاوز خـلاص نمایـد، در   

یبـت  چنین مواردى مى توان گفت توبیخ و ملامت ، مانند آن قسم دروغ هـا و غ 
  .هاى مصلحت آمیزى است که شرعا مجاز شناخته شده است 

احترام به شرافت و شخصیت افراد، در محیط اجتمـاعى ، از علائـم   . اجتماع 
بارز رشد عمومى و یکى از ارکان اساسى سعادت و خوشبختى اجتمـاع اسـت ،   
چنان که بى احترامى به شخصیت و هتک شرافت افراد جامعه ، نشانه انحطاط و 

  .قب ماندگى عمومى و مایه تیره روزى و بدبختى اجتماع است ع
گر چه روش هاى خانوادگى و تربیت هاى آموزشگاهى در پـرورش تمایـل   
عزت نفس و شرافت خواهى یا سرکوب کردن آن مـؤ ثـر اسـت ، ولـى رژیـم      
حکومت و طرز تفکر فرمانروایان ، در احیاى عزت نفـس و شـرف انسـانى یـا     

  .فضیلت ، نقش بسیار مؤ ثرى داردنابود کردن عزت و 
کشورى که مقررات عادلانه اش حقوق مردم و اعضاى حکومت را در کمـال  
صراحت تعیین نموده و به احدى اجازه نمـى دهـد از مـرز خـود تجـاوز کنـد،       
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کشورى که قوانینش تمام طبقات مردم را محترم شناخته و همه افراد، در حـدود  
ستند و تا کسى به حق دیگر تعدى نکنـد مـورد   قانون ، داراى آزادى و امنیت ه

تعقیب قانونى و مجازات واقع نمى شود، آن جا محیط مساعدى بـراى پـرورش   
در آن جا مردم بدون اضطراب و نگرانـى و  . عزت نفس و شرافت انسانى است 

دور از ذلت و زبونى زندگى مى کنند و به اتکـاى قـانونى ، پیوسـته از آرامـش     
  .فس برخوردارندخاطر و اطمینان ن

بر عکس ، کشورى که با رژیم استبدادى و خودسرى یا ملوك الطوایفى اداره 
مى شود و مقررات عادلانه ثـابتى در آن حکمفرمـا نیسـت ، هـیچ کـس در آن      
احساس ایمنى و آرامش نمى کند و هر لحظه ممکن است جـان و مـالش مـورد    

مناعت طبع و شرف و  در چنین محیط فاسدى ، عزت نفس و. تجاوز قرار گیرد
بلکه گاهى تن دادن به تملق و چاپلوسى یا دست . فضیلت معنى و مفهومى ندارد

زدن به اعمال غیر انسانى ، مایه نجات موقتش مى شود و بدان وسیله چنـد روز  
  .دگرى به زندگى ننگین و نکبت بار خود ادامه مى دهد

  :مونتسکیو مى گوید
نیست و در دولت هاى استبدادى مـردم  شرافت ، مبناى حکومت استبدادى «

شرافت ، داراى قوانین و . امتیازى نیست  دیگرانهمگى بندگان اند و کسى را بر 
. قواعدى مخصوص به خودش مى باشد و نمى تواند مطیع مقـررات دگـر بشـود   

بنابراین ، فقط در کشورهایى یافت مى شود کـه داراى اسـاس ثـابتى هسـتند و     
  .هر لحظه تغییر نمى کنندقوانین متقن دارند و 

شرافت چگونه مى تواند زیر بار استبداد بـرود؟ زیـرا آن ، قـوانین مـدون و     
مقاصد معین و مرتب دارد و حال آن که مستبد به هـیچ گونـه قاعـده اى پابنـد     
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نیست و هوس هاى او مافوق تمام مقررات مى باشد و مـى خواهـد دیگـران را    
  .نابود و محو کند

شورهاى استبدادى ، حتى غالبا اسمى هم براى آن پیدا نمى شرافت ، که در ک
شود، در کشورهاى مشروطه فرمانفرماست و بـه تمـام هیئـت هـاى سیاسـى و      

  .قوانین و حتى فضایل نیرو مى دهد
  در حکومت هاى استبدادى

در حکومت هاى استبدادى ، طبیعت حکومت ، یـک اطاعـت نامحـدودى را    
بایـد اثـرش هـم فـورا     اراده مستبد، به محض آن که معلوم شد، . ایجاب مى کند

  .معلوم شود، در این قبیل حکومت ها، اراده مستبد مطلق و غیر قابل تغییر است 
در این حکومت ها، درباره اوامر صادره ، تغییر، مهلت ، سازش ، موعد، نعـم  

امـر لازم  . البدل ، مـذکرات ، ایـرادات و هـیچ نـوع میـانجیگرى وجـود نـدارد       
  .ى توان پیشنهاد کردالاجراست و هیچ امر دیگرى را نم

در لواى حکومت استبدادى ، انسان ، ماننـد حیوانـات ، نصـیبى جـز غریـزه      
طبیعى و اطاعت و تنبیه ندارد و احساسـات طبیعـى از قبیـل احتـرام والـدین ،      
محبت به زن و فرزند، قوانین شرافت ، حالات مزاجى و چیزهایى نظایر آنهـا را  

باید پذیرفت . صادر شده است کافى است  هر امرى که. پیش کشیدن فایده ندارد
  )373(».و چون و چرا ندارد

. شرفیاب شد  که جبرئیل به محضر رسول اکرم: فرمود امام صادق 
خدایت مى گوید هر کس بنده مؤ من مرا اهانت نمایـد، بـا سـتیز و    : عرض کرد

  .جنگ به استقبال من آمده است 
در مکتب اسلام تمام افراد مکلف اند حیثیت و عزت خود را محترم شـمارند  
و از ذلت و زبونى اجتناب کنند و هیچ مسلمانى حق نـدارد موجبـات پسـتى و    
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در این باره نیز روایـات بسـیارى از رسـول اکـرم و     . اهانت خود را فراهم آورد
  .اولیاى اسلام رسیده است 

  )375.(لا یحل لمؤ من ان یذل نفسه :   قال رسول االله 
خداوند تمام کارهاى مسلمان را به خود او واگـذار  : فرموده  امام صادق 

کرده و در اختیارش قرار داده است ، ولى به او اختیار نداده که خـود را ذلیـل و   
  .خوار نماید

  )377.(ساعۀ ذل لا تفى بعز الدهر:  قال على 
دوست ندارم که با ذلـت نفـس ، بـه ارزنـده     : مى فرماید حضرت سجاد 

  .ترین سرمایه ها و ثروت ها دست یابم 
براى آن که قاطبه مسلمین ، عزیزالنفس و منیع الطبع بـار آینـد و هرگـز بـه     
پستى و ذلت آلوده نشوند، پیشواى اسلام در تمام برنامه هاى عبادى و اجتماعى 

ى و اقتصادى ، موضوع عز و شرف را مورد عنایت مخصوص قـرار داده  و اخلاق
بـه طـور   . و تمام تعالیم خود را با آن خوى پسندیده هم آهنگ سـاخته اسـت   

  .نمونه ، به پاره اى از آنها مختصرا اشاره مى شود
در روزگار طلوع اسلام ، بزرگ ترین جهل و ذلت مردم مکـه ایـن   . پرستش 

خود را مى پرستیدند و در مقابل جماد، اظهار خضـوع و   بود که بت هاى ساخته
پیشواى گرامى اسلام ، براى آن که مشرکین را از خوارى شـرك  . ذلت مى کردند

در عبادت خلاص کند و آنان را از آن حقارت و پستى برهاند، دعـوت خـود را   
با پرستش خداى یگانه و مبارزه با معبودهاى ساختگى آغاز نمـود و بـه مـردم    

ماند که مسلمان ، جز در مقابل خالق تواناى عالم ، در برابر هیچ کس و هـیچ  فه
  .چیز حق تذلل و بندگى ندارد
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. در پرتو یکتاپرسـتى زنجیرهـاى عبودیـت را شکسـت       پیغمبر اسلام
پیروان خود را از ذلت و بندگى غیر خدا آزاد ساخت و بدین وسیله عالى تـرین  

و عزت نفـس را در نهـاد آنـان پایـه      شخصیت انسانى و درخشان ترین آزادى
  .گذارى کرد

کسانى که دیروز خود اسیر بندگى بت بودند، در ظل توحید اسلام ، پرچمدار 
اینان نه تنها در مکه بت پرستى را نابود ساختند، بلکه در . حریت و آزادى شدند

هر کشورى قدم گذاردند، با پرستش آفتاب و ماه ، با عبادت چوب و سنگ و با 
ده کردن در مقابل انسان هاى مغرور و مقتدر، کـه بدبختانـه در آن روزگـار    سج

بسیار معمول بود، مبارزه کردند و مردم را از ذلت ها و اسـارت هـاى گونـاگون    
  .آزاد ساختند
، با آن که خود رهبر مذهبى و پیشواى  پیغمبر گرامى اسلام . حکومت 

نیـز در اختیـار داشـت و بـر     روحانى جامعه مسلمین بود، اداره امور کشـور را  
پیشـواى اسـلام ، در مقـام    . اساس قوانین اسـلام و مـردم حکومـت مـى کـرد     

بـه حقـوق اخلاقـى و    . فرمانروایى و حکومت ، چون پدرى خلیق و مهربان بود
شرافت انسانى همه مردم توجه داشت و عزت نفس و حیثیـت آنـان را همـواره    

  .احترام مى کرد
ى حق داشت موجبات خوارى و ذلـت  م نه کس  در حکومت رسول اکر

را مورد تحقیـر و اهانـت خـود     دیگرانخویش را فراهم آورد و نه مى توانست 
در محضر رهبر عالى قـدر اسـلام ، نـه تنهـا احـدى اجـازه تملـق و        . قرار دهد

چاپلوسى نداشت ، بلکه اگر از رفتار کسى استشمام کمترین ذلت و پسـتى مـى   
  .و را از آن کار منع مى فرمودنمود، صریحا تذکر مى داد و ا
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لا یدع احدا یمشى معه اذا کان حتى یحمله معه فان   روى ان رسول االله 
  )379.(ابى قال تقدم امامى و ادرکنى فى المکان الذى ترید

و قد لقیه عند مسیره الى الشام دهاقین الانبـار فترجلـوا لـه و     قال على 
فقـال و  . ما هذا الذى صنعتموه ؟ فقالوا خلق منا نعظم به امرائنا: یدیه اشتدوا بین 

االله ما ینتفع بهذا امراءکم و انکم لتشقون على انفسکم فى دنیاکم و تشقون به فـى  
  )381.(آخرتکم و ما اخسر المشقۀ ورائها العقاب و اربح الدعۀ معها الامان من النار

یق این است که با او بر اسـاس تفضـل و   حق رف: فرمود حضرت سجاد 
عواطف عالیه انسانى برخورد نمایى و در مواردى که قادر بـه تفضـیل اخلاقـى    
نیستى باید از مرز عدل و انصاف تنزل ننمایى و موظفى کـه رفیقـت را همـواره    

  .احترام کنى همانطور که او محترمت مى دارد
لک فى صحبۀ من لا یرى لک من الحق مثل ما لا خیر :   قال رسول االله 

  )383.(ترى له 
مردى کم بضاعت ، با افراد مـتمکن  : عرض کرد ابى بصیر به امام صادق 

آنان با ثروت بسیارى که دارند، آزادانه مصـارف  . و ثروتمند رفیق سفر مى شود
: امـام فرمـود   .مسافرت را مى پردازند، ولى او قادر نیست مانند آنها خرج کنـد 

دوست ندارم که خود را ذلیل و پست نماید، البته با کسانى رفیق راه شود کـه در  
  .ثروت همانند وى هستند

اذا صحبت فاصحب نحوك و لا تصحبن من یکفیک فان :  قال ابو جعفر 
  )385.(ذلک مذلۀ للمؤ من 

ت را از عزیـزان و  گدایى طوق ذلتى است کـه عـز  : فرموده است  على 
  .شرافت خانوادگى را از شریفان سلب مى کند

  )387.(المذلۀ و المهانۀ و الشقاء فى الطمع و الحرص :  و عنه 
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انفاق خالصانه و تواءم با عز و احترام ، شایسته تهى دستان با شـرافتى اسـت   
نى ، قـدرت کـار و   که در راه اعلاى حق به مضیقه افتاده اند و اکنون بر اثر ناتوا

به قدرى عفیف اند که اگر کسى از وضع واقعى آنها آگـاه نباشـد،   . فعالیت ندارند
اینان با عزت نفس و مناعت طبعـى کـه دارنـد،    . غنى و ثروتمندشان مى پندارد

  .هرگز به ذل سئوال تن نمى دهند و از مردم تقاضاى عجزآمیز نمى کنند
  )389.(قر مع العز اجمل من الغنى مع الذل الصبر على الف:  قال على 

  .گرسنگى بهتر از ذلت سرافکندگى و زبونى است : و نیز فرموده است 
خلاصه آن که در مکتب آسمانى اسلام ، احترام به عزت و شرافت و اجتناب 
از خوارى و ذلت ، یک اصل ثابت و لایتغیر در جمیـع شـئون مـادى و معنـوى     

قانونگزار اسلام ، تمام مقررات فـردى و اجتمـاعى    .مسلمین شناخته شده است 
کشور را با توجه به آن خوى انسانى وضع نموده و همه برنامه هاى دینـى را بـا   

  .آن هم آهنگ ساخته است 
در کشورهاى استبدادى که شرافت نفس و شخصیت افـراد ارزش و اعتبـارى   

سـن اجـراى   ندارد و مردم مانند حیوانـات اسـیر، زنـدگى مـى کننـد، بـراى ح      
در آن جا، مردم باید از . دستورهاى مستبدانه ، مقررات کیفرى خشن لازم است 

شکنجه و عذاب بترسند تا وظایفى را که بر عهده آنان گذارده شده ، بـه خـوبى   
  .انجام دهند

بر عکس ، در کشورهاى قانونى که عزت نفس و شرافت مـردم مـورد کمـال    
ثیت و آبروى اجتمـاعى خـویش عنایـت    توجه و احترام است و هر فردى به حی

مخصوص دارد، نیازى به وضع قوانین کیفرى خشن و اعمال شـکنجه و عـذاب   
در آن جا ترس از ننگ و رسوایى اجتماعى و نگرانى از انزجار و تنفـر  . نیست 
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عمومى بهترین محرك مردم در انجام وظایف و نیرومندترین وسیله براى حسـن  
  .اجراى قوانین است 

ومت هاى استبدادى ، که اساس آنهـا بـر تـرس و وحشـت اسـت ،      در حک«
ولى براى حکومت هاى مشروطه و جمهـورى ،  . سختى کیفرها مناسب مى باشد

  .که بر پایه شرافت و تقوا برقرار شده ، شدت مجازات مناسب نیست 
در دولت هاى معتدل ، حب وطن و خجالت و تـرس از سـرزنش ، عـواملى    

ع جنایات مى شوند و بزرگ ترین مجازات یک عمل بـد،  هستند که مانع از وقو
بنابراین . همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند

، قوانین مدنى با سهولت ، مرتکبین را تنبیه مى کند و احتیاج زیادى بـه قـدرت   
  .نیست 

رایم در این قبیل دولت ها، قانون گزاران خوب سعى مـى کننـد از وقـوع ج ـ   
جلوگیرى نمایند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند، نه ایـن کـه آن را شـکنجه    

  )391(».نمایند و بر سختى و شدت مجازات بیفزاید
پیشواى عالى قدر اسلام ، در چهارده قرن قبـل ، بـه منظـور حسـن اجـراى      
مقررات دینى و کیفر مجرمین و گناهکاران ، از ننگ و بدنامى اجتماعى و نفرت 

نزجار عمومى استفاده نمود و به پیروان خود خاطرنشان کرد که از رفاقت بـا  و ا
گناهکاران بپرهیزند و با آنان به گرمى و گشاده رویى برخـورد نکننـد و بـدین    

براى نمونه ، به یک مورد که . وسیله از وقوع جرایم و جنایات جلوگیرى نمایند
ربـاره آن سـخن گفتـه ،    مربوط به فرار از خدمت سربازى است و مونتسـکیو د 

  .اشاره مى شود
، به منظور تجهیز لشکر براى جنگ تبوك ، بسیج عمـومى    رسول اکرم

و روز مقرر از مدینه خارج شـدند و  . سپاهیان اسلام ، خود را آماده کردند. کرد
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رهسپار جبهه جنگ گردیدند، ولى سه نفر از انصار به نام هاى کعب بن مالـک ،  
بیع ، بدون عذر موجه و قانونى ، از دستور آن حضرت سر هلال بن امیه و ابن ر

  .باز زدند و در مدینه ماندند
با سپاه خود به مدینه بازگشت ، آن سه نفر بـه    موقعى که پیغمبر اسلام

منظور عذرخواهى از تخلف خود به محضر آن حضرت شرفیاب شدند و از کرده 
و به مسلمین هـم   با آنان حرف نزد  ولى رسول اکرم. خود پوزش طلبیدند

دستور داد که با آنها سخن نگویند، در نتیجه ، تمام مـردم حتـى کودکـان افـراد     
تنها، کسانشان ، . خانواده خود آنها نیز با آن سه نفر ترك مراوده و مکالمه کردند

در مواقع غذا، نزد آنان مى آمدند و بدون آن که سخنى بگویند، ظـرف طعـام را   
  .ى رفتندکنارشان مى گذاردند و م

این جریان در حدود پنجاه روز به طول انجامید و آن سه نفـر از ایـن وضـع    
بعضى از روزها بر اثر شدت ناراحتى ، شهر مدینه را . طاقت فرسا به جان آمدند

ترك مى گفتند و به تپه ها و کوه هاى اطراف پناهنده مـى شـدند و پیوسـته در    
دامت مى کردند و با دیـده اشـکبار   پیشگاه الهى از عمل خود اظهار پشیمانى و ن

سرانجام خداوند توبه آنان را قبول کـرد و  . درخواست عفو و بخشش مى نمودند
  )393.(گناهشان را بخشید

آنان در طول ایـام مجـازات ، از کیفـر    . توبه آن سه افسر متخلف پذیرفته شد
نـگ  ترك مکالمه مردم چنان به ستوه آمدند که زمین با همه وسعتش بـر آنـان ت  

شد و از ناراحتى جانشان به تنگ آمد و دانستند که براى نجات از کیفـر الهـى ،   
خداوند آن ها را بخشـید کـه پروردگـار    . توبه کردند. پناهى جز خداوند نیست 

  .توبه پذیر مهربان است 



154 
 

، بعد از اداى فریضه صبح ، بشارت قبول توبه و   یک روز، رسول اکرم
ت آن سه نفـر را اعـلام نمـود و بـدین وسـیله      پایان دوره محرومیت و محکومی

ایـن خبـر   . حیات اجتماعى آنان را تجدید کرد و عز و حیثیتشـان را برگردانیـد  
مهیج ، شهر مدینه را غرق شادى و مسرت کرد و موجى از وجد و سرور در بین 

  .تمام طبقات مردم پدید آورد
ام محکـوم  پیشواى اسلام ، افسران متخلـف را بـه زنـدان و شـکنجه و اعـد     

نساخت ، بلکه از عزت و شرافت اجتماعى استفاده کرد به کیفر ننـگ و بـدنامى   
اعراض و بى اعتنایى مردم براى آنها از هر زندانى سخت تر و . مجازاتشان نمود

با آن که ظاهرا آزادى داشـتند و مـى توانسـتند در    . از هر کیفرى جانکاه تر بود
ار عمومى ، دنیـا را در نظرشـان تنـگ و    جامعه رفت و آمد کنند، ولى فشار افک
  .زندگى را غیر قابل تحمل ساخته بود

آرى ، در کشورى که ارکان اجتماع بر اساس عزت و شرافت اسـتوار باشـد،   
براى حسن اجراى قوانین لازم نیست همه جا از کیفرهاى خشن اسـتفاده شـود،   

از شکنجه و زندان زیرا در نظر مردم شرافتمند، مجازات ننگ و بدنامى به مراتب 
  .و اعدام سخت تر است 

شرف انسانى ، خود انگیزه درستکارى و محرك آدمى در راه وظیفه شناسـى  
یافته و با سجیه عـزت و    کسى که با کرامت نفس و شرافت طبع پرورش . است 

فضیلت بار آمده است به تمایل روانـى و بـه کشـش اخلاقـى و انسـانى بـه راه       
  .فه مى روددرستکارى و انجام وظی

  )395.(الکریم یرى مکارم افعاله دینا علیه یقضیه :  قال على 
ارزش شخصیت هر فردى وابسته بـه روشـى اسـت کـه     : فرموده  على 

اگر نفس خود را از پستى و دنائت بر کنار نگه داشت ، بـه مقـام   . اتخاذ مى کند
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ثیت معنوى خویش را ترك گفـت ،  رفیع انسانى نایل مى شود و اگر عزت و حی
  .به پستى و ذلت مى گراید

جوانى که داراى عالى ترین عزت نفس و شرافت انسانى است ، نـه تنهـا بـه    
 دیگـران ذلت گناه تن نمى دهد و شخصیت عزیز خویش را با تجاوز به حقـوق  

خدمتى نمایـد، از   دیگرانخوار نمى کند، بلکه آن قدر بلند همت است که اگر به 
ان پاداش نمى خواهد و با توقع تمجید و قدردانى ، خود را زبـون و فرومایـه   آن

  .نشان نمى دهد
اعلم ان کل مکرمه تاءتیها او صنیعه صنعتها الى احـد مـن   :  عن الصادق 

الخلق فانما اکرمت بها نفسک و زینت بها عرضک فلا تطلبن من غیرك شکر مـا  
  )397.(صنعت الى نفسک 

کسى که در مقابل شیفتگان دنیا اظهـار ذلـت کنـد و بـراى     : فرمود على 
دلباختگان مال و مقام ، تن به خوارى بدهد، با این عمل ، جامه تقوا و پـاکى را  

  .از خود به در آورده است 
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  شرافت اخلاقى و عزت نفس

شرافت اخلاقى و عزت نفس ، به قـدرى در وظیفـه شناسـى و درسـتکارى     
خیانتکاران بخواهند از وجود آنـان بـه نفـع     ثر است که اگر ناپاکان وجوانان مؤ

مقاصد ظالمانه و پلید خود استفاده کنند، باید کسـانى را انتخـاب نماینـد کـه از     
کودکى در خانواده هاى پست و فرومایه بار آمده باشند، و اساسـا معنـى عـزت    
نفس و شرافت انسانى را درك نکنند، و اگر در فکر استفاده از وجـود افـراد بـا    

ت افتند، باید در قدم اول به وسیله تهدید یا تطمیع ، عزت نفس و شخصیت شراف
آنان را در هم بشکنند و اندیشه فضایل اخلاقى و ملکـات انسـانى را از صـفحه    

  .خاطرشان بزدایند و سپس به کارهاى پست و پلید وادارشان سازند
جه و متاءسفانه کشفیات روان شناسى را نازیهاى آلمانى براى زجـر و شـکن  «

از اردوهاى کار اجبارى . پست کردن و کشتن روح همنوع خود به کار مى بردند
همگى شنیده و خوانده ایم ، لکن حقیقت مهیب تر از آن بوده که زبان و قلـم از  

  .عهده شرح آن بر آید
تبل هایم ، روانشناس معروف ، که یـک سـال در حـبس نـازى بـوده ، مـى       

یکى آن که اراده . اجبارى چندین منظور داردپلیس مخفى از اردوى کار : نویسد
دوم آن . و شخصیت را از فرد بگیرد و او را آلتى بسازد و جزئى از دستگاه کنـد 

که مردم را از رفتار سختى که با زندانیان مى شود، به وحشت بیندازد و از خیال 
 ـ. هر نوع مخالفت باز دارد ه سوم تهیه اعضاى قابل اعتماد براى پلیس مخفى ، ک

در نتیجه مشق و عادت ، هر گونه حـس رقـت و تـرحم را از دل بیـرون کـرده      
. چهارم ، سعى در تغییر طبیعت و غرایز بشرى به نفع مرام حکومت نازى . باشند

یعنى به جاى آن که از غرایز انسانى ، اگر چیزى منحـرف باشـد، آن را اسـتوار    
بـار از طریـق سـلامت    کنند، سعى مى کردند که غرایز سـالم را بـا فشـار و اج   
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پنجم ، یکى دیگر از مقاصد نازى این بود کـه روح زنـدانى را چنـان    . برگردانند
یعنى فعلا جز به حال حاضر بـه  . ضعیف و بیمار کند که به حال طفولیت برگردد

چیزى فکر نکند و آینده دور را نبیند و دائما به رفع حوایج مادى خـود سـرگرم   
و بدون جهت و لزوم ، نهایت شدت و سخت گیرى  این بود که در هر حال. باشد

نه تنها براى قضـاى  . را به زندانى مى کردند تا حرکاتى بچه وار از او ناشى شود
حاجت وقت معینى نگذاشته بودند، بلکه در آن وقت هم ، گاه به زنـدانى اجـازه   

  .خروج نمى دادند تا خود را ملوث کند
دانیان بایستى مثل اطفال به یکدیگر تو خطاب کنند، ولى نسبت به زندانبان زن

نهایت احترام را به عمل بیاورند و هر دفعه در خطاب تمام عناوین او را تکـرار  
  .نمایند

مشقت دیگرى که براى بر هم زدن احوال و کوچک کردن روح زنـدانیان بـر   
ک نقطه به نقطه دیگـر و بـاز   آنان تحمیل مى کردند، بردن سنگ هاى وزین از ی

  .آوردن آن ها به جاى اول بود
بر اثر این تدابیر روان شناسى ، زندانیان مثل اطفال ، به گذشـته و آینـده بـى    
توجه مى شدند و براى سرگرمى قصه ها مى گفتند و از خود حکایـت هـا نقـل    

بـا  مى کردند که غالبا دروغ بود و اگر دروغشان معلوم مى شد، بـى خجالـت ،   
  .به دروغ خود مى خندیدند دیگران

رفته رفته ، آن عده از زندانیان که به شدائد محبس خو مى گرفتند و قواعد و 
اعمال پلیس مخفى به نظرشان عادى و طبیعـى مـى آمـد، بـه زنـدانبانى و آزار      
دیگران گماشته مى شدند و چنان قساوت و بیدادى از خود نشان مى دادنـد کـه   

  )399(».ندى میرغضبان روان شناس مى گردیدموجب رضایت و خرس
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با ترك گناهان ، بر نفس سرکش خود غلبه کنید : امیرالمؤ منین فرموده است 
  .بکشانید  تا عنانش را در دست گیرید و به آسانى در راه اطاعتش 

کسى که اسیر هواى خویشتن است و نمى تواند خود را از گناه و ناپـاکى بـر   
مى تواند نفس خویش را به فضایل اخلاقى متخلق نمایـد و  کنار نگاه دارد، کجا 

  .خود را انسان واقعى بسازد
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  جوان و رفاقت

ذْ فُلاَناً خَلِيلاً  (: ...قال االله العظیم فى کتابه  ِ
��
َ
  )401.()ياَ وَ�ْلََ�ٰ َ�ْ�َِ� �مَْ �

روش آدمى بر طبق مذهب و سـیره دوسـت   : فرموده است  رسول اکرم 
  .ش خواهد بودصمیمى و رفیق دلبند
لا تحکموا على رجل بشى ء حتى تنظروا الى من : قال  روى ان سلیمان 

  )403.(یصاحب فانما یعرف الرجل باشکاله و اقرانه و ینسب الى اصحابه و اخدانه 
پیوند دوستى را با برادران دینى خود محکم سـازید  : فرموده است  على 

مگر نشنیده اید که خداوند در قرآن شـریف  . آخرت هستند که آنان ذخایر دنیا و
در ایـن روز سـخت نـه    : به تاءثیر گمراهان در قیامت اشاره کرده که مى گوینـد 
  .شفیعى داریم ، نه دوستى که در کارمان همت گمارد

دوست با فضیلت و لایق ، که در ایام خوشـى و ناخوشـى ، یـار یـک دل و     
ارزش حیاتى دارد و از دست دادن چنین رفیق  صدیق وفادار است ، براى آدمى

  .عزیزى از مصائب بزرگ زندان است 
  )405.(من فقد اخا فى االله فکانما فقد اشرف اعضائه :  قال على 

ناگفته نماند که نداشتن رفیق شایسته و دوسـت صـمیمى ، مایـه محرومیـت     
ولـى مصـیبت بسـیار    . هایى در زندگى دنیا و تاءثراتى در جهان آخرت اسـت  

زیرا این قبیل . بزرگ ، رفاقت با عناصر فاسد و همنشینى با افراد گناهکار است 
دوستان ، با تلقین هاى شیطانى ، رفیق خود را به گمراهى و ناپـاکى سـوق مـى    
دهند و با وسوسه هاى منحرف کننده ، به انواع گنـاه و پلیـدى آلـوده اش مـى     

  .سازند
رفیق خوب ندارد، تنها به پاره اى از نعمت ها نمـى  به عبارت دیگر، کسى که 

رسد و از کمالاتى که ممکن بود بر اثر رفیق شایسته نصیبش شود، محـروم مـى   
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ولى آن کس که رفیق بد دارد، نه تنها با مصاحبت او به کمـال عـالى تـرى    . ماند
نمى رسد، بلکه کمالات فطرى و فضایل طبیعى خود را نیز از دست مى دهـد و  

نتیجه به محرومیت ها و آلام دنیوى و همچنین کیفرهاى اخروى دچـار مـى   در 
شود، و موقعى که سیه روز و بدبخت شد و دین و دنیایش تبـاه گشـت ، اظهـار    
ندامت مى نماید و آرزو مى کند اى کاش با چنین عنصر فاسدى طـرح رفاقـت   

  .نریخته بودم 
ذْ فُلاَناً خَلِيلاً  (  ِ

��
َ
  )ياَ وَ�لََْ�ٰ َ�ْ�َِ� �مَْ �

اى کاش فلان مرد پلید و گناهکار را دوست نمـى گـرفتم و بـه    ! واى بر من 
  .مصاحبتش تن نمى دادم 

اولیاى گرامى اسلام ، ضمن نامه ها و سخنان حکیمانه خـود، خطـر رفاقـت    
هاى مضر و گمراه کننده را خاطرنشان فرموده و پیروان خویش را از مجالسـت  

  .و همنشینى افراد فاسد و تبهکار برحذر داشته اند
و احذر صحابه من یفیل راءیه و ینکر عملـه فـان الصـاحب    :  قال على 

  )407.(معتبر بصاحبه 
از مصاحبت با مردم شریر و فاسد بپرهیز، که طبیعتـت ،  : و نیز فرموده است 

به طور ناآگاه ، بدى و ناپاکى را از طبـع منحـرف او مـى دزدد و تـو از آن بـى      
  .خبرى 

  )409.(من یصحب صاحب السوء لا یسلم :  عن الصادق 
آن چه جوانان در زمینه رفاقت و دوستى بدان نیازمندند، راهنمـایى صـحیح   

اگر والدین و . آنان در انتخاب رفیق و همچنین اندازه گیرى حدود رفاقت است 
مربیان بتوانند اقتضاى روانى دوران شباب را براى جوانان توضیح و تشریح کنند 

ن را به وضع روحى خودشان آگاه سازند، اگر بتوانند خطر رفقاى ناصالح و و آنا
ضرر تندروى در رفاقت را به جوانان بفهمانند و با منطقى مستدل و خیرخواهانه 
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آنان را از رفاقت با عناصر تبهکار و افراط در دوستى بر حذر دارند، توانسته اند 
ب رفیق انجام دهند و از این راه وظیفه خویش را نسبت به آن ها در مورد انتخا
  .موجبات خوشبختى و سعادتشان را فراهم سازند

اینک به منظور مزید آگاهى جوانان و راهنمایى آنان در این بحـث ، روحیـه   
نسل جوان را در انتخاب رفیق و طرز رفاقت مورد بررسى قرار مى دهـیم و بـا   

پیرامون این مسـئله مهـم از    استفاده از منابع دینى و تحقیقات علمى دانشمندان ،
  :چند جهت گفت و گو مى کنیم 

اولین مطلبى که در بررسى رفاقت جوانان جلب توجه مى کند و دوستى  -  1
آنان را از دوستى کودکان و بزرگسالان ممتاز مى سازد و بدان رنگ اختصاصـى  
مى بخشد، تفاوتى است که در انگیزه دوستى جوانـان بـا انگیـزه هـاى دوسـتى      

  .ل و کهنسالان وجود دارداطفا
مى توان گفت دوستى کودکان با یکدیگر، قبل از آغاز دوران بلوغ ، تنها یک 
محبت بى آلایش و یک جاذبه ساده طبیعى است کـه از غریـزه و کشـش انـس     
سرچشمه مى گیرد و بر اثر برخوردهاى تصادفى در محیط زنـدگى تحقـق مـى    

ز جلب منافع زندگى و ضرورت هاى دوستى بزرگسالان با یکدیگر ناشى ا. یابد
حیاتى است ، ولى دوستى جوانان با همسالان خود، از جنس موافق یـا مغـایر،   
ناشى از ضربه هاى عاطفى و احساسات محبت آمیز تندى است که بر اثر بـروز  
غریزه جنسى آشکار شده و گاهى رفاقت را به یک عشـق سـوزان مبـدل مـى     

  .د جنسى و انحراف اخلاقى منجر مى گرددسازد و در بعضى از مواقع به فسا
روابط کودك ، در خارج از محیط خانواده ، معمـولا غریـزى گـذرى و در    «

این دوستى ها، که در نتیجه همسایگى یا بر حسب عادت . ردیف بازى مى باشد
غالبا این نوع دوسـتى  . به وجود مى آیند، بعد از جدایى چندان پایدار نمى مانند
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جتماعى بـودن ، کـه در دوران سـوم کـودکى ظهـور مـى نمایـد،        ها از میل به ا
. سرچشمه مى گیرند و در نزد پسران ، دسته هاى دوستان را به وجود مى آورند

در نزد کودکان ، محبت به کودکان همسال ، صورت یک رفاقت سـاده و محبـت   
بالعکس ، دوستى در دوران . به اطفال بزرگتر، صورت عشق پدر و فرزندى دارد

ایـن  . لوغ با انتخاب و با تعصب همراه است و غالبـا مـبهم و ابـر آلـود اسـت      ب
دوستى ها همه ترس ها و واهمه هایى را که در شور و شوق مفرط وجود دارد، 

  )411(».شامل اند و همه طوفان هاى حسادت را در بر دارند
تفاوت دیگرى که از نظر معنوى و روانى در دوستى هاى جوانان شایان  -  2
جه است و رفاقت آنان را با یکدیگر از دوسـتى هـاى بزرگسـالان فهمیـده و     تو

عاقل جدا مى کند، بررسى هاى عقلى و مال اندیشـى در بزرگسـالان و عوامـل    
بزرگسـالان بـا تجربـه و خردمنـد، در     . عاطفى حساب نشده در جوانان اسـت  

طـرح  انتخاب دوست ، سخت گیر و دیر پسندند، اینان اگـر بخواهنـد بـا کسـى     
دوستى بریزند و رفیق و یک دل و صمیمى شوند، بـه راهنمـایى عقـل و دور از    

ابتدا با او ماءنوس مى شوند تـا از  . احساس تند و حساب نشده قدم برمى دارند
سـپس از وضـع اخلاقـى و سـوابق     . طرز تفکر و کیفیت معاشرتش آگاه گردنـد 

ختلف امتحانش مى زندگى اش اطلاع مى گیرند و در خلال برخوردها به صور م
پس از آن که او را از هر جهت شایسته دوسـتى یافتنـد و بـه صـلاحیتش     . کنند

بدیهى است چنین دوستى عاقلانه و رفاقت . مطمئن شدند، با وى رفیق مى شوند
حساب شده و دقیق ، علاوه بر آن که بى خطر اسـت ، معمـولا پایـدار و ثابـت     

  .خواهد ماند
اتخذ اخا بعد حسن الاختبـار دامـت صـحبته و تاکـدت     من :  قال على 

  )413(.مودته 
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پیمـان دوسـتى مـى بنـدد،      دیگرانکسى که ناسنجیده با : فرموده  على 
  .ناچار باید به رفاقت اشرار و افراد فاسد تن در دهد

غالب اوقات دوستى ها مابین جوانان هم سن و هم جنس ، مثلا در مدرسه «
انتخاب شخص ، بعد از ضـربه علاقـه منـدى بـه     . به وجود مى آیدشبانه روزى 

وسیله یک نیروى محرك ، که خالى از تفکر و تاءمل و در نتیجه بعضى اوضـاع  
این حادثه اتفاقى ممکن اسـت خـدمتى   . و احوال اتفاقى است ، به عمل مى آید

 باشد که در یک زمان سخت صورت گرفته است ، یا در نتیجه سـلب اعتمـاد از  
یکى از رفقا، شخص در صدد باشد روح موافقى پیـدا کنـد کـه راز دل بـا او در     

  )415(».میان نهد
ضرر زود رس و دیر رس لجاجت و خودسـرى ، از زیـان   : فرمود على 

  .هر چیزى زیادتر است 
نکته دیگرى که از نظر اخلاقى و روانى ، رفاقت بزرگسالان خردمنـد و   -  4

جوانان خام و بى تجربه جدا مى کند، موضوع انـدازه گیـرى    عاقل را از رفاقت
  .حدود رفاقت در بزرگسالان و افراط و تندروى در جوانان است 

دو فرد پاك دل و با فضیلت ، که رفیق صمیمى و محرم یکدیگر شـده انـد و   
در کمال خلوص و صفا با هم برخورد مى کنند، اگر عاقل و مال اندیش باشـند،  

نکته هرگز غفلت ننمایند که پیوند دوستى و یگـانگى ، همیشـه و در   باید از این 
همه شرایط، محکم و پایدار نمى ماند و ممکن اسـت پـیش آمـدها و حـوادثى     

بنـابراین ،  . رشته رفاقت را قطع کند و دوستى آن دو را به دشمنى مبـدل سـازد  
بپرهیزنـد و   رفقاى یک دل ، در ایام دوستى ، باید همواره از افراط و زیاده روى

باید پایـان کارهـاى   . بى حساب نسبت به یکدیگر اظهار اعتماد و اطمینان نکنند
  .خود را بسنجند و در حدود عقل و خرد با هم یگانه باشند
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لا تطلع صدیقک من سرك الا على مـالوا  : لبعض اصحابه :  قال الصادق 
   )417(.یوما اطلع علیه عدوك لم یضرك فان الصدیق قد یکون عدوا

جوان نورس کسى را که عزیز مى دارد، از آن کس یک من ایدآلى به وجود «
در واقـع ، بـه جـاى آن کـه     . او را چنان مى بیند که خود مى خواهـد . مى آورد

دوست خود را شخصى غیر از خود بپندارد، وى را نسـخه ثـانوى از شخصـیت    
اما بعدها ممکن است این تصور محـو معـدوم شـود و اگـر     . خویش مى شمارد

جزئى اختلافى ، ما بین آن دو دوست ایده آلى و دوسـت واقعـى ایجـاد گـردد،     
  )419(».موجب آن شود که دوستى محو و نابود گردد

 در ضمن توصیه نامه خود به فرزندش ، حضرت مجتبى  على 

وابط دوستانه و رفاقـت صـمیمانه ، حـق بـرادرت را     به اتکاى ر: فرموده است 
ضایع مکن ، چه در زمینه تضییع حقوق ، روابط دوسـتى نـابود مـى شـود و آن     

  .کس که حقش را تباه ساختى ، براى تو برادر نخواهد بود
آن دو رفیق عاقل و با فضیلت و وظیفه شناس و مآل بین ، اگر روزى بر اثـر  

ى را گسستند و با کدورت و دلتنگى از یکـدیگر  پیش آمد نامطلوبى رشته دوست
جدا شدند، چون خردمند و دور اندیش هستند، در ایام جدایى ، همـواره جانـب   
عقل و مصلحت را نگاه مى دارند و هرگـز در اظهـار گلـه و شـکایت از رفیـق      
دیروز خود تندروى نمى کنند و با سخنان ناروا و کارهاى ناسنجیده ، راه آشـتى  

زیرا به این نکته متوجه اند کـه ممکـن اسـت روزى    . خود نمى بندند را به روى
اگر امروز تندروى . تیرگى روابط برطرف شود و افق دوستى دوباره روشن گردد

  .کنند، فردا با ندامت و شرمسارى مواجه خواهند شد
لا تتبع اخاك بعد القطیعه وقیعه فیـه فتسـد علیـه طریـق     :  قال الصادق 

  )421(.ع الیک فلعل التجارب ترده علیک الرجو
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ارزش عقل و درایت و همچنین مراتب پاکى و فضیلت اشـخاص ، در مواقـع   
اندوه و شادى ، خشم و ترس ، دوسـتى و دشـمنى ، تنگدسـتى و ثروتمنـدى و     

  .خلاصه در حالات غیر عادى تشخیص داده مى شود
با گلـه منـدى از   کسى که با خشم و ناراحتى رفیق خود را ترك مى گوید و 

وى جدا مى شود، اگر در ایام جدایى خود را نبازد و از حدود حـق و فضـیلت   
خارج نشود، اگر به پاکى امتحان بدهـد و از حـریم عـدل و انصـاف و عقـل و      

. عقلى و صـلاحیت اخلاقـى اسـت      مصلحت قدمى فراتر نگذارد، داراى ارزش 
  .و رفاقت است  چنین انسان شایسته و دوست داشتنى ، لایق دوستى

من غضب علیک ثلاث مرات فلم یقل فیک سوء فاتخـذه  :  قال الصادق 
  )423(.لک خلا

  )425.(من لم یرض من صدیقه الا بایثاره على نفسه دام سخطه :  قال على 
جوانان یک روز به خواهش دل و انگیـزه هـاى عـاطفى و دور از محاسـبه     

با یکدیگر طرح دوستى مى ریزند و با هم رفیـق و یـک    عقلى و مآل اندیشى و
روز دیگر بر اثر یک پیشـامد نـاچیز، طبـع حسـاس و     . دل و صمیمى مى شوند

زودرنجشان آزرده مى شود و دوستى گرمشان به دشمنى و کینه توزى مبدل مى 
  .گردد

در ایام دوستى ، به پیروى از احساسات تند و تعدیل نشده ، نسبت به رفیـق  
، بیش از حد ابراز علاقه و محبت مى کنند و گاهى رفاقتشـان بـه صـورت    خود

یک انزواى دو نفرى در مى آید و در ایام رنجش و جدایى نیز بیش از حد ابراز 
مخالفت و دشمنى مى کنند، تا جایى که ممکن است به جرایم بزرگى دست بزنند 

  .و حوادث غیر قابل جبرانى به بار بیاورند
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غیر و زودگذر و تلطیف نشده و در دوره بلـوغ ، موجبـات   شدت عواطف مت«
اعمال و رفتار آنـا  . اشتباهات و خطاها حتى بزه ها را در این سن فراهم مى کند

اگر به نتیجه رسید، از در صلح و صفا در مى آید و اگر کارش . صورت مى گیرد
نوسان است ستیزه جویى مى نماید و پیوسته در . منتج به نتیجه نشد، قهر مى کند

این خصوصیات طبیعى جوانان است که محتاج به فرصت عمل و صبر و وسیله . 
اگر فرصت وجود نداشته باشد، اگـر راهنمـایى و صـبر    . براى پرورش آن است 

وجود نداشته باشد و اگر وسیله بیان وجود نداشته باشد، این نیروى آماده رشـد،  
  )427(».متوجه انحرافات فردى و اجتماعى مى شود

جوانان ، اگر در زندگى دوستدار خوشبختى و سعادت و خواهان پیـروزى و  
کامیابى هستند، باید با کمک ایمان و عقل بر عواطف خود چیره شـوند و هرگـز   
تسلیم بى قید و شرط احساسات خام و سوزان خویش نگردند و با اعمال ناروا، 

  .را تباه نسازند دیگرانسعادت خود و 
روزى که بـا همسـالان   . اید همواره معتدل و میانه رو باشنددر مورد رفیق ، ب

خود روابط دوستانه دارند، تندروى نکنند و بى حساب نسـبت بـه آنهـا اظهـار     
اعتماد ننمایند و روزى که با دلگیرى و آزردگى از آنان جدا مى شـوند، بـه نـام    

ود خشم و انتقام جویى تندروى نکنند و در اعمال دشـمنى و عـداوت ، از حـد   
را به کـار   عقل و مصلحت قدمى فراتر نگذارند و عملا اندرز حکیمانه على 

  :بندند که فرموده است 
احبب حبیبک هونا ما عسى ان یعصیک یوما ما و ابغـض بغیضـک هونـا مـا     

  )429(.عسى ان یکون حبیبک یوما ما
تى از آن چه بسیارند جوانانى که داراى استعداد طبیعى هستند و اگر بـه درس ـ 

بهره بردارى کنند، به آسانى مى توانند مدارج رشد و ترقى را بپیمایند و به کمال 
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لایق خود برسند، ولى به اقتضاى خود سرى هاى دوران شباب ، با عناصر فاسد 
و آلوده روابط دوستى برقرار مى کنند و روى خامى و بى اطلاعى ، بـر خـلاف   

آنان رفیق صمیمى مى شـوند و قابلیـت   عقل و مصلحت ، تنها به خواهش دل با 
گران بهاترین ایام عمـر را در  . هاى فطرى خود را به دست فراموشى مى سپارند

دامن پاك خود را آلوده مى سازند و روزى به اشـتباه  . مجالس گناه مى گذرانند
خود پى مى برند که فرصت از دست رفته و عمر عزیز سپرى شـده و از رفقـاى   

  .ز تیره روزى و بدنامى نصیبى نبرده اندناپاك و خائن ، ج
در نیمه راه عمرم و یاران نیم راه چون دزد کام دیده پراکنده از برم غمنـاك و  
بى امید و کم آمیز و دیرجوش در انتظار ضربت یاران دیگرم دانم حدیث چـرب  
زبانان خود فروش دانم حدیث یارفروشان خودپرست دانم فسون راست نمایـان  

م فریب کارگشایان چیره دست دانم ولى چه سود که انـدرز روزگـار   کج نهاد دان
چون پند پیرو صحبت آموزگار نیست تا روزگار تجربه آید به سر دریغ عفریـت  
مرگ خنده زند روزگار نیست بدون تردید، مسئله رفاقت و انتخاب رفیق بـراى  

همواره جوانان باید . نسل جوان یکى از اساسى ترین مسائل دوران شباب است 
به این نکته متوجه باشند که رفقاى دوران جوانى ، نقش مؤ ثرى در پایه گذارى 

  .شخصیت و ساختن خلق و خوى آنان دارند
او را . رفیق خوب مى تواند جوان را به راه فضیلت و کمال انسانى سوق دهد

به صفات حمیده متصف سازد و موجبات پیروزى و سعادتش را براى تمام عمر 
رفیق بد قادر است جوان زودباور و ساده دل را به مسیر ناپـاکى و  . مایدفراهم ن

آلوده دامن و بدنامش کند و مایه تیره روزى و بدبختى وى در تمام . گناه بکشاند
  .دوران زندگى گردد
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جوانان اگر خواستار سعادت و کامیابى هستند، باید در انتخاب رفیـق جانـب   
سـرانه ، از احساسـات تنـد و ناسـنجیده     عقل و مصلحت را نگاه دارنـد و خود 

خویش پیروى نکنند، باید از خودپسندى ، که بدبختانه در دوران شباب بـه اوج  
بکوشـند تـا از   . خود مى رسد بپرهیزند و به قوت و قدرت جوانى مغرور نباشند

بـا مشـورت و مصـلحت    . افکار روشن مردان سالخورده و کاردان استفاده کننـد 
سالان خویش رفاقت نمایند و مطمئن باشند که نظر واقع بـین  اندیشى آنان با هم

بزرگسالان خردمند، بیش از نیروى جوانى ، در تـاءمین سـعادت و خوشـبختى    
  .آنان مؤ ثر است 

  )431.(راءى الشیخ احب الى من جلد الغلام :  قال على 
رنـج و نـاراحتى   کسى که رفیق احمـق دارد، همـواره در   : فرموده  على 

  .است 
من لم یجتنب مصاحبۀ الاحمق یوشک ان یتخلق باخلاقه :  قال الصادق 

).433(  
از رفاقت بـا احمـق   : به فرزندش امام باقر فرموده است  حضرت سجاد 

پرهیزکن ، چه او اراده مى کند به نفع تو قدمى بردارد، ولى بر اثر حمق و نافهمى 
  .یان و ضررت مى شود، مایه ز

، به مجلس یکى از مردان متکبر و تجـاوز   روزى قنبر، خدمتگزار على 
از آن جمله مرد کوتـه فکـر و   . در محضر وى جمعى نشسته بودند. کار وارد شد

مـوقعى  . مى دانست  کم تشخیصى بود که خود را از شیعیان ثابت قدم على 
کرد، آن شیعه موقع ناشناس ، بـراى احتـرام قنبـر و بـه      که قنبر به مجلس ورود
  .از جا برخاست و عملا مقدم او را گرامى شمرد پاس مقام شامخ على 

آیا در محضر مـن بـراى   : مرد متکبر از این کار خشمگین شد و به وى گفت 
ورود یک فرد خدمتگزار قیام مى کنى ؟ مرد موقـع ناشـناس بـه جـاى آن کـه      
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کند و بر جاى خود بنشیند و به خشم تجـاوز کـار متکبـر پایـان دهـد،       سکوت
  .جوابى داد که خشم او را تشدید کرد

چرا به احترام قنبر قیام نکنم ؟ او به قدرى بزرگوار و شریف است کـه  : گفت 
فرشتگان بال هاى خود را در راه وى مى گسترانند و قنبر روى بال ملائکـه راه  

  .مى رود
ستى نابه جا و بى مورد، چنان مرد متکبر را عصـبى و ناراحـت   این اظهار دو

بـه عـلاوه ،   . کرد که از جاى خود برخاست ، قنبر را زد و بـه او ناسـزا گفـت    
تهدیدش کرد که این ماجرا باید پنهان بماند و کسى از کتک زدن و دشـنام دادن  

  .من آگاه نشود
ثر مارگزیدگى بسـترى  طولى نکشید آن شیعه موقع ناشناس و کوته فکر، بر ا

اگـر  : از فرصت استفاده نمود و به وى فرمـود . به عیادتش رفت  على . شد
مى خواهى خداوند عافیتت دهد، باید متعهد شوى که از این به بعد نسبت به مـا  
و دوستان ما اظهار علاقـه و محبـت بـى مـورد نکنـى و در محضـر دشـمنان ،        

  )435.(ان ما را فراهم نیاورى موجبات زحمت و آزار ما و یار
دوست شـخص نـادان همـواره در    : فرمود حضرت امام حسن عسگرى 

  .زحمت و ناراحتى است 
ناگفته نماند همانطور که نادانى و کوته فکرى مراتـب و درجـاتى دارد و هـر    
قدر آدمى نادان تر باشد، خطر دوستى اش بیشتر است ، همچنین عقل و درایـت  

راى مراتبى است و دوست هر چه عـاقلتر باشـد، ارزش رفـاقتش بیشـتر     نیز دا
  .خواهد بود
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الاخوان ثلاثه فواحد کالغذاء الذى یحتاج الیـه کـل وقـت    :  عن الصادق 
فهو العاقل و الثانى فى معنى الداء و هو الاحمق و الثالث فى معنـى الـدواء فهـو    

  .اللبیب 
او بر اثر لیاقـت و کـاردانى ، بـر    . فضل مروان از وزراى معتصم عباسى بود 

وزیـر  . تمام اقران خود تقدم یافت و مورد عنایت مخصوص خلیفه قرار گرفـت  
براى آن که مردم را از قرب معنـوى خـود نـزد معتصـم آگـاه سـازد و مراتـب        

د کـه بـه وى   بفهماند، از خلیفه درخواسـت نمـو   دیگرانمحبوبیت خویش را به 
افتخار دهد و روزى به عنوان صرف عصرانه ، منزلش را به قـدوم خـود مـزین    

  .خلیفه دعوت او را براى روز مقرر اجابت نمود. سازد
وزیر براى پذیرایى هر چه بهتر و عالى تر، خانه مجلل خود را با فرش هـاى  

خیـره   گران بها و پارچه هاى قیمتى و گلهاى رنگارنگ به وضع بسیار جالـب و 
بهتـرین میـوه هـا و    . ظروف طلا و نقره بسیار تهیـه کـرد  . کننده اى تزیین نمود

  .بى نظیرى تشکیل داد  شیرینى ها را مهیا نمود و خلاصه مجلس 
موقعى که خلیفه وارد مجلس شد، از دیدن آن همه تجمل و ثروت به شگفتى 

. ، رشـک بـرد   آمد و از اینکه وزیرش چنین زندگى با شکوه و مجللى تهیه کرده
چند لحظه با ناراحتى نشست و سپس به بهانه درد شکم از جاى حرکت کـرد و  

  .از مجلس بیرون رفت 
در خاطرش گذشت که ایـن مجلـس   . وزیر، از این پیشامد سخت نگران شد

شوم و بدفرجام ، نه تنها مقامش را بالا نبرد، بلکـه زمینـه تنـزل و سـقوطش را     
جـویى کنـد، ولـى از شـدت اضـطراب و خـود        باید فورا چاره. آماده ساخت 

  .باختگى قدرت فکر کردن نداشت 
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در آن موقع حساس تصمیم گرفت حقیقت امـر را بـه اطـلاع رفیـق لبیـب و      
هوشمند خود، ابراهیم موصلى ، که در مجلس مهمانى حضور داشت ، برسـاند و  

هیم لحظـه اى  ابرا. جریان را با وى در میان گذارد. از عقل تیزبین او استفاده کند
تو از خلیفه جدا نشو و به عنوان بدرقه و مراقبت حـال  : به وزیر گفت . فکر کرد

وقتـى  . در محضر خلیفه بمان و منتظر نامه مـن بـاش   . مزاجى اش به دربار برو
از تو مى پرسد نامه چیست ؟ . نامه ام به دستت رسید، در حضور معتصم بخوان 

  .مدلول آن را به عرض برسان 
ابراهیم در . طبق دستور رفیق داناى خود عمل کرد و نامه به موقع رسیدوزیر 

نامه نوشته بود که صاحبان فرش ها و ظروف طلا و نقره آمده اند و مـى گوینـد   
  .اجازه دهید اموال خود را ببریم . مجلس پذیرایى خلیفه تمام شد

وزیـر  . دهمان طور که ابراهیم پیش بینى کرده بود، معتصم از نامه سـئوال کـر  
خلیفه بى اختیار خندید و عقده درونى اش گشوده . مفاد نامه را به عرض رساند

بـه   دیگـران شد، زیرا دانست آن همه اموال ، ملک شخصى وزیر نبوده ، بلکه از 
به همین جهت ، با گشـاده رویـى و مسـرت ، از زحمـات     . عاریت گرفته است 
قلانه توانسـت دوسـت خـود را از    رفیق لبیب با این تدبیر عا. وزیر قدردانى کرد

  )438(.یک خطر قطعى برهاند
مانعى ندارد که با فرد عاقل و خردمندى کـه داراى  : فرموده است  على 

طبع بلند و کرامت اخلاق نیست ، رفاقـت نمـایى ، ولـى مراقـب بـاش کـه در       
سـتى  برخوردهاى دوستانه ، تنها از فکر روشنش استفاده کنـى و بـه دنائـت و پ   

  .اخلاقش متخلق نگردى 
یکى دیگر از شرایط رفیق ، پاکدامنى وى از آلودگى هاى گنـاه و بزهکـارى   

اولیاى گرامى اسلام به پیروان خود توصیه کرده اند که بـا افـراد فاسـد و    . است 
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چـه ، رفیـق گناهکـار مـى     . ناپاك رفاقت نکنید و در مجالسشان حاضر نشوید
آلـوده کنـد و او را در معصـیت      ل بـد خـویش   کوشد تا دوست خود را به اعما

  .همرنگ خود سازد
و ایـاك و  : فى وصیۀ امیرالمؤ منین لولده الحسن علیهما السلام انه قـال فیهـا  

  )440.(مواطن التهمۀ و المجلس المظنون به السوء فان قرین السوء یغر جلیسه 
ا آنان رفـت  جوانى که با رفقاى گناهکار و بدنام رفاقت مى کند و در جامعه ب

و آمد مى نماید، اگر به فرض ، خویشتن دار و با اراده باشد و مراقبت کند که به 
گناهانشان آلوده نشود، نمى تواند از بدنامى اجتمـاعى و سـوء شـهرت خـود را     

زیرا بدنامى یک اثر قهرى است که بـر اثـر رفاقـت بـا افـراد      . مصون نگاه دارد
ابق او را ننگین مـى کنـد، اگـر چـه بـه      گناهکار دامن گیر جوان مى شود و سو

  .کارهاى بد آنان آلوده نشده باشد
  )442.(اولى الناس بالتهمۀ من جالس اهل التهمۀ :   قال رسول االله 

از رفاقت و همبستگى سه گروه بر حذر باش : فرموده است  امام صادق 
وزى به نفع تو خیانت مى کنـد، روز  کسى که ر. خائن ، ستمکار و سخن چین . 

کسى که براى تو به دیگرى ستم مى نماید، . دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد
نزد تو نمامى  دیگرانطولى نمى کشد که به شخص تو ستم مى کند و کسى که از 

  .نمامى خواهد کرد دیگرانکند، عن قریب از تو نزد 
فیک فهو خلیـق ان یـذمک بمـا لـیس     من مدحک بما لیس :  قال على 

  )444.(فیک 
با چاپلوس رفاقت مکن که او با چرب زبانى تـو را  : فرموده است  على 

کار نارواى خود را در نظرت زیبا مى نماید و دوست دارد که تـو  . اغفال مى کند
  .نیز مانند وى باشى 
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با آنان طرح دوستى و جوانان باید از همنشینى فرومایگان متملق بپرهیزند و 
رفاقت نریزند و متوجه باشند که بر اثر معاشرت و مجالست با آنها رفته رفته بـه  

  .خوى ناپسند تملق مبتلا مى شوند
جوانان باید بدانند که تملق و چاپلوسى ، به منزله انتحار معنوى و نابود کردن 

علاقه کسى که به سعادت و خوشبختى خود . شخصیت اجتماعى خویشتن است 
دارد، هرگز به چنین خلق ناپسندى متخلق نمى شود و با دست خـود موجبـات   

  .نابودى شخصیت خویش را فراهم نمى سازد
درباره رفاقت و شرایط رفیق ، احادیث دیگرى نیز از اولیـاى اسـلام رسـیده    

در این جا با نقل یکى از آن روایات ، که حاوى شرایط رفیـق خـوب و   . است 
  .حث رفاقت را خاتمه مى دهیم شایسته است ، ب
الصداقۀ محدودة فمن لم تکن فیه تلک الحدود فلا تنسـبه  :  عن الصادق 

الى کمال الصداقۀ و من لم یکن فیه شى ء من تلک الحدود فلا تنسبه الى شـى ء  
اولها ان یکون سریرته و علانیته لک واحدة و الثانیۀ ان یرى زینک . من الصداقۀ 

شینک شینه و الثالثه لا یغمره عنک مال و لا ولایۀ و الرابعـۀ ان یمنعـک   زینه و 
  )446.(شیئا مما تصل الیه مقدرته و الخامسۀ لا یسلمک عند النکبات 

مسئله انتخاب شغل و به دست آوردن کار، یکى از مهم تـرین مسـائل نسـل    
مى کنند فرزندان بشر موقعى که روزگار کودکى و ایام بلوغ را طى . جوان است 

و به دوران جوانى قدم مى گذارند، مایل اند کارى به دست آورنـد و جـایى در   
زندگى خویش را از درآمد شخصى تاءمین نماینـد و  . جامعه براى خود باز کنند

شایسـتگى خـود را ثابـت کننـد و     . در پرتو آن به آزادى و استقلال نایل گردند
  .شخصیت خویش را در جامعه مستقر سازند
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ل به کار و قبول مسئولیت ، لازمـه زنـدگى شـرافتمندانه در اجتماعـات     اشتغا
کسى که مى خواهد از مزایاى تمدن برخوردار گردد و با عـزت و  . بشرى است 

آبرومندى امرار حیات نماید، باید خود عضـو مفیـد جامعـه باشـد و در حـدود      
یج کـار  لیاقت و شایستگى کارى را به عهده بگیرد و همان طـور کـه وى از نتـا   

  .نیز از نتیجه کار او بهره مند گردند دیگراناستفاده مى کند،  دیگران
فرومایگانى که از قبول مسئولیت و انجام کـار شـانه خـالى مـى کننـد و در      

ارتـزاق مـى    دیگرانزندگى سربار مردم اند و مانند انگل ها از محصول زحمت 
سرانجام ، بیکارى و تن  کنند، مورد بدبینى اسلام و منفور جوامع بشرى هستند و

  .پرورى ، آنان را به راه فساد اخلاق و تباهى سوق مى دهد
  )448.(ملعون من القى کله على الناس :   قال رسول االله 

اگر تن دادن به شغل ، مایه زحمت و تعب است ، بیکارى : فرموده  على 
  .دائم نیز باعث نادرستى و فساد است 

خداوند، بشر را با نیروى عقل و استعداد نامحدود آفریـده و از وى خواسـته   
است تا با کار و کوشش و با سعى و عمل ، ذخایر نهفته زمـین را بیـرون آورد،   
غذا و لباس و سایر لوازم معیشت خود را تهیه نماید، با آسایش خـاطر زیسـت   

  .کند و شکرگزار او باشد
رضِْ وجََعَلنَْا لَُ�مْ ِ�يهَا مَعَا�شَِ (

َ
ن�اُ�مْ ِ� الأْ ا �شَْكُرُونَ  وَلَقَدْ مَك�   .)قلَِيلاً م�

اى فرزندان بشر، ما به شما در زمین سلطه و اقتدار بخشیدیم و براى تـاءمین  
روزى و معیشتتان ، هر قسم نعمتى را در آن قرار دادیـم ، ولـى انـدکى از شـما     

  .شکرگزار نعمت هاى خدا هستید
شرف و از عوامل  سعى و عمل مایه بهزیستى و عمران و آبادى و حافظ عز و

اولیـاى گرامـى اسـلام ، در کمـال     . مؤ ثر در سعادت مادى و معنوى بشر است 
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صراحت ، پیروان خود را به کار و کوشش مشروع ترغیـب و تشـویق نمـوده و    
ارزش مجاهدات آنان را در راه تـاءمین معـاش خـود و زن و فرزندانشـان ، در     

به علاوه ، خودشان کار مى . ندردیف فداکارى سربازان اسلام به حساب آورده ا
  .کردند و عملا نیز مردم را به سعى و کوشش دعوت مى نمودند

  )450.(الکاد على عیاله کالمجاهد فى سبیل االله :  عن ابى عبداالله 
آن کس که بـراى تـاءمین معـاش عائلـه خـود      : فرموده  حضرت رضا 

د، اجرش از مجاهـد راه خـدا بـزرگ تـر     فعالیت مى کند و از پى روزى مى رو
  .است 

و بیده مسحاة و علیـه ازار   رایت ابا عبداالله : عن ابى عمرو الشیبانى قال 
غلیظ یعمل فى حائط له و العرق یتصاب عن ظهره فقلت جعلـت فـداك اعطنـى    

  )452.(اکفک فقال لى انى احب ان یتاءذى الرجل بحر الشمس فى طلب المعیشۀ 
را دیدم که در زمـین خـود    حضرت ابا الحسن : بن حمزه مى گوید على

مردان کار : عرض کردم . کار مى کند و قدم هاى مبارکش غرق عرق شده است 
  کجا هستند که شما شخصا زحمت مى کشید؟

  .کسانى که از من و پدرم بهتر بودند، کار مى کردند: در جواب فرمود
  آنها کیستند؟: پرسیدم 
و تمام پدرانم با دسـت خـود     و امیرالمؤ منین  رسول خدا: فرمود

  .کار کردن ، عمل انبیاء و مرسلین و مردان صالح و شایسته است . کار مى کردند
پیشواى عالى قدر اسلام ، براى آن که مسلمین را به کار و کوشش و به سعى 

لا افراد زحمـت  و عمل تشویق کند و آنان را از تنبلى و بیکارى برحذر دارد، عم
کش و کارگر را مورد مهر و عنایت مخصوص خـود قـرار مـى داد و بـه صـور      
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بر عکس ، با بیکاران به تلخى و سردى برخورد مى . مختلف تشویقشان مى کرد
  .نمود و مراتب نارضایتى خود را صریحا اظهار مى فرمود

غزوة تبوك استقبله سعد لما اقبل من   روى انس بن مالک ان رسول االله 
ما هذا الذى اکنـب یـدیک ؟ قـال یـا     : ثم قال له  الانصارى فصافحه النبى 

رسول االله اضرب بـالمر و المسـحاة فانفقـه علـى عیـالى فقبـل یـده رسـول االله         
  )454.(و قال هذه ید لا تمسها النار 

ى با مردى برخورد مى کـرد کـه نیـرو و    این بود که وقت  رسم پیغمبر اکر
قوتش مایه شگفتى آن حضرت مى شد، سئوال مى کرد آیا حرفـه اى دارد و بـه   

  .کارى مشغول است ؟ اگر جواب منفى بود، مى فرمود از چشم من افتاد
از نظر معنوى فرستاده خداوند و رهبر روحانى جامعه و از  پیغمبر اسلام

وقتـى در حضـور مـردم    . ل مملکـت بـود  نظر ظاهرى رئیس کشور و شخص او
دست سعد انصارى را به احترام سعى و عملش مـى بوسـد، در واقـع بـالاترین     
مراتب احترام و تشویق را نسبت به کار و کارگر معمول داشته است و موقعى که 

، نافـذترین سـخن را دربـاره    »از چشم من افتـاد «: درباره فرد بیکار مى فرماید
  .از بیکارى و بیکار ادا فرموده است  نارضایى و اعراض خود

در آیین مقدس اسلام ، پدران موظـف انـد کـه فرزنـدان جـوان خـود را در       
ایـن خـود   . انتخاب شغل یارى کنند و آنان را به کار شایسته و مناسبى وادارنـد 

یکى از حقوقى است که فرزندان به پدران مسلمان خود دارند و پـدران بایـد آن   
  .را ادا نمایند

یا على حق الولد على والده ان یحسن اسـمه و ادبـه و   :   ل رسول االله قا
  )456.(یضعه موضعاصالحا
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اولیاى گرامى اسلام ، ضمن این که کار را از جنبه مادى و به منظـور تـاءمین   
معاش و اداره زندگى مورد توجه قرار داده و به پیروان خود توصیه کرده اند، بـه  

وى آن نیز عنایت داشته و کار و کوشش را وسـیله اسـتقلال و تحکـیم    جنبه معن
  .شخصیت و مایه عز اجتماعى و بى نیازى از مردم خوانده اند

ان رجلا اتاه فقال اننى لا احسن ان اعمل عمـلا  :  عن زراره عن الصادق 
ءسک بیدى و لا احسن ان اتجر و انا محارف محتاج فقال اعمل و احمل على را

  )458.(و استغن عن الناس 
از مردم قطـع امیـد کـردن و از    : فرموده است  حضرت موسى بن جعفر 

ثروتشان چشم پوشیدن و به درآمد کار خود قانع بودن ، براى مرد باایمان ، مایه 
چنین انسـانى در نظـر مـردم    . عز دینى و روح جوانمردى و شرف دنیوى است 

د محترم و در محیط خانواده اش داراى هیبت و عظمـت  بزرگ و بین فامیل خو
  .بى نیازترین تمام مردم است  دیگراناو در ضمیر خود و در نظر . خواهد بود

ناگفته نماند که تشویق و ترغیب اولیاى گرامى اسلام به کار و کوشش ، تنهـا  
ناظر به شغل هاى مشروع و کارهاى مفیدى است که خیر و صلاح جامعه در آن 

و گرنه کارهایى که به جسم و جان مردم و به عفت و اخـلاق عمـومى   . ست ها
آسیب مى رساند و منافى با شرافت و عزت نفس است ، هرگز نمى تواند باعـث  

  .افتخار و سربلندى و مایه عز و شرف اجتماعى گردد
کسى که از راه رشوه خوارى و تملق گویى ارتزاق مى کند، کسـى کـه از راه   

مى نماید، کسى کـه بـا     ا تشکیل فاحشه خانه و قوادى امرار معاش زنا و لواط ب
قماربازى و درآمد قمارخانه یا مشروب فروشى و بدبخت کردن مردم اعاشه مى 
کند و خلاصه کسى که از راه کسب هاى غیر مشروع چرخ زندگى خـود را مـى   

ى گرداند، نه تنها شخصیت شریفى به دست نمى آورد، بلکه بـر عکـس ، کارهـا   
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پست و پلید او را زبون و فرومایه مى سازد، شخصیت انسانى اش را درهم مـى  
  .مى سازد  شکند و به صفات ناپسند متصفش 

دموستن ، ناطق معروف یونان ، در نطقى که درباره چگونگى مقاومت فیلیپ «
به نظر من ، با داشتن شغلى پسـت و دون غیـر ممکـن    «: ایراد کرد، چنین گفت 
شغل و عمل افـراد  . تواند روحیه اى عالى و نجیب داشته باشداست که شخص ب

  ».هر چه که باشد، اخلاق آنان متناسب با آن خواهد بود
این نظریه صحیح روانشناسى است و درست نشان مى دهد که چه اقـداماتى  

  .باید در مورد نظم اقتصادى کنونى ما اعمال گردد
بر اصول اخلاقى وى باقى مى  فعالیت فرد، نفوذى قوى و تاءثیراتى گوناگون

مى نماید و روشـن مـى     گذارد و کارهاى او ایجاد عاداتى انتخابى و مخصوص 
کـار و اقـدامات   . کند که آن فرد به خصوص ، چه چیز را نادیده خواهد گرفت 

فرد و همچنین تکرار اعمال معین و مشخص و آزمایش هاى معلوم ، آن اعمـال  
ات و رفتار شخص مى کند و بلند پروازى هـاى وى  و فعالیت ها را مبدل به عاد

را هدایت مى نماید و معلوم مى دارد که او چه اشخاصى را در طبقه دوسـتان و  
  .چه اشخاصى را در طبقه دشمنان خویش جاى مى دهد
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کسى که شغلى پست و دون دارد، غیر ممکـن  «: بنابراین وقتى دموستن گفت 
کلماتى فقط به خاطر خوش آیند » .است بتواند روحى عالى و نجیب داشته باشد

شنوندگان خویش نگفت ، بلکه وى در مورد چگونگى این که محـیط کـار هـر    
زیرا هر کجا که خزانـه پـول   . فرد، اخلاق او را طرح ریزى مى کند، سخن گفت 

عالیت شـما و  شماست قلب شما هم همان جا خواهد بود و همان جا فکر شما، ف
آن جا که فعالیت و کار افراد باعث خودبینى مى گردد . اراده شما هم خواهد بود

طبعا افراد نمى توانند با سایرین همدردى کنند و اگر در علم روانشناسى قـوانین  
  )460(».عمومى وجود داشته باشد، این یکى از آن قوانین است 
نکتـه جـالبى در روایـات    در موضوع کار و کوشش و به دست آوردن مال ، 

اسلامى خاطر نشان شده که امروز نیز مورد توجه دانشمندان بشر است و آن این 
که اگر انگیزه کار و به دست آوردن مـال ، تـاءمین معـاش خـود و خـانواده و      

باشد، آن کار مقـدس   دیگرانبستگان یا بالا بردن سطح زندگى عائله خویش و 
کریم و احترام است ، ولى اگـر مقصـود از   و آن مال ممدوح و صاحبش مورد ت

کار و کوشش ، ثروت اندوزى و جمع مال براى فخـر فروشـى و تفـوق جـویى     
باشد، نه تنها چنین کار و مالى شریف و مقدس نیست ، بلکـه صـاحبش نیـز از    
صراط فضیلت و اخلاق منحرف شده و پیرو حرص و افکار شیطانى خود شـده  

  .است 
جالسا مع اصحابه ذات یوم فنظر الى شاب ذى جلد و قـوه و قـد     کان 

لا :   بکر یسعى فقالوا ویح هذا لو کان شبابه و جلده فـى سـبیل االله فقـال    
تقولوا هذا فانه ان کان یسعى على نفسه لیکفها عن المسئله و یغنیهـا عـن النـاس    

ین ضعیفین او ذریـه ضـعافا لیغنـیهم و    فهو فى سبیل االله و ان کان یسعى على ابو
یکفیهم فهو فى سبیل االله و ان کان یسعى تفاخرا و تکاثرا فهو فى سبیل الشـیطان  

).462(  
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به خدا قسم ما سخت گرفتار : عرض کرد مردى با نگرانى به امام صادق 
مـا   وضع. دنیا طلبى شده ایم و دوست داریم که بر مال و ذخایر آن دست یابیم 

  چگونه خواهد بود؟
  :حضرت از او سؤ ال کرد

دوست دارى با مال دنیا چه کنى و درآمدت را در چه راهى صرف نمـایى   - 
  ؟

 2. قسمتى را در بهبود زندگى خود و عائله ام صرف نمـایم   -  1: جواب داد
در راه خدا به فقرا و  -  3. صله رحم کنم و به بستگان تهى دستم کمک نمایم  - 

  .به سفر عبادت حج و عمره بروم  -  4. هم مستمندان بد
نگران نباش ، کار تو دنیاطلبى مذموم نیست ، بلکه ایـن کـار   : حضرت فرمود

  .خود آخرت طلبى است 
لا خیر فیمن لا یحب جمـع  : عن عمرو بن جمیع قال سمعت ابا عبداالله یقول 

  )464.(المال من حلال یکف به وجهه و یقضى به دینه و یصل به رحمه 
ظام سرمایه دارى ، مخصوصا در عصر حاضر، گرفتارى ها و ناروایى هاى ن«

اکثر فجایع جهانى کنونى ، تنگدستى مبرم ، بیکـارى  . عظیمى به بار آورده است 
پردامنه ، خودکشى روز افزون ، طلاق فراوان ، تن فروشى دریغ آور، بهره کشى 

دوره سـرمایه  بهیمى و حتى مستعمره طلبى و جنگ هـاى جهـانى از عـوارض    
  .دارى است 

در عصر ما سرمایه دارى با مخاطرات مهلکى ، که مهم ترین آن هـا وسـعت   
یافتن فواصل طبقه هاى اجتمـاعى و در گـرفتن بحـران سـوداگرى یـا بحـران       

  )466(».اقتصادى هستند، مواجه شده است 
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در پیکر اجتماع نیز کلمه عضو به گروه هاى مختلف صنفى و کلمه انسان بـه  
ام افراد جامعه ، که به منزله واحد سلولى بدن اجتماع اند اطـلاق مـى شـود و    تم

ولى ساختمان طبیعـى و خصـایص   . همه داراى احترام و حقوق اجتماعى هستند
موروثى و صفات شخصیت تمام افراد بـا یکـدیگر متسـاوى نیسـت ، بلکـه از      

  .جهات متعدد با هم تفاوت دارند
  )468.(الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه  : عن ابى عبداالله 

در جامعه گروههاى عضوى وقتى مفیدند که با گروه هاى عضوى دیگر، براى 
هرگاه عضوى که با غرور و خـودبینى  . ایجاد یک اجتماع موزون همکارى کنند

رشد کند، در زندگى اجتماعى همان عملى را دارد که سرطان در بدن انجام مـى  
  .دهد

ه هاى پیکرى و عضوى فقط از این نظـر مسـاوى انـد کـه همگـى      افراد گرو
موجودات انسانى اند، ولى از نظر امکانات ارثـى و عـادات و سـن و جـنس و     

مع هـذا، اخـتلاف ظرفیـت    . ارزش فیزیولوژیکى و اخلاقى و فکرى متفاوت اند
معـده و مخـرج نیـز    . فردى و اعمال اجتماعى ، دلیلى بر تفاوت شرافت نیست 

دن همچون مغز و چشم ها ضرورى اند همه اعضا به قلب بستگى دارند و براى ب
کـارگر در خـدمت کارفرمـا و کارفرمـا در     . قلب نیز به همه آنها وابسته اسـت  

در یک اجتماع پیکرى ، کارهاى حقیر شرافت کمترى از . خدمت کارگران است 
 ـ. کارهاى خطیر ندارند ز همچـون  در موفقیت یک پرواز، مهندس و مکانیسین نی
  )470(».خلبان سهم دارند

تـا مـوقعى   . مردم همواره در خیر و خوبى به سر مى برند: فرموده  على 
  .که با یکدیگر متفاوت اند و اگر یکسان گشتند، هلاك خواهند شد

  :دکتر کارل مى گوید
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اگر اجتماع به شخصیت افراد توجه کند، ناگزیر به عدم تساوى آنـان قائـل   «
هر کس باید موافق خصایص فردى خود مورد استفاده قرار گیرد، زیرا . دمى شو

مـا بـا تـلاش در    . خوشبختى وى ، با توافق صحیح با نوع کارش بسـتگى دارد 
یکنواخت و یکسان کردن افراد، این اختصاصات را که بسـیار مفیـد بـوده انـد،     

عى مـى تـوان   در اجتماع امروز، مشاغل و وظایف بسیار متنو. پایمال کرده ایم 
بنابراین ، بایستى افراد انسانى را به جاى یکنواخـت کردنشـان متفـاوت    . یافت 

دانست و این اختلاف را با تعلیم و تربیت و عادات زندگى آنـان محسـوس تـر    
  )472(».ساخت 

براى آن که جوانان بتوانند مشاغلى اختیار کنند که بـا اسـتعدادهاى واقعـى    «
ایـن  . اید آنان را بـه سـمت شـغل معینـى توجـه داد     ایشان توافق داشته باشد، ب

موضوع ، به خصوص براى کسانى مفید است که مى خواهند هر چه زودتر شغل 
نتیجه این توجه دادن ها، بخصوص در مورد مشاغل دستى خیلـى  . اختیار نمایند

واضح است ، زیرا تست هاى محرك ، که در مواردى بسیار استادانه و بدیع اند، 
اما در موارد ممتاز، آن تست ها کافى نیسـتند، زیـرا   . مى بر عهده دارندمه  نقش 

تشخیص استعداد، که به این ترتیب به عمل مى آید، قطعیتى به دست نمى دهـد،  
بنابراین ، براى توجـه دادن جوانـان بـه سـوى     . بلکه احتمالى را معین مى نماید

امتحـان طبـى و نتـایج     مشاغل ، مسائل دیگرى را نیز باید دخالت داد، از قبیل
ضـمنا ذوق شـاگردان را نبایـد بـا     . تحصیلى آرزوهاى خانواده و خـود جـوان   

استعداد ایشان اشتباه نمود، زیـرا در بسـیارى از مـوارد، انسـان ابتـدا شـغلى را       
راهنماهاى استعداد، که . دوست دارد، ولى استعدادش در آن زمینه متوسط است 

ست ، در این مقـام ، صـمیمیت آمیختـه بـا     از طرف آمریکایى ها درست شده ا
مثلا به پسر یک نفر بانکدار یا ماءمور عالى رتبه . شهامت خاصى به کار مى برند
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دولت ، که کم استعداد است ، اما در امـور دسـتى مـوفقیتى حاصـل مـى کنـد،       
نصیحت مى نمایند که شغل آشپزى یا باغبانى اختیار نماید، ولى راهنمایان ایـن  

نیز خاطرنشان مى کنند که خانواده ها به هـیچ وجـه از ایـن مسـئله     موضوع را 
  )474(».خوش وقت و با آن مساعد نیستند

  )476.(اعملوا فکل میسر لما خلق له :   قال رسول االله 
پیش از انتخاب شغل ، باید شوق خود را در نظر گرفت ، زیـرا شـغلى کـه    «

کسـى  . نمى گیرد و موفقیت و سعادت نمى آورد مورد علاقه نباشد، خوب انجام
که کار خود را دوست دارد، به آسانى در این کار پیش مـى رود و چـون طبعـا    
راضى و خوش خو مى شود، با زیردستان و بالادستان به خوشـى مـى سـازد و    
دشوارى هاى کار را، هر چه باشد، بـه نیـروى عشـق و علاقـه از میـان برمـى       

  )478(».دارد
به آزادى و به تشخیص عقلانى ، کارى را مطـابق اسـتعداد و ذوق    کسى که«

خود نمى بیند، و آن را رها مى کند، وجودى است بالغ که به رشد فکرى رسیده 
و قوه تمیز یافته ، لکن آن که در نتیجه شکست و از ناچارى دست از کارى مى 

  )480(».کشد و توجهى به واقع ندارد، از رشد فکرى محروم است 
رچه مسئله صلاحیت و شایستگى براى قبول مسئولیت در گذشـته و حـال   گ

پیوسته مورد توجه عقلاى بشر بوده و هسـت ، ولـى در جهـان کنـونى علـم و      
صنعت ، این اصل با اهمیت بیشترى تلقى شـده و بـراى حسـن انجـام کارهـاى      
پیچیده و مشکل دنیاى ماشین ، یکى از شرایط پیروزى و موفقیـت بـه حسـاب    

  .ه است آمد
در روزگار گذشته ، که اقتصاد بشـر بـر اسـاس کشـاورزى بـود، تشـخیص       
استعدادهاى طبیعى جوانان براى انتخاب شغل و اشتغال به کار ضـرورت قطعـى   
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نداشت ، زیرا در آن دوره ، به استثناى بعضى از کارها که به اسـتعداد طبیعـى و   
و سطحى بود که اغلب  شایستگى فطرى نیاز داشت ، بیشتر کارها به قدرى ساده

جوانان ، با اختلاف درجات هوش و استعداد، در هر کارى که وارد مـى شـدند،   
ولى در . به آسانى آن را فرا مى گرفتند و به خوبى از عهده انجامش برمى آمدند

دنیاى کنونى ، که اقتصاد جهانى بر پایه تکنیک و ماشین قرار گرفتـه اسـت ، در   
قل و هوش و در پرتو علم و محاسبه ، صـدها پدیـده   دنیایى که بشر با قدرت ع

صنعتى بوجود آورده و هر پدیده اى موضوع کار و مجراى درآمد هزاران مـردم  
جهان شده است ، مسئله تشخیص استعداد طبیعـى و لیاقـت فطـرى جوانـان در     

  .انتخاب شغل نقش بسیار مؤ ثرى دارد
باز کند و خویشتن را  جوانى که مى خواهد در دنیاى صنعت جایى براى خود

با زندگى ماشینى تطبیق دهد، قبلا باید بداند که در چه رشته اى لیاقت دارد و از 
عهده چه کارى برمى آید، سپس در حدودى که مى خواهد، در آن کار پیشرفت 
کند و معلومات لازم را فرا بگیرد تا بتواند شغل مناسـبى بـه دسـت آورد و بـه     

  .آبرومندى زندگى کند
فته نماند که تنها کسب معلومات در رشته مورد نظـر و تحصـیل تخصـص    ناگ

براى نیل به زندگى موفقیت آمیز و با شرافت کافى نیست ، بلکه عـلاوه بـر آن ،   
  .شایستگى اخلاقى و حسن سازش اجتماعى لازم است 

کل ذى صناعۀ مضطر الى ثلاث خلال یجتلب بهـا  : قال  عن ابى عبداالله 
امـام  . و هو ان یکون حاذقا بعلم مؤ دیا لامانۀ فیه مستمیلا لمن استعمله  الکسب
هر صاحب حرفه و صـنعتى ناچـار بایـد داراى سـه     : فرموده است  صادق 

اول آن کـه در رشـته   . خصلت باشد تا بتواند به وسیله آن تحصیل درآمـد کنـد  
. دیگر آن که با درستکارى و امانت رفتار کند. اشته باشدعلمى خویش مهارت د
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سوم آن که با کارفرمایان حسن برخورد داشته باشد و نسبت به آنان ابراز تمایل 
  .نماید

در دنیاى کشاورزى دیروز، جوانان خیلـى زود بـه اسـتقلال اقتصـادى مـى      
رسـوم  رسیدند و به آسانى داراى شغل و درآمد مى شـدند، زیـرا طبـق آداب و    

زمان ، فرزندان از دوران قبل از بلوغ با پـدر بـه مزرعـه مـى رفتنـد و او را در      
کارهاى فلاحتى کمک مى نمودند و در ضمن ، خود نیز به فنون ساده کشاورزى 
، که معمول آن روز بود، آشـنا مـى شـدند و بـراى فـرا گـرفتن تعلیمـات لازم        

  .کشاورزى ، دینارى صرف آنان نمى شد
عه از حیث عقل و جسم زودتر پخته و بالغ مى گردید و وظایف مرد در مزر«

. حیات را در بیست سالگى مانند مردان چهل سـاله بـه خـوبى درك مـى کـرد     
  )483(».احتیاج او تنها به گاوآهن و بازوى قوى و مراقبت اوضاع جوى بود

بعضى از کارهاست که انجام آن ، احتیاج به تحصیلات عالى و معلومات زیاد 
قسمتى . پاره اى از کارها با فرا گرفتن تحصیلات متوسط انجام پذیر است . ددار

از مشاغل و کارهاى دستى است که تحصیلات علمى و درسى لازم ندارد و فـرا  
البته تمام این مشاغل از نظر ارزش . گرفتن آن با تمرین هاى عملى میسر است 

 ـ  ى همـه آنهـا در اداره   علمى و وزن اجتماعى و درآمد مالى یکسان نیسـتند، ول
  .اجتماع نقش مؤ ثرى دارند و هر یک باید در جاى خود محترم باشد

اگر جوانان کم استعداد درباره خود واقع بین باشند و با فـرا گـرفتن یکـى از    
شغل هاى متوسط یا کارهاى دستى ، کـه مناسـب استعدادشـان باشـد، خـدمت      

وبى انجام دهند، مى توانند بـه  اجتماعى خویش را آغاز نمایند و آن کار را به خ
  .شایستگى جاى خود را در جامعه باز کنند و به استقلال اقتصادى نایل آیند



186 
 

بى تردید و تاءمل ، بـه شـغلى بپردازیـد کـه در خـور توانـایى و اسـتعداد        «
شماست ، زیرا اگر در جهان کار پستى باشد، آن است که صاحب کـار از عهـده   

با مهارت و کمـال انجـام شـود، موجـب افتخـار و       برنیاید، و گرنه هر عملى که
  )485(».سربلندى است 

بعضى از جوانان در جامعه ما چنان دچار خودپرستى و اشتباه شـده انـد کـه    
حاضر نیستند به طور موقت کار خرید لوازم خانه خود را به عهـده بگیرنـد و از   

و بـه منـزل    پولى که پدر، با زحمت کار تحصیل کرده ، نـان و غـذا تهیـه کننـد    
بیاورند، چه رسد به این که شغل هاى متوسط و کارهاى دستى را به طـور دائـم   

  .بپذیرند و آن را مجراى معیشت و زندگى خود قرار دهند
اگر بخواهیم جوانان بـه کارهـاى متوسـطى کـه در خـور اسـتعداد و لیاقـت        

ى و پسـت   آنهاست ، علاقه مند شوند و در قبـول و انجـام آن کارهـا، احسـاس     
حقارت ننمایند، باید کلیه طبقات مـردم ، عمومـا، و صـاحبان قـدرت و مقـام ،      
خصوصا، همه آن شغل ها را محترم شمارند و هر فردى که عهده دار کار مفیدى 
است ، قولا و عملا مورد احترام و تکریم قرار گیرد و باید جوانان بفهمند که کار 

اگر به خوبى و درستى انجام پذیرد،  مفید و مورد احتیاج اجتماع ، هر چه باشد،
براى جوان مایه ننگ و حقارت نیست ، بلکه ننگ و پستى براى جوان این است 
که بیکار و سربار جامعه باشد، یا آن که کارى را به خیانـت و نادرسـتى انجـام    

  .دهد
اولیاى گرامى اسلام ، علاوه بـر آن کـه خـود شخصـا در کـار کشـاورزى و       

سایر کارگران کار مى کردند و با دست خود بیل مـى زدنـد،   درخت کارى مانند 
در بعضى از مواقع با داشتن نوکر و خدمتگزار و دوستان بسیار صـمیمى ، لـوازم   
خانه خود را شخصا خریدارى مى کردند و در مقابل چشم مردم روى دست مى 
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 ـ    ه از گرفتند و به منزل مى بردند تا به پیروان آن روز و امـروز خـود بفهماننـد ک
انجام کارهاى مفید، خواه بزرگ باشد یا کوچـک ، ابـا نکننـد و از نگـاه مـردم      

  .احساس انفعال ننمایند
کان سید المرسلین یشترى الشى ء فیحمله الى بیته بنفسه ، فیقول لـه صـاحبه   

  )487(صاحب المتاع احق بحمله : اعطنى احمله ، فیقول 
م که یک درهم خرما خریدارى کرد را دید على : راوى حدیث مى گوید

اجـازه  : بعضى روى ارادت به رئیس مملکت گفتند. و خود شخصا آن را مى برد
کسى که عائله دارد، بـه حمـل   : در جواب فرمود. دهید آن را براى شما بیاوریم 

  .متاع خود شایسته است 
ناگفته نماند که مشکل جوانـان در انتخـاب کـار و اشـتغال بـه شـغل ، تنهـا        

شخیص استعداد طبیعى و تحصیل مبانى علمى و آموختن فنون عملـى نیسـت ،   ت
بلکه پس از فراغت از تحصیل و فرا گرفتن تجربیات لازم ، ممکن اسـت در راه  
اشتغال به کار یا ادامه کار با موانع تازه اى مواجه شوند و مشکلات جدیدى سد 

  .راه پیشرفت و موفقیتشان گردد
براى انجام یکى از کارهاى اجتماعى آماده مى شـوند  مثلا موقعى که جوانان 

و از هر جهت به شرایط لازم آن مجهز مى گردند و قدم در جامعه مـى گذارنـد،   
اغلب مشاهده مى کنند براى اشتغال به کارى که مربوط به رشته آنهاست ، جاى 

از ایـن وضـع سـخت    . قبلا آن را اشغال کـرده انـد   دیگرانخالى وجود ندارد و 
مدتى بایـد  . گاهى برافروخته و خشمگین مى گردند. احت و متاءثر مى شوندنار

مجاهده کنند و رفت و آمد نمایند تا مگر این مشکل حل شود و بـه کـار مـورد    
این مطلب در جهان غرب نیز یکى از مشکلات نسل جوان . نظرشان دست یابند

  .امروز است 
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  :موریس دبس مى گوید
ند و یا پس از سالها کوشش و مطالعه و زحمـت  جوانانى که شغلى آموخته ا«

وارد در کارى مى شوند، به محض ورود در زندگانى فعال ، نسل ماقبل خـود را  
ملاقات مى کنند که همه جاها را اشغال کـرده و بـه درخواسـت هـاى مشـروع      

از این جا یک مخالفت غیرقابل اجتناب مـابین  . ایشان جواب مساعد نمى دهند
ایجاد مى شود که در تمام دوره اولیه کمال بـاقى و پایـدار مـى     جوانان و پیران

  )489(».ماند
  پدیده صنایع خودکار

پدیده صنایع خودکار، راه هاى بهتر و سریع ترى را در تولید محصول نشـان  
داد و مورد قبول صاحبان موسسات بزرگ صنعتى واقع شد و با به کـار افتـادن   

الا، عـده زیـادى از   ماشین آلات و ابزارهاى مدرن و دگرگون شدن طرز تولید ک
ایـن خـود فصـل    . متخصصین تحصیل کرده و کارگران تجربه دیده بیکار شـدند 

نوینى را در زندگى کشورهاى صنعتى گشود و مشکل تازه اى را به نام بیکـارى  
تکنولوژى به وجود آورد و با توسعه صنایع خودکار این مشکل در سراسر جهان 

  .پیوسته گسترش مى یابد
فنى موجب مى گردد که نسبت استفاده از کار در هر واحـد   معمولا ترقیات«

با این وضع باید دید پس از حصول تغییـر و ترقـى فنـى و    . از تولید، تقلیل یابد
پیدایش کارگران زاید، صنایع دیگر چه حد از کارگران مزبور را جذب مى نماید 

  .و اشتغال مجدد چه وقت و در چه محلى صورت مى گیرد
رسیده اند کـه بررسـى هـایى از ایـن قبیـل را از طریـق روش       به این نتیجه 

زیرا نتـایج حاصـله از آن بـه دوران انجـام     . استقرایى نمى توان به نتیجه رساند
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. تحقیقات محدود مانده و به سایر ادوار با خصوصیات دیگر قابل اعمال نیسـت  
  .نظر به این نقص ، براى تحقیق از روش هاى مختلف استفاده کرده اند

یکى از موسسات که نسبت به تاءثیرات تکنولوژى در امر اشتغال مطالعاتى به 
عمل آورده ، نتیجه بررسى هاى خود را در صنعتى که مورد مطالعه قـرار گرفتـه   

  .است ، به این شرح اعلام نموده است 
از کارگرانى که بـه بیکـارى تکنولـوژى گرفتـار شـده       45در زمان بررسى ، 
  )491(».و ثابت پیدا کرده و بقیه هنوز بیکار بوده اندبودند، مشاغل جدید 

خواستن رزق مباح و گذران کردن از درآمد حلال : رسول اکرم فرموده است 
  .وظیفه واجب هر مرد و زن مسلمان است 

  )493.(لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض : قال  عن العسکرى 
اگر روزى را ببینى کـه سـربازان در میـدان    : به هشام فرمود امام صادق 

کارزار، از دو طرف در مقابل یکدیگر صف کشیده اند و با مشـتعل شـدن آتـش    
جنگ ، نگرانى و وحشت همه جا را فرا گرفته است ، تو در همان روز از انجـام  
کار و طلب روزى باز نایست و در همان شرایط سخت و دشوار، براى به دسـت  

  .ش کن آوردن معاش کوش
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  جوان و دنیاى ماشین

رضِْ وَاسْتَعْمَرَُ�مْ �ِ ... (: قال االله العظیم فى کتابه 
َ
نَ الأْ ُ�م مِّ

َ
�شَأ

َ
  )495()يهَاهُوَ أ

اى بشر، آیا ندیدى که خداوند تمام آن چه را که در کره زمین است ، مسـخر  
  و مقهور تو ساخته است ؟

رضِْ وَاسْتَعْمَرَُ�مْ ِ�يهَا(
َ
نَ الأْ ُ�م مِّ

َ
�شَأ

َ
  ) هُوَ أ

ه اسـت و آن را مسـتعمره شـما قـرار داده و     خداوند شما را از زمـین آفریـد  
  .سازید  خواسته است که با سعى و عمل ، معمور و آبادش 

  :شیخ طوسى در تفسیر تبیان مى گوید
اى جعلکم قـادرین علـى عمـارة الارض و مکـنکم مـن      )وَاسْتَعْمَرَُ�مْ ِ�يهَا(

  .عمارتها
ور خداوند در بشر قدرت آباد کـردن زمـین را قـرار داده و او را بـراى معم ـ    

  .ساختن آن توانا کرده است 
در این موضوع که خداوند حکیم کره زمین و همـه محتویـات آن را مسـخر    
بشر ساخته و قدرت بهره بـردارى از تمـام منـابع و موالیـد آن را بـه وى عطـا       

  .فرموده ، دو نکته شایان توجه و دقت است 
ى نیسـت  اول آن که مقصود از مسخر بودن زمین در دست بشر به عبارت معن

که آدمى آزاد مطلق و حاکم بى قید و شرط کره زمین است و مى تواند به تمـام  
خواسته هاى خود جامه عمل بپوشـاند، گرچـه بـر خـلاف قـوانین و نظامـات       

بلکه مقصود این است که بشر با به کار انـداختن عقـل و هـوش    . آفرینش باشد
ز کتاب آفرینش آگـاه  خود مى تواند به سنن و مقررات خلقت پى ببرد و از رمو

گردد و با سعى و عمل ، خود را با علل و معالیل جهان طبیعت منطبـق سـازد و   
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شرایطى به وجود آورد که از منابع زمین به نفع زندگى خویش بهره بردارى کنـد  
  .و موجبات آبادى جهان را فراهم نماید

یـدش را  به عبارت روشن تر، بشر مى تواند به راز برق پى ببرد و شرایط تول
فراهم سازد و با وسایل لازم مهارش کند و در راه آبادى زمین و بهبـود زنـدگى   

بشر مى تواند به تاءثیر پاره اى از مواد طبیعى واقف شود . خود به جریان اندازد
و آنها را به صورت دارو مورد استفاده قرار دهد و خـود را از شـر بیمـارى هـا     

گى و رشد نبات و حیوان آگـاه گـردد و بـا    بشر مى تواند از شرایط زند. برهاند
اجراى برنامه هاى عالمانه و مفید، به وضع کشاورزى و دامپـرورى خـود بهبـود    
بخشد و غذاى بیشتر و بهترى تهیه نماید، ولى هرگز قادر نیست نظام طبیعـت را  

یا آن که نظام منظومه شمسـى را  . تغییر دهد و قوانین آفرینش را دگرگون سازد
یزد و بشر قادر نیست نیروى جاذبه را از زمین بگیرد یا قانون مـرگ و  به هم بر

  .حیات را براندازد
  :راسل مى گوید

انسان هر قدر هم عالم باشد، قادر مطلق نیست و قدرت او محدود به حدود «
به وسیله علم و صنعت مى تواند این حدود را توسعه دهـد، ولـى   . طبیعت است 

  .آن را از میان بردارد هرگز نخواهد توانست به کلى
در حالى که ما مى توانیم با ملایمـت ، طبیعـت را بـه بـرآوردن بسـیارى از      
آرزوهاى خود راضى کنیم ، نمى توانیم بر او فرمانروا باشیم یا کـارى کنـیم کـه    

  جوان از نظر عقل و احساسات  25» .طبیعت سر مویى از راه خود منحرف شود
براى نیل به چنـین هـدف بزرگـى ، شایسـتگى     در نظر پیروان اسلام ، آدمى 

زیرا خداوند از آغاز، استعداد و قابلیت تسخیر اجرام کیهانى را نیز به بشـر  . دارد
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عطا فرموده و لیاقت بهره بردارى از منابع کرات سماوى را چهارده قـرن قبـل ،   
  .ضمن چندین آیه از قرآن شریف به وى نوید داده است 

سْـبغََ عَلـَيُْ�مْ (
َ
رضِْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ� الأْ ا ِ� ا�س� رَ لَُ�م م� هَ سَخ� ن� ا�ل�ـ

َ
�مَْ ترََوْا أ

َ
أ

  )498(.)نعَِمَهُ ظَاهِرَةً 
خداوند است آن که دریا را براى شما مسخر ساخت تا کشتى به فرمـانش در  
آن حرکت کند و روزى خود را از فضل الهى طلب کنید و شکرگذارش باشید، و 

ر کـرد و در ایـن   تمام آن چه را که در آسمان ها و زمین است ، براى شما مسخ
  .کار حکیمانه ، آیات الهى براى اهل تفکر آشکار است 

حکومت بشر بر کره زمین از موقعى آغاز شد که به کار کشاورزى دسـت زد  
و با راهنمایى عقل و در پرتو سعى و عمل توانست از عوامـل جـوى و ارضـى    

نـد و بـا   استفاده نماید، قسمتى از ذخایر زمین را به نفع زندگى خـود تسـخیر ک  
صرف وقت کمتر، مواد غذایى بیشترى به دست آورد و به تدریج اوضاع حیـاتى  
  .خویش را دگرگون سازد و شرایط زندگى خود را از زندگى حیوانات جدا کند

اکرموا الخبز فانه قد عمل فیه ما بین العـرش الـى الارض و   :   قال النبى 
  )500(.ما فیها من کثیر من خلقه 

انسان به محض صید وحوش آنها را قطعه قطعه مى کرد و بیشتر بـه حالـت   «
زیرا در آن زمان تمدن بـه  . خام و تا آن جا که معده گنجایش داشت ، مى خورد

معنى فراهم آورى و امن اقتصادى وجود نداشت و حـرص و ولـع بـراى حفـظ     
خوردنـد،   انسان هاى نخستین ، مانند سگان امروز غـذا مـى  . نفس ضرورى بود

  )502(».زیرا نمى دانستند غذاى بعدى کى خواهد رسید
پدیده کشاورزى تاریخ حیات بشر را تغییر داد و درهاى ترقى و تکامل را به 

بشـر در پرتـو   . رویش باز کرد و راه تسـخیر منـابع زمـین را همـوار سـاخت      
کشاورزى و ذخیره محصول توانست خوراك روزهاى بعد خود را تاءمین نمایـد  



193 
 

و خاطر خویش را از وحشت گرسنگى خلاص کند و فرصتى به دست آورد تـا  
فکر خود را در راه بهبود زندگى به کار اندازد، اسـتعدادهاى درونـى خـویش را    
یکى پس از دیگرى به فعلیت درآورد و با پیشرفت هاى علمى و عملى ، منازل 

  .هدد  بالاترى را بپیماید و حکومت خویش را بر کره زمین گسترش 
بشر در پرتو کشاورزى و ذخیره غذاى سالیانه خود توانسـت اسـاس تمـدن    

قسـمتى از  . بـاب معـاملات و داد و سـتد را بگشـاید    . انسان را پایه گذارى کند
بـه صـحرا و دریـا دسـت     . نیروى افراد را در سایر مجارى زندگى به کار اندازد

رى خود از منابع طبیعـى  تدریجا به بهره بردا. حیوانات وحشى را رام نماید. یابد
توسعه دهد و موجبات آسایش خویش و آبادى زمین را، کـه خواسـته خداونـد    

  .بزرگ بود، فراهم آورد
در آغاز دوره کشاورزى ، انسان ناگزیر مى شود کـه بـراى مراقبـت کشـته     «

هاى خود از سیر و سفر دائم دست بردارد و در مزرعه خـویش یـا نزدیـک آن    
پیـدایش خانـه   . ت انسان را به خانه سـازى وامـى دارد  این ضرور. سکونت کند

لزومـا سـفال گـرى و    . ثابت و با دوام ، به تدارك افزار خانه کشانیده مى شـود 
بـر اثـر فراوانـى خواربـار و     . بافندگى و صنایع دستى دیگر را به پیش مى راند
در هـر ناحیـه اى بازارهـاى    . ذخیره خوراك ، بازار داد و ستد گـرم مـى شـود   

گى بر پا مى گردند و نیازمندى هاى گوناگون مـردم را بـا معاملـه پایاپـاى     هفت
بسـط  . از آن گذشته ، تجارت خارجى نیـز رونـق مـى گیـرد    . برآورده مى کنند

تقسیم کار و تخصص ، کشف فلزات ، رام کردن اسب ، سـاختن چـرخ و تعبیـه    
میـان  . ازدوسایل دریانوردى ، تولید اضافى و تجارت دامنه دار را میسر مى س ـ

نتیجه این ترقیات . مردم نواحى دور از یکدیگر روابط گوناگون به وجود مى آید
  )504(».پیدایش شهرهاى بازرگانى است 
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کشاورزى در تمام ادیان الهى یک شـغل مقـدس شـناخته شـده و پیشـوایان      
مذهبى در هر عصر، علاوه بر آن که خود با کمال علاقه مندى به کار کشـاورزى  

آباد کردن زمـین ، کـه   . اشتند، مردم را نیز به این کار وادار مى ساختنداشتغال د
خواسته خداوند بزرگ است و همچنین بهره بردارى از منـابع و ذخـایر آن ، بـه    
صور مختلف میسر است و یکى از بهترین طـرق آن ، کـه در روایـات اسـلامى     

  .مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته ، مسئله کشاورزى است 
» هـو انشـاکم مـن الارض و اسـتعمرکم فیهـا     «فقوله تعالى ...  لى عن ع

فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة لیکون ذلک سببا لمعایشهم بما یخـرج مـن   
للخلق   الارض من الحب و الثمرات و ما شاکل ذلک مما جعله االله تعالى معایش 

).506(  
کارها زراعت است که نفعش عایـد عمـوم مـى    بهترین : فرمود امام باقر 

  .شود و از محصول آن نیکوکاران و بدکاران ارتزاق مى کنند
کنوز االله فى ارضه و ما فى الاعمال شى ء احـب الـى   : قال  عن الصادق 

  )508.(فانه کان خیاطا  االله من الزراعۀ و ما بعث االله نبیا الا زارعا الا ادریس 
بـه خـدا قسـم هـیچ     . زراعت کنید و درخت بکارید: فرمود  مام صادقا

از این نظـر کـه کشـاورزى و درخـت     «عملى مباح تر و پاکیزه تر از آن نیست 
کارى یک امر ضرورى در تغذیه و حیات بشر اسـت و گذشـت زمـان آن را از    

  ».میان نخواهد برد
یـز مـردم   قسم یاد کرد که در آخر زمـان ن   در آخر حدیث ، امام صادق

  .زراعت مى کنند و درخت مى نشانند
مسئله کشاورزى و ذخیره خوراك سالیانه ، نـه تنهـا در ادوار گذشـته مایـه     
آرامش خاطر بوده و بشر را در راه ترقى و تعالى به پـیش رانـده اسـت ، بلکـه     
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تمدن درخشان کنونى و جنبش هـاى علمـى و صـنعتى امـروز نیـز بـر اسـاس        
  .غذایى استوار است  محصول کشاورزى و ذخیره

دانشمندان عالى قدر زمانى قادر به مطالعه و تحقیق اند که نگـران گرسـنگى   
نباشند و بدانند جامعه به قدر کافى ذخیره غذایى دارد و پس از فراغت از کـار،  

مخترعین بـزرگ مـوقعى مـى    . مى توانند خوراك لازم خود را به دست بیاورند
کار اندازند و مردم را از ابتکار خویش برخـوردار  توانند افکار خلاقه خود را به 

سازند که از نظر خوراك اطمینان خـاطر داشـته باشـند و همچنـین اسـاتید، در      
شاگردان ، و اطبا در درمان بیماران ، و کـارگران در اداره مـؤ سسـات      تدریس 

صنعتى ، و خلاصه تمام طبقات مؤ ثر در جهان پیشرفته امروز، زمـانى وظـایف   
را به خوبى و با آرامش فکر انجام مى دهند که از جهت آذوقـه و خـوراك   خود 

  .در اضطراب و نگرانى نباشند
  )510(.ان النفس اذا احرزت قوتها استقرت :   قال رسول االله 
آدمى وقتى خـوراك سـال خـود را ذخیـره کنـد،      : فرمود حضرت رضا 

: سـپس فرمـود  . گردد و آسوده خاطر مى شـود  پشتش از بار زندگى سبک مى
حضرت باقر و صادق علیهما السلام تا زمانى که قوت سال خود را ذخیره نکرده 

  .بودند، خانه یا ملک نمى خریدند
احتیاج به غذا و سیر کردن شکم ، اولین و مهم ترین نیازى است که به طـور  

پیرى و لحظه مرگ وجود طبیعى در تمام فرزندان بشر، از روز ولادت تا دوران 
  .دارد و این حاجت قبل از سایر حوایج طبیعى باید برآورده شود

  )512(.ان االله عزوجل خلق ابن آدم اجوف :  عن ابى جعفر 
  .بدن آدمى بر غذا پایه گذارى شده است : فرمود حضرت صادق 
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ر نهـاد آدمـى وجـود    همه قواى عقلى و معنوى و تمام تمایلات غریزى که د
دارند، از غذا کسب نیرو مى کنند و زمانى به جنبش و حرکت مى آیند و فعالیت 
هاى طبیعى خود را آغاز مى کنند که احتیاج به غذا برطرف گشته و شـکم سـیر   

  .شده باشد
به زیبایى و جمال توجه . انسان گرسنه به مسائل عقلى و علمى فکر نمى کند

عشق و شهوت در مزاجش بى فروغ مـى  . خن نمى گویداز جاه و مقام س. ندارد
انسان گرسنه سرمایه هـاى  . شود و انتقام جویى و غضبش به خمودى مى گراید

عدل و انصاف ، رحمت و رافـت ، دوسـتى و   . معنوى و مذهبى را از یاد مى برد
رفاقت ، بستگى و رحمیت و سایر عواطف انسانى را بـه دسـت فراموشـى مـى     

در نظر انسان گرسنه ، چیزى به زیبایى و محبوبیت غذا نیست  سپارد، و خلاصه
، تنها آرزویش به دست آوردن خوراك است و جز به سیر کردن شکم خـود بـه   

  .چیزى فکر نمى کند
در نظر مردى که از گرسنگى نزدیک به هلاکت اسـت ، یـک ظـرف طعـام     «

یـک جـوان   ممکن است به همان اندازه زیبا باشد که یک زن سى ساله در نظـر  
اگر این جوان دچار گرسنگى شـود، زیبـاترین پریـان در نظـرش     . چاق و چله 

زیبا نخواهد بود و شاید در نظر او چنین پرى پیکرى براى خوردن مناسـب تـر   
  )514(».باشد

نقل شده است که در ایام سختى و قحطى بصره ، زنى را دیدند که سر بریـده  
. از وى سـبب گریـه اش را پرسـیدند   . انسانى را در دست گرفته و گریه مى کند

. جواب داد مردم گرد خواهر محتضرم جمع شدند تا بمیرد و گوشتش را بخورند
هنوز خواهرم نمرده بود که او را قطعه قطعه کردند و گوشتش را تقسیم نمودند و 
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فقط سر بریده خواهرم را به مـن دادنـد و در   . از آن گوشت به من سهمى ندادند
  )516(.ت به من ستم نمودنداین تقسیم نسب

زن بچه دارى به زن دیگر، که او نیز فرزند داشت ، پیشنهاد کـرد فلانـى بیـا    
را مى خوریم و   امروز من بچه خود را در میان مى گذارم و هر دو نفر گوشتش 

زن . گفته او مورد قبول واقع شد. روز بعد تو بچه ات را بیاور تا هر دو بخوریم 
اد دهنده بود، از فرزندش دل برگرفت و هر دو نفر طفلـش را  اول که خود پیشنه

نوبت بعد که گرسنه شدند، زن اول به دومى مراجعه . قطعه قطعه کردند و خوردند
کرد، ولى زن دوم از کشتن بچه خود امتناع نمـود و کـار بـه خصـومت و دعـوا      

دعـوایى   دانیال نبى از شنیدن چنین. براى حکمیت به دنبال مراجعه کردند. کشید
  کار گرسنگى به اینجا کشیده است ؟: سخت ناراحت شد و گفت 

  .بلى و از این هم سخت تر شده است : گفتند
دانیال دست به دعا برداشت و از پیشگاه الهى درخواسـت تفضـل و رحمـت    

  .نمود و خداوند قحطى را برطرف کرد
  )518(.فى الخبر و اعوذ بک من الجوع فانه بئس الضجیع 

کشاورزى ، اکثر نیروى انسانى هر کشور در راه زراعت و دامدارى  در دوران
زیرا از یـک  . و تهیه خواربار و تاءمین حوایج ضرورى زندگى مصروف مى شد

طرف اطلاعات مردم در علوم طبیعى ناچیز بود و نمى توانستند حد اکثر استفاده 
و اداره امـور   را از منابع طبیعى بنمایند و از طرف دیگر، در کارهاى کشـاورزى 

بـدیهى اسـت در   . زندگى ، اغلب از نیروى محدود حیوانى اسـتفاده مـى کردنـد   
چنین شرایطى عده قلیلى مى توانستند به کسب دانش بپردازند و مدارج علمى را 

  .بپیمایند یا در سایر امورى که با زندگى ارتباط مستقیم نداشت ، وارد شوند
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و استفاده از نیـروى عظـیم ماشـین ،     در دوران صنعت ، بر اثر پیشرفت علوم
بشر توانسته است با صرف وقت کمتر، حداکثر استفاده را از آب و زمین بنماید و 
در نتیجه افراد کمترى به کارهاى کشاورزى و تولید محصول و تـاءمین حـوایج   
اولیه زندگى جامعه اشتغال داشته و مقدار بیشترى از نیـروى انسـانى کشـور، در    

  .مى و موسسات فرهنگى و دیگر امور اجتماعى مصروف مى گرددرشته هاى عل
قبل از این که تولید ماشینى معمول شود، ممکن بود عده کمى از مردم را بـه  «

دهند و از این طریق ، اعیان و   کارهاى دیگرى غیر از تولید خواربار اختصاص 
ند و فلاسفه و پیشوایان دین پیدا شده اند، لشکریان برى و بحرى به وجود آمده ا

فقط به این ... به وجود آمدن سقراط و افلاطون و بودا . هنرمندان ظهور کرده اند
علت میسر شده که تهیه کنندگان خواربار توانسته اند بیش از آن چـه خـود بـه    

  .مصرف مى رسانده اند، تولید کنند
 وقتى انسان به جامعه اى نظیر جامعه ایالات متحده امریکا توجـه مـى کنـد،   

مشاهده مى کنـد کـه اکثریـت عظـیم مـردم از      . تجلى اجتماعى تازه اى مى بیند
چیزهاى بسیار، که همه بالاتر و والاتر از حوایج اولیه زندگانى است ، بهره منـد  

با وجود این ، عده زیادى از مردم به امر تولید، خـواه تولیـد زراعتـى و    . هستند
بیل اند تمام جوانانى که پس از رشـد  از این ق. خواه تولید صنعتى ، نمى پردازند

قـواى مسـلح کشـور، نویسـندگان و     . کامل جسمانى باز مشغول تحصیل هستند
روزنامه نگاران ، معلمین و خدمه دیـن ، سیاسـتمداران و مسـتخدمین دولـت ،     
وجود تمام این طبقات ، به نظر انسان هاى اولیه ، از تجملات محسوب مى شده 

جدید بدون آنها یا لااقل بـدون بعضـى از آنهـا، نمـى     و حال آن که جامعه هاى 
  )520(».توانند وجود پیدا کنند
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مهم ترین تحولى که بر اثر انقـلاب صـنعتى در کشـورهاى بـزرگ روى داد،     
استقرار تعلیمات عمومى و توسعه دانشگاه ها و مدارس و مؤ سسـات آموزشـى   

اشین ، که خود معلول پیشـرفت علـوم طبیعـى و زاییـده     پدیده صنعت م. است 
مغزهاى خلاق مردان عالم و مبتکر بود، مایه تشویق جوانان به تحصیل علم شد 
که با علاقه و رغبت به مدارس روى آوردند و هر سال بر تعداد داوطلبان افزوده 

اه ها و دولت ها نیز به موازات ازدیاد روز افزون محصلین ، تعداد دانشگ. مى شد
مدارس را افزایش دادند و با توسعه سازمان هـاى آموزشـى ، وسـایل تحصـیل     

  .آنان را فراهم آوردند و این وضع همچنان ادامه دارد
. امروز تمایل به تعلیم و تربیـت همگـانى جنبـه بـین المللـى یافتـه اسـت        «

تعلیمات عمومى دیگر محدود به آموزشگاه ها و دبیرستان و دانشـکده نیسـت ،   
بلکه شامل تاءسیساتى ماننـد آموزشـگاه هـاى پرسـتارى و آموزشـگاه هـاى       
مخصوص عاجزان جسمى و ذهنى و آموزشگاه هاى حرفـه اى و کـلاس هـاى    
اکابر است و این گسترش حیرت انگیز تعلیم و تربیت نشان مى دهد کـه اینـک   
آموزش و پرورش ، جزء نیازمندى هاى حیاتى بشـر قـرار گرفتـه و از گهـواره     

بهترین گواه بر ایـن کـه تعلـیم و تربیـت     . از مى گردد و تا گور ادامه مى یابدآغ
بیش از پیش مورد توجه دولت هاى متمدن قرار مى گیرد، مخارج روز افزونـى  
است که صرف آموزش و پرورش مى شود و تعداد خارج از حد دانش آمـوزان  

ختلف هجوم مـى  و دانشجویانى است که به کلیه آموزشگاه ها و دانشکده هاى م
، هـزار  1930تـا   1900مخارج آموزش و پـرورش در آمریکـا، از سـال    . برند

، ملـت آمریکـا در حـدود شصـت     1950درصد افزایش یافته است و در سـال  
  .میلیارد دلار صرف آموزشگاه ها کرده است 
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درصد جوانانى که به سن رفـتن بـه دبیرسـتان رسـیده انـد، از       80در حدود 
دیگر تحصیلات متوسطه ، منحصر به عده . ره مند مى گردندتحصیلات متوسط به

همچنین تحصیل در دانشگاه ها نیز مانند تحصیل در دبیرسـتان  . معدودى نیست 
، 1890ها فزونى حیرت انگیز یافت و عده دانشجویان دانشگاه ها، که در سـال  

، تـن  000/400/1، بـالغ بـر   1941، تن تجاوز نمى کرد، در سال 000/285از 
ردید، یعنى در حقیقت پانصد درصد افزایش بـا محاسـبه صددرصـد افـزایش     گ

  )522(».جمعیت در همان زمان 
در خردسالى علـم بیاموزیـد تـا در بزرگسـالى بـه      : فرموده است  على 

  .برترى و سیادت نایل آیید
  )524(.من لم یتعلم فى الصغر لم یتقدم فى الکبر:  و عنه 
علم و دانش بیش از مقدارى است که قابل احاطه باشد و : فرموده  على 

یک فرد نمى تواند بر همه آن ها واقف گردد، پس از هر علمى بهتـر و شایسـته   
  .ترش را فرا گیرید

اولى الاشیاء ان یتعلمها الاحداث الاشیاء التى اذا صاروا رجـالا  :  و عنه 
  )526.(احتاجوا الیها

روزگارى که بشر بر اثر بى سوادى و نادانى از علل و معالیل جهان خلقت بى 
خبر بود و منشاء حوادث طبیعى و رویدادهاى جوى را نمى شناخت ، از تـرس  
یا طمع ، اجرام سماوى و موجودات ارضى را با خضوع و خشوع پرسـتش مـى   

  .نمود و از آن ها استعانت و استمداد مى کرد
مـردم را بـه   . در هر عصر، با این عقاید خرافى مبارزه کردنـد  پیامبران الهى ،

خداوند خالق متوجه ساختند و به آنان فهماندنـد کـه همـه موجـودات زمـین و      
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آسمان آفریده خداوند خالق اند و هیچ یک از آن ها لایـق بنـدگى و عبودیـت    
  .نیست 

ده و در جهان امروز، با پیشرفت علوم ، مسئله پرستش هاى جاهلانه حل ش ـ
ولـى بدبختانـه   . از نظر علمى جایى براى عبادت ستاره و بت باقى نمانده است 

اکتشافات علمى و پى بردن به سنن آفرینش ، بعضـى از مـردم جهـان را چنـان     
به چیزى جز علل و . مست و مغرور ساخته که گویى خود مدعى خدایى هستند

رى سـرگرم مصـنوع   اینان به طـو . اسباب طبیعى و قدرت ماشین فکر نمى کنند
شده اند که صانع عالم را از یاد بـرده انـد و خـالق طبیعـت و آفریننـده علـل و       
اسباب را نادیده گرفته و پروردگار حکیم را که به آن ها هوش و خرد بخشـیده  
و زمین و محتویات آن را مسخرشان ساخته است ، فرامـوش کـرده انـد و ایـن     

  .خود یکى از زشتى هاى عصر ماشین است 
  :راسل مى گوید

خضوع و خشوع چوپان ها که خود را تحت استیلا و نفوذ ستاره پروین مى «
ولى اینک بیم آن مى رود که . دانستند، دیگر در دنیاى علم و معرفت مورد ندارد

عجب و تکبر و گستاخى در مقابل طبیعت ، جاى خضـوع و خشـوع سـابق را    
  .بگیرد و بلیات عظیمى از آن حاصل شود

ممکن اسـت از ایـن برآشـفته و    . یاد داشته باشیم که بشر خدا نیست  باید به
خواننـده عزیـز،   . فریاد کنید که من هرگز چنین فکرى درباره انسـان نکـرده ام   

شک نیست که تو از اشخاصى نیستى که جنون هـاى شـدید زمـان دامنگیـر آن     
ولى اگـر   .هاست ، زیرا اگر از آن ها بودى ، از خوانندگان کتاب من نمى شدى 

پولیپ بور یا تکنوکرات هاى آمریکا را در نظر بیاورى ، مى بینى کسانى هسـتند  
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که از این راه از بى اعتقادى به خدا مى گریزند تا خود را ملحدانـه بـر اورنـگ    
  )528(».خدایى قرار دهند

علمى که با آن هدایت خود را فاسد و تباه سـازى ،  : فرموده است  على 
  .ن علم است بدتری

دو جنگ بزرگ جهانى ، که در عمر کوتـاه انقـلاب صـنعتى اتفـاق افتـاده ،      
در آن دو جنـگ ، ایمـان بـه خـدا و احسـاس      . بهترین گواه این مطلب اسـت  

فضـایل اخلاقـى و   . مسئولیت در پیشگاه الهى به دسـت فراموشـى سـپرده شـد    
ه ، نیـروى علـم   در نتیج. سجایاى انسانى و عدل و انصاف عملا لگدکوب گردید

قـدرت ماشـین در راه نـابودى    . در اختیار غرایز و شهوات نفسانى قرار گرفت 
سبعیت و درنـدگى ، جنایـت و   . انسان ها و کشتارهاى دسته جمعى به کار افتاد

تجاوز کارى ، خودپرستى و جاه طلبى و خلاصه تمام پلیدى هاى ضـد انسـانى   
  .نى و بدبختى به بار آوردرایج شد و به اوج خود رسید و هزاران ویرا

مى توان گفت وضع امروز بشر به مراتـب سـخت تـر و خطرنـاك تـر از دو      
زیرا از یک طرف ، نیروى علم و قدرت ماشین بـه مقـدار   . جنگ گذشته است 

قابل ملاحظه اى افـزایش یافتـه و از طـرف دیگـر، بـى ایمـانى و بـداخلاقى ،        
طلبى ، اگر بـیش از پـیش    خودسرى و لجام گسیختگى و شهوت پرستى و جاه

  .نشده باشد، کمتر نشده است 
قدرت روز افزون ماشین و صنعت و ضعف روزافزون اخلاق و فضیلت ، یا به 
عبارت کوتاه تر، ناموزونى قدرت علمى و نیروى ایمانى ، آرامش و آسـایش را  
 از بشر سلب کرده و حیرتى تواءم با اضطراب و نگرانى ، ملل جهان را فرا گرفته

اگر در جهان تصادمى اتفاق افتد و جنگى واقع شود، بیم آن مى رود کـه  . است 
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به قیمت نابودى قسمت اعظم بشر پایان پذیرد و این وضع ناراحت کننده ، خـود  
  .یکى از زشتى هاى انقلاب صنعتى است 

امروز فقط قسمتى از آن چه را که ملتى بـه مصـرف ازدیـاد جمعیـت نمـى      «
آسـایش خـویش مـى کنـد و قسـمت بسـیار عظیمـى از        رساند، صرف رفاه و 

نیروهاى خود را به کشتن مردم دیگر یا تهیه وسایل کشتن آن هـا یـا پرداخـت    
  .اجر به آن ها، که سابقا مردم را کشته اند، اختصاص مى دهد

در ایالات متحده آمریکا، تقریبا یک پنجم مجموع تولید کشور صرف تجدید 
آزادى از قید اسارت در دست طبیعت را بـه هـیچ    بنابراین ،. تسلیحات مى شود

نعمت است تـا آن جـا کـه اختیـار، یعنـى      . وجه نمى شود مطلقا نعمت دانست 
آزادى عملى ، که در نتیجه آن نصیب ما مى شود، ازدیاد فعالیت در امور مفید به 
حال نوع بشر را براى ما ممکن مى سازد، ولى در آن جا کـه صـرفا بـه غرائـز     

ادى عمل مى دهد، نه فقط هیچ فایده اى نمى رساند، بلکه بـر خـلاف   جنگى آز
  .کاملا مضر هم هست 

اشخاصى قصه هاى شیرین از استعمال بمب اتمى در صنعت و صرفه جـویى  
اگر دنیا بـه همـین وضـع سیاسـى     . هایى که از آن حاصل مى شود نقل مى کنند

زیرا در . خواهد داشت امروز باقى بماند، این صرفه جویى ها جز زیان حاصلى ن
نتیجه آن ، قسمت عظیمى از نیروى انسانى ، صرفه جویى شده در هلاك متقابل 

این مثال نشان مى دهـد کـه چگونـه تسـلط بـر طبیعـت ،       . به مصرف مى رسد
اگر آدمى خـود را  . مسئولیت و وظایف تازه اى را براى انسان به وجود مى آورد

دهد، سراسر نهضت علمى و جنبش علمى لایق متناسب شدن با این وضع نشان ن
صنعتى ، جز بدبختى چیزى به بار نخواهد آورد و شاید نوع بشر را به بن بسـت  

  )530(».بکشاند
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چه بسا مردم عـالمى کـه علمشـان باعـث قتـل و      : فرموده است  على 
  .نابودى آنان شد

شـدید شـده ،    یکى از مسائل مهم که در جهان کنونى مایه نگرانى و ناراحتى
این مطلب است که در جوامع پیشرفته صـنعتى ، بـه موجـب آمارهـاى دقیـق ،      
جرایم و جنایات پیوسته فزونى یافته و همچنان رو به افـزایش مـى رود و روح   
  .طغیان و عصیان مانند امراض سارى بین جوانان آن کشورها گسترش مى یابد

قیق به این نتیجـه رسـیده   بعضى از مردان علم و تجربه ، پس از بررسى و تح
تمدن و تکامـل بایـد از     اند که براى درمان این بیمارى اجتماعى و حفظ اساس 

نیروهاى معنوى و سرمایه هاى گرانقدر ایمـانى و اخلاقـى اسـتفاده کـرد و بـه      
موازات پیشرفت علم و صنعت ، فضایل روحانى و سجایاى انسانى را نیز مـورد  

مگر بدین وسـیله بـا جـرایم روز افـزون دنیـاى      حمایت و پرورش قرار داد تا 
  .ماشین مبارزه شود و بشر از خطر تباهى و فساد رهایى یابد

  :نهرو مى گوید
چه بخواهیم به امور مربوط به بمب اتمى بپردازیم و چـه دربـاره سـاختمان    «

اجتماعى خود یا مسائل دیگر بیندیشیم ، در هر حال ، یک جهـت امـر اهمیـت    
  .مى کند و آن جهت اخلاقى است  روز افزونى کسب

ملاحظه کنید که اگر بمب اتمى با نیروى اتمى یا موشک هاى فضانورد داشته 
تمـام ایـن   . باشیم ، مهم ترین مسئله این است که آن ها را چگونه به کار بـریم  

اکتشافات اخیر از حدود اقتصادیات عادى بیرون است و نمى توان دربـاره ایـن   
  .قتصادى به بحث و استدلال پرداخت چیزها با موازین ا
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باید روش هاى تازه ، روش هاى جدید و روش هاى اخلاقى و معنوى یافت 
اما در هر حال ، چیـزى از ایـن انـواع    . که نمى دانم چگونه به درستى بیان کنم 

  .در غیر این صورت ، راه حلى براى این مشکلات وجود ندارد. لازم است 
دا نشود، همه چیز به صورت رقابت میـان نیروهـا   اگر چنین راه حل هایى پی

در خواهد آمد که توسعه و تکامل دوران علمى و فنى ما را در بر خواهد گرفت 
و ناچیز خواهد ساخت و همین موضوع است که به نظر من مشکل ترین مسائل 

  )532(».زمان ما را تشکیل مى دهد و همه چیز را به صورت معمایى در مى آورد
در موقعى که مى خواهید گناهى مرتکب شوید، بـه  : فرموده است  على 

خاطر بیاورید که لذت زودگذر معصیت پایان مى پذیرد، ولى عوارض و تیرگـى  
  .هایش باقى خواهد ماند

در انقلاب صنعتى ، نیروى خلاقه مغز اغلب کـارگران سـرکوب مـى شـود و     
کارخانـه هـاى بـزرگ ماشـین      در. قدرت ابتکار طبیعى آنان پایمال مى گـردد 

سازى جهان ، برنامه کارگرى و طرز انجام کار طـورى طـرح ریـزى شـده کـه      
کارگر در مورد کار خود جایى براى اعمال فکر و اندیشه پیدا نمى کند و راهـى  

به همـین جهـت ، فـروغ عقـل و     . براى اظهار استعداد و لیاقت خویش نمى بیند
گراید و شعله هاى فروزان ذوق و قریحه  هوش کارگر رفته رفته به خمودى مى

خلاصه ، در مؤ سسات عظیم صنعتى ، شخصیت . اش تدریجا خاموش مى گردد
انسانى کارگر در هم شکسته مى شود و وجود یک انسان با خـرد و مبتکـر، بـه    
صورت یکى از ابزارهاى فنى کارخانه در مى آید و این نیز یکى دیگر از زشتى 

  .ت هاى انقلاب صنعتى اس
  :جان دیویى مى گوید
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امروز قسمت اعظم فعالیت هاى اقتصادى به وسیله ماشین ابراز مى گـردد و  «
به طور کلى این ماشین ها تحت کنترل و بازرسى اشخاصى که با آن ها کار مـى  
کنند، قرار ندارند و همچنین چیزى از ماشین ها نمى فهمند و بـه هـدف آن هـا    

، فعالیت مکانیکى به تدریج افراد را تبدیل به نخ به قول امرسون . توجهى ندارند
هرگاه افراد بدانند چه نقشى در انجام مجموعه کار بـازى مـى   . و سوزن مى کند

کنند، هرگاه به چشم خود از چگونگى اتمام کار، که فعالیت خودشان جزیـى از  
آن گاه آن کار است ، آگاه گردند، هرگاه به تمام کار ابراز علاقه و توجه نمایند، 

بر عکس ، هر گاه مرد تنها یک ضمیمه ماشین . اثر مکانیکى کار خنثى مى گردد
باشد، هیچ گونه علاقه اى به کار نمى تواند داشته باشد و فعالیت وى را به هـیچ  

  )534(».روى نمى توان فعالیت خلاقه دانست 
ه هر عضو یا دستگاهى در بدن آدمى ، طبق نظام آفرینش ، وظیفه خاصى را ب

عهده دارد و باید آزادانه فعالیت کند و اعمال طبیعى خود را انجام دهد تا مراحل 
اگر عضوى را عملا از فعالیت باز . ترقى را بپیماید و به کمال لایق خویش برسد

شوند، رفته رفته از کار مى افتد و سرانجام عضو   دارند و مانع اعمال طبیعى اش 
  .معطل و ناقصى خواهد شد

رد نیز مانند سایر اعضاى بدن ، اگر در راه فعالیـت طبیعـى خـود    هوش و خ
آزاد باشند و بتوانند وظیفه رهبرى خویش را انجام دهند، بـارور و شـکفته مـى    

بر عکس ، اگر مورد بى اعتنایى قرار . شوند و پیوسته مدارج کمال را مى پیمایند
خمـودى و  گیرند و عملا سرکوب شوند، تدریجا ضـعیف شـده و سـرانجام بـه     

  .تیرگى مى گرایند
آیین مقدس اسلام ، عقل و علم و فهـم و فکـر را بسـیار مهـم شـمرده و در      
روایات مذهبى عقاید و اخلاق و اعمال مردم با مقیاس عملشان سـنجیده شـده   
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عاقل ترین مردم کسى است که در کسب و کار، در تحصیل و در درس ، . است 
ام شئون مادى و معنـوى از هـوش و   در معاشرت و سخن گفتن و خلاصه در تم

  .خرد استفاده کند و هر کارى را با فکر و فهم انجام دهد
شغل کم درآمدى که عقل و هوش را به فعالیت وا مـى دارد و شـخص را بـه    
اعمال فکر و فهم ملزم مى سازد و در انجام آن کار بر معلومات آدمى افزوده مى 

پر درآمدى است که عقـل و هـوش در    شود، به مراتب بهتر و ارزنده تر از شغل
  .آن نقشى ندارد و در انجام آن از فکر و فهم استفاده نمى شود

یا هشام ان العاقل رضى بالدون من الدنیا مع الحکمه و لم یرض بالـدون مـن   
  )536(.الحکمه مع الدنیا

جان خود را با مطالب حکیمانـه  : به پیروان خود توصیه مى فرمود على 
دلنشین خرم و شاداب سازید، چه روح نیز مانند بـدن وامانـده و خسـته مـى     و 

  .شود و سخنان جالب ، نیرو و نشاطش مى بخشد
شخصى که کار یکنواخت و تکرارى انجام مى دهد که احتیاجى بـه نیـروى   «

ولـى اگـر ایـن    . فکر و هوش ندارد، کم کم قوه فکر و هوش او از کار مى افتـد 
یط کار خود، از فکر و هوش خـویش اسـتفاده نمایـد،    شخص ، در خارج از مح

مثلا مطالعه کند، هنرى بیاموزد و سرگرمى هـاى آموزنـده داشـته باشـد، قـواى      
  .فکرى او پرورش مى یابد

اگر شما عادت کنید که خود را با تفریحات و سرگرمى هاى مصـنوعى ، کـه   
زید، نتیجـه اش  احتیاجى به بکار انداختن قواى بدنى و فکرى ندارد، مشغول سا

. این خواهد بود که رفته رفته ذوق و نیروى فکر شما ضعیف شده و از بین بـرود 
کسى که تنها تفریحش سینماست و کارش این است که در سینما بر روى صندلى 
راحت بلمد و داستان هاى خیالى و عاشـقانه را، کـه سـاخته و پرداختـه فکـر      
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درباره آن ها فکر کند، درسـت مثـل   است تماشا کند، بدون این که خود  دیگران
این شـخص بـه تـدریج    . بچه اى است که غذا را با قاشق به دهانش مى گذارند

نیروى مقابله با زندگى واقعى را، که با حوادث و سرگذشت هاى خیـالى سـینما   
به کلى متفاوت است ، از دست مى دهد و همچنین دیگر نخواهد توانست درباره 

زیرا همیشه در دنیاى رویاها و خیالبافى هاى خـود، کـه   امور زندگى تفکر کند، 
  )538(».نتیجه تماشاى فیلم سینماست ، غوطه ور خواهد بود

کسى که در آموختـه هـاى خـود بسـیار بیندیشـد،      : فرموده است  على 
  .دانش خود را استوار ساخته و به فهم مطالبى که نمى فهمد، نایل مى گردد
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  جوان و ساعات فراغت

�ِّهِ كَمَن زُ�ِّنَ َ�ُ سُـوءُ َ�مَلِـهِ (: قال االله العظیم فى کتابه  ن ر� ٰ بَِ�نّةٍَ مِّ َ�مَن َ�نَ َ�َ
َ
أ

هْوَاءَهُم
َ
بَعُوا أ   )540(.)وَا��
فرح و شادمانى باعث بهجت و انبساط روح و مایه : فرموده است  على 

  .تهییج وجد و نشاط است 
دارند، ولى روى فعالیت هـاى اقتصـادى و   کارهاى تفریحى ارزش اقتصادى ن

به وسیله تفریح ، نیاز جسم و جـان  . وظایف اجتماعى اثر بسیار مفید مى گذارند
تفـریح ،  . برآورده مى شود و لذتش مایه خشنودى و آرامش خـاطر مـى گـردد   

آدمى را با شادى و مسرت براى کار و کوشش مهیا مـى کنـد و در راه فعالیـت    
  .ماعى ، با نیروى بیشتر آماده مى سازدهاى اقتصادى و اجت

اجعلوا لانفسکم حظا من الـدنیا باعطائهـا مـا تشـتهى مـن      :  عن الرضا 
  )542(.الحلال و ما لا تثلم المروة و لا سرف فیه و استعینوا بذلک على امور الدنیا

  .ردهر یک از اعضاى بدن به استراحت احتیاج دا: فرموده است  على 
. ساعت تفریح ، یکى از بهترین فرصت هاى سودبخش در حیات بشر اسـت  

در موقع تفریح و سرگرمى ، محیط زندگى رنگ ذوق و ابتکار به خود مى گیـرد  
. روح سبک بال و پرنشـاط مـى شـود   . و لطف و صفاى مخصوصى پیدا مى کند

عواطف و احساسات شکوفا مـى گردنـد و آدمـى در خـود احسـاس آزادى و      
  .یت مى نمایدحر

  )544.(اوقات السرور خلسه :  قال امیرالمؤ منین 
در آیین مقدس اسلام ، تمایل به تفریح ، مانند سایر خـواهش هـاى طبیعـى    

در بعضـى از روایـات   . بشر مورد توجه واقع شده و به شایستگى ارضا مى شود
ط بـه معـاش و   دست یافتن به مشتهیات و لذایذ مشروع ، در ردیف امـور مربـو  
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معاد قرار گرفته و خاطرنشان شده است که مسـلمان شایسـته قسـمتى از وقـت     
خود را به جلب لذت هاى مباح اختصاص مى دهد و موجبات بهجت و انبساط 

  .خود را فراهم مى سازد و براى انجام وظایف دینى و دنیوى آماده مى شود
سـاعۀ الله  . نکم اربـع سـاعات   و اجتهدوا ان یکون زمـا : قال  عن الرضا 

لمناجاته و سـاعه لامـر المعـاش و سـاعه لمعاشـره الاخـوان الثقـات و الـذین         
یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فى الباطن و ساعه تخلون فیها للذاتکم و بهذه 

  )546(.الساعه تقدرون على الثلاث الساعات 
هـاى ماشـینى ،   نکته شایان دقت آن که بر اثر انقلاب صـنعتى و توسـعه کار  

ساعات فراغت مردم به مقدار قابل ملاحظه اى افزایش یافته و مسـئله تفـریح و   
  .تفرج جنبه عمومى و همگانى به خود گرفته است 

در دوره کشاورزى و روزگار پیش از انقلاب صنعتى ، که کار روزانه با دست 
دم در راه یا ابزارهاى ساده ابتدایى انجام مى شد، قسمت اعظم وقت و قواى مـر 

تاءمین معاش و تهیه ضروریات زندگى مصروف مى گردید و موقعى کـه از کـار   
دست مى کشیدند، نیروى اضافى در وجودشان بـاقى نمانـده بـود کـه آن را بـه      
وسیله تفریح و سرگرمى هاى فـرح آور آزاد سـازند، ناچـار بـه بسـتر خـواب       

روى تازه اى براى فرداى پناهنده مى شدند تا خستگى روزانه را جبران کنند و نی
تنها افراد متمکن و مرفه ، که در امر معاش نیازى به فعالیـت  . خود ذخیره نمایند

هاى بدنى نداشتند، از تفریحات گوناگون استفاده مى کردند و نیروى زاید خـود  
  .را بدان وسیله آزاد مى ساختند

نیـروى  اکنون در دنیاى صنعت ، نیروى ماشـین در بیشـتر مـوارد جـایگزین     
انسانى شده و کارهایى که دیروز به وسیله دست و قوت بـازو و صـرف نیـروى    
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کارگر انجام مى شد، امروز به وسیله ماشین انجام مى پذیرد و با صرف وقت کم 
  .و نیروى ناچیز، چندین برابر محصول دیروز به دست مى آید

 دیروز یک کارگر دستباف روزى دوازده سـاعت کـار مـى کـرد و در موقـع     
بافندگى ناچار بود از دست و پا و چشم و فکر و تمام قواى بدن خویش استفاده 
کند و همه آن ها را به کار اندازد، تا چند متر پارچه متوسط و ناصاف ببافد و از 
درآمد آن معاش خویش را تاءمین نماید و موقعى که خسـته و کوفتـه از پشـت    

نداشـت تـا از پـى تفـریح و     دستگاه بافندگى خارج مى شد، نیروى ذخیـره اى  
  .گردش برود و آن را آزاد نماید

در جهان کنونى ، که پارچه بافى هاى دستى جاى خود را بـه ماشـین هـاى    
از طرفى ، . عظیم خودکار داده ، وضع کارگران بافنده به کلى دگرگون شده است 

نیروى برق و قدرت ماشین جایگزین نیروى انسانى شـده و کـارگر وظیفـه اش    
ا مراقبت و نظارت بر کار ماشین و احیانا انجام دادن یک عمل بسـیار سـاده   تنه

از طرف دیگر، ساعت کار ماشین و زیادى محصول ایجاب کرده است که . است 
در نتیجه یک کارگر بافنده وقتى از کار فارغ مـى شـود،   . ساعات کار تقلیل یابد

به همین جهت . دارد چند ساعت وقت آزاد و مقدار زیادى نیروى ذخیره در بدن
، با بى صبرى از پى تفریح و تفرج مى رود تا از ساعات فراغت خـود اسـتفاده   

  .کند و نیروى باقیمانده را در لذت و کامرانى آزاد سازد
ایـام  : ، در کتاب خود به نام بیکـارى چنـین مـى نگـارد    »جورج لوندبرگ «

و رسـمى تـرین    بیکارى عبارت از ایامى است که طى آن ، ما از روشـن تـرین  
وظایف خود، که براى انجام آن مزد مى گیریم و با این کـه ملـزم بـه انجـام آن     

مسئله بیکارى ، بر اثر پیشرفت اختراعـات ، کـه بـیش از    . هستیم ، آزاد باشیم 
  .پیش کار انسان را کمتر کرده اند، به وجود آمده است 
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سـاعت بـود و    84، در آمریکا، هفته کار هر کارگر در حدود 1840در سال 
اینک سـاعات  . به پنجاه ساعت و کمتر تقلیل یافت  1930حال آن که در سال 

ساعت تنزل یافته اسـت و احتمـال    40کار در هفته ، در بسیارى از کشورها به 
  )548(».مى رود از این میزان نیز کمتر شود

دیر زمانى است که مهندسین هوشمند در صنایع ماشینى تحولاتى را به وجود 
از . آورده اند و بر اثر آن زندگى مردم در کشورهاى صنعتى دگرگون شده است 

طرفى ، قسمت اعظم ماشین ها به وسیله لوازم و ابزارهاى فنى ، خودکار شده و 
. دیگر جایى براى صرف نیروى انسانى یا دخالت دست کارگر باقى نمانده است 

ود را اعمـال نمـى کنـد و    در نتیجه این تحول ، کارگر در ساعات کار نیروى خ ـ
موقعى که ساعات کار پایان مى پـذیرد، بـا   . همچنان در وجودش باقى مى ماند

عجله و بى صبرى از محیط کارگاه خارج مى شود تا خود را به تفریحى کـه از  
. آن لذت مى برد، سرگرم سازد و نیروى نهفته خویش را بدان وسیله آزاد نمایـد 

و دقیقى که در صنایع صورت گرفته ، کار ماشین  از طرف دیگر، با تغییرات فنى
ها سریع تر شده و سطح تولیدشان بالا رفته اسـت و بـر اثـر آن سـاعات کـار      

  .کارگران کاهش یافته و بر اوقات فراغتشان افزوده شده است 
خودکار شدن ماشین ها و ازدیاد سـاعات بـى کـارى ، بـر مقـدار جـرایم و       

ه صنعتى را با مشکلات بسـیار عظیمـى مواجـه    جنایات افزوده و ممالک پیشرفت
جامعه شناسان محقق در این اندیشـه انـد کـه مـردم در سـاعات      . ساخته است 

فراغت چه کنند؟ اوقات بى کارى خـود را چگونـه بگذراننـد و نیـروى ذخیـره      
خویش را در چه راهى صرف نمایند؟ چه باید کرد که جامعه در اوقات بیکـارى  

پیش نگیرد و موجبات سقوط و بـدبختى خـود را فـراهم     راه فساد و تباهى در
  نسازد؟
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یکى از مهم ترین مسایلى کـه  : نهرو، نخست وزیر فقید هندوستان مى گوید«
در برابر ماست و در سال هاى آینده ، مخصوصـا در ایـالات متحـده آمریکـا و     
سایر کشورهایى که از لحاظ اقتصادى پیش رفتـه انـد و اکنـون صـنایع و امـور      

تصادى ایشان به میزان وسیع به شکل خودکار در مى آید، مطرح خواهد شـد،  اق
  .ساعات فراغت و بیکارى است 

در کشورهاى تکامل نایافته ، چون هند، این مسئله به آن اندازه که در ایالات 
متحده و در اروپا، به خصوص در کشورهاى اسکاندیناوى پیش مى آید، مطـرح  

ا از همه جا شدیدتر است و ظاهرا در آینده وسـعت  این مسئله در آمریک. نیست 
  .و دامنه بیشتر هم پیدا خواهد کرد

در روزنامه هاى سراسر جهان مطـالبى دربـاره فسـاد و جنایـات جوانـان و      
انحطاط عمومى اصول اخلاقى و انضباط روحى جامعه بشرى مـى خوانیـد کـه    

یا با این مسـئله تـازه   آ. بیشتر در جامعه هاى ثروتمندتر و مرفه تر پیش مى آید
  استفاده از ساعات فراغت چه باید کرد؟

یافتن پاسخى براى این سؤ ال اهمیت فراوان دارد، زیرا اگر به درستى بـه آن  
نپردازیم ، یک نوع فرسودگى روحى و اخلاقـى نسـبت بـه خـود تمـدن پـیش       

  )550(».خواهد آمد
  :ساموئل کینگ مى گوید

اى اخیـر، تفـریح بـا فعالیـت سـاعات      بر اثر کاهش ساعات کار طى سـاله «
بیکارى تبدیل به یک مسئله اجتماعى حیاتى گردیده و توجه بسیارى از محققان 

مطالعات این دانشمندان نشان مى دهد مادام کـه  . را به خود معطوف داشته است 
ما نتوانیم به طور عاقلانه اوقات روز افزون بیکارى خودمان را به سر بریم ، چه 

افراد بشـر همـواره   . و چه در شخصیت ما اختلالاتى روى خواهد داددر زندگى 
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طبعا مایل به داشتن اوقات بیکارى بیشترى بوده اند، لکن اینک مواجـه بـا ایـن    
خطر شده اند که اوقات فراغتشان بیش از آن است که در خور آن اند و بـیم آن  

قلانـه ، خطـرات   مى رود که بر اثر عدم توانایى امرار این اوقـات ، بـه طـور عا   
به همین جهت است کـه مسـئله   . بزرگى براى خودشان و جامعه به وجود آورند

گذراندن ساعات بیکارى ، امروز یکى از دشوارترین مسائلى است که تـا کنـون   
  )552(».اکثر ملل جهان و به ویژه باختریان با آن مواجه مى باشند
د مى شود و خویشـتن  آدمى به طغیان و سرکشى مى گراید، موقعى که ثروتمن

  .را غنى و بى نیاز مى بیند
فو االله ما الفقر اخشى علیکم ولکنى اخشـى علـیکم ان   :   قال رسول االله 

تبسط لکم الدنیا کما بسطت على من کـان قـبلکم فتنافسـوها کمـا تنافسـوها و      
  )554(.تهلککم کما اهلکتهم 

لهى در نهاد بشر آفریده شده ، یکـى از  تمایل به تفریح که به قضاى حکیمانه ا
تمنیات فطرى انسان است و مانند سایر غرایـز و خـواهش هـاى طبیعـى بایـد      
تعدیل شود و با اندازه گیرى صحیح و دور از افـراط و تفـریط، در جـاى خـود     

این موضوع در گذشته مورد توجه اولیاى گرامى اسلام قرار گرفته و . ارضا گردد
  .، تعالیم لازم را به پیروان خود داده اند ضمن روایات متعددى

متاسفانه در دنیاى صنعت و ماشین ، که ساعات فراغت به مراتب بیشتر شـده  
و مسئله تفریح و جلب لذت اهمیت زیادترى پیدا کرده اسـت ، دانشـمندان ، بـه    
موقع خود در این باره فکرى نکردنـد و برنامـه جـامع و کـاملى را کـه موافـق       

در نتیجـه ، بسـیارى از جوانـان در    . حت باشـد، طـرح ننمودنـد   سعادت و مصل
کشورهاى صنعتى ، خودسرانه و بدون راهنمایى صـحیح ، در سـاعات فراغـت    
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مرتکب اعمال ناروایى شدند و به نام تفریح و خوشگذرانى ، موجبات بدبختى و 
  .را فراهم آوردند و این روش نادرست همچنان ادامه دارد دیگرانسقوط خود و 

فعالیت اوقات بیکارى ، که در گذشته جنبه اختیارى داشـت و محـدود بـه    «
خانه بود، بر اثر هجوم روستاییان به شهرها و اختراعات بزرگى مانند اتومبیـل و  

متاءسـفانه ،  . سینما و رادیو و تلویزیون ، دستخوش تغییرات شگرفى شده است 
مسـایل ناشـى از    همان طور که لوندبرگ در کتاب خود خاطرنشـان مـى کنـد،   

افزایش اوقات بیکارى بشر از جانب دانشمندان اجتماعى مورد توجه کامل قرار 
نگرفته است ، زیرا جامعه شناسان هنوز تحـت تـاءثیر همـان نظریـه اقتصـادى      

از بیکارى   دیرین هستند که محصول را مهم تر از مصرف مى داند و به کار بیش 
برخى . ه روز اهمیت بیشترى کسب مى کندگو این که بیکارى روز ب. توجه دارد

از جامعه شناسان ، حتى بیکارى را به منزله یک موضوع احساساتى تلقى کـرده  
و آن را در خارج از حیطه تحقیقات علمى قرار مـى دهنـد و حـال آن کـه بـر      

زیـرا تنهـا تحقیقـات    . عکس ، این مسئله باید مورد توجه کامل آنان قرار گیـرد 
واند روشن کند انسان اوقات بیکارى خـود را چگونـه مـى    علمى است که مى ت

حتى مى توان گفت چگـونگى امـرار اوقـات    . تواند با حداکثر استفاده به سر برد
  )556(».بیکارى ، تا اندازه اى کیفیت تمدن ملتى را روشن مى کند

شایسته است مسلمان عاقل سـاعتى از روز خـود را   : فرمود امام صادق 
کارهایى که بین او و خداوند انجام مى گیـرد، اختصـاص دهـد و سـاعتى     براى 

برادران ایمانى و دوستان خود را ملاقات کند و در امور معنوى و اخروى با آنان 
گفت و گو نماید و ساعتى نفس خود را با لذایذ و مشتهیاتش ، که گنـاه نباشـد،   

ف دو سـاعت دیگـر   آزاد بگذارد و این ساعت لذت ، آدمى را در انجـام وظـای  
  .کمک مى کند
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لذت هایى که به جسم و جان ضرر مى رسانند و با سعادت و سـلامت بشـر   
ناسازگارند و سرانجام تیره روزى و بدبختى به بار مى آورند، در اسـلام ممنـوع   
شناخته شده و اولیاى مذهب ، پیروان خود را از آلوده شدن بـه آنهـا بـر حـذر     

  .داشته اند
  )558(.نزهوا انفسکم عن دنس اللذات و تبعات الشهوات :  قال على 

خیر و خوبى یافت نمى شود در لذتى که پشیمانى به بار : و نیز فرموده است 
  .مى آورد و شهوتى که درد و ناراحتى از پى دارد

پیشرفت علوم طبیعى و صنایع ماشینى ، پدیده هاى لذت بخشى را به وجـود  
ساعات فراغت و آزادى   افزایش . را در اختیار بشر گذارد آورد و لذایذ تازه اى

نیروهـاى  . هاى بى حساب ، زمینه را براى بهره بردارى از آن لذایذ آمـاده کـرد  
مالى و انسانى در تاسیس مراکز عیاشى به کار افتاد و موسسات خوشگذرانى به 

بـه  جوانان کامجو و هوسباز فرصـت مناسـبى   . طور روز افزون گسترش یافت 
دست آوردند تا هر چه بیشتر از لذایذ دنیاى ماشین اسـتفاده کننـد و از خوشـى    
هاى گوناگونش برخوردار گردند، غافل از این که بعضـى از آن لذایـذ، مخـالف    
مصلحت و منافى با سعادت و سلامت بشر است و سرانجام بدبختى هـاى غیـر   

  .قابل جبرانى به بار خواهد آورد
بین المللى پیدا کرده است و کلیه افـراد بشـر بـه ایـام      میل به تفریح ، جنبه«

بیکارى ابراز علاقه بیشترى مى کنند و استفاده از تفریح را حق مسلم خـود مـى   
در آمریکا، نهضت خوشگذرانى توسـعه شـگرفى یافتـه و قسـمت اعظـم      . دانند

  » .سرمایه ملت صرف آن مى گردد
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  :گوید جان دیویى مى
البته میل به تفریح مخالف با اخلاق نیست و بر عکس علاقـه بـه نشـاط و    «

. آمیزش و اجتماع ، یکى از استوارترین پایه هاى اخلاق و رفتار مطلوب اسـت  
لکن ، متاسفانه ، تفریح و نشاط با هیجان هاى مخصوص ، تحریک هاى شدید، 

اذ فورى ، بـدون کمتـرین   قلقلک دادن حواس و برافروختن آتش اشتها براى التذ
این نوع تفریح ها و لذت جـویى  . توجه به عواقب وخیم آن ، مشتبه شده است 

فعالیتى که از تحریک عادى و معمـولى  . ها نشانه اضمحلال و ذوب شدن است 
محروم گردد، براى خود مجراى نامطلوبى مى یابد، مجرایى که از خوى و رفتار 

  )561(».ام آن نابودى و تباهى است و اخلاق آدمى منفک است و سرانج
عجب دارم از آن کس که عواقب بد لذت هاى مضر : فرموده است  على 

  .را مى داند، چگونه از آنها دست نمى کشد
لازم است این نکته به جوانان خاطرنشـان شـود کـه عمـر، پـرارزش تـرین       

در، در ساعات کـار  قسمتى از این سرمایه گران ق. سرمایه در زندگى بشر است 
براى انجام وظیفه مصروف مى شود و قسمتى در ساعات فراغت ، براى تفریح و 

انسان عاقل کسى است که ساعات تفریح را نیـز در راه صـحیح و سـود    . تفرج 
بخش بگذراند و از اوقات فراغت به نفع یکى از جهات مادى یا معنوى خـویش  

  .استفاده نماید
. به معنى لاابالى گـرى و بـى بنـدوبارى نیسـت      به عبارت روشن تر، تفریح

تفریح به معنـى آلـوده شـدن بـه     . تفریح به معنى بیکارگى و اتلاف وقت نیست 
پلیدى هاى گناه و سیئات اخلاقى نیست و خلاصه تفریح به معنى ایجاد بدبختى 

بلکه تفریح عبارت از فعالیت هاى مطبوع و لـذت بخـش   . و سیه روزى نیست 



218 
 

از برنامه کار روزانه ، در ساعات فراغت انجام مى شود و باعـث   است که خارج
  .انبساط روح و مسرت خاطر مى گردد و روى جسم و جان اثر مفید مى گذارد

تفریح ، یک وسیله مؤ ثر براى پرورش قواى جسمانى و فکـرى و اخلاقـى   «
ورزش و . افراد و بهترین عامل براى جلوگیرى از تبه کـارى و جنایـات اسـت    

فریح تنها جنبه سرگرمى ندارد، بلکه به منزلـه عـاملى بـراى تـاءمین سـلامتى      ت
توسعه امکانـات بـراى فعالیـت تفریحـى     . جسمانى و اجتماعى به شمار مى رود

  )563(».امروز به منزله یکى از وظایف اساسى هر جامعه به حساب آمده است 
ه کنند و آن را براى آن که جوانان از ساعات فراغت خود به شایستگى استفاد

در فعالیت هاى مفید و سودمند مصروف دارند، در اینجا به بعضـى از تفریحـات   
سالم و لذت بخشى که در برنامه هاى اسلامى آمده و در دنیاى امروز نیز مـورد  
توجه است ، اشاره مى شود تا مگر جوانان ، در مواقع بیکارى ، خـود را بـه آن   

  .جسمى و روانى آنها بهره مند گردندتفریحات سرگرم کنند و از نتایج 
یکى از تفریحات مطبوع و نشاطانگیز، که آثار درخشانى در بهبـود جسـم و   

در آیین اسلام ، مسـافرت یکـى از وسـایل    . پرورش فکر دارد، مسافرت است 
تفریح و لذت شناخته شده و در روایات مذهبى مـورد توجـه مخصـوص قـرار     

راى معصیت و به منظور اجراى برنامـه هـاى   به شرط آن که سفر ب. گرفته است 
  .غیر مشروع و نیل به لذت هاى ناروا نباشد

لا ینبغـى للرجـل العاقـل ان    : قال یا علـى    لعلى   فى وصیۀ النبى 
  )565.(یکون ظاعنا الا فى ثلاث مرمۀ لمعاش او تزود لمعاد او لذة فى غیر محرم 

  .مسافرت کنید تا صحیح و سالم بمانید: فرموده است    رسول اکرم
موضوع تغییر آب و هوا، از زمان قدیم بسیار معمول بوده اسـت و بیمـارانى   «

امروز هـم  . که بیمارى هاى سخت و لاعلاج داشتند، بدین نحو درمان مى کردند
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تـرین عوامـل   مسافرت جزء برنامه هاى قطعى مردم قرار گرفته و یکى از مهـم  
به طور کلى ، امروز از نظر پزشکى ثابت شده است . تندرستى محسوب مى شود

که زندگى و کار و خوراك یکنواخت ، براى شخص ضرر دارد و اعضـا زودتـر   
پس تغییر زندگى و تنوع باید جزء برنامه بهداشـتى  . فرسوده و ناتوان مى گردند

  .قرار گیرد
بپردازید و بدانید که یک راه رفتن ساده  در مسافرت ، به گردش و راهپیمایى

، خود جزء بهترین ورزش ها محسوب مى شود و اقلا روزى چند ساعت پیـاده  
غدد ترشحات داخلى و کلیه . روى کنید، بدین وسیله ، خون بهتر جریان مى کند

سموم بـدن دفـع مـى شـوند و شـما      . اعضا بهتر وظایف خود را انجام مى دهند
اعصاب تسکین یافته و خواب بهتر مى گردد و دیگـر  . یدشاداب و خرم مى شو

یک مسافرت مطلـوب از صـدها   . احتیاج به داروى خواب آور و مسکن ندارید
شیشه قرص و شربت مسکن و ویتامین هـا و آمپـول هـاى مقـوى بیشـتر اثـر       

  )567(».دارد
فـع مـالى   چه اگـر در سـفر ن  . مسافرت کنید: فرموده است  رسول اکرم 

  .عایدتان نشود، از فواید عقلى بهره مند خواهید شد
  .نسبت داده شده ، چنین آمده است  در دیوانى که به على 

تغرب عن الاوطان فى طلب العلى فسافر ففى الاسفار خمس فوائد تفرج هـم  
  )569(و اکتساب معیشۀ و علم و آداب و صحبۀ ماجد

ش ارادى مى گردد و به افراط در آسایش و فقدان نظم داخلى سبب ترك تلا
راحت طلبى در زندگى منجر مى شود و در نتیجه اعمال تطابقى به حـال خمـود   
در مى آید و تلاش هاى دائمى عروق و اندام هاى و دستگاه عصبى ، که معـرف  
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. مبارزه علیه گرسنگى و خواب و خستگى و تغییرات جو است ، ضایع مى مانـد 
  )571(».پرورش بافت ها و روان است  تلاش ، شرط اصلى

خوشبخت کسى که آیین اسـلام را پذیرفتـه و بـه    : فرموده  رسول اکرم 
  .قدر معاش خود درآمد دارد و قواى بدنش نیرومند است 

  )573.(النعم الصحۀ افضل :  قال على 
براى مسابقه شـرطبندى   آیا شما در زمان پیغمبر: از انس بن مالک سئوال شد

خـود روى اسـبى کـه داشـت ،        بلى ، پیغمبر اکرم: مى کردید؟ جواب داد
بندى کرد و مسابقه را برد و ایـن پیـروزى باعـث مسـرت و اعجـاب آن       شرط

  .حضرت شد
چند نفر از مشرکین براى دستبرد به گوسفندهاى مـردم ، بـه اطـراف مدینـه     

سرکوبى آنان بـر اسـب هـا سـوار      رسول اکرم و جمعى از مسلمین براى. آمدند
مشرکین که احساس خطر نموده بودند، بـه  . شدند و به خارج مدینه روى آورند

  ...سرعت فرار کردند و خود را از دسترس مسلمین دور ساختند
فقـال  . یا رسول االله ان العدو قد انصرف فان راءیت ان نستبق : فقال ابو قتاده 

  )575.(ابقا علیهم فاستبقوا فخرج رسول االله س. نعم 
بر مردمى از انصار که مشغول تیراندازى بودند، گذر کرد و    رسول اکرم

  .داوطلب شد که در مسابقه آنها شرکت کند
  .من با گروهى که ابن اردع در آن است همکارى مى کنم : فرمود

دسته مقابل با شنیدن سخن آن حضرت ، از تیراندازى دست کشیدند و گفتند 
. در آن تیراندازى کند، هرگز مغلوب نخواهـد شـد     اکرم گروهى که رسول

  :براى آن که مسابقه تعطیل نشود، فرمود
  .من با هر دو گروه همکارى مى کنم 
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  .با هر دو دسته تیراندازى کرد   مجددا مسابقه شروع شد و پیغمبر
  )577.(انه کان یحضر الرمى و الرهان :  عن ابى عبداالله 

که اهل مدینه مسابقات تیراندازى به پا مى کردند و با علاقـه   مى دانى: فرمود
من نیز در ایام جوانى به این کار علاقه داشتم و در آن . در آن شرکت مى نمودند

اکنون که از من خواسـتى ، بـه روزگـار جـوانى     . وارد بودم و سپس ترك کردم 
  .برگشتم و تیر انداختم 

سى روى زمین این چنین تیراندازى من هرگز تصور نمى کردم ک: هشام گفت 
 نیـز مثـل شـما تیرانـداز اسـت ؟ حضـرت بـاقر         کند، آیا فرزند شما جعفر

  .هستیم   ما همه وارث کمالات پیغمبر اکرم: فرمود 
گرچه مسابقه اسب دوانى و تیراندازى ، از این جهت که عضلات را به فعالیت 

د و از این نظر که در وامى دارد و باعث تقویت جسم مى شود، جنبه ورزشى دار
ساعات فراغت وسیله سرگرمى و مایه وجد و سرور است ، جنبه تفریحى دارد، 
ولى هدف اساسى پیشواى اسلام در تشویق این مسـابقه ، عـالى تـر از جهـات     

پیغمبر اکرم مى خواست عموم مـردم در آن روز فنـون   . ورزشى و تفریحش بود
براى مقابله با دشمن مجهز شـوند تـا در   نظامى و تعالیم سربازى را فرا گیرند و 

میدان جنگ به خوبى از حقوق اسلام و مسلمین دفاع نمایند و کشورشـان را از  
  .هجوم بیگانگان محافظت کنند

در دنیاى امروز، که وضع سربازى و تمرین هاى نظامى تغییر کرده است ، اگر 
اندازى دست یابند بعضى از جوانان در اوقات فراغت به مسابقه اسب دوانى و تیر

از طرفـى بـه   . مى توانند از جنبه ورزشى و تفریحى آن به خوبى اسـتفاده کننـد  
سلامت و نیرومندى خود کمک کنند و از طرف دیگر قسمتى از ساعات فراغـت  

  .خویش را با تفریح سالم و نشاط آور بگذرانند
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شناورى براى جوانـان یکـى دیگـر از ورزش هـاى مفیـد و ثمـربخش و از       
یحات سالم و نشاط آور است که مورد توجه پیشواى اسـلام قـرار گرفتـه و    تفر

  .پیروان خود را به فرا گرفتن آن تشویق کرده است 
  )579.(علموا ابنائکم الرمى و السباحۀ :   قال رسول االله 

بدبختانه ، پاره اى از اعمال وحشیانه و ضد اخلاق به نام ورزش و به عنـوان  
ریح و سرگرمى در جهان متمدن امروز معمول گشته است و عواطف بعضـى از  تف

جوانان ساده دل به سوى آن جلب شـده و کورکورانـه بـه انحـراف و کجـروى      
  .گراییده اند

مشت زنى که یک عمل خشن و بى رحمانه است و در آدمى خوى درنـدگى  
اى کنـونى قـرار   و سبعیت را بیدار مى کند، از کارهایى است که مورد تشویق دنی

گرفته و براى آن مسابقات مهم تشکیل مى شود به برنده مسـابقه جـایزه بـزرگ    
  .مى دهند و مخالفت افراد واقع بین و با تشخیص تا کنون مؤ ثر واقع نشده است 

مفسر روزنامه نیویورك تایمز، چاپ نیویورك ، به اندازه اى از دیـدن یـک   «
ا وادار کرده که از مقامات شهر نیویورك مسابقه بکس ناراحت شده که روزنامه ر

روزنامه مهم آمریکایى در سـرمقاله  . بخواهد مسابقات مشت زنى را تحریم کنند
آن صحنه هاى سبعانه که دیده شـد، اسـباب   : خود تحت عنوان پستى مى نویسد

مگر ممکن اسـت  . رسوایى ورزش مشت زنى و موجب نفرت تماشاگران گردید
  .مان جهان مى داند، این قدر پستى نشان دهدیک نفر که خود را قهر

آن گاه سر مقاله به این موضوع اشاره مى کند که بایگـانى و آمـار روزنامـه    
حادثه منجر به مرگ در مسـابقه   59، تعداد 1965تا  1959نشان مى دهد که از 

. خـونریزى اسـت    این چه ورزشـى اسـت ؟ ایـن   . مشت زنى پیش آمده است 
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ایالات نیویورك بایستى براى سایر ایالات آمریکـا سرمشـق شـود و هـر چـه      
  )581(».زودتر مشت زنى حرفه اى را محکوم کند

در آیین اسلام ، شکار حیوانات در حدود ضرورت و احتیاج زنـدگى مجـاز   
است و شکار لهو و کشتن حیوان به نام تفریح و براى سرگرمى ممنـوع شـناخته   

تا جایى که فقها، مسافرت براى شکار لهو را سفر معصیت دانسته اند . است شده 
و چنین مسافرى نمى تواند از ارفاق هاى قانونى سفر، مانند افطار روزه و قصـر  

  .نماز استفاده نماید
جوانان مسلمان با پیروزى از تعالیم الهى مـى تواننـد در سـاعات فراغـت از     

اى مفید استفاده کنند و بـدون آلـوده سـاختن    تمام سرگرمى هاى روا و تفریح ه
  .جسم و جان ، موجبات شادمانى و مسرت خاطر خویش را فراهم آورند

بر عکس جوانانى که پیرو تمایلات نفسانى و هوى و هوس خویش هسـتند،  
چه بسا که ناروایى ها در نظرشان زیبا جلـوه مـى کننـد و بـه عنـوان تفـریح و       

دست مى زنند یا به اعتیادات مضرى معتـاد مـى    سرگرمى ، به کارهاى ناپسندى
  .شوند و سرانجام دچار بدبختى و تباهى مى گردند

  .افمن کان على بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و اتبعوا اهوائهم 
آیا کسى که در کارهاى خود حجت و دلیلى از خداوند در دست دارد، ماننـد  

کرده و از هـواى نفـس خـویش     کسانى است که بدکارى در نظرشان زیبا جلوه
  پیروى نموده اند؟
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  جوان و دگر دوستى

نفُسُِ�مْ عَزِ�ـزٌ عَليَـْهِ مَـا (: قال االله العظیم فى کتابه 
َ
نْ أ لقََدْ جَاءَُ�مْ رسَُولٌ مِّ

  )583() مْ حَرِ�صٌ عَليَُْ�م باِ�مُْؤْمِنَِ� رءَُوفٌ ر�حِيمٌ عَنِت� 
مردم روى کره زمین پیوسته در : فرموده است  حضرت موسى بن جعفر 

سر مى برند مادامى کـه یکـدیگر را دوسـت بدارنـد و اداى     رحمت و شفقت به 
  .امانت کنند و رفتارشان بر وفق حق و حقیقت باشد

  )585.(ابلغ ما تستدر به الرحمه ان تضمر لجمیع الناس الرحمۀ :  قال على 
خداوند دوست دارد که مردم درباره هم خوب فکر کننـد  : و نیز فرموده است 

  .دیگر باشندو خیر خواه یک
بشر دوستى و خود خواهى نسبت به عموم مردم ، از صـفات بـارز پیـامبران    

آنان عاشق سعادت و خوشبختى مـردم بودنـد و از   . الهى و رهبران روحانى بود
پیامبران خدا، مانند پـدرانى دلسـوز و   . گمراهى و نادانى انسان ها رنج مى بردند

راه نجـات گمراهـان ، بـه همـه      مهربان ، روز و شب مجاهده مـى کردنـد و در  
مصائب و ناملایمات تن مى دادند تا مگر آنان را به صراط مستقیم هدایت کننـد  

  .و از قید جهل و اسارت آزادشان سازند
در قرآن شریف ، علاقه شدید رسول اکرم به هدایت و سعادت مردم تصـریح  

دیـده  شده و مراتب بشر دوستى و عواطف انسانى آن حضـرت ، خاطرنشـان گر  
  :است 
نفُسِـُ�مْ عَزِ�ـزٌ عَليَـْهِ مَـا عَنـِت�مْ حَـرِ�صٌ عَلـَيُْ�م (

َ
نْ أ قَدْ جَاءَُ�مْ رسَُولٌ مِّ

را، از هر مذهب   خداوند، مردم عصر رسول اکرم )باِ�مُْؤْمِنَِ� رءَُوفٌ ر�حِيمٌ 
  :و نژاد مخاطب ساخته و فرموده است 
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. همانا پیغمبرى از جنس خود شما براى هدایت و راهنمایى شما آمده اسـت  
خواهى ، از بـدبختى و جهـل و فقرتـان ناراحـت     او به سبب دگر دوستى و نوع 

او در نجـات همـه   . مصائب و شداید شما بر وى سنگین و گـران اسـت   . است 
شما، عموما، حریص است و به سعادتتان علاقه شدید دارد و نسبت به مؤ منین ، 

  .خصوصا، رئوف و مهربان است 
نى مى دانـد  مکتب آسمانى اسلام زندگى مفید و سودبخش را تنها نصیب کسا

که تمایل خود دوستى و دگر دوستى خویش را به موازات یکدیگر و بـا انـدازه   
از طرفى به خود متوجه باشند و در راه تعالى معنوى . گیرى صحیح ارضا نمایند

و تاءمین حوایج مادى خود کوشش کنند و در هـر کـارى بـه شایسـتگى قـدم      
نـان را نیـز بـه مسـیر پـاکى و      بردارند و از طرف دیگر به غیر متوجه باشند و آ

  .فضیلت سوق دهند و موجبات خوشبختى و سعادتشان را فراهم آورند
�سَانَ لَِ� خُْ�ٍ  ﴾١﴿ وَالعَْْ�ِ ( ـاِ�اَتِ  ﴾٢﴿ إِن� الإِْ ينَ آمَنوُا وعََمِلـُوا ا�ص� ِ

إِلا� ا��
 �ْ   )587.()ِوَتوََاصَوْا باِْ�قَِّ وَتوََاصَوْا باِ�ص�

 ـ : موده است  رسول اکرم  ذهب و اگر مسلمانى بشنود که مردى از هـر م
آیین ، مسلمین را به یارى خود مى خواند و از آنان کمک مـى طلبـد، اگـر بـه     

  .ندایش جواب مثبت ندهد و یارى اش نکند، مسلمان نیست 
  )589.(لیس بمؤ من من بات شبعانا و جاره طاویا:   قال النبى 

رهـاى  کسى که صـبح کنـد و قصـد خـدمتگزارى در کا    : و نیز فرموده است 
  .مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست 

  )591.(المؤ من من نفسه فى تعب و الناس منه فى راحۀ :  قال على 
فرزندم ، هر کس که از تو درخواست : به امام باقر فرمود حضرت سجاد 

چه ، اگر درخواسـت کننـده شایسـته آن    . خیر و خوبى نماید، به وى نیکى کن 
کى باشد، تو به واقع رسیده اى و کار خـوبى را در مـوردش انجـام داده اى و    نی
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اگر او شایسته آن نیکى نبوده است ، تو با انجام درخواست او، مراتب شایستگى 
  .خود را در کار خیر ابراز کرده اى 

دگر دوستى و مهرورزى به ابناى بشر، که نشانه تعـالى روان و رشـد اخـلاق    
وار محبوب و مطلوب پیامبران الهى و عقلاى بشر بوده و آن را است ، در تمام اد

ولى در دنیاى کنونى . یکى از شرایط ضرورى زندگى انسان به حساب آورده اند
، وجود این خوى پسندیده ، براى صلح و آرامـش و بهزیسـتى جوامـع بشـرى     

  .ضرورت بیشترى پیدا کرده است 
انش و توسـعه صـنعت و ماشـین ،    در دنیاى کنونى ، بر اثر پیشرفت علم و د

در . قدرت زیادترى به دست آورده و نیروى بیشـترى در اختیـار گرفتـه اسـت     
چنین شرایطى ، اگر دگر دوستى و محبت به غیر در نهادش قـوت بگیـرد و بـه    
خوبى مهرورزى متخلق گردد، نیروى عظیم علم و صنعت را در مجراى صـحیح  

زد و از آن به نفع انسانیت استفاده مى کنـد و  و براى بهبود زندگى به کار مى اندا
موجبات رفاه و آسایش مردم را فراهم مى سازد و در نتیجـه جوامـع بشـرى از    

  .نعمت صلح و صفا، مهر و محبت و همکارى و مواسات برخوردار مى گردند
بر عکس اگر در شرایط پیشرفت علم و صـنعت ، بشـر بـه خـود دوسـتى و      

حب ذات خود را تقویت کند و از دگر دوستى و  شهوات خویش متوجه گردد و
در این موقع ، حس جاه . خوى انسانى غافل شود، مفاسد عظیمى به بار مى آید

طلبى و خودپرستى بیدار مى شود، خواهش هاى نفسانى به طغیـان و سرکشـى   
مى گرایند و نیروى علم و صنعت در دست بشر وسیله ارضاى غرایز و شـهوات  

ظلم و ستم ، تجاوز و تخریب و خونریزى و فساد به کار مـى   مى شود و در راه
اقویا، ضـعفا را نـابود مـى کننـد و بشـر بـا       . انسان ها درنده خو مى شوند. افتد

  .سرعت در راه دشمنى و کینه توزى و فساد و تباهى پیش مى رود
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به فرمان جنگ ، آدمیـان را بـه خـاك    . علم یک غلام حلقه به گوش است «
. ازد و به دستور طب ، آنان را از مرگ و نیستى رهایى مى بخشـد هلاك مى اند

سیل آتش را از توپ ها جارى مى سازد و یا بر عکس ، آتش تـب را تخفیـف   
پل هاى عظیم به وجود مى آورد و یا آن که آن ها را با خاك یکسـان  . مى دهد
انسان در پرتو علم ، هم مـى توانـد راحتـى و نیکبختـى خـویش را      . مى سازد

این غـلام حلقـه بـه    . تاءمین کند و هم بر اثر علم از هر دو قسمت محروم گردد
متاءسفانه ، ایـن احتمـال از   . گوش حتى مى تواند فرمانرواى خود را نابود سازد

هر حیث نزدیک به نظر مى رسد، لکن هرگاه فرمانروا اراده کند، غلام مى توانـد  
  .او را از هر گونه رنج و بدبختى نجات دهد

لم آن است که اوضاع دنیا بر وفق مراد و مطابق دلخواه جهانیان نیسـت ،  مس
بلکه مملو از خصومت ، دشمنى ، کشتار، ناکامى ، گرسنگى ، ویرانى ، بـدبینى ،  
ترس و غم است و ما به غلام خود نهیب مى زنیم که بیش از پیش بر دامنه ایـن  

  .بلاها بیفزاید
ت که علم پس از تبدیل وحشیان بـه  به راستى مایه بسى حیرت و تمسخر اس

تمـدن  . آدمیان ، اینک بار دیگر آدمیـان را بـه صـورت وحشـیان در مـى آورد     
دستخوش چه فلاکتى شده ؟ آیا بیمار است ؟ آیا پایه هـاى آن اصـولا متزلـزل    
است ؟ آیا معبودى است که مریدان خود را به هلاکت مى رساند؟ یـا آن کـه در   

  انى یاراى مقاومت ندارد؟مقابل خوى و طبع پست انس
آیا منشاء همه ناکامى ها و بیمارى هاى بین المللى همین خوى انسانى اسـت  
؟ آیا ممکن است آن چه بر انسان مى گذرد، نتیجه عمل خودش باشد؟ علـم بـه   

چه مى شد اگر . این پرسش پاسخ مثبت مى دهد، ولى علم برده اى بیش نیست 
م را درست مورد استفاده قرار مى دادیم ؟ چه این غلام حلقه به گوش ، یعنى عل
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مى شد هرگاه در پرتو نور آن جلو مى رفتیم و به عـوض اسـتمداد از آن بـراى    
ساختن توپ و تفنگ ، براى به وجود آوردن یک جامعه بین المللـى آرام تـر و   

  )593(»سعادتمندترى از آن یارى مى طلبیدیم ؟
اهى در خشکى و دریا آشکار گردید تا بر اثر اعمال نارواى مردم ، فساد و تب

باشـد  . خداوند نتایج شوم پاره اى از کارهاى ناپسند آنان را به خودشان بچشاند
  .که متنبه شوند و از راه غلطى که رفته اند بازگردند

هِ ( ْ�رِ ا�ل�ـ
َ
نفُسِهِمْ  مِنْ أ

َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ   )595(.)إِن� ا�ل�ـ

بعد الدین التـودد الـى النـاس و اصـطناع      راءس العقل:   قال رسول االله 
  )597(.الخیر الى کل بر و فاجر

نصف عقل آدمى اظهار دوستى و محبت نسبت بـه  : فرمود حضرت رضا 
  .عموم مردم است 
الخلق عیال االله فاحب الخلق الى االله من نفع عیال االله و :   قال رسول االله 
  )599(.ت سروراادخل على اهل بی

نکند که بالاترین چیزى که مـى خـواهى از دنیـاى    : فرموده است  على 
خود بدان دست یابى ، رسیدن به لذتى یا فرو نشاندن خشمى باشد، بلکـه بایـد   

  .لذت تو در زنده کردن حقى یا میراندن باطلى باشد
ت بـردن از  نکته جالب توجه این است که نیل به مقـام شـامخ انسـانى و لـذ    

. معنویات ، براى افراد بشر، بدون مجاهده و کوشش علمى و عملى میسر نیست 
کسانى که مى خواهند از محدوده غرایز حیوانى و شهوات نفسانى قـدمى فراتـر   
بگذارند و به صفات عالى انسانى متخلق شوند، باید استعدادهاى معنوى خـود را  

لت خـواهى را در نهـاد خـویش    به فعلیت در آورند و حس بشر دوستى و فضی
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بیدار کنند تا بتوانند از لذایذ معنـوى و روحـانى بهـره منـد گردنـد و در انجـام       
  .وظایف انسانى احساس خشنودى و مسرت نمایند

به عبارت دیگر، بشر در ادراك لذایذ و شهوات حیوانى احتیـاج بـه مربـى و    
خـوردن و نوشـیدن و   معلم ندارد و مانند سایر حیوانات ، خود به خود به سوى 

اعمال شهوت و غضب و دیگر تمنیات مادى کشیده مى شود، ولى براى آن که به 
مقام انسانیت برسد و از صفات عالى انسانى برخوردار باشد، باید از وجود مربى 
و برنامه هاى تربیتى استفاده کند و با سعى و کوشش ، خویشتن را بـر طبـق آن   

  .بسازد
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اعمال غریزه نیرومند خود دوستى ، که مشترك بین بشر و حیوانـات اسـت ،   
نیازى به حمایت و تربیت ندارد، ولى خلق انسانى دگر دوستى ، در پرتو حمایت 

ارضاى بى قیـد و شـرط شـهوت    . و پرورش نیرومند مى شود و به کار مى افتد
بى و راهنما ندارد، ولى تخلق جنسى ، که از صفات حیوانى است ، احتیاج به مر
به کار بردن قـوه غضـب و   . به خوى انسانى عفت ، کوشش و پرورش لازم دارد

انتقام گرفتن نیازمند تربیت نیست ، ولى نیل به خلق عفو و اغماض ، کـه نشـانه   
اعمـال غریـزه حـرص در جمـع     . انسانیت است ، آموزش و پرورش مى خواهد

عى و لذت مادى است ، محرك خارجى لازم آورى مال ، که باعث جمال اجتما
ندارد و بشر خود به خود در این راه مى رود، ولى براى آن که یک فرد ثروتمند 
دگر دوست باشد و قسمتى از اموال خود را به رایگـان در اداره زنـدگى یتیمـان    

  .صرف کند یا در اختیار بیماران فقیر بگذارد، احتیاج به مربى و محرك دارد
محـرك مـردم در ارضـاى غرایـز     . کامیابى و شیفته لذت اسـت   بشر عاشق

مربیان بشـر اگـر   . حیوانى و اعمال شهوات ، جلب لذایذ و خشنودى نفس است 
بخواهند مردم را به راه انسانیت سوق دهند و به صفات عالى انسانى متخلقشـان  

راه سازند، باید نیروى درك معنوى آنان را بیدار کننـد تـا احسـاس نماینـد کـه      
کامیابى و نیل به لذایذ، منحصر در اعمال شهوات حیوانى نیست ، بلکـه ارضـاى   
تمایلات عالى انسانى و اعمال تمنیات روحانى نیز مانند بـه کـار بسـتن غرایـز     
حیوانى لذت بخش و مایه خشنودى خاطر است ، با این تفاوت که لذایذ حیوانى 

  .و عمیق است  ، زودگذر و سطحى است و لذایذ روحانى ، پایدار
اگر افراد بر اثر تعالى نفس از لذت عفو و اغماض آگاه گردند و بفهمند که در 
عفو لذتى است که در انتقام نیست ، با کمال میل و رغبت از این خـوى انسـانى   

اگـر بـه   . استقبال مى کنند و خویشتن را از صفت سبعانه انتقام بر حذر مى دارند
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دردمندان و شاد کردن دلهاى شکسته یتیمـان ،   خوبى درك کنند که تسکین آلام
بیش از جمع مال لذت دارد، با گشاده رویى به این روش انسانى مـى گراینـد و   
قسمتى از ثروت خود را در راه دگر دوستى و براى جلب لـذت معنـوى صـرف    

  .مى کنند
انبیاى الهى با احیاى فطرت توحیدى بشر، برنامه انسان سازى خود را آغـاز  

و در ظل ایمان به خداوند، مردم را بـه انجـام وظـایف انسـانى و مکـارم       کردند
اخلاقى وادار ساختند و به آنان خاطرنشان نمودند که خداى را پرسـتیدن و بـه   
خلق خدا نیکى کردن ، مایه رضا و خشنودى پروردگـار بـزرگ اسـت و بـراى     

لذتى مطبوع تـر  انسان به ایمان ، جلب رضاى الهى از هر نعمتى گواراتر و از هر 
  .است 

اوحى االله عزوجل الى داود یا داود بـى فـافرح و بـذکرى    :  قال الصادق 
  )601.(فتلذذ و بمناجاتى فتنعم 

براى خدا اطعامتان مى کنیم و در این کار از شـما انتظـار پـاداش و سپاسـى     
  .نداریم 

دادنـد و آن را از  پیامبران خدا با تعالیم روحانى خود، لذایذ مردم را گسترش 
نیروى درك باطنشان را تقویت کردند و . انحصار شهوات حیوانى خارج ساختند

کام جانشان را به طعم معنویات آشنا نمودند و به آنان فهماندنـد کـه انسـان بـا     
ایمان مى تواند به موازات کامیابى هاى مادى ، از لذایذ معنـوى نیـز برخـوردار    

  .باشد
التمتع بالنسـاء و مفاکهـه   . لهو المؤ من فى ثلثه اشیاء: قال  عن ابى جعفر 

  )603.(الاخوان و الصلوة باللیل 
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همان طور که بیمار بـه  : در مواعظ حکیمانه خود فرمود حضرت مسیح 
غذاى گوارا و مطبوع نظر مى کند و بر اثر شدت درد از خوردن آن لـذت نمـى   

اثر حب مال ، از عبادت الهـى لـذت نمـى برنـد و      برد، همچنین دنیاپرستان ، بر
  .شیرینى آن را درك نمى کنند

کسى که جنبه معنوى در نهادش پرورش یافته و انسان واقعـى شـده اسـت ،    
او بیشـتر بـه لذایـذ    . هرگز اسیر لذایذ مادى و ارضـاى غرایـز حیـوانى نیسـت     
حدى استفاده مـى   روحانى و کامیابى هاى انسانى توجه دارد و از لذایذ مادى تا

  .کند که مرضى خدا باشد و به جنبه معنوى و انسانى اش آسیبى نرساند
بذى قار و هو یخصـف   قال عبداالله بن عباس دخلت على امیرالمؤ منین 

و االله لهـى احـب    فقال . ما قیمۀ هذا النعل ؟ فقلت لا قیمۀ لها: نعله فقال لى 
  )605.(ن اقیم حقا او ادفع حقا او ادفع باطلاالى من امرتکم الا ا

ما داشتیم درباره استفاده از زمان فراغت و بیکارى به عنـوان یکـى   : کارانجیا
از مسائلى که مارکس نتوانسته است پیش بینى کند، گفـت و گـو مـى کـردیم و     
جنابعالى مى گفتید که تنها از راه هاى علمى و روشهاى مارکسیستى نمـى تـوان   

  .آن پرداخت به حل 
. بلى ، در واقع مسئله آفرینش یک موجود انسانى کامل مطـرح اسـت   : نهرو

یعنى علاوه بر توسعه دستگاه هاى مادى و طرح برنامه هاى پیشرفت اقتصـادى  
و مادى براى به وجود آوردن یک انسان واقعى ، لازم است چیزهایى کـه شـاید   

  .یز بر آن افزوده شودبتوان آن ها را عوامل روحى و اخلاقى نامید، ن
طرح برنامه ها و توسعه اقتصادى و مادى ، اکنون تقریبا صورت یک فرمـول  

به طورى که هرگاه زمینه محکم و اسـتوارى  . علمى و ریاضى را پیدا کرده است 
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براى اقتصاد فراهم گردد، ناچار نتایج دلخواه و مورد نظـر، از لحـاظ بـه وجـود     
  .به خویش نیز به دست خواهد آمد آمدن رفاه مادى و اقتصاد متکى

حتى در کشـورهایى  . اما آیا واقعا همین کافى است ؟ من چنین گمانى ندارم 
که از لحاظ اقتصادى تکامل بسیار یافته اند، پیشرفت هاى مادى نتوانسته اسـت  
زندگى کامل و شایسته و درستى براى مردم فراهم سازد و در آن جاها یک نوع 

  )607(».م تناسب و تعادل وجود داردخلاء و کمبود و عد
شدت علاقه و حرص آدمى به جلب لذایذ، باعث گمراهـى  : فرمود على 

  .و مایه پستى و سقراط است 
بدبختانه ، در دنیاى کنونى و زندگى ماشینى امروز بسیارى از مردم از صراط 

 ـ  . مستقیم خلقت و فطرت منحرف شده اند ه مـادى و  نیمى از انسـان را کـه جنب
محسوس اوست مورد کمال توجه قرار داده و فعالیت هاى خود را در راه آن بـه  
کار انداخته اند و به نیم معنوى و نامحسوسش ، که پایگاه اصلى زندگى انسـانى  

اینان پنداشته اند که هدف اساسـى  . است ، بى اعتنا شده و عملا پشت پا زده اند
 ـ وانى و اعمـال تمـایلات نفسـانى و بهـره     در زندگى بشر، تنها ارضاى غرایز حی

  .مندى بیشتر از لذایذ و شهوات است 
پیشواى عالى قدر اسلام ، چنین گمان ناروا و تصور باطل را، که مایه تحقیـر  
و اهانت به مقام انسان است ، ناشى از نادانى و جهل مى داند و صاحبان چنـین  

  .پندارى را مستحق عذاب الهى مى شناسد
من لم یر ان االله علیه نعمه الا فى مطعم او مشرب فقـد  :   الله قال رسول ا

  )609(.جهل و کفر نعم االله و ضل سعیه و دنا منه عذابه 
آى ، پلیس فدرال آمریکا، گـزارش  . بى . با افزایش جنایت در آمریکا اف «

.  رفـت  درصد بالا 17در آمریکا،  1968داد که میزان جنایات جدى ، طى سال 
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درصد افـزایش یافـت ، کـه دزدى و     19تعداد جنایات همراه با اعمال خشونت 
تعداد قتل و تجاوز جنسـى  . درصد افزایش در راس آن قرار دارد 29سرقت ، با 

  .بود 1967درصد بیشتر از سال  14، هر دو، 
درصـد   34ادگار هوور، رئیس پلیس فدرال ، گفت که سـرقت مسـلحانه بـا    

نیویورك بـا  . درصد تمام جرایم سال گذشته را تشکیل داده است  61افزایش ، 
  )611(».قتل در راس شهرهاى دیگر آمریکا قرار گرفته است  904

دنیاى امروز، ماده و شئون مادى را در زندگى بشر اصیل شناخته و به جهات 
در دنیاى کنونى به اندازه اى توجه بشر بـه محسوسـات   . روحانى اعتنایى ندارد

شده که بسیارى از مردم کشورهاى پیشرفته ، خوشبختى و سـعادت خـود   جلب 
را تنها در مادیات و مظاهر آن جستجو مى کننـد و معنویـات عمـلا بـه دسـت      

  .فراموشى سپرده شده است 
بشر امروز در راه علم و دانش به پیروزى هاى عظیمى نایل آمده است ، ولى 

امور محسوس جهان طبیعت است  تمام این پیروزى ها در حدود مسائل مادى و
و در امور معنوى و انسانى ، نه تنها پیشرفتى نکرده ، بلکه اساسا مسائل معنـوى  

  .را از مباحث علمى حذف کرده است 
در نظر دنیاى امروز، علم عبارت از بررسى ، و تحقیق پیرامون جهان مـاده و  

جهولى را در دنیـاى  عالم کسى است که نکته م. پى بردن به اسرار نهفته آن است 
محسوس آشکار سازد و به یکى از رازهاى طبیعت پى ببرد و قـدمى در بهبـود   

خلاصه ، در جهـان امـروز، علـم    . زندگى مادى بشر بردارد و بر لذایذش بیفزاید
خدمتگزار زندگى مادى و وسیله ارضاى غرایز و برآوردن خواهش هاى نفسانى 

ى جهات روحانى و معنوى بشر بحث و بشر است و پیرامون انسان سازى و احیا
  .گفت و گویى ندارد
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ْ�يَا وهَُ ( نَ اْ�يََاةِ ا��   )613(.)مْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ َ�فِلوُنَ َ�عْلمَُونَ ظَاهِرًا مِّ
انسان ، به جز یک جنبه حقیقت را درك نکـرده و روى درخـت علـم میـوه     
ممنوع را چیده است ، ولى این میوه نارس بوده و ما را به همه چیز جز خودمان 

تکنولوژى براى ما موجد ثـروت و سـلامت و آسـایش و همـه     . ست بینا کرده ا
قسم تسهیلات زندگى گردید، ولى خطاى بزرگى در طرح مـا راه یافـت ، زیـرا    
علوم زیستى خیلى از علوم ماده بى جان عقب افتـاده و مـا قبـل از آن کـه بـه      
. شناسایى جسم و جان خویش موفق شویم ، بـر دنیـاى مـادى مسـلط شـدیم      

. تجدد براى ماده اولویت قائل شد و معنى را در برابر اقتصاد قربانى کـرد انسان م
اگر انسان را فقط به فعالیت اقتصادى اش منحصر کنند، مانند آن است که قسمت 

  )615(».بزرگى را از وى بریده باشند
ما در آتیه نشانه ها و آیات خود را که در مجموعه جهان آفرینش و همچنین 

ن وجود دارد، به مردم نشان خواهیم داد تا بـر آنـان واضـح و    در ساختمان انسا
  .آشکار گردد که خدا بر حق است 

این آیه با سین که حرف استقبال است ، آغاز شده و خداوند مژده داده اسـت  
که در آینده آیات آفاقى و انفسى را به موازات یکدیگر به جهانیان ارائه مى کنم 

از نظام حکیمانه آفرینش آگاه گردد و هم خود را تا بشر، هم جهان را بشناسد و 
بشناسد و به جنبه هاى مادى و معنوى خویش واقـف شـود و بـر اثـر ایـن دو      
آگاهى ، حق بر عموم مردم آشکار آید و بشر به افتخار ایمان و خداپرستى نایل 

  .گردد
گرچه دنیاى امروز، من حیث المجموع ، در شناخت جهان و انسان پیشـرفت  

ظیمى نصیبش شده و به مقدار قابل ملاحظه اى به آیات آفـاقى و انفسـى   هاى ع
پى برده است ، ولى این پیشروى با موازنه و تعادل صورت نگرفتـه و در نتیجـه   
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حق و حقیقت به شایستگى آشکار نشده است و جوامع بشرى آن طور که بایـد  
  .از نعمت ایمان به خداوند برخوردار نیستند

ایى جهان ماده و پى بردن به آیات آفـاقى فرسـنگ هـا    بشر امروز در شناس
از یک طرف ، هسته اتم را شکافته و نیروى آن را مسـخر  . پیشروى کرده است 

نموده و از طرف دیگر سینه فضا را شکافته و انسان را به کره ماه رسانده است ، 
آن  ولى در شناختن خود و پى بردن به آیات انفسى چند قدمى بیشتر برنداشته ،

هم در حدود مسائل مادى و امور محسوس آدمى است و گرنه انسـان از جنبـه   
هاى معنوى مورد مطالعه و شناسایى قرار نگرفته و اسرار روح بشر آشکار نشده 

   .است 
همان طور که قرآن کریم وعده داده ، روزى خواهـد آمـد کـه بشـر خـود را      

ایق آیات انفسى نیز پى ببرد و بین ماده و معنى تعـادل و موازنـه   بشناسد و به دق
برقرار شود، البته در آن روز حق و فضیلت آشـکار مـى گـردد و بشـر در ظـل      
ایمان ، زندگى انسانى دست مى یابد و در کمال آسایش و آرامش امرار حیـات  

جنبـه   ولى در دوره کنونى که تمام توجه معطوف به امور مادى اسـت و . مى کند
هاى معنوى عملا به دست فراموشى سپرده شده است ، بشر راه پستى و انحطاط 

مى افزایـد و    اخلاقى را مى پیماید و پیوسته بر مقدار جرایم و جنایات خویش 
  .در نگرانى و فشار روحى زندگى مى کند

) ٰ�َ�ْ
َ
هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ إِن� َ�ُ مَعِ�شَةً ضَنً� وََ�ُْ�ُ

عْرَضَ عَن ذِكْرِي فَ
َ
  )617(.)وَمَنْ أ

وددوستى و مادى گرى بر آن حاکم است در این دنیاى تیره و تاریک ، که خ
، جوانان مسلمان باید از تعالیم آسمانى اسلام به شایستگى استفاده کنند و با بـه  
کار بستن برنامه هاى آن ، خودشناس و خداشناس ، دگر دوسـت و خـدمتگزار   
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مردم و خلاصه انسـان واقعـى باشـند و بـدین وسـیله خـویش را سـعادتمند و        
  .خوشبخت سازند

ان مسلمان براى جلب رضاى الهى و نیل به مقام شامخ انسـانى موظـف   جوان
اند قسمتى از اوقات فراغت خود را به احیاى جنبه هاى معنوى و جلـب لذایـذ   
روحانى اختصاص دهند و با سـتایش و پرسـتش پروردگـار، بـا اقامـه حـق و       
 فضیلت و با محبت به مردم و خدمت به انسان ها، خود را از حضیض حیوانیـت 

  .و پستى هاى آن برهانند و موجبات تعالى و تکامل خویش را فراهم آورند
خلاصه ، جوانان باید بدانند که ایام شباب یکى از نعمت هاى بزرگ خداونـد  
و از بهترین فرصت هاى زندگى براى تخلق به مکارم اخلاقـى و احیـاى جنبـه    

نى کننـد و در  آنان موظف اند از این نعمـت زودگـذر قـدردا   . هاى انسانى است 
اوقات فراغت ، شخصیت روحانى و معنوى خویش را پرورش دهند و خـود را  

  .انسان واقعى بسازند
احسنوا صحبۀ النعم قبل فراقهـا فانهـا تـزول و تشـهد علـى      :  قال على 

  )619(.صاحبها بما عمل فیها
 یکى از تمایلات غریزى بشر که باید حتما تحـت مراقبـت کامـل و رهبـرى    

صحیح قرار گیرد و طبق برنامه هاى منظم و هدایت مربیان شایسـته ، در جـاى   
  .خود با اندازه گیرى ارضا شود، تمایل به تفریح است 

بشر، به کشش طبیعى براى رفع خستگى اعمال روزانـه و رهـایى از آداب و   
رسوم اجتماعى ، به پناه تفریح و تفرج مـى رود و اوقـات فراغـت خـود را بـا      

مسرت بخش و فرح انگیز مى گذراند، تا موقتا از قید و بندهاى عـادى   کارهاى
مسؤ ولیت ، سرگرم نشاط و شـادمانى    آزاد گردد و چند ساعتى بدون احساس 

  .باشد
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کسى که در این مواقع حساس ، به دلخواه خود دنبال کامجویى و لذت طلبـى  
اى نفـس خـویش   مى رود و در راه ارضاى غریزه تفریح ، بى قید و شرط از هو

پیروى مى نماید، سرانجام به عوارض نامطلوب مواجه گشته و احیانا به مصائب 
  .و آلام غیر قابل جبران دچار خواهد شد

  )621(.من فعل ما شاء لقى ما ساء:  قال على 
بیشتر مردم درباره دو خصلت دچار گمراهى : فرموده است  رسول اکرم 

یکى در مورد سلامت و صحت و آن دیگر در امـر فراغـت و   . لت هستندو ضلا
  .بیکارى 

بشر در موقعى که سالم است ، به خطر بیمارى فکر نمى کند و بـا افـراط در   
غذا و زیاده روى در پاره اى از اعمال ، از مسیر بهداشت منحـرف مـى شـود و    

به عنوان تفریح و همچنین در اوقات فراغت ، . سلامت خود را از دست مى دهد
شادکامى ، به کارهاى خلاف مصلحت دست مى زند و براى نیل به لذایذ بیشـتر،  

  .خود را تیره روز و بدبخت مى نماید
براى آن که جوانان از عـوارض شـوم تفریحـات مضـر مصـون بماننـد و در       
ساعات فراغت ، خویشتن را به پلیدى ها آلوده نکننـد، لازم اسـت دو نکتـه را    

مورد توجه جدى خویش قرار دهند و با تصمیم قـاطع آنهـا را بـه کـار     همواره 
  .بندند

آزاد سازند و با واقع بینى و بـه کمـک    دیگراناول ، خود را از اسارت تقلید 
تعالیم دینى و راهنمایى هاى علمى ، سرگرمى هاى خوب و بـد را بـه درسـتى    

پسند محیط خود تشخیص دهند و کورکورانه تحت تاءثیر آداب غلط و عادات نا
یا اوضاع و احوال جهان خویش قرار نگیرند و مانند مردمى نباشـند کـه قـرآن    

  :شریف درباره آنان فرموده است 
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  )623(.)قَا�وُا وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ وَ�ِذَا َ�عَلوُا فَاحِشَةً (
کسى که نفس خود را در مقابل انگیزه هاى لذایذ نگاه مـى  : فرمود على 

ویشتن است و آن کس که نفس سرکش را در راه نیل بـه  دارد، مالک تمایلات خ
  .لذایذ آزاد مى گذارد، در معرض نابودى و هلاکت است 

اینک براى مزید آگاهى و اطلاع نسل جوان ، در این بحث ، پیرامون بعضـى  
از تفریحات مضر و زیان بخش گفت و گـو مـى کنـیم و بـا اسـتفاده از تعـالیم       

ندان بشر، پاره اى از خطرات جسـمى و روانـى   اسلامى و تحقیقات علمى دانشم
آن ها را مورد بررسى قرار مى دهیم تا جوانان بـراى حفـظ سـلامت و تـاءمین     
سعادت خویش ، از آن تفریحات ناسالم برحذر باشند و خویشتن را از عوارض 

  .شوم آن ها مصون نگاه دارند
یـان  میگسارى و قماربازى ، دو عمـل تفریحـى خطرنـاك و دو سـرگرمى ز    

آورى است که در طول قرن هاى متمادى ، بین ملل و اقوام بشرى معمول بـوده  
در دنیاى امروز نیز نوشابه هاى الکلـى  . و مفاسد بى شمارى به بار آورده است 

و قمار، با مقیاس وسیع ترى ، براى بسـیارى از مـردم جهـان وسـیله تفـریح و      
رض خانمانسوز ایـن دو  سرگرمى است و جوامع بشرى بیش از پیش گرفتار عوا

  .عامل بدبختى و فساد هستند
این نکته قابل انکار نیست که مشـروبات الکلـى ، از نظـر اقتصـادى ، بـراى      
. کشورهایى که به کار تولید یا تجارت آن اشتغال دارنـد، حـایز اهمیـت اسـت     

خانواده هاى زیادى بدین وسیله ارتزاق مى کنند و مالیات هاى سرشارى عایـد  
ولت ها مى شود و خلاصه درآمدى که از این راه به دست مى آید، رقـم  خزانه د

  .قابل ملاحظه اى را تشکیل مى دهد
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، بیش از چهار میلیون نفر فرانسوى ، قسمت 1949از نظر اقتصادى ، تا سال 
اعظم یا تمام درآمد خود را از راه تولید یا تجارت نوشابه هاى الکلى بـه دسـت   

اکنون آمار تولیدکنندگان و بازرگانـان الکـل ، از ایـن     مى آوردند و به طور قطع
  .رقم تجاوز کرده است 

در راءس همه باید توده کشاورزان فرانسه را که به کشت انگور اشتغال دارند، 
سطحى که زیر کشت مو مى باشد، از یک میلیون و پانصد هـزار  . در نظر داشت 

، سطح وسیعى بـه کشـت   هکتار تجاوز مى کند و در قسمت شمال غرب فرانسه 
سیب اختصاص یافته و گروه کثیرى به تولید شراب سیب اشـتغال دارنـد کـه در    

  )625(».این آمار منظور نشده است 
نوشابه هاى الکلى و قمار، زیان هاى مشترك و زیان هاى اختصاصى بسـیار  
ن دارند که در منابع دینى از آنها یاد شده و اولیاى گرامى اسلام صریحا خاطرنشا

دانشمندان بشر نیز بر اساس تحقیقات علمى و روش هاى تجربى بـه  . ساخته اند
بـراى مزیـد   . وجود آن زیان ها اعتراف نموده و در کتاب هاى خـود آورده انـد  

  .اطلاع جوانان در این بحث به پاره اى از آنها اشاره مى شود
مهم و  یکى از زیان هاى مشترك شراب و قمار، که از نظر روانى و اجتماعى

قابل ملاحظه است و مى تواند مفاسد بسیارى به بار بیاورد، دشمنى و خصومتى 
است که بر اثر این دو عامل فساد بین افراد ایجاد مى شـود، مشـروب و قمـار،    
حس بدبینى و کینه توزى را در نهاد آدمى بیدار مى کند، محیط محبت و دوستى 

  .و اعمال خشم را مهیا مى نماید را تیره و تار مى سازد و زمینه انتقامجویى
  )627(.انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و المیسر

دشمنى ها و خصومت هایى که در اثناى بازى ورق روى مى دهـد، نیـازى   «
این نکته را باید یادآور شد که حتى در متمـدن تـرین   . به تفسیر و توضیح ندارد



241 
 

رین بازى ها، به خوبى مى توان آثار تجلیات غرایـز مخـرب   جوامع و دوستانه ت
  .را به صورت لطیف تر و ملایم تر مشاهده کرد

. در بازى پوکر نیازى بدان نیست که انگیزه هاى مخرب ، تغییر صورت دهـد 
در این بازى ، تـا حـدودى کـه    . بازى پوکر خود مبنى به جنگ و مبارزه است 

نى مى کوشد تسلط خود را بر بـازیکن دیگـر   مقررات اجازه مى دهد، هر بازیک
او ممکن است طرف دیگر را درباره نیروى خودش اغفال کند و به . تحمیل نماید

اشتباه بیندازد و به قول معروف بلوف بزند، زیرا هدف بازى ، یـا اغفـال طـرف    
  .دیگر درباره نیروى حقیقى خود است و یا آن که اثبات این نیرو مى باشد

نیز از هر حیث مظهر تمایل انسان به تلطیف غرایز مخرب خود بازى شطرنج 
است ، با این تفاوت که در این بازى ، نسبت به بازى هاى دیگر، قواى خصومت 

این بازى به صورت یـک جنـگ   . آمیز صریح تر و گشاده تر عرضه شده است 
ارنست جانس ، ضمن مطالعه . بازى یعنى یک نمایش جنگ بین دو کشور است 

مسـلم اسـت کـه انگیـزه     : ادانه روان شناسى شطرنج ، خاطرنشان مـى کنـد  است
بازیکنان شطرنج تنها جنبه مبارزه طلبى بازى شطرنج که خاص همه بازى هـاى  
مبارزه اى است ، نمى باشد بلکه انگیزه اى زشت تر و ناپسندتر دارد کـه همـان   

و مـات کـردن    زیرا هدف این بازى ، اسیر کردن. جنبه پدرکشى این بازى است 
جان هس از این که در دوران اقامت در زندان شطرنج بازى کـرده بـود،   . است 

احساس ندامت مى کرد، زیرا معتقد بود که بدین طریق عواطف نامطلوب خویش 
  )629(».را بروز داده است 

بعضى از مردم اند که اگر حیا نمـى  : به مفضل فرموده است  امام صادق 
در و مادر و همچنین حق ارحـام و بسـتگان خـود را مراعـات نمـى      بود، حق پ
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اگر حیا و ترس از ملامت مردم نمى بود، هیچ امانتى را بر نمى گرداندند . نمودند
  .و از هیچ فحشا و بى عفتى چشم پوشى نمى کردند

بدبختانه مشروب و قمار دو عامل خطرناکى هستند که مى توانند پرده حیا را 
حساس شرم را از صفحه خاطر بزدایند و افـراد را چنـان در گنـاه    پاره کنند و ا

جسور و بى باك سازند که از هیچ کس و در هیچ شرایطى اظهار انفعال نکنند و 
  .بى پروا به هر ناپاکى و جنایتى دست بزنند

و الذنوب التى تهتک العصم شرب الخمر و اللعب :  قال على بن الحسین 
  )631(.بالقمار
الکل شرم و حیا را از بین مى برد، پرده عفت ها را از هم مى درد و شخص «

را از کلیه قیود و رسوم اجتماعى ، مذهبى و اخلاقى آزاد کرده ، نداى وجدان را 
اولین قـدمى کـه از جـاده    . خفه مى سازد و فرشته را تبدیل به اهرمن مى نماید

است ، زیرا مستى که آمد، عقل عفاف بیرون نهاده مى شود، غالبا در حین مستى 
  .و وجدان به در مى رود و در غیاب عقل و وجدان ، عفت مفهومى ندارد

پسران و دختران و زنانى که گمراه مى گردند، کسـانى هسـتند کـه در جـاده     
زندگى ، نخست فریب دختر را خـورده و در مصـاحبت وى از شـاهراه صـلاح     

 ـ   دگى سـرگردان و آخرالامـر در   منحرف شده ، لاجرم در بیابـان وحشـتناك زن
  )633(».منجلاب نکبت و بدبختى غرق گردیده اند

ساله اى در کافه اى ضمن قمار، تمام دستمزد هفته خود را باخت  39کارگر «
شخصـى کـه جـزء    . در نتیجه به هیجان آمد و چاقوى خـود را بیـرون کشـید   . 

گر بى درنگ چـاقو را  ژان چاقو را کنار بگذار، اما این کار: بازیکنان نبود، گفت 
  )635(».در قلب او فرو کرد
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خداوند شراب را حرام کـرده اسـت بـراى آن کـه     : فرمود حضرت رضا 
به علاوه ، عقل را از درك حقـایق سـاقط مـى کنـد و     . شراب مایه فساد است 

  .آدمى را در مواجهه با مردم بى شرم و حیا مى نماید
لکل همـواره در معـرض آسـیب عقلـى قـرار      شرابخواران بر اثر سم جانکاه ا

اول جنـون حـاد و دوم جنـون    . دارند و دو قسم دیوانگى آنان را تهدید مى کند
  .مزمن 

جنون حاد عبارت از دیوانگى کوتاه مدتى است کـه بـه نـام مسـتى عـارض      
شرابخوار مى گردد و چند ساعتى عقلش را تیره و تار مى کنـد و بـر اثـر آن ،    

ز وجهه عقلانى خارج مى شود و به کارهاى جنون آمیز دست گفتار و رفتارش ا
  .مى زند و احیانا مرتکب جنایت مى گردد

بـا  . الکل با زایل کردن عقل ، قدر و منزلتى براى آدمى بـاقى نمـى گـذارد   «
مستى ، همه مفاسد روحى و اجتماعى پدید مى آید و همه موانع اخلاقى در هـم  

در رفت ، آن چه کـه آدمـى را جلـو مـى     چون عنان نفس از کف به . مى شکند
گرفت و به خویشتن دارى وا مى داشت ، از میان برمى خیزد و عقلى نیست کـه  
به آدمى نهیب زند این کار را بکن و آن کار را منماى ، این سخن را بگوى و لب 

  )637(».از فلان گفتار فرو بند
ء همـه  شراب مادر تمام پلیدى هـا و منشـا  : فرموده است   رسول اکرم
  .ناپاکى هاست 

انک تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنـا و السـرقۀ   :  قیل لامیرالمومنین 
و ان شارب الخمر اذا شرب زنى و سرق و قتل النفس التى حرم االله !... فقال نعم 

  )639(.عزوجل و ترك الصلوة 
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یـا بـه   جنون مزمن عبارت از دیوانگى ثابت و مداومى است که الکلیست ها، 
لغت مذهبى ، مدمن الخمرها، دچار آن هستند و سرانجام کارشان به تیمارسـتان  

در نظر اولیاى گرامى اسلام ، گناه مدمن الخمر به قدرى عظیم است که . مى کشد
  .آن را در ردیف بت پرستى و شرك به خداوند بزرگ شناخته اند

وثن اذا مات و هو مدمن علیه یلقى  مدمن الخمر کعابد:   قال رسول االله 
  .االله عزوجل حین یلقاء کعابد وثن 

، 1930تا  1926یک آمار سوئیسى نشان مى دهد که در مدت پنج سال ، از  
درصد داراى بیمـارى هـاى    5/22از مردانى که در تیمارستان بسترى شده اند، 

درصد امراض روانى دیگر داشته اند که تـواءم   6/7روانى ناشى از الکل بوده و 
درصد بیماران روانى را نوشابه هـاى الکلـى    1/30با الکلیسم بوده ، یعنى جمعا 

  )642(».به تیمارستان کشانده است 
هـر قسـم   : نقل کرده که فرموده است  از رسول اکرم  حضرت رضا 

  .نش عقل تغییر مى کند، زیاد و کمش حرام است مشروب الکلى که از نوشید
کل مسکر :  قال قال رسول االله  عن معاویه بن وهب عن ابى عبداالله 

فـرد  . قال قلت فقلیل الحرام یحله کثیر المـاء . حرام فما اسکر کثیره فقلیله حرام 
  )644(.علیه بکفه مرتین لالا

هر ماده سـکرآور حـرام   : نقل کرده است که فرمود و نیز از رسول اکرم 
بلـى ،  : راوى مى گوید پرسیدم به هر مقدار باشد ممنوع اسـت ؟ فرمـود  . است 

  .نوشیدن یک جرعه آن هم حرام است 
کاپلین ، روان پزشک معروف و شاگردانش ثابت کرده اند که جـذب الکـل   «

قدر ناچیز بوده باشد، درجـه دقـت و قـدرت    در خون ، ولو آن که میزان آن هر 
فهم و ادراك را ضعیف مى کند و در مقابل ، ترشحات انسانى زیادتر مى شـود و  
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همبستگى عضلات و اعصاب و اسکلت براى حرکت عادى و جا بـه جـا شـدن    
  )646(».دچار اختلال مى گردد

ى یکى دیگر از زیان هاى بزرگ مشروبات الکلى ، که از نظـر دینـى و علم ـ  
ثابت و محقق است ، عیوب و نقایص موروثى است ، که از افـراد الکلیسـت بـه    

فرزند شخص الکلى تنبل و کودن و عصبانى است و . فرزندانشان منتقل مى شود
پیوسته در معرض بیمارى هاى گوناگون قرار دارد و اگر نطفـه در حـین مسـتى    

سخت ترى دامنگیـر  والدین یا یکى از آنها منعقد شود، عوارض عصبى و روانى 
  .فرزند خواهد بود

  :دکتر کارل مى گوید
مستى زن یا شوهر در لحظه آمیزش ، جنایت واقعى است ، زیرا کودکانى که «

عصـبى یـا روانـى درمـان       در این شرایط به وجود مى آیند اغلب از عـوارض  
  )648(».ناپذیر رنج مى برند

را به شرابخوار بدهـد، بـا ایـن    هر کس دختر خود : فرموده  امام صادق 
  .عمل رحمیت او را قطع کرده است 

  )650(.من زوج کریمته من شارب الخمر فکانما ساقها الى الزنا:   عن النبى 
هر زنى به آمیختن با شوهر شرابخوار خود تن در دهـد، بـه عـدد سـتارگان     

مى شود، پلید و ناپاك است آسمان خطا کرده و فرزندى که از آن آمیزش تولید 
پروفسور آرندل در مقاله اى کـه تحـت عنـوان الکلیسـم و کودکـان در مجلـه       «

مرگ کودکان الکلیک بیش از مجموع مرگ و : پزشکى نانت منتشر کرد، نوشت 
به طور کلـى کودکـان الکلیـک در برابـر     . میر کودکان سیفلیسى و مسلول است 
کودکان شیرخوار به ورم معده و امعاء مبـتلا   .بیمارى هاى عفونى مقاومت ندارند

  .کودکان بزرگ تر در معرض حملات تب هاى گوناگون مى باشند. هستند
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اطفال که از پدران الکلیک به وجود آمده و زنده بمانند، غالبا ضعیف ، علیـل  
و مبتلا به تشنجات شدید بوده و قدرت دفـاعى آنهـا در مبـارزه بـا مشـکلات      

نقـص  . ر برابر عفونت هاى مختلف بسیار حساس خواهند بودحیات ، ناچیز و د
بدنى ، مانند عدم تقارن صورت ، انحراف ستون فقـرات ، کـر و لالـى ، کـودك     
نمایى و عوارض ناشى از نارسایى غده تیروئید و همچنـین ضـایعات دمـاغى ،    
مانند عقب ماندگى ، بلاهت ، عدم رشد، تصلب مغزى ، داء الرقص ، مالیخولیـا،  

  )652(».یوانگى هاى حاد، هیسترى و غیره در آنان فراوان دیده مى شودد
شراب باعث عوارض قلبى اسـت و در آن  : فرموده است  حضرت رضا 

شراب دندان ها را سیاه و دهان را متعفن و بدبو مى . ضایعاتى به وجود مى آورد
  .کند

  )654(.لدفین و هو یورث مع ذلک الداء ا:...  و عنه 
الکل به کلیه اعضـا  . هیچ عنصرى از بدن نیست که به آفت الکل دچار نشود«

آن که دست به مشروب مى زند تـا  . آسیب رسانده و همه را از پاى در مى آورد
عمرى به خوشى و مستى بگذراند و خود را مصنوعا شاد سازد، باید بدانـد کـه   

  .هد آمدچون معتاد شد، دیگر خوشى به سراغ او نخوا
به علاوه ، بر . الکل مخاط زبان را خراب کرده و حس ذائقه را از بین مى برد

. اثر خرابى کبد، زبان همیشه به رنگ سرخ و داراى باره اى کثیـف خواهـد بـود   
کمتر معتاد الکلى است که از معده خود شکایتى نداشته باشد و به سوء هاضمه ، 

  )656(».ان دچار نباشدتشنج معده ، شکم درد و استفراغ صبحگاه
نوشابه هاى الکلى نه تنها روى افـراد یـک مملکـت اثـر بـد مـى گـذارد و        
اشخاص را علیل و ناتوان مى سـازد و مقاومـت مزاجشـان را در برابـر هجـوم      
بیمارى ها تضعیف مى کند، بلکه این سم خانمانسوز به شخصیت ملـت هـا نیـز    
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نیروى مقاومت ملـى و دفـاع   . آنان را پست و زبون مى نماید. آسیب مى رساند
اجتماعى را در وجودشان تضعیف مى کند و در نتیجه موقع هجوم دشمن خیلـى  

  .زود از پاى در مى آیند
فرانسه نیمى از محصول شراب اروپـا را تولیـد مـى کنـد و اروپـا نیمـى از       «

با این حـال فرانسـه آن چـه را تولیـد مـى کنـد بـراى        . محصول شراب دنیا را
به عبارت دیگر، یک چهـارم محصـول شـراب دنیـا در     . نیست مصرفش کافى 

فرانسه تهیه مى شود و این مقدار شراب بـراى فرانسـوى هـا، کـه یـک شصـتم       
اگر بگوییم یکى از علـل عمـده   . جمعیت دنیا را تشکیل مى دهند، کافى نیست 

سقوط سریع فرانسه در جنگ دوم جهانى ، افراط آن ملت در اسـتعمال نوشـابه   
، کـه نیـروى   1945به سـال  . لى بوده است ، سخنى به گزاف نگفته ایم هاى الک

اشغالگران به کمک متفقین از سرزمین فرانسه رانده شد و آن کشور آزاد گردیـد،  
فورا بزرگان و علماى قوم به تحقیق برخاستند تا علت این شکسـت فـاحش را   

سم و عـادت بـه   یکى از علل بزرگ و موجبات بدبختى فرانسویان ، الکلی. بیابند
: در این باره دکتر هویر و دکتر دوشن مى نویسـند . میگسارى تشخیص داده شد

مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم اشاعه الکلیسم در ارتش و مردمان غیر نظامى ، از 
  .علل مستقیم و موجبات عمده شکست ما مى باشد

: مى نویسد دکتر سیکاردو پلوزل ، تحت عنوان الکلیسم از گذرگاه اجتماعى ،
وى اعلامیـه اى را کـه تحـت    . الکلیسم یکى از مهم ترین علل مصیبت ماسـت  

به آکادمى پزشکى پاریس تسـلیم   1940عنوان تاءثیر الکلیسم در شکست سال 
به طور خلاصه ، الکلیسم نـه فقـط بـه واسـطه     . نمود، به این عبارت خاتمه داد

شراب ، در بین سایر عوامل نوشابه هاى تقطیر شده ، بلکه به خصوص به واسطه 
  .مى باشد 1940، یکى از علل شکست 



248 
 

روى این اعلامیه ، کمیسیون الکلیسم آکادمى پزشکى فرانسه نیز به اتفـاق آرا  
  :قطعنامه اى به این مضمون تصویب کرد

مـؤ ثـر بـوده انـد،      1940بین عوامل متعددى که در شکست فرانسه به سال 
ابه هاى تقطیر شده و شراب ، نقشى بازى کرده الکلیسم مزمن و حاد، بر اثر نوش

  .که آکادمى وظیفه دار است آن را اعلام کند
آرى ، آن زمان که ملت آلمان شـب و روز کـار مـى کـرد، جوانـان آلمـانى       
تعلیمات نظامى مى دیدند و ارتش آلمان تجهیز مى شد، ملت فرانسه شب و روز 

  )658(».انتظار نداشت در میگسارى به سر مى برد و دید آن چه را که 
خلاصه آن که شرب خمر یکى از تفریحات مضر و زیان بخش و از گناهـان  

اولیاى گرامى اسلام ، شارب الخمر را مستحق کیفرهـاى دنیـوى و   . کبیره است 
اخروى دانسته و از وى بیزارى و برائت جسته اند، مگر آن که از عمل خود توبه 

  .ددکند و از راهى که رفته است باز گر
لا ینال شفاعتى مـن شـرب المسـکر و لا یـرد علـى      :   قال رسول االله 
  )660.(الحوض لا و االله 

شارب الخمر از مصونیت هاى وابسته به ما بى بهره : فرموده  امام صادق 
  .است و از وى برى و بیزاریم 

ه سلامت عقل و جسم جوانان اگر خواهان سعادت مادى و معنوى هستند و ب
خود علاقه دارند، باید به پیروى از تعالیم عالى اسلام از این تفـریح و سـرگرمى   
خطرناك چشم پوشند و خویشتن را در ساعات فراغت با آن سم جانکاه مسموم 

  .ننمایند و براى جلب لذت و کامیابى زودگذر، جوانى خود را تباه نسازند
ر راست خـواهى فـرح در شـراب اسـت     شنیدم که ساقى به میخواره گفت اگ

شنید این سخن مرد دهقان و گفت غلط کرد ساقى فـرح در شـباب اسـت لازم    
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است جوانان بدانند که اسلام نه تنها شرب خمر را بر مسـلمین تحـریم نمـوده ،    
زیـرا  . نیز اجازه نداده است  دیگرانبلکه شرکت آنان را در مجالس شرابخوارى 

ى تواند طبع متجاوز را تحریک کند و آدمـى را بـه   م دیگرانمشاهده میگسارى 
  .گناه شرب خمر وادار سازد

  ز دست دیده و دل هـر دو فریـاد  

  
  یـاد  که هر چه دیده بیند دل کنـد   

  
یکى از افسران ارتش منصور دوانیقى ، به مناسبت ختنه فرزند خود مجلـس  

ى ضیافتى در حیره تشکیل داد و جمعـى از رجـال و معـاریف را بـه آن مهمـان     
موقعى کـه مهمانهـا   . نیز از مدعوین آن مجلس بود امام صادق . دعوت کرد

پیشـخدمت بـه   . کنار سفره مشغول صرف غذا بودند، یکى از مدعوین آب طلبید
همین که ظرف شراب را به دست مهمان داد، امام . جاى آب ، کاسه شرابى آورد

صاحب منزل علـت حرکـت   . گفت  از جا برخاست و سفره را ترك صادق 
  :در جواب فرمود. آن حضرت را پرسید

  )662.(ملعون من جلس على مائده یشرب علیها الخمر:   قال رسول االله 
قریش مـال خـود و زن خـود را در معـرض بـرد و      : فرمود امام صادق 

اروا را تحریم نمود و آنـان  خداوند این عمل ن. باخت قرار مى داد و قمار مى زد
  .را از این کار برحذر داشت 

چه بسا مردمـى  . بدبختانه ، این نادانى به عرب قبل از اسلام اختصاص ندارد
که بر اثر شکست در قمار به هیجان آمده اند و براى جبران شکست ، زن خـود  

تـه  یا شرافت خویش را در معرض بازى قرار داده و سرانجام آن هـا را نیـز باخ  
  .اند

نوامبر، ریکاردو لموس ، یکى از اعضـاى   25مکزیکو، خبرگزارى فرانسه ، «
ارکستر جاز تلویزیون مکزیک ، که علاقه زیادى به بازى پوکر داشـت ، دیشـب   
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در منزل خود یک مجلس قمار تشکیل داد و پس از آن که تمام موجودى خـود  
رایش بـاقى مانـده بـود،    را به رفقا باخت ، تصمیم گرفت بر سر تنها چیزى که ب

  .بازى را ادامه دهد و آن هم زنش بود
متاءسفانه در آخر بازى زنش را نیز باخت و چون همسرش در مقابل اصـرار  
وى حاضر نشد خود را به برنده بازى تسلیم کند، آن قـدر او را زد تـا از حـال    

یسـت  اکنون زن بدبخت در بیمارستان بسترى است و امیدى به بهبـود او ن . رفت 
.«)664(  

به صریح قرآن شریف و روایات اسلامى ، آیین مقدس اسلام در چهارده قرن 
به علاوه ، درآمدى کـه  . قبل ، تمام اقسام قمار را بر مسلمین تحریم کرده است 

از راه برد و باخت به دست مى آید غیر قـانونى شـناخته و پیـروان خـود را از     
  .تصرف در آن اموال برحذر داشته است 

ان االله تبارك و تعالى نهى عن جمیع القمار و امر العبـاد  : قال  ن الرضا ع
  )666.(بالاجتناب منها و سماها رجسا فقال رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه 

و لا تاءکلوا اموالکم بینکم بالباطـل  : فى قول االله عزوجل  قال ابو عبداالله 
  )668.(قال ذلک القمار

تانه در دنیاى امروز بازى قمار به عنـوان یکـى از تفریحـات مطبـوع و     بدبخ
دلپذیر به حساب آمده و مردم بسیارى از ساعات فراغت خـود را بـا سـرگرمى    

بعضى به این کار ناپسند چنان معتاد شده اند که قسمت . برد و باخت مى گذرانند
اى روحـى و  مهمى از عمرشان در قماربازى طى مى شود و همواره از زیـان ه ـ 

  .عصبى و اخلاقى و مالى آن رنج مى برند
جوانان عاقل و باهوش هرگز پیرامون قمـار بـازى نمـى گردنـد و سـاعات      
فراغت خود را در این سرگرمى مضر و زیان بخش مصروف نمى دارند و افکـار  
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و اعصاب خود را فرسوده نمى کنند و موجبات تیره روزى و بدبختى خویش را 
  .فراهم نمى سازند

جوانان با ایمان و مال اندیش ، به پیروى از تعالیم آسمانى اسـلام ، نـه تنهـا    
قمار نمى زنند و خود را به این گناه بزرگ آلوده نمى کنند، بلکه در مجلس قمار 
  .نیز شرکت نمى نمایند و بى جهت باعث بدنامى و احیانا انحراف خود نمى شوند

چون در آینه بیند شود ز خـویش  خیال باخت جوان را کند به صورت پیر که 
برى قمار برد ندارد چنان که از اول قمار بازى گفتند نى قمار برى قمار باز چـو  
دندان کشیده اى ماند که درد مى کشد و مى کند مدیحه گرى خلاصه سرمد اگـر  
باخت بینوا گردد وگر که برد شود کاسبى اش مفتخورى یکى دیگر از تفریحـات  

 ـ   ه بدبختانـه در بسـیارى از ممالـک جهـان مخصوصـا      مضر و زیـان بخـش ، ک
کشورهاى پیشرفته غرب نفوذ کرده و نسل جوان را آلـوده نمـوده و پیوسـته بـا     

  .سرعت رو به افزایش مى رود، استفاده از مواد مخدر و نشاطانگیز است 
کوشـش  . بشر به طور طبیعى مایل به جلب لذایذ و مشتهیات نفسـانى اسـت   

را فـراهم آورد و    شتر موجبات کامرانى و خشنودى خویش مى کند تا هر چه بی
مـواد مخـدر، کـه خـود یکـى از      . در زندگى از لذایذ زیادترى برخوردار گـردد 

نیرومندترین وسایل کامیابى و لذت است و مـى توانـد جوابگـوى ایـن تمایـل      
طبیعى باشد، قهرا مورد علاقه لذت طلبان قرار مى گیرد و با آغـوش بـاز از آن   

قبال مى کنند، غافل از آن که این مواد لـذت بخـش و نشـاط آور، عـوارض     است
. بسیار خطرناکى در پى دارد و زیان هاى غیر قابـل جبرانـى بـه بـار مـى آورد     

انسان عاقل هرگز براى نیل به یک لذت کوتـاه مـدت و زودگـذر، خویشـتن را     
  .گرفتار مصیبت بزرگ و درد پایدار نمى نماید

  . لا یقوم حلاوة اللذه بمراره الآفات :  قال على 
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از . چه بسیار جوانانى که بر اثر مواد مخدر، جوانى و حیاتشـان تبـاه گردیـد   
به عوارض بـدنى و بیمـارى روانـى دچـار     . سلامت جسم و عقل محروم شدند

ى و عمر عزیزشـان  کارشان به تیمارستان کشید و در نتیجه شرافت انسان. گشتند
  .یک جا بر باد رفت 

براى آن که جوانان ما از خطر وحشتزاى مواد مخدر آگاه گردنـد و بـیش از   
پیش به زیان هاى غیر قابل جبران این سموم خانمانسوز پى ببرند، اوضاع اسف 
بار دختران و پسران معتاد چند کشور غربى را به اختصار از جراید نقل مى کنیم 

:  
مى مردم فرانسه به هیجـان آمـده و هـر روز فاجعـه اى در ایـن      افکار عمو«

ساله ، در کان  16ساله ، در پاندول ، پاتریشیاى  17مارتین . کشور رخ مى دهد
  .ساله ، در مارسى ، بر اثر استعمال داروى مخدر مرده اند 21و ژان کلود 

ایـن   من در. تنها مسئله کشیدن و دود کردن نیست : دکتر روماژون مى گوید
دو سه سال اخیر به پسر بچه ها و دختر بچه هاى چهارده و پانزده ساله برخورد 
کرده ام که بازویشان پوشیده از جاى آمپول بود و آن ها با تزریق مـواد مخـدر،   

  .خود را در معرض نیستى و هلاکت قرار مى دهند
بود هفته گذشته ، ماءمورین پلیس ، زن جوانى را که لباس مندرس او عبارت 

صندل و در پیـاده    از یک مانتوى پشمى و یک پیراهن نخى و یک جفت کفش 
. رو خوابیده بود از خواب بیدار کرده و او را مستقیما به دادسـراى ناحیـه بردنـد   

یکى از پاسبانان وقتى دید که او به شدت مى لرزد پتویى روى دوشش انـداخت  
دو روز اسـت  . ده سال دارم اسمم فرانسواز و هف: زن در بازپرسى چنین گفت . 

بازپرس به او دستور داد آستین هـایش  . که هیچ ماده مخدرى مصرف نکرده ام 
او . بازوهایش سراسر پوشیده از جاى آمپول بود. او هم اطاعت کرد. را بالا بزند
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شخصا هروئین به خود تزریق مى کرد و گفت چون رگ دسـتش را پیـدا نمـى    
پریـروز  : یق مى نماید و بعـد چنـین توضـیح داد   کند، ناچار به قوزك پایش تزر

فهمیـدم کـه بایـد سـرنگ را     . هنگام تزریق دیدم که خون در سرنگ داخل شد
هر وقت خون در سرنگ . بکشم و این خون براى من به منزله چراغ قرمز است 

ظاهر مى شود، مى فهمم که باید تزریق را متوقف کـنم و تـا دو روز صـبر کـنم     
  )671(».کنم سپس دوباره شروع 

بیشتر زندانیان آمریکایى معتاد به مواد مخدر، به خصوص مارى جوانا مـى  «
زیرا بنـا  . باشند، لکن در این مورد اشکالى وجود دارد و آن تعداد معتادان است 

به قول مقامات رسمى ، در حدود دو سوم زندانیان مرد و نود و پنج درصد زنان 
ا توجه به این ارقام مشاهده مى شـود کـه در   ب. زندانى واشنگتن معتاد مى باشند

پایتخت ایالات متحده آمریکا، حداقل پنج هزار نفر معتاد وجود دارد کـه بـراى   
ارضاى احتیاجات خود، سالانه پانصد هزار دلار صرف مى کنند و به منظور تهیه 
این مبلغ ، حداقل یک صد و پنجاه هزار دلار کالا از نقاط مختلف سـرقت مـى   

  )673(».نمایند

سخنگوى وزارت بهدارى انگلستان اعلام داشت تعـداد مبتلایـان بـه مـواد     «
وى پیشنهاد کرد در روش هاى فعلى . مخدر در این کشور شش برابر شده است 

آمار نشان مى دهد که معتـادین بیشـتر از   . مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر شود
  )675(».طبقه جوان هستند

  .ننگ رسوایى ، شیرینى لذت را تیره و تار مى سازد: است  فرموده على 
خلاصه بحث آن کـه شـرابخوارى و قماربـازى و اسـتعمال مـواد مخـدر از       

جـوانى کـه در اوقـات    . تفریحات و سرگرمى هاى مضر و زیـان بخـش اسـت    
فراغت پیرامون آن ها مى گردد و خویشتن را آلوده مى کند، باید بدانـد بـا ایـن    
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ك و تباهى را در پیش گرفته و با دست خود بناى سعادت خـویش  عمل راه هلا
  .را ویران مى سازد
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  .345لذات فلسفه ، ص  -292
  .278اخلاق و شخصیت ، ص  -293
  .661غرر الحکم ، ص  -294
  .654، ص 1 سفینه ، ج -295
  .119اندیشه هاى فروید، ص  -296
  .15نهج البلاغه ، خطبه  -297
  .108اندیشه هاى فروید، ص  -298
  .120اندیشه هاى فروید، ص  -299
  .339لذات فلسفه ، ص  -300
  .339لذات فلسفه ، ص  -301
  .340لذات فلسفه ، ص  -302
  .344لذات فلسفه ، ص  -303
  .344لذات فلسفه ، ص  -304
  .321تحف العقول ، ص  -305
  .287، ص 2مستدرك ، ج  -306



266 
 

  .64راه و رسم زندگى ، ص  -307
  .765و  499غرر الحکم ، ص  -308
  .83، آیه 10سوره  -309
  .8و  7، آیه 91سوره  -310
  .163، ص 1کافى ، ج  -311
  .10، آیه 90سوره  -312
  .163، ص 1کافى ، ج  -313
  .177اخلاق و شخصیت ، ص  -314
  .309، ص 2مستدرك ، ج  -315
  .234مکارم الاخلاق ، ص  -316
  .97روان پزشکى اجتماعى ، ص  -317
  .122چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -318
  .54چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -319
  .1کتاب شباب قریش ، ص  -320
  .405، ص 6بحار، ج  -321
  .415، ص 6بحار، ج  -322
  .375، ص 1سیره حلبى ، ج  -323
  .378، ص 1ه حلبى ، ج سیر -324
  .378، ص 1سیره حلبى ، ج  -325
  .185سرنوشت بشر، ص  -326
  .352غرر الحکم ، ص  -327
  .214، ص 17بحار، ج  -328
  .507غرر الحکم ، ص  -329
  .89روان پزشکى اجتماعى ، ص  -330
  .94روان پزشکى اجتماعى ، ص  -331
  .78روان پزشکى ، دکتر میر سپاسى ، ص  -332
  .305فهرست غرر، ص  -333
  .113، ص 2مجموعه ورام ، ج  -334
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  .177امیل ، ص  -335
  .130روان پزشکى اجتماعى ، ص  -336
  .456تحف العقول ، ص  -337
  .508غرر الحکم ، ص  -338
  .62، ص 2مستدرك ، ج  -339
  .31نهج البلاغه ، نامه  -340
  .493لذات فلسفه ، ص  -341
  .33روان پزشکى کودك ، ص  -342
  .186فهرست غرر، ص  -343
  .470غرر الحکم ، ص  -344
  .336، ص 2کافى ، ج  -345
  .728، هوى ، ص 2سفینه ، ج  -346
  .240امیدهاى نو، ص  -347
  .98روان پزشکى اجتماعى ، ص  -348
  .510غرر الحکم ، ص  -349
  .664غرر الحکم ، ص  -350
  .8، آیه 63سوره  -351
  .31نهج البلاغه ، نامه  -352
  .677غرر الحکم ، ص  -353
  .263تحف العقول ، ص  -354
  .117فهرست غرر، ص  -355
  .195لذات فلسفه ، ص  -356
  .158اصول روان شناسى مان ، ص  -357
  .199لذات فلسفه ، ص  -358
  .164، ص 16بحار، ج  -359
  .105، ص 2مستدرك ، ج  -360
  .105، ص 2مستدرك ، ج  -361
  .57ص ، 1مجموعه ورام ، ج  -362
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  .68، ص 4وسائل ، ج  -363
  .362، ص 2مستدرك ، ج  -364
  .70غرر الحکم ، ص  -365
  .359فهرست غرر، ص  -366
  .72ما و فرزندان ما، ص  -367
  .359فهرست غرر، ص  -368
  .341، ص 908، کلمه 20شرح ابن ابى الحدید،، ج  -369
  .489تحف العقول ، ص  -370
  .209، ص 11بحار، ج  -371
  .32روح القوانین ، ص  -372
  .103، ص 2مستدرك ، ج  -373
  .67تاریخ یعقوبى ، ص  -374
  .63، ص 5کافى ، ج  -375
  .434غرر الحکم ، ص  -376
  .364، ص 2مستدرك ، ج  -377
  .153، ص 6بحار، ج  -378
  .86تاریخ اجتماعى ایران ، ص  -379
  .36نهج البلاغه ، کلمه  -380
  .266تحف العقول ، ص  -381
  .66تاریخ یعقوبى ، ص  -382
  .131مکارم الاخلاق ، ص  -383
  .131مکارم الاخلاق ، ص  -384
  .99غرر الحکم ، ص  -385
  .96غرر الحکم ، ص  -386
  .273، آیه 2سوره  -387
  .89غرر الحکم ، ص  -388
  .125فهرست غرر، ص  -389
  .101روح القوانین ، ص  -390
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  .105روح القوانین ، ص  -391
  .864، ص 1سیر تبیان ، ج تف -392
  .118، آیه 9سوره  -393
  .90غرر الحکم ، ص  -394
  .80غرر الحکم ، ص  -395
  .236جعفریات ، ص  -396
  .126فهرست غرر، ص  -397
  .58سلامت روح ، ص  -398
  .313، ص 2مستدرك ، ج  -399
  .28، آیه 25سوره  -400
  .207، ص 4وسایل ، ج  -401
  .62، ص 2مستدرك ، ج  -402
  .62، ص 2مستدرك ، ج  -403
  .723غرر الحکم ، ص  -404
  .57چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -405
  .69نهج البلاغه ، نامه  -406
  .272، ص 147، کلمه 20ابن لهص الحدید، ج  -407
  .65، ص 2مستدرك ، ج  -408
  .26تجدید حیات جوانان ، ص  -409
  .54چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -410
  .59؟ بلوغ ، ص  چه مى دانم -411
  .695غرر الحکم ، ص  -412
  .695غرر الحکم ، ص  -413
  .55چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -414
  .356فهرست غرر، ص  -415
  .397امالى صدوق ، ص  -416
  .57و  55چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -417
  .57و  55چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -418
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  .31نهج البلاغه ، نامه  -419
  .46، ص 16بحار، ج  -420
  .75شادکامى ، ص  -421
  .97تاریخ یعقوبى ، ص  -422
  .36سلامت روح ، ص  -423
  .204فهرست غرر، ص  -424
  .26تجدید حیات جوانان ، ص  -425
  .60تجدید حیات جوانان ، ص  -426
  .12565اطلاعات ، شماره  -427
  .201تحف العقول ، ص  -428
  .52چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -429
  .422ر الحکم ، ص غر -430
  .83فهرست غرر، ص  -431
  .64، ص 2مستدرك ، ج  -432
  .205، ص 3وسایل ، ج  -433
  .592سفینۀ البحار، سبب ، ص  -434
  .217، ص 17بحار، ج  -435
  .323تحف العقول ، ص  -436
  .6جوامع الحکایات ، ص  -437
  .203، ص 3وسایل ، ج  -438
  .206، ص 3وسایل ، ج  -439
  .12579عات ، شماره اطلا -440
  .65، ص 2مستدرك ، ج  -441
  .316تحف العقول ، ص  -442
  .671غرر الحکم ، ص  -443
  .811غرر الحکم ، ص  -444
  .397امالى صدوق ، ص  -445
  .10، آیه 7سوره  -446



271 
 

  .37تحف العقول ، ص  -447
  .141ارشاد مفید، ص  -448
  .88، ص 5کافى ، ج  -449
  .445تحف العقول ، ص  -450
  .76، ص 5کافى ، ج  -451
  .147، ص 3محجۀ البیضاء، ج  -452
  .269، ص 2اسد الغابه ، ج  -453
  .6، ص 23بحار، ج  -454
  .18، ص 17بحار، ج  -455
  .78چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -456
  .143، ص 3محجۀ البیضاء، ج  -457
  .327سفینه ، غنى ، ص  -458
  .168عقل کامل ، ص  -459
  .190معه شناسى ، ص زمینه جا -460
  .140، ص 3محجۀ البیضاء، ج  -461
  .72، ص 5کافى ، ج  -462
  .72، ص 5کافى ، ج  -463
  .169عقل کامل ، ص  -464
  .288زمینه جامعه شناسى ، ص  -465
  .69انسان ناشناخته ، ص  -466
  .177روضه کافى ، ص  -467
  .149راه و رسم زندگى ، ص  -468
  .150ص راه و رسم زندگى ،  -469
  .101، ص 17بحار، ج  -470
  .305انسان ناشناخته ، ص  -471
  .102چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -472
  .104چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -473
  .91شادکامى ، ص  -474



272 
 

  .732سفینه ، یسر، ص  -475
  .105چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -476
  .177شادکامى ، ص  -477
  .178شادکامى ، ص  -478
  .28روح ، ص  سلامت -479
  .58اندیشه هاى فروید، ص  -480
  .182، ص 17بحار، ج  -481
  .87لذات فلسفه ، ص  -482
  .89لذات فلسفه ، ص  -483
  .178شادکامى ، ص  -484
  .28سلامت روح ، ص  -485
  .33، ص 4محجۀ البیضاء، ج  -486
  .23مجموعه ورام ، ص  -487
  .83چه مى دانم ؟ بلوغ ، ص  -488
  .126، ص  بیکارى -489
  .131بیکارى ، ص  -490
  .6، ص 23بحار، ج  -491
  .489تحف العقول ، ج  -492
  .101، ص 4وسائل ، ج  -493
  .61، آیه 11سوره  -494
  .65، آیه 22سوره  -495
  .41امیدهاى نو، ص  -496
  .20، آیه 31سوره  -497
  .13و  12، آیه 45سوره  -498
  .13و  12، آیه 45سوره  -499
  .277جامعه شناسى ، ص  زمینه -500
  .86لذات فلسفه ، ص  -501
  .35امیدهاى نو، ص  -502
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  .281زمینه جامعه شناسى ، ص  -503
  .36امیدهاى نو، ص  -504
  .426، ص 2مستدرك ، ج  -505
  .20، ص 23بحار، ج  -506
  .103، ص 4وسائل ، ج  -507
  .20، ص 23بحار، ج  -508
  .89، ص 5کافى ، ج  -509
  .89، ص 5ج کافى ،  -510
  .286، ص 6کافى ، ج  -511
  .286، ص 6کافى ، ج  -512
  .236لذات فلسفه ، ص  -513
  .31، صاحب الزنج ، ص )ص (لغت نامه دهخدا،  -514
  .380تتمۀ المنتهى ، ص  -515
  .302، ص 6کافى ، ج  -516
  .196، ص 1سفینه ، ج  -517
  .285زمینه جامعه شناسى ، ص  -518
  .36 امیدهاى نو، ص -519
  .34امیدهاى نو، ص  -520
  .283و  280جامعه شناسى ، ص  -521
  .267، ص 98، کلمه 20شرح ابن ابى الحدید، ج  -522
  .697غرر الحکم ، ص  -523
  .265فهرست غرر، ص  -524
  .333، ص 817، کلمه 20شرح ابن ابى الحدید، ج  -525
  .39امیدهاى نو، ص  -526
  .41امیدهاى نو، ص  -527
  .444الحکم ، ص  غرر -528
  .38امیدهاى نو، ص  -529
  .269فهرست غرر، ص  -530
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  .224اندیشه هاى نهرو، ص  -531
  .126فهرست غرر، ص  -532
  .139اخلاق و شخصیت ، ص  -533
  .288زمینه جامعه شناسى ، ص  -534
  .387تحف العقول ، ص  -535
  .48، ص 1کافى ، ج  -536
  .272رشد و زندگى ، ص  -537
  .316ست غرر، ص فهر -538
  .14، آیه 47سوره  -539
  .157فهرست غرر، ص  -540
  .208، ص 17بحار، ج  -541
  .245غرر الحکم ، ص  -542
  .157فهرست غرر، ص  -543
  .291جامعه شناسى ، ص  -544
  .208، ص 17بحار، ج  -545
  .286جامعه شناسى ، ص  -546
  .299جامعه شناسى ، ص  -547
  .301جامعه شناسى ، ص  -548
  .219اندیشه هاى نهرو، ص  -549
  .223اندیشه هاى نهرو، ص  -550
  .223اندیشه هاى نهرو، ص  -551
  .7و  6، آیات 96سوره  -552
  .132، ص 1مجموعه ورام ، ج  -553
  .96لذات فلسفه ، ص  -554
  .87، ص 5کافى ، ج  -556. 301جامعه شناسى ، ص  -555
  .775غرر الحکم ، ص  -557
  .358رر، ص فهرست غ -558
  .303جامعه شناسى ، ص  -559
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  .152اخلاق و شخصیت ، ص  -560
  .494غرر الحکم ، ص  -561
  .303جامعه شناسى ، ص  -562
  .17راه و رسم زندگى ، ص  -563
  .177، ص 3وسائل ، ج  -564
  .22، ص 2مستدرك ، ج  -565
  .22، سال 6مجله تندرست ، شماره  -566
  .124مکارم الاخلاق ، ص  -567
  .22، ص 2مستدرك ، ج  -568
  .220انسان ناشناخته ، ص  -569
  .36راه و رسم زندگى ، ص  -570
  .236، ص 2، قسمت 15بحار، ج  -571
  .199فهرست غرر، ص  -572
  .517، ص 2مستدرك ، ج  -573
  .231، ص 4وسائل ، ج  -574
  .مبسوط، سبق و رمایه  -575
  .231، ص 4وسائل ، ج  -576
  .516، ص 2ج مستدرك ،  -577
  .98جعفریات ، ص  -578
  .492لذات فلسفه ، ص  -579
  .7060روزنامه کیهان ، شماره  -580
  .297جامعه شناسى ، ص  -581
  .128، آیه 9سوره  -582
  .12، ص 1مجموعه ورام ، ج  -583
  .212غرر الحکم ، ص  -584
  .271غرر الحکم ، ص  -585
  .103سوره  -586
  .164، ص 2کافى ، ج  -587
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  .71مکارم الاخلاق ، ص  -588
  .163، ص 2کافى ، ج  -589
  .143ارشاد مفید، ص  -590
  .153روضه کافى ، ص  -591
  .1اعجاز و روان کاوى ، ص  -592
  .41، آیه 30سوره  -593
  .11، آیه 13سوره  -594
  .4اعجاز روان کاوى ، ص  -595
  .67، ص 2مستدرك ، ج  -596
  .207، ص 3وسائل ، ج  -597
  .164، ص 2کافى ، ج  -598
  .816غرر الحکم ، ص  -599
  .118امالى ، صدوق ، ص  -600
  .9، آیه 76سوره  -601
  .519، لها، ص 2سفینه ، ج  -602
  .256، ص 17بحار، ج  -603
  .33نهج البلاغه ، خطبه  -604
  .219اندیشه هاى نهرو، ص  -605
  .222اندیشه هاى نهرو، ص  -606
  .781غرر الحکم ، ص  -607
  .52تحف العقول ، ص  -608
  .7533روزنامه کیهان ، شماره  -609
  .12857روزنامه اطلاعات ، شماره  -610
  .7434روزنامه کیهان ، شماره  -611
  .7، آیه 30سوره  -612
  .39انسان ناشناخته ، ص  -613
  .33راه و رسم زندگى ، ص  -614
  .53، آیه 41سوره  -615



277 
 

  .124، آیه 20سوره  -616
  .8ه روانپزشکى ، سال دوم ، شماره اول ، ص مجل -617
  .77مکارم الاخلاق ، ص  -618
  .219، آیه 2سوره  -619
  .631غرر الحکم ، ص  -620
  .152روضه کافى ، ص  -621
  .28، آیه 7سوره  -622
  .357فهرست غرر، ص  -623
  .970علوم جنایى ، دکتر کى نیا، ص  -624
  .970علوم جنایى ، ص  -625
  .91، آیه 5سوره  -626
  .857علوم جنایى ، ص  -627
  .212اعجاز روان کاوى ، ص  -628
  .25، ص 2بحار، ج  -629
  .162، ص 16بحار، ج  -630
  .831علوم جنایى ، ص  -631
  .843علوم جنایى ، ص  -632
  .212اعجاز روان کاوى ، ص  -633
  .846علوم جنایى ، ص  -634
  .137، ص 3مستدرك ، ج  -635
  .840ى ، ص علوم جنای -636
  .139، ص 3مستدرك ، ج  -637
  .403، ص 6کافى ، ج  -638
  .837علوم جنایى ، ص  -639
  .405، ص 6کافى ، ج  -640
  .841علوم جنایى ، ص  -641
  .141، ص 3مستدرك ، ج  -642
  .408، ص 6کافى ، ج  -643
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  .409، ص 6کافى ، ج  -644
  .855علوم جنایى ، ص  -645
  .7568ماره روزنامه کیهان ، ش -646
  .91راه و رسم زندگى ، ص  -647
  .347، ص 5کافى ، ج  -648
  .538، ص 2مستدرك ، ج  -649
  .267لئالى الاخبار، ص  -650
  .863علوم جنایى ، ص  -651
  .137، ص 3مستدرك ، ج  -652
  .137، ص 3مستدرك ، ج  -653
  .853علوم جنایى ، ص  -654
  .851علوم جنایى ، ص  -655
  .849ایى ، ص علوم جن -656
  .834علوم جنایى ، ص  -657
  .971علوم جنایى ، ص  -658
  .400، ص 6کافى ، ج  -659
  .398، ص 6کافى ، ج  -660
  .115، ص 11بحار، ج  -661
  .122، ص 5کافى ، ج  -662
  .10071روزنامه اطلاعات ، شماره  -663
  .466لغت نامه دهخدا، قمار، ص  -664
  .436، ص 2مستدرك ، ج  -665
  .239، ص 3تفسیر مجمع البیان ، ج  -666
  .117، ص 4وسائل ، ج  -667
  .944، قمار، ص 7دائرة المعارف فرید وجدى ، ج  -668
  .854غرر الحکم ، ص  -669
  .7826روزنامه کیهان ، شماره  -670
  .7871روزنامه کیهان ، شماه  -671
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  .12812روزنامه اطلاعات ، شماره  -672
  .7866، شماره روزنامه اطلاعات  -673
  .11853روزنامه اطلاعات ، شماره  -674
  . 358فهرست غرر، ص  -675
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